صرق بتک 





صو 7 1 
/ ورن e‏ 


وال - ۳۸۱ رک 


جزء چهادم 
۱۳۹ 


* ترجه وشرح من لامضرهافقهجزه چهارم 
* محمدین عبن اخسین (برجمفراسترق) 

* علاکبرخناری 

* نشر صدوق- ببارستان- نظامیه- پلاک ۹۵ 





» تابستان ۱۳۶۸ 
» چاب‌تایش 

* حروفچینی الکترونیکی مفلاهری 

کله مراحل تصحیم؛ من (عراب من وط عل اکر غفاری بده است. 





بسم الله الزهن الرحم 
أبوابُ القضابا والآخكام 


رباب قن بَجُو اگم اه ومن لا جوز ۾ 

قال برجعفر محتلبل علب الحسن‌بن مومی‌بن تیه اي النتید 
مصتف هذا الکتاب - رضی ال عله : 

۹-- وش أحمة بش عانعن أبى خديجة سالعبن فکرم الجقال قال: 


ا 
از 










فال باه جعفریی محتَيٍ الضادق عليه اللام 
عضا إلى أمل الجر و لکن انوا إلى ییک 
فا 5 











ج بشم الله الرحمن الرحيم 
٭(أبواب داورہا وحکهای مربوط به آن »چه شخصی) ٭ 
شایسنه است به حکومت و داوری وچه کسی شایستگی ندارد 
موف این 
عنه س گوید: 
۹- احدین عائذ ‏ که خود یکی از راویان ثقه است ‏ از ابی‌خدیجه 
سال بن کرم جال روایت کرده که امام صادق علی‌انتلام فرمود: مبادا یکی از 
شا شیمیان در مورد دادخواهی» کسی را برای دادرسی نزد حاکم جور بَرّد» بلکه 
بنگرد چه کسی در میان شا با آحکام و طرز حکومت ما آشنا می باشد او را برای رع 
خصومت و داوری برگزینید» پس حکم را بنزد او برده» و داوری و قضاوتش را 
اضی و داور قرار می دهم. 
بايد دانست که درزبان عرب قضاء و قشي مصدر قضی یقضی 


A E‏ و 
ابوجمفر محتدین على بن موسی بن بابویه قتی سرضی اله 











٤‏ ج ٤‏ کتاب قضاء وشهادات 





۷ وروی شعلی ب اج : «فلْث 


یکمن ووا نات لى اقلا وإذا کم 


نی الإمام اني 









اء و یرالاس أن 


آنده است» و قضاوت به عنوان مرو یر آن نیامده» و این کلمه حاصل تصفات 
فارسیانه است که چون بسپال مشهور وزم تیم است ما ن آنرا در این کتاب بکار 
برده‌ام». 

۱ ۷ و مُعلی بن خیش روایت کرده که روزی از از ام صادق 
ا اد کرد من اب یه زامن یار کم آن ثوذوا الامالات إل 
اهلها ولا حکنتم ب التاس أ تحکموا بالقدل» (یعنی: خداوند شا را امر 
می‌کند که امانتهای مردم را بصاحبانش بازگردانید و اگر میان مردم داوری می‌کنید 
بعدل حکومت نائید). (نساء :۷) حضرت فرمود: بر امام است که آنچه نزد اوست به 
امام پس از خود رد نماید و امامان مأمورند په عدل حکومت کنند» مردم نیز موظفند که 
ازآنها تبعیّت و پیروی نایند. 














ب کرده است که فرمود: 
هرگا در زمان حکومتِ پیشوایان تا شدید مان احکام صادر از ایشان عمل 
قاری دعر متا سای کی ماد 
رفتار کنید و فصل 








غائید و خود را سر زبانا 
می شود و اگر بتوانید بین خودتان مطابق احکام ما اهل‌بیت 

۱ خصومت غمائید البته این» برای شما بتر است. 
۹-- حسن‌ین مبوب از عبداله‌بن ستان از امام صادق عليه الشلام 














احکام داوربا 3 





و ووجوه رواشم 


۱- قال الصادق E‏ «سضاء آرینا: اقا في التار 


روایت کرده که فرمود: هر کس از شیطلّان که همکیّش"زبود را در اختلای بنزد قاضی 
یا سلطان ستمگر بردي و آن قاضی به غور کم خداوند زوج حکی ٥‏ ادر کند آن 
مراجعه کننده با قاضی در گناهمجدین چک کرد شر یک خواهد بود. 

9 ابوبصی از ام دق لالسلا روایت کرده که فرمود: 





۰ حریز 
هرگاه بین دو نفر بر سر حقی دعوی بود و یکی از آن دو دیگری را برای دادرسی و 
حل اختلاف نزد یکی از دانشمندان شیمه دعوت کرد تا حکم خدا را ميان آندو جاری 
کند و دوستش سر باز زد و جز به شکم حاکم جور تن نداد این شخص منزلۀ همان 
کسانی می باشد که خداوند عزوجلٌ در مورد ایشان فرمود: 
آتهم آمنوا ا زل إليك وما از ین بلق بر 





۵) یعنی: ای 
تې فرستاده شده است اعان آورده‌اند» و 











به آنچه از جانب خداوند بسوی توو پی 
در عین‌حال می خواهند که داوری را نزد حگام جور برند و حال آنکه مأمور شده‌اند 
بدان طاغوت کافر باشند. 

#(باب اقسام قاضیان وحکها) « 
۹ امام صادق علیه التلام فرمود: قاضیان بر چهار دستهاند: سه دستذ 











51 ج 4- کتاب قضاء وشهادات 
و واج في الجة رل تى جور و هوتعلع رفي اتاه و رل قضی بجور و هرلا 
یم و في التان ورین قضی بح وهو لا یلم فهو في التاره وَرَجل قى 
6 و هویم فهو في الق و قال علیهالگلام: الشکم شکمان شک الله 
و کم آهل الجا هلیم 














۲- رزوی لیما بن خالیه عن أب 
الحكوتة إن الحكومة إتما هي لاجمام العام 
آو وصي نبي». 


عليه اللام قال: «اتشرا 


ي العاڍل في اللسلمین کي 





آنہا در آتش و یکدسته ازه‌آنان دیکات می باشند» پس امام سه دستۂ اول را 
بهاین‌ترتیب معرق کردندژ اول مردی که بحکم به ستم و ناروا می‌کند و خود هم 
می‌داند که چه کرده است پس آوأهل دوزخ است, دوم» مردی که حکم به ناروا 
می‌کند ول ھی فهمد که کش نآذرست است او بیز اهل آتش است, سوم مردی که 
حکم به حق و راستی می‌کند ول خود نمی داند که چه کرده است یعنی طبق موازین 
اسلامی حکم نکرده بلکه مینطور به سليقذ خود حکم به صواب کرده است او نیز اهل 
آنش است» و اقا چهارم آنکه حکم بح می‌کند و خود نیز حق و باطل را می‌شناسد 
این مرد اهل بپشت خواهد بود. بعد امام علیهالتلام فرمود: داوری دو قسم است: 
یکی حکم خداوند وج و دیگرن حکم اهل جاهّت, پس هر کس در حکم 
خداوند عروجل خطا کرد ناگزیر به حکم اهلٍ جاهلیت عمل کرده است و هر آن 
کس که در دو درهم بهغیر آنچه خدا فرموده حکم کند (هرچند بسیار اندک است) 
در اطاعت از خداوند کفر ورزیده و به خدا کافر شده است. 
# (خودداری از وداوری) + 

۲- سلیمان‌بن خالد از امام صادق عليه التلام روایت می‌کند که 

فرمود: زتبا از داوری بین مردم بپرهیزید زیرا قضاوت فقط کار پیشوای عام بعکم و 














احکام دوربا ۷ 





۳- و فال أیرالشومنین عليه الام لْرَیج: «یا ری قد جَلشت 
تسام جلته لا ی» آووعی نبي» آوشقي». 
«(باب گراقة نة مُجاسة القضاة فى تجالیهم) + 
٤‏ رزوی محتڈ ب ملم قال: مربي آبوسفر عليه الم و نا 


2 القاضي بالتديتة دح عليه من الد فقا لي: ما مجلس رت بم آفس: 








لي : وما ويلك أن تئر لت کشک متا». وفي بر آنر «فشمٌ من في 


المجلس». 


۵- و رو في خير ر: اير لقاع ور الأمراء این لا نون 








عادل درمیان مسلمین است مانند پغبرۍ با وق اذ ایغر 
` ۴ و امیر مومنات علیه‌التلام به شریح قاضي, فرمود: ای شریح در جافی 
نشسته‌ای که در آجا به جز پیفمبری"یا وصتی پیغه‌بری ننشیند یا مردی 
بدبخت (که آخرت خود را برای دنیای دیگران از دست می دهد). 
' . #(ناپسندی همنشینی با قاضیان درمجالس قضا) « 
4 عمدین مسلم گوید امام باقر علیهالتلام بر من گذشت در حالیکه 
من در کنار قاضی مدینه نشسته بودم» فردای آنروز که خدمت آن حضرت رسیدم 





ن فرمود: آن چه جائی بود که دیروز نشسته بودی؟ عرض کردم: فدایت شوم 
این قاضی خیل مرا اکرام می‌کند و بن احترام می‌گذارد لذا ناچار گاهی نزد او 
می نشیم. حضرت فرمود: چگونه مطملی که هرگاه لعتی از خدا براو از شود 
گریبانگر تونشود. و در خبر دیگری آمده است: که تو را با دیگرانِ در جلس, آن 
لعدت شامل نشود. 

.۰" ۳۷۲۵ درخبردیگری آمده است که بدترین جایها» 

















۸ ج 4- کتاب قضاء وشهادات 
۹- و قال الصادق علیهالتلام: «اْالتواویس شکث إلى الله 
عروجل ِة حرهاء فقا لها عَرَوَجل: أشكمي فإ وضع اشضاقآشد حرأ يثك ». 
باب گراهة غذ الرزق على القضاءِ) + 
۷ رَوّی الحسنْبنْ ت قال :سین آبوب 
عبيالل عليه اكلام عن قاض یی فزیتتن ید ین الشلطان على القضاء الق 
فتال: 















#(باب العف في الخکم) » 
۳۸ رزوی الشكوني بإسناده قال: «فال عل عليه اللام: بدا 
تيو قإذا حاف في الشکم وکا رل 





که به حق حکم می‌کنند. 

۹ اما رصاق علیه لام فرمود: _گورستان کقار (که علی در جهن 
است) به خدا شکایت کردا شد کرای شذاوند بدان خطاب فرمود: ساکت 
باش» جایگاه قاضیان گرمایش شدیدتر از آنجاست. 

»باب ناپسند بودن اجرت گرفتن با ارتزاق تایه 

۷- حسن‌بن حبوب از عبداللّهبن سنان نقل کرده گوید: از امام صادق 
علیه التلام سؤال شد در مورد قاضیبی که در ميان دو شهر ويا دو قریه است و مارج 





خود را از اجرت قضاوت» که از دولت وقت دریافت می‌دارد تأمین می‌کند. امام 
فرمود: این سحت و حرام است. (شرح: قاضی حق دارد ازبیت المال» ارتزاق کند ول 
حق ندارد برای صدور حکم اجرت بگیرد). 
۲ ٭(باب ناروای درحکم) « 1 
۸- سکوی با سند خود از امیرالژمنین عليه اتلام روایت کرده که 
فرمود: دست رحت خداوند بالای سرقاضی در حرکت است» پس هرگاه که قاضی به 
اروا حکم کند خداوند دست رحت از سر او بردارد و او را به خودش وا گذارنماید. 








احکام داورما ۹ 


#(باب الا فى الحکم) « 
عن أبي بصیرقال: قال بوجعفر عليه اكلام « 





اة آنه قال: «قطی آمیرالشوسی 
یت مال شمیت 








ام باقر عليه اتلام فرمود: هر 
کس در دو درهم (با همه کمی و ناچیژیش) به خطا و ناروا حکم کند کفر ورزیده 
است (شرح: مراد از این کفر کفر طاعت است): 

۱ ۳۲۳۰- معاوية بن وهب از امام صادقغلیالامآزوایت کرده که فرمود: 
هر فاضی که بین دو تن داوری کند و راه خطا رود از جائی دورتر از آسمان به زمین 
سقوط کرده است (یعنی از درجه قرب خدا آنقدر دور شده که گونی جافی دورتر از 
آسمان بزمین فروافتاده است). 

0 #ردیه وجرعهٌ خطای دون[ 

۵ ۳۲۳۱- أصيغبن اته امیرمؤمنان علیه‌التلام فرمود: آنچه را که 
داوران در قصاص (ریختن خون) یا قطع (مثل بریدن دست سارق) اشتباه کنند 
جره اش با بیت امال است. (ه بر شخص قاضی) [روایت مذ کور در موردی بکار 
می آید و قابل‌قبول است که تمام مقتمات حکم از نظرتحقیق و دلیل و قرار و سایر 
شرائط برای قضاوت, همه و همه از جانب قاضی بدرستی اتجام شده باشدء ول با این 
حکم برخلاف واقع بوده و احقاق‌حق نشده باشد, نه اینکه هر کس بدون ا 
صلاحیّت قضاوق بکند و آنرا هم حکم خدا بخواند» که دراینصورت روشن است که 















۳ ج 4- کتاب قضاء وشهادات 


#رباب ور سم 





Y1 








۳- وروی داوڈ ب یه عن مرن 
عليه تلام «قا :لت : في و ر کل واد یلم رجلا نبا آن گا 
اتاظلزنن في ماه فما ما وکلاشما انا في حدییناء قال: 
سکم ما کم به ما وم تما في الحديثِ وآززگهماء ولا 

اگر خلا انجام دهد شخص قاضي مرول است و جریه‌اش را هم خود باید 
بپردازد]. 
۱ »(درضورتبکه طرفین دعوا دوتن را حا کم قراردهند) » 

۱ ۲- داودین حصین از امام صادق علیه‌التلام پرسید: که اگر طرفین 
دعوی دوتن را حا کم قرار دهند وبه حکم آنا راضی باشندء ترا 
عادلند در تعیین حکم اختلاف 
دید کدامیک در فقه استادتر و دلائلش کا و کاملتر است وبا احادیث ما 
ترسش از خدا بیش از دیگران است» حکم او را جاری سانخته و حکم آن دیگر را 
بحساب آورده نشود. 

7 ۳۲۳۳- و باز داودبن حصین از عمرین حنظلة از امام صادق علیهالشلام 
روایت کرده که سئوال کردم: در مورد دوتن که اختلانی داشتند و هر کدام شخصی 
را برای داوری تعیین کردند و هر دو راضی شدند که بجکم آندی تن در دهندء اما 
آندو حاکم در بیان کم و در حدیث مأئور از طریق ما اختلاف کردند حضرت 
فرمود: حکم آنست که عادلترین و فقیه‌ترین و راستگوترین آنا در حدیث و پارساترین 
























اد داوییا 5 













ره مه إلى الله 
ول الله ضلی الله عليه وآله: «حلال بين ورام یه و شبات بين 


و اباب تج ین المراب, ومن أغذ با 











آنبا گفته است و بکم آن دیگر که دیاین مرتبه ی اعتنا نباید کر 

گوید عرض کردم که هردوی آنا عادلند. و مود رضایت اصحاب‌ما هستند 
ثل و صفات بر همبرتری ندارند. فرمود: بايد دید فتوا و حکمکدام 
یک میتنی بر آن خبریست که مورک قبول جاعت اصحاب ما آست» بدان عمل نید 
وآن فتوا وحکم که مبتنی بر خبر شاد و نادر و کم‌طرفدار است » عمل ننمائید. (یعنی 
بروایت مشهور بین اصحاب عمل کرده غیرمشهور را ترک کنید). زیرا خب مُجمع 
علیه (یعنی مشهور فتوایی) بدون شک حکم ما است» و جز این نیست که کارها سه 
دسته هستند: امری است که صحتّش روشن است پس باید پیروی شود .و امری 
است که ضلالت و گمراهیش آشکار استکه باید ترک شود وامری است که مشکل 
است (و واضح و روشن نیست) که باید آنرا بخدا واگذاشت. رسول خدا صلی الله 





واز 


علیهوآله فرمود: حلال, واضح است و حرام واضح و اما شبپات مابین ایندو, پس هر 
کس شہات را ترک کند از نجات یابد» و هرکس که به امور شبه‌ ناک 
دست آلاید خواهی نخواهی مرتکب عرمات خواهد شد و از راهی که خود نداند 
هلاک خواهد گشت. 














1۳ ج 6- کتاب قضاء وشهادات 





غلث: قٍن ای شكاتَهم و ضایهم العبران جميعا؟ قال: إذا كان ذلك 
حتی تلقى إباقك إن او عند اماب یر ین الافیحام هي 





چا( باب آذآ القضاء) ٭ 
4-قال رسو الله ضلى ادش ليه وآله: «قنِ ابي با 








عرض کردم: ,ا گر هر ده خر از طریتی شما مشهور بودند و هر دورا 
از شما روایت کرده بودند؟ فرمود: هز کدام که حکش با ظاهر کتاب خدا موافق بود و 
با سلت رسول خدا سازش داشت و الف عاته بود مورد عمل باید قرار گیرد» عرض 
کردم فدایت شوم یکی از دو بر را موافق با عاقه (سنیان) یافتم و دیگری را خالف با 
آنا یکدام خبرتمشک کنم» فرمود: بآنکه مخالف عامّه است 

عرض کردم فدایت شوم اگر هر دو خبر موافق با نبا بود آنگاه چه کنم؟ 
حضرت فرمود: باید دید کدام خبر را بیشتر عمل می‌کنند و به آن حگامشان مایلترند و 
قاضی هاشان مورد عمل قرار می دهند آنرا ترک و دیگری را عمل کرد. عرض کردم 
اگر حگام و قاضیباشان پهر دو خی عمل می‌کنند چه کنېم» فرمود آنوقت است که بايد 
دست بازداری تا با امام خود ملاقات کنی و حکم رابپرسی زیرا توقّف در هنگام 
برخورد با شپه ها بپتر است از درافکندن خود در مهلکه ها. 
# (باب راه ورسم داوری) * 
۴٤‏ رسول خدا صلی الله فرمود: هر کس بداوری میان مردم 


راه رشد در آنست. 


























عليه الئلام: أخضء آنت؟ فال: عم فال: حون عتا إن رشول الله صلی الله عليه وآله 





مبتلا شد» در حال اراحتی فکر و غضب حکی صادر نکند. 

 '‏ ۳۷۳۵- و امام صادق عليه لتلام,قزود: چنانچه قاضی از کسی که در 

طرف راست یا چپش نشسته نظرخواهي ند پس مت خدا و فرشتگان و مردم همگی 

را برای خود خریده است» چرا از جاي خویش برغی) خیژد (یعنی از کرسی قضا) و آن 
دوتن را بجای خود می نشاند. 

شرح: «اين خر دلالت*هرَیح دازد/ کباب قاض یود مجنهد باشد زیرا در 

موت عام اند است که گرد و دشگی یت که 








که برای قاضی ۱۳ 
او در تمام احوال اعمال‌نظر کند در تطبیق فروع براصول و تفحص دربارهُ دلیل» و 


کسانی که جواز قضاء مقلّد را چندان سخت نمی دائند هنوز مبتلا بقضاء 
نیک بدانند که اشتباه می‌کنند و له ای که بدان تمشک می‌کنند همه در مقام حرف 
بکارمی آید نه عمل». 

۹- مردی در زمان خلافت امیرالومنم 
مییمان آن حضرت بود, آنگاه دعوانی با کسی عنوان کرد و از حضرت استعلام حکم 
فود درصورتیکه قبلاً یعنی روز اول عنوان نکرده بود حضرت امیر عليه السلام فرمود: آیا 





اند تا 








بن بر ایشان وارد شد و چند روزی 

















توبا کسی خاصمه‌ای داریا و بشکایت |آمدگای؟ گفت: آری» حضرت فرمود: از نزد 
یکی از طرفین دعوی بدون حضور 





ما برو» زیرا رسول خدا(ص) نی فرمود. از ی 
دیگری ميمان قاضیباشد. 
۷-- امام مادق علیہ السام رت فر کس بین خود و دیگران انصاف 
ورزد تاج به داوری دیگری نخواهد بود. (زیرا که او خود داور خویش است). 
۲ ۳۲۳۸- و از امیر مؤمنان علیه‌التلام نقل شده که رسول خدا صلی الله 
عليه وآله فرموده‌اند: هرگاه دو تن از توتقاضای داوری کردند عجله در قضاوت مکن تا 
از آن دیگری هم مطالبش را بشنوی» پس هرگاه چنین کردی (بحرف هر دو متخاصم 
گوش کردی) آنگاه مطلب برای تو روشن می‌شود و می دانی که باید چه حکلی 
بکنی» امیرالژمنین عليه التلام فرمود: پس از این دستور کار داوری بر من بسیار آسان 
شد و امری برمن در این حصوص مشکل نمی نود و رسول خدا صلی الله عليه آله برای 
او دعا کرد و عرض کرد: ب 
آگاهکن. 
۱ ۹ و امیر 





الما امر قضاوت را بر وی آسان ساز و وی را بر فروعاتش 





ان علیهالتلام به شُریح قاضی فرمود: ای شریح در مجلس 
قضا با کسی زیرگوشی سخن مگوه هرگاه از جهتی ناراحت شدی و به غضب آمدی از 








احکامدوربا 


۰ وروی محئ بل شنم 











رود الله صلی ال علب واه أذ يقم اجب يمين في 
۱وروی وت تخوب ن 
علبهالئلام قال: «إذا تقكقت 








a‏ لتبي صلی اله علبه وآله: 


جای برنحیزو دز حال غضب و خشم داوری هکن, 

۰ محمد بن مسلم ارام تایه اتلام ر وایت مکړده که فرمود: رسول 
خدا صلی الله عليه وآله چنن دستور داد که از کوک مشخاصم ابتدا آنکه در جانب 
راست مجلس قضا نشسته شروع به سخن کند و ادعای خود را بازگوید. 

۱-- حسن‌بن محبوب از عبدالله‌بن سنان از امام صادق علیه‌التلام 
روایت کند که فرمود: چون با طرف مرفعه خود بر حا کم یا قاضی وارد می شدی تو 
درسمت راست خحصمت قرار گید 

۲- رسول خدا صلی الل عليه وآله فرمود: هر کس متصدی امر قضا و 
داوری ميان دو تن می شود باید در اشاره و نظر کردن به هر دو طرف متخاصم یکسا 
باشد یعنی برای هیچیک خحصوصیتی در تشست و برخاست و تعارفات, فوق دیگری 
قائل نباشد. 

۳-- و امیرازمتین عليه اتلام به شریح فرمود: ای شریح بنگر کسانی که 
با داشتن تمگن در پرداخت بدهی تعلل می ورزند و وقت گذرانی و ماطله می ایند و 








۱۹ ج ٤‏ کتاب قضاء وشهادات 


a‏ الثویرُلمٌ 





و اميق عیاش ت 
ي مات لوك تمغ نی[ تيلوا في خا لم 





بزور متسل شده و امروز و فردا کرده وبدهی خود را فی پردازند برایشان سخت بگیر و 
بر آنا که تمکن دارند و نمی دهند یا کسانیکه به حگام رشوه می دهند تا از پرداخت 
بدهی سر باز زنند, دار و درختواراضی آنا را در معرض فروش قرار ده زیرا من از 
رسول خدا(ص) شنیدم که می فرمود: گرصورتیکه مسلمانی پرداخت بدهی خود را 
بتعویق انداخت درصورتیکه آمادگی برای پُرداخت داشته باشد این ستم است د رحق 
مسلمان طلبکان و هرکس که یدنت بود و صاحب مال یا خانه یا ثثیه ای هم نبودء 
راهی بر او نیست وبایدطلیگان وی را/مهلتُد تا متمگن گردد. و فرمود: بدانکه 
مردم را بر حق وادار می‌کند مگر آنکه از باطل بازشان دارد. سپس فرمود مان 
مسلمانان بساوات عمل کن از جهت خوشروی و خوشگوش و مصحبق تا نزدیکان 
امید بیجا در تجاوزکاری تونبندند, و بیگانگان و دشمنان هم از عدل تومأیوس نشوند, 






شیمه است و اصل در مذهب ما آنست که مڌعی پس از آقامه بینه 
0 ۳ 3 








E O‏ 2 اینکه در جله 
سقطی واقع ن علی الدعی مع عدم الیبنه» ب 
شاهد]. و بدان که مسلمانان هرکدام نسیت به دیگری عادلند مگ رآنکه در مورد حتی 
تازیانه خورده و توبه هم نتموده باشد یا آنکس که به شهادت دادن دروغ معروف شده 











اسکام داورما ۷ 





إو أؤظنيناء ولا و اسَجر و الَأدَي في تخس 
القضاء الذي أَوَعب الله تال في الأجر عن " 





ن ای شهرد ما نا تیم قبن | 





یا مورد گمان بد است و در موردش سوءظن دا با متهم است» ووزنپار که از مجلس 
قضا خستگی نشان دهی و خود زا تیان جلسیغ که خداوند متعال برای 
آن پاداش قرار داده و پترین ذخیرۂ آخرت را برای کسی که بح حکم راند مها 
ساخته است» و نیز دستور فرمود: برای کسی که شاهدانش غاییند مذق معیّن کن تا 
حاضرشان کند و وقتی حاضر شدند تو خود حق را مین کرده و بستان و بصاحبش 
با زگردان و اگر حاضرشان نساخت پس بناچار حکم را برایشان مطابق موازین صادر 
نمای» بعد امام عليه التلام به شریح تذکر داد که مبادا حککی در صاص یا حذی از 
حدود مردم و یا حقّی از حقوق افی به اجرا گذاری جز اینکه قبلاً با من در میان 
گذاری» و نیز زار که با شکم گرسنه در جلس قضا بنشینی» مگر چیزی بخوری» 
بیاری خدای متعال. 
.+ #(درموردی که باید بظاهرحکم کرد) * 

۳۲۵۶- یونس‌بن عبدالرحن از پاره‌ای از اساتیدش بازگو کرده که از امام 

صادق علیه التلام سوال کردم اگر حقانیت مطلی با نه و شهود ثابت شد» آیا قاضی 




















و نم تب ام 






ال مرا نوا با 


رباب و ها 
«ادرَجلاً حلت انبر 





حق دارد که بقول شهود ترتیباثر هکم را صادر غاید؟ فرمود: پنج چیز است 
که باید بظاهر آن عمل کند! الولایاگ یی حق ولایت که خدا یا امام برای هر 
کس و یا ولی طفل قرار داده):-- وا لیا کم" (یمنی مسأله زناشویی که بین مسلمانان 
مشهور است). ۳- ذبای یمن چلال بودن ر کشتازم‌سلمان) 6- شهادات (شهادت 
دادن بعضی از مسلمانان بر بمض آذیگر): ۵ آنساب (یعنی نسبتِ فرزند به پدر و 
صاحب فراش مثلاً در ارٹث)ء پس هرگاه ظاهر کسی پاک و مورد اطمینان بود 
شهادتش درحق دیگری جایز است و لازم نیست از ضمیر و باطنش جستجونائید. 
۱ *(چارهجول درفهم حکم) ٭ 

۵ در روایت نضرین سُوید است که روایت را به معصوم می رساند 
که فرمود: مردی سوگند یاد کرده بود که فیل را وزن کند یعنی وزن آنرا معین سازد و 
نمی دانست چه کند» رسول خدا صلی ال علیه‌واله باو فرمود: فیل را به کشتی ب 
بنگر تا چه مقدار کشتی در آب فرو می رود و علش را علامت بگذان بعد فیل را از 
کشت بیرون آور و آنقدر آهنیا فلزات دیگر مانند روی در آن بریزتا 
اندازه در آب فرو رود آنگاه آن فلزات را بیرون آور و آثرا وزن کن (وزن فیل معلوم 





















خواهد شد). 








به گذا و گذا ره طالق تلائآء 





| ۳۲۸۹- در روایت عمروبن شمر از جعفوّین غالب اسدی که بیکی از 
روات می رساند گوید: دو تن از مسلمانال کرت عمرین خطاب همینطور که در 
کنار یکدیگر نشمته بودند مردی از تشد رکه پای بر . یکی 
از آندو گفت: اگر وزن این زنير فلان مقدار نبرد زوجه‌ام سه طلاقه باشد و دیگری نیز 
گفت: اگر آن مقدار که تو گفتی بود مسر من سه‌طلاقه باشد» پس هر دو نزد صاحب 











بنین قسم خوردم» اين ز٤‏ 
شود, مولای غلام نیز گفت: زوجه‌ام مطلقه باشد اگر این بند از غلام برگیرم» کار 
دشوار شد و حکایت را نزد خلیفه عمر بردند و چاره خواستند, عمر گفت: اختيار غلام 
ی a‏ ر 











فرمود اینکه بسا آسانست لارک ED‏ آوردند» فرمود: 
ریسمان را در یکی از حلقه‌های زیر کرده» ببندید بعد 
لاوک نادہ آب بر آن بریخت‌تا پر کرد بعد ریسمان را گرفته آهسته 





مرد را با همان زغ 











۲۰ ج 4- کتاب قضاء وشهادات 


تقّص الما معا زیر العدید 





له في الماء حتی ترا الماء إلى 








بیرون کشید و بنگریست آب تا,شه,ح3 در ظرف پائآمده‌اسآنوقت وزن؛ آهنی 
خواست و در آب لاوک نهاد با آب به تا اول خود بازگشت(زمانی که قید و زیر در 
آب بود) بعد فرمود وزنه هالٰی که در آنبٍ ناده‌ید معن کنید که آفقدار وزن زغیر 
خواهد بود. 
این رکباب پیز نقل این قضیه گوید: مراد آن 
حضرت آن بود که راه رهاق از حکم کسانیکه طلاق را به چنین سوگندها جایز 
می‌دانند مردمبیاموزد ولا طلاق به قسم اصلاً باطل بوده است. 

شرح: «در مذهب ما طلاق به قسم باطل است و همچنین سه طلاق در یک 
مجلس و منظور تعیین وزن زنیر در چنین شرائطی است نه مسأل صخت طلاق وعدم 


آن». 





۷ احدین عائذ از ابوسلمه روایت کند: از امام صادق عليه التلام 
سؤال شد که دو مرد ملوک یعنی غلام زرخرید که هر یک از جانب ارباب خود در 
خرید و فروش اختیارتام داشتند و با مال اربابشان دادوستد می‌کردند میانشان نزاعی 
رخ داد و کار به زدوخورد کشید پس هر یک بسوی ارباب آن دیگری شتافت و 
غلامش را خریداری کرد یعنی اين, غلام آن یک را و آن» غلام این یک را از 
صاحبانشان خریدند, و بعد هریک گریبان دیگری را گرفت و گفت توغلام منی» 











احکام داورما ۳ 


تواء قاشتری هذاء ین موی 





ی ده ۵ نها نم 
آخذها صاجبك رورا 


عله ال کی e‏ ه: اقض 





من تو را از صاحبت خریدهام و دیگری اتان رآ گفت و او را زرخرید صاحب 
خویش دانست» اکنون تکلیف.چیَست؟ اما علیهابتلام فزمود : از آنجائکه حرکت 
کرده و بسوی ارباب یکد گر رفهانداندزه گیری کنند هرکدام نزدیکت بود معلوم است 
که معاملۀ او زودتر انجام شده و حکم علیه دیگریست» و چنانچه راه ميان هر دو یک 
اندازه بود هر دو معامله باطل است و هر یک بندۀ ارباب ال خویش خواهد بود. 

| ۳۷4۸ در روایت ابراه بن محمد ثقنی است که گوید: دو مرد 
ودیعه ای نادند و گفتند بههیچیک از ما تنا مده مگر آنکه هر دوبا هم باشم» پس 
رفتند و غایب شدند و پس از چندی یکی از آن دو آمد و گفت رفیقم از دنیا رفت 
خخواهش می‌کنم ودیمة ما را برگردان» زن نپذیرفت و رفت وآمد مرد نزد وی زیاد شد زن 
اچار برای دفع شر ودیمه را باو داد. پس از آن دیگری پیدا شد و تقاضای رد ودیعه 
کرد زن گفت: رفیقت آمد و اظهار کرد که تو از دنیا رفته‌ای و آن را گرفت» 
دادخواهی را نزد عم بردند. عمربزن گفت: من نظری جز اینکه توضامنی نمی دهم. 
زن گفت: عل را بین ما حاکم قرار ده» عمر رو به عل عليه السلام کرده و گفت: تو 




















r‏ ج 4 کتاب قضاء وشهادات 


يتهماء تال علي عليه الگلام: هذه الرديعة چلدها و 











ب پمال لته 

۹-- وروی عاصم ب حي عن محئد بن قس» عن آ 
عليه لدم قال: « کار على عهد علي عليه لام جات و 
و واجتة إخداهما لب الأخرى بثاً َعَدث صاجبهٌ لتق فوضعت انتها في 


عليه الكلام 











الم اي كان فيه الاب و نت ابتهاء ات صاحِبة الإبتة: الا انم 





ميان این دو حکم کن. پى عليه السام کرمود: امانت اکنون نزد او موجود است (و 
بابر روایت کافی «امانث (کنون نزدیمن۔المت» یعنی بفرض) ول شرط شم این بوده 
که هر دو با هم مراجعه کنیا و ودیعه را بستانید,اکنون تو تنا هستی برو همراه دوستت 
بازگرد تا امانت را پس بالات وب هربا بدهی ندارد و ضامن چیزی نیست. 
چون مرد مأییس شد» بیرون رفت. امام عليه التلام فرمود: در نظر داشتند که مالی از 
این زن به‌یغها برند. 

۱ ۹ عاصم‌بن حید از محمدین قیس از امام باقر علیهالسلام روایت کرده 
که فرمود: در زمان امیرمژمنان مردی دو کنیزداشت که هر دو حامله بودند و دریکشب 
زائیدند یکی پسر آورد و دیگری دختی صاحب دختی کودک خویش را با پسر آن 
دیگر عوض کرد و در گهوارۂ او خوابانید و پسر را بجای دختر خودبیرد. سپس آنکه 
دختر زائیده بود ادعا کرد که فرزند من پسر بوده و کود ک از آن من است و مادر پسر 
هم ادعا می‌کرد پسر مال من است و قضاوت را نزد على عليه اللام بردند» حضرت 
فرمود: مقدار شیر هر بار هر کدام را وزن کنند» هر کدام از حیث وزن سنگینترپود پسر 
از آن اوست. 











احکام داوریا E‏ 


الشلام: «صَرَبَ 


ی 











۰- از امام باق علیهالتلام روایت شده که فرمود: مردی در زمان 
بر سر شخصی کویید و زد مزپر ادا گرد که بینانی اش را ازدست داده 
است و بوفی را نیزنمی‌شنود و زبانش هم از کار افتاده است و قدرت سخن گفتن 
ندارد, امیرالزمنین فرمود: اگر راست بگوید بايد سه بار ديه تمام بدو داده شود. 
پرسیدند از کجا روشن کنم که او راستگواست یا خلاف می‌گرید؟ حضرت فرمود: 
ما اينکه ادعا می‌کندغیپیند باین صورت مشخص می شود که باو بگوئید بخورشید 
بنگرده اگر چشمانش سام باشد نخواهد توا خورشید بنگرد مگر اینکه 
و چشمانش برهم می خورد و چنانچه راست کر چشمانش بدون هیچگونه 
برهم خوردن به چشمۀ خورشید باز خواهد ماند. و اما اینکه ادعا کرده که بو 
نمی شنود سوختذ چخماق به بینی او نزدیک سازند چنانچه سام باشد بوی سوختگی 
بدماغ او حواهد رسید و چشمانش اشک آلود خواهد گشت و سر خود را بناچار پسوئی 
خواهد کشید» و اینکه گوید زبانش بند آمده و فی‌تواند سخن بگوید» سوزق برزیان 
و بزنید اگر خون سرخ بیرون جست زبانش سام است و !گر خون سیاه یرون آمد 











n‏ ج 6- کتاب قضاء وشهادات 


الم آنود». 


۱ رو 





راست می‌گوید. 

۱-- سعد بن ریق از قول طبخ بن تبأته روایت می‌کند که: دخترکی را 
به نزد عمر آوردند و شاهدان شهادت دادند که وی زنا داده است» و قضه رابود 
که این دخترک یتم در خان مردی که سر پرستی او را پذیرفته بود زند گی می‌کرد که 
نا دختريتم بزرگ شد و چون زیباروی بود هسر مرد ترسید که 
چون شوهرش از سفر بازگردد او را بزی بگیرد لذا 
همسایگان چنزل خویش دعوت کرد و دخترک را نگاهد: 
خویش بکارت دخترک را برداشت» پس هنگامیکه شوهرش از سفر با زگشت از حال 
قصه‌اش اینست که زنا کرده است و همسایگان را شاهد 


۱ 














دختر پرسیدء زن 
آورد» و این قضیه را به نزد عمرین الخطاب بردند, حکم مسأله برایش روشن نشد لذا 
به على بن آیی‌طالب ارجاع نودء او را نزد على عليه التلام بردند و قصه را بازگزی 

حضرت از همسر آفرد پرسید: آیا دلیلی بر این مدعا داری؟ زن گفت: آری, همسایگان 
هه شاهدند» حضرت شمشیر از غلاف بیرون کشید و در مقابل .نادء آنگاه امر کرد 












ارب دازهب 


فیه ثم دعا باغتی 





الهود 






۳ لکن ارام رل تمازاث + 
مشک ودعشا د 


که هر یک از شاهدان را به اطاق جداگاه ببرند: ارقت عیال مرد را طلبید و از هر 
دری با وی سخن گفت و زن جز هان حرف اول إا بازنگفت و هرچه غیر آنرا رة 
کرد» پس حضرت فرمان داد او را به آطاتآولشن بازگرداندند. بعد یکتن دیگر از 
شاهدان را طلبید و ود به زانونشمت وکر وهاه خوده فرمود یا مرا می شناسی من 
عل بن أی‌طالم و این شمشیر من است؟ هسر آن مرد هرچه بود گفت» و به حقّ 
بازگشت و من او را امان دادم پس تو هم راست بگوی وال شمشیرم را از حونت 
رنگین می سازم» زن رو به عل علیه‌التلام (یا به عمر) کرده گفت: یا أمیرالمنین 
راست را می‌گوم و امان می طلم. امراژمنین علیهالنلام فرمود: راست بگوی, ژن 

نه بخدا سوگند این دخترک یتم کار زشت نکرده است اما زن آن مرد چون 
جال و قامت این دختررا دید بر شوه رخود ترسید مبادا به فساد افتد پس دختررا شراب 
نوشانید و وی را مست ساخت و ما را صدا زد تا او را نگاه‌دارم و خود با انگشت 
بکارت او را برداشت. سخن که به اینجا رسید على عليه التلام صدا به تکبیربلند کرد 
و دوبار الله اکېر گفت و فره ن کسی هستم که پس از دانیال میان شاهدان 
جداقل افکندم» سپس زن را حة قذف (نسبت ناروای ناموسی به کسی دادن) زد و او 
و دیگر زنانرا که در این عمل زشت و جنایت شرکت کرده بودند به دادن چهارصد 


















نش ج 6 کتاب قضاء وشهادات 





التفر ها زج ية وزعم و فرق ین ال 


غُلاماًییماً لا أب ته ولا أ و 
ین فا ای ا 





ي التلك ETE‏ التیك جل یه ب فض ی قنال 
اش اي رجلا اه في بلض أئوري, قالا: لادء وجه ال 





درهم مهر حکوم و ملزم مباخت, و زن ومد را از هم جدا کرد» و دخترک را به هسری 
آن مرد درآورده و از مال مرد بر اق مھر قرار داد 

پس عرب ن اب وج نیٹ ال یضرا از حضرنش تفاضا مود و 
حضرت فرمود: آری» دانیال کود ک یتیمی بود که پدر و مادر نداشت و پیرزنی عجوز 
کفالت و سر پرستی وی را بمهده گرفت و اورا پرورش داد» و ازسوی دیگر پایشاهی 
از پادشاهان بنی اسرائیل دو قاضی داشت» و نیزدوستی بسیار صالح و نیکوروش داشت 
که دارای زوجه‌ای بسیار زیبا بود و گاهگاه 
اینکه پاد 
رو با آن دو تن قاضی این موضوع را در میان گذاشت ت و از آنا چنین 
کسی را خواست. آنا هر دو یکزبان همان مرد صالح را معرئی کردند» پادشاہ پذیرفت 
و مرد صالح را بدان سوی فرستاد مرد در هنگام رفتن هر دو قاضی را بر موان 
همسرش سفارش کردء هر دو پذیرفتند و چون مرد رهسپار مقصد شد هر روز ۽ 
گذر کردہ احوال عیال وی را می پرسیدند و کم کم عشق 


با وی درمیان نادند زن إیا کرد و تندی نشان داد, بدو گفتند: 





رد پادشاه می‌آمد و با او صحبت 









نیازمند به‌مردی شد که بتواند در بعضی از جاها امور را به 
او بسپارد. از | 





از 
از 


ل آمرد 





در دل آن دو افتاد و 
اگر امتناع ورزی ما 











احکام داورما 7 








یا شابوا ای في تیه احشروا کان ادن لباق 
و قذ هد علنها ال فاکترالتاس القون في یت فقا اليك بر 
نا علد في هذا ین لا والله ما لدي في هنا ی 

تا کان ال اا کب الوریر و یر یا ار 


دانیال فقا دانیال ر الصبْيان تعال 












تد هذا قنش إلى 





علیه توشهادت بعمل مناق‌عقت نزد سلطان خواهم داد با حکم رجم و سنگسار تورا 
صادر نماید, زن گفت: هرچه می شواهید نام هید, قاضیان نزد پادشاه رفته شهادت 
به زناکاری آن زن دادند و او نزرد تا دارآ یواست و رفتار پاک بود 
شاه بسیار در فکر فرورفت و اندوهش افزون شد چون بپاکی زن بسیار اعان داشت 
بناچار به دو قاضی گفت: کلام شا مورد قبول است لکن سه روز مهلت دهید نا 
ترتیب رجم و سنگسار او را بدهم» و در شهرش جارچی ندا کرد که مردم برای رجم 
فلان زن پارسا در فلان روز گردآئید که قاضیان علیه او شهادت بزنای محصنه داده اند 





و حرف در بین مردم منتشر شد و هر کس چیزی می‌گفت» پادشاه با وزیرش در مورد 
پیدا کردن چاره‌ای برای روشن شدن درست و نادرستی این موضوع مشورت کرد» وزير 
گفت: نه, بخدا سوگند که چاره و حیله‌ای سراغ ندارم. این گذشت تا روزسوم شد و 
این آنحرین روز مهلت بود که وزیر سوار شد و از کوچه‌ها می‌گذشت نا گهان چشمش 
بکود کانی افتاد که پابرهنه مشغول بازی بودند و دانیال در میا آنا بود و با صدای بلند 
کودکان را خواند و گفت: بيئید تا من پادشاه شوم و به یکی دیگر گفت: توآن زن 
پارسا باش و فلانی و فلانی آن دو قاضی شاهد آنگاه خاکها را جع کرد و بلندیی 











۸ ج 4- کتاب قضاء وشهاداتٍ 














۳ ي آي وشتو؟ ق: في وت 
مزضم؟ قا: في مضع گذا و گذاء قال:مع ن؟ قال: مع لا 
ال : زذوا هذا إل تکانه» و ها ال جاژوا بل خر 
ذیِت فخائت صاحبة في القولي, تقال ذانیال: انا کب ابر شهدا علیها بز 
شم نادی في اللمان ال این شهدا على فلا بالژور اضر مه نب 
الوزير إلى اتلك مبا مت التیك إلى العاضیین تأخمرشا ثم 
فرق بیتهماء و فتل بهما نا اشتتفا نا اشفا قنادی في 















بساخت و از چوب نی شلشیزی در دست_گرفت و بکود کان گفت: دست این (آنکه 

اضی شده) را بگیزید.و در گوشه‌ای پنهانش,سازید و شخص وزیر اکنول ناظر 
قضیّه است ‏ و باز دشتو داد آن قاضی ذیگر را هم در جای دیگری پنهان مودند. 
آنگاه یکی از آن دو را خواست و گفت: تو باید راست بگوفی وال گردنت را با این 
شمشیر خواهم زد» گفت: راست خواهم گفت وزير اکنون مشغول شنیدن است 
دائیال گفت: به چه شهادت می‌دهی بر این زن؟ گفت: شهادت می‌دهم که زنا 
داده است. در چه روز؟ جواب داد: در فلان روز و فلان ساعت» پرسید: در 
کجا؟ گفت: در فلانجا وفلان محلّ» پرسید: با چه کسی؟ گفت: با فلانی پسرفلان» 
دستور داد او را به جای خویش با زگردانید ودیگری را حاضر کنید او را به مکان اول 
برده و دیگری را آوردند پس سؤالات را یکی پس از دیگری از این دّمی نود و جایا 
خالف هم بود و هه و دانیال فریاد زد «الداکی اناکبر» اینان شهادت 
بدروغ دادند» سپس دائیال در میان کودکان فریاد زد که: «قاضیان شهادت دروغ 
دربارة آن زن داده اند فردا همه برای سیاست قاضیانٍ دروغگوحاضر شوید», وزیر که 












این ماجری را دید خود را به سلطان رسانید و قضه را از ابتدا تا انتها برای سلطان با زگو 








احکام داوریبا ۷۹ 





قاضیان را حاضر ساح و همانطور آنا را از هم جدا کرد و تک‌تک 
باز پرسی نود و کذب آنا ظاهر شد و امر کرد تا رد را بکشتند. 

1 ۲- امام باقر عليه الالام آقزمود :در مان تکوست هیر مؤمنان عليه التلام 
جسد کشته‌ای را در خرابه ای یافتند در جایی که مردی با کارد خونین بر بالین او بود 
وی را دستگیر کردند تا نزد على علیهالتلام بیاورند و مرد هم گفت: من کشتهام در 
این هنگام شخص دیگری از راه رسید و گفت: این مرد را رها کنید, قائلٍ این کشته 
منې» او را هم دستگیر کردند و هر دو را نزد رامین عليه التلام آوردند» وتمام ققه 
را با زگفتند. حضرت برد ال گفت: چه چیزسبب شد که تواقرار بکشتن او کردی؟ 
گفت: یاعل من مردی قضام» در کنار خرابه گوسفندی ذیح کردم و په خرابه رفع تا 
برای قضای‌حاجت بول کنم که مصادف با این قضیّه شدم و با در دست داشتن کارد 
خونین و وضع ظاهرم هیچ چاره‌ای نداش و فایده‌ای در انکار نمی دیدم. ناچار شدم 
بگوم کار من است (تا از آزار قبل از اثبات جنایت درامان باشم). حضرت روبه 
دیگری کرده گفت: تو چه می‌گونی؟ جواب داد: من او را کشته ام» حضرت فرمود: 
داوری را نزد پسرم حسن ببرید تا او چه حکم کند» تزد حضرت تی علیه‌التلام 























۳ ج 4 کتاب قضاء وشهادات 


قا آمیژالشوینین عليه القلام: لذْ 









الماك و ال ». 
۳۳ وفال ینت 





کم کل رادم ال بآ 





رفته» واقعه را بازگفتند. فرمود: مرد اول که اگناهی ندارد» اما قاتل» چون همانطور که 
یکی را کشته است دیگری را هم از فرگ تبات داده و خداوند هم می فرماید: ن 
أحیاها فکاتا أحاالتاس میعا» هر کین کس ی آرا از مرگ نجات دهد مانند آنستکه 
همذ مردم را جات داده است» پس بر هیچ یک از این دو چیزی نیست و از بیت الال 
دی مقتول به أولیاء وی پرداخت شود. 

شرح: «البته چون طبق قواعدء حق قصاص برای وی دم باق است باید 
روایت را همل بر این کرد که ول دم راضی به دیه شده باشد». 

۷ ۳ و امام باقر عليه التلام فرمود: «در زمان على عليه التلام مردی از 
دنیا رفت و یک پسر و یک غلام زرخرید از خود باق گذاشت. پس از مرگ وی هر 
یک اعا کردند که او فرزند و دیگری غلام او می باشد» پس به دادخواهی به نزد علی 
عليه التلام شدند» حضرت فرمود: در دیوار مسجد دو سوراخ به اندازةبیرون کردن سر 
هر یک باز کنند, بعد دستور فرمود هریک سر خود را از سوراخی بیرون کندء آنگاه به 

غلام خود فرمود: شمشیر خود را از غلاف بیرون کش (و آهسته و پنپانی به او 

گفت: امری که می‌کنم ایام مده) آنگاه فرمان داد: بزن گردن غلام راء غلام پس از 











احکام داوریا ۳ 
اضرب شش تیه قال: تى الب رات له آمیرالشوینین علهالشلام وق 
ات هذا و مه توتی لك ». 





۹ و وی عَنرو بن 


حضرت امیر عليه الشلام به پسر فرمود. من از ریختن شون این مرد. 
بت بخشیدم. 

* ...۰ ۳۷۵4 سعدبن طریف (که عاتی می‌باشد) از اصبغ‌بن نباته نقل کرده که 
زف را نزد عمر آوردند که با پیرمردی ازدواج کرده بود و پیرمرد هنگام مبستری, روی 
سینه زن جان سپرده» و آن زن پس از حل پسری آورده بود و اولاد مرد متو معی 
بودند که این پسر اولاد پدرآها نیست و شاهدانی بر این جریان عر کردند. عمر امر 
کرد که زن را سنگسار کنند» در راه به امیرالؤمنین عليه التلام برخوردند زن به عل 
عله‌التلام رو کرده گفت: یاعلی من ظلم شده و این دلیل منست, حضرت فرمود: آن 
چیست؟ زن نامه ای به حضرت داده آنرا بخواند و فرمود: این زن شا را از روزتزویج و 
وفت مواقعه و چگونگی هبستری زوجش و هم قضیه آگاه می‌کند. اکنون او را 
بازگردانید» چون فردای آنروز شد حضرت آن کودک و سایر هسالانش را گردآورد و 
دستور داد نشسته بازی کنند و چون گرم بازی شدند صدا زد برخیزید وبایستید همگی 
برخاسته, ایستادند جز آن کودک که دستای خود را برزمین ناد و بکک دستا 
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اشم الذي هو ابخ المَزا 
إخوتة الْمْفتّرينَ حداً حداء ققال 4 


مک علی راحتج ق 
غم کیت ضتفت؟ قال: عرفب 










عليه اللام لعج 
فتال عليه الام : ما اكاك ؟ 
ية ما آذري ما هن لد شولاء 





برحاست. پس حضرت اقوابش را خواست و او را جزء وارثان مود و برادران او را که 

افترا به آن زن زده ون مرک رد ٹر پرسید: شا از کجا این مطلب را 

دانستید و این کار را کردید؟ فرمود: ضعف پدر را در برخاستن کود کش از زمین 

بکک دستایش, دیدم و شناخم. 

شرح: «البته عمل امیرالمنین عليه اتلام برای آن بود که راهی برای سقوط 
حکم پیدا کند و آن شبه‌ای بود که از جهت ضعف آن فرزند بدست آورد تا قول او را 

با اعتبار خارجی تقویت کند و ایجاد شه نماید», 

۱ ۵۵ و از امام باقر علیه التلام روایت شده که فرمود: على عليه النتلام 
وارد مسجد شد» با جوانی روبرو شد که در حال گریستن بود وعله‌ای او را ساکت 
می‌کردند, حضرت پرسید: چرا گریه می‌کنی؟ گفت: یاعلی» شریح قاضی حکی 
کرده که من نمی دانم با آن چه کنم؟ پدرمن با جاعتی به سفر رفت و همگی آنا سام از 
سفر با زگشتند و پدرم بازنگشت, من سراغ پدرم را از آنا گرفتم گفتند: در راه فوت 
کردء از اموالش پرسیدم گفتند: چیزی باق نگذاشت» من آہا را نزد شریح بردم شریح 











تم رایع کل وا ثم إلى شک 





هم ایشان را قسم داد» همگی قسم با گردند يدام که پدرم هنگام رقتن مال 
بسیاری بهمراه داشت. حضرت فرموذ: هه را با زگٌداند تزد شریح» در حالیکه جوان 
هم با آنا بود حضرت پرسید چگونه میا گم مودی؟ جواب داد: باعل» این 
جوان اعا کرد که این جاعت با درش شرفو و همه با زگشتهاند جز پدر ای از آا 
سؤال کردم گفتند: از نیا رفت» از امالش پرسیدم» گفتند: چیزی باق نگذاشت, به 
جوان گفتم توشاهدی داری یا دلیلی با توهست که پدرت مالی داشته است؟ گفت: 
نه» من آا را قسم دادم گی قسم خوردند که مالی نذاشته است» حضرت(ع) فرمود: 
هیپات!! در چنین قضّه‌ایاینطور حکم می‌کنند؟ شریح پرسید: پس چگونهبید حکم 
کرد؟ حضرت فرمود: من به‌زودی حکی می‌کنم میان آنان که تاکنون جز داود 
پیغمبر(ع) چنان حکی نکرده باشد, بعد فرمود: ای قبرمأمورین مخصوص را خبر کن و 
ھر یک از این افراد را به یکی از آنا بسپاں قتبرفرمان را اجرا و بر هریکتن از آنان 
یک مأمور مسلح گماشت. سپس حضرت رو به آنان کرده فرمود: چه می‌گوئد؟ آیا 
فکر می‌کنید من نمی دانم با پدر این جوان چه کرد‌اید؟ اگر چنین باشد که من سخت 
کوتاه فکر خواهم بود, آنگاہ فرمود: آنہا را از یکدیگر جدا کنید و چشمانشان را بیندید 
همین کار را کردند و هریک را در پشت ویا کناریکی از ستونیای مسجد نگه‌داشتند 
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المشجد وه متا أبي رایع کا 


هات سح دش وج علي عنام في تخس انا اجتتع 


ام اتب رازه وما وه شم 


اریم وایوهذا الفتی 





و سروصورتشان را با لباسھایشاتا پوتندند. آنگاه کاتب خویش عبیدالل بن ابی رافع را 
طلبید و فرمود: دوات.و کاغذی حاضزساز, و خود در حل قضا و کرسی داوری قرار 
گرفت. مردم در اطرافش گرد آندهبودند. حضرت فرمود: هرگاه من تکبیر گت شا هم 
بگوثید» سپس بردم فرمود: راه را باز کنید» و بعد یکتن از آنان را صدا زد و در مقابل 
خود نشاند رویش را باز مود و به عبیداله‌بن أی‌رافع گفت: آنچه او اقرار می‌کند 
بنویس. بعد سالات را شروع کرده پرسید: هنگامی که با پدر این جوان از منزل 
خارج شدید چه روزی بود؟ مرد گفت: در فلان روز و فلان ساعت, فرمود در چه 
ماهی بود؟» گفت: در فلان ماه» فرمود: تا کجا رسیده بودید که مرگ او فرا رسید؟ 
گفت: در فلان مکان» فرمود: در کدامین منزل؟ گفت: در خانه فلان‌بن فلانء 
فرمود: مرضش چه بود؟ جواب داد: فلان بیماری یا درد. فرمود: چند روز مرضش 
طول کشید؟ گفت: این مقت. چه کسی پرستاری او را میکرد و در چه روزی مرد؟ 
چه کسی او را غسل داد؟ چه کسی اورا کفن کرد؟ چه کفنی براو پوشاندند؟ چه 


کسی بر او ناز خواند؟ و چه کسی او را در ی نباد؟ بعد از شنیدن جواب این سوا هما 




















احکام داورما ۳۵ 
ما رید کر علي عليه الگلام و كبر 
وى تفیه قَأمَر آن ینعی راسه ون 





لتاس مه قاجاب اليك ابائون 





















لظلا به إلى الحبس, 
و ار اجه بن یه و کت عن وجهم شم قال: گلا زعنت 
: يا میالشوینین ما تا إلا اج من القؤم وق 
بالق وان ماه 


ge} 


نم رَد ان ر إضاقَألَرَمَهُمٌ المال و للم 


ادون تق 2 مات این فعا 
ال نمی مات الذین. فقال له داوذ 


حضرت عل علیه‌التلام تکبیر گفت! و همذ حاضّان گفتند. از این ماجرا 
هسفران دیگر همه بشگ افتادند و فکز کرت کیتآنچه فاق افتاده» رفیقشان هه را 
گفته و راز آشکار شده است و ع ود و یشان اقرار کرده پپي حضرت فرمود: سرو 
روی او را بپوشانید و به بازداشتگاه وش ببرای؟ آنگاه یکی دیگر از آنا را طلبید و در 
مقابل خود نشانید و روی او را باز کرد» و فرمود: توفکر می‌کنی که من از ماجرا آ گاه 
نیستې» گفت: یا امیرالؤمنین من یکی از این جاعت بودم و کشتنش را هم خوش 
نداشتم» و بدین کلام اقرار کرد. بعد حضرت یکی یکی را خواست و هه اقرار کردند 
که او را کشت اند» سپس حضرت همه مال را گرفت و اولین کسی که بازداشت شده 
بود و اقرار نکرده بود نیز قرار کرد. شونای مقتول و اموالش را از ایشان بستد و 
بصاحبانش داد. 

















شریح توضیح قضيّه داود عليه الام را از حضرت خواست و حضرت(ع) 
فرمود: داود پیغمبر بکود کافی در راه گذر کرد که به بازی مشفول بودند و بعضی اسم 
دیگری را «مات الڌین» صدا می زد» حضرت داود(ع) آن طفل را که بدین نام خوانده 
می شد صدا زد و گفت: نام توچیست؟ گفت: مات‌القین, داود پرسید چه کسی بر 
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و 
اين خن ني بيترت ای مرت 
مات فُلْتْ: نت مارا 





تي ای هذا عاش لین 





نام را ناده استا؟ گفت: مادم دود به مادرش مراجعه کرده گفت: اسم 
فرزندت چیست؟ جواب داد مات الدین» فرمود: چه کسی این اسم را برای او 
انتخاب کرده گفت رشن رید چرا؟رژن گفت: پدر این کود ک در حالیکه 
من او را حامله بودم با رفقایش بسفر رفت جاعت برگشتند و پدر این کود ک یامد و 
چون جویای حال او شدم : اموالش چه شد؟ گفتند؛ مالی 
باق نگذاشت» پرسیدم آیا وصیتی کرد؟ گفتند: آری» گمان داشت که آبستن هستی, 
وصیت کرد چنانچه خدا فرزندی از عیام من داد» به او بگوئید نامش را چه دشترباشد 








نیا رفت» 


چه پسر «مات‌التین» بگذارد و من نام این فرزند را بنابه وصیّت پدرش مات الڌین 
نادم» داود علیه‌التلام از زن سؤال کرد: آیا رفقایش را که با او همسفر بودند 
می شناسی ؟ زن گفت: آری» فرمود: مرده‌اند یا زنده گفت: همه زنده هستندء گفت: 
با یکدیگربه پیش آنا رفتند و داود(ع) هم آنا را از خانه هایشان بیرون 
سین حکنی بین آنپا جاری نود» سپس مال و خونها را گرفتهبه هسر و فرزند 
مقتول داد» آنگاه داود عليه التلام به آن زن فرمود: از این پس فرزندت را عاش الڌین 
بنام» 

















احکام داوریا ب 
ZE‏ ا e‏ عي 





أميرالمُو ينين عليه اللام». 
قضی علي غلب لافيت 
شرق وزعأ َمل الل ده لعا قر في الم 





ققالا: إن هذا 
ش: وال و کان 






ول آن افراد که در زمان امیالژمنین عليه اسلا بودند در تعیین مقدار مال پد رآن 
جوان با جوان اختلاف کردند» و گویند؛ لین علیلتلام با قرعه بطرز 
خصوصی مسأله پایان داد. 
| ۳۲۵۹- حضرت امیر علیهالتلام دربارهزنیکه اعا می‌کرد شوهرش با کنیز 
وی بدون اجازة او هبستری کرده است» از مرد پرسید: چه می‌گوی؟ مرد گفت: من 
بدون إذن خود همسرم یعنی صاحب کنیزبا او همخوابه نشدم» حضرت بزث زاگر 
توراستگو درآمدی شوهرت را رجم و سنگسار خواهم کرد واگردروفگوبودی بتوحد 
مفتری خواهيم زد در این هنگام اقامة ماز گفته شد و حضرت به ناز ایستاده زث در غاز 
فکر کرد که اگر ثابت شود بدون اذن او شوهرش با کنیز همیسترشده» u‏ 
و چاره‌ای جز رجم نیست و اگر دروغش ثابت شود ح تازیانه اش حتمی است» لذا 
پس از ماژ از مسجد خارج شد و دیگر به امیراژمنین علیهالتلام مراجعه ننمود و 
حضرت هم از وی نپرسید. 
۷ دو مرد نزد على علیهالنتلام آمده و شهادت دادند که این مرد زره‌ای 
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عليه الكلام مناشدتة لاه 


الله ولا تقظما ید سمل ق 


ء ثم فاك 









فقا علي عليه الگلام: تن اي علی مین القامتئن ما۶4 
«(باپ الجر والافلاس) » 
۸- ری اب امن آمرالشوینین عليه اللا أنه فض 











دزد 





است» مرد لابه کتان قمیم باد می‌کرد که انان دروغ می‌گویند و شهادتشان 
درست نیست و پوسته می‌گفت: آگر رسول خدا صلی الله عليه وآله بود من حد 
نی خوردم» و دستم فطلم می اشد حشرت آفرتو؛تبرا؟ مرد گفت: برای اینکه به او 
وحی می رسید که من بی‌تقصیر و از این تمت مہا هسام و مرا کاری فی‌کرد» حضرت 
قَسم او را دید دو مرد شاهد را طلبید و گفت: از خدا بترسید ودست این مرد را 
پناروا قطع نکنید و آنا را نیز قسم داد» پس فرمود: اکنوت یکی از شا دست او 
رانگهدارد و آن دیگری دست اورا قطع کند. چون آنا در عل اجرای حکم بردند مردم 
ازدحام کردند و درهم ریتند و آن دو شاهد در میان مردم پنهان شده» فرار کردند. 
آنگاه مردی که مورد اتهام بود بنزد امیرالمنین آمده عرض کرد: اگر اینان راست 
می‌گفتند معنی نداشت که در میان مردم و ازدحام مرا رها کرده و فرار کنند, حضرت 
فرمود: هر کس آندو را بیابد وحاضر کند کاری با نا بک که موجب عبرت دیگران 
شود. 

۳ #(منوع شدن ازمال وورشکستگی)٭ 


۷ ۸ آصیغین نباته گوید: امرامنین عليه التلام فرمان داد تا جوان 














احکام داوربا ۳۹ 








عّهالتلام في الرَجُ ا به يقم ماله ین 
غرمانه بالصص فان آبی باه هم ». 

۹ وال آایوت الا آبا عیاش عليه اللام «عن ال یحیل 
ان بالما یج بدا رل آن و 
لك ». 





أف قبن 





ال آمرالشوینین عليه الكلام: 


فيما یشم فيه وما 





مفسد و غیردرست کاری را از تصرف درمالش من نند تا بعقل آیدء 
فرمود که در مورد دن بدهکاریکه در دادن بدهی خود تعلّل مي‌کند اورا 
نداشتن و افلاس یا احتباجش روسن لود برای /کتتد تفای بدست آورد» و نیز 
دستور فرمود مدیوفی را که با طلبکارانش امروز و فردا می‌کند بازداشت غایند و آنگاه 

اموالش را بین طلبکارانش تقسیم کنند و اگر راضی نشد بفروشند و طلب,دائنین را 





۳۲۵۹- ابواټوب گوید: از امام صادق علیهاللام سال کرةم: مردی که 
ین (بدهی) خود را به‌عهد؛ دیگری حواله کرده و او پذیرفته است آیا حق دارد پس از 
قبول محال‌علیه و تال (طلیکار) حواله را بازگرداند. فرمود: حق برگشت حواله را 
ندارد مگر در صورتیکه مال‌علیه قبل از حواله تنگدست و ور 


نمی دانسته است. / 








#رباب شفاعت در احکام) * 
۳۰- سکونی باسناد خود روایت کند که امیرالژمنین عليه السلام فرمود: 
کسی از شما نغی‌تواند بعد از ثبوت جُرمی که موجب حڌ است نزد امام از جرم شفاعت 











u 
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لام نيك قاغقغ فيلا تمغ الإمام إذا ریت القدم وَاطقعفبمالمي 
الإمام في َر ال مخ جوع التششوع له ولا تَفغ في حَق اشرىء مشیم آز 










قن عاش دفي الي تی و 


۲ وروی ا ناوه «آنٌ أميرالة 





کند زیرا در صوربت ثبوت جزم امام می توان شاعت را بپذیرد» اما آنچه هنوز نزد شهود 
(واسطه‌ها) است و برای.امام ثابت ده اشکال ندارد که شفاعت جرم بنمال 
درصورتیکه او را 
امام نرسیده شفاعت کنی درحالیکه مُجرم خود رجوع از جرم کرده باشد و نیز اعت 
دربارۂ حق مسلمان یا غیرمسلمانی مکن مگر با اجازۂ صاحب حق . 

۱ * (مواردیکه حکم مُجرم زندان می شود) ٭ 
۲ ۱- صفوان‌بن مهران از عامرین سمط از علي‌بن اسین علیهماالّلام 
روایت گند دربار؛ مردی که با خواهر خود زنا کرده بود فرمود: حکم آنست که 
با شمشیر آخته بدو زنند تا هر کجا رسید, رسید» اگر احیاناً زنده ماند 


زندانش اندازند تا مرگش فرارسد. 





ان دید وان یه عدظرعی مین ندارد مانعی ندارد 





7 ۲۷۹۲ سکونی مسنداً نقل کرده است که امیر ممنات على علیه‌اللام 


درباره حکم اربابی که بندۀ خود را یکشتنِ مردی فرمان داده وفلم اجرا کرده بود 
فرمود: مگر جز اینست که بنده در دست مولای خود چون افزار (شمشیرشلاق) است 
یعنی اختیاری ندارد؟ ولذا باید مولی را که فرمان داده کشت هه غلام 











۰ 





4-- و في روایة حماده عن حریز أن باعل علبه اللا قال: «لا 


بوده زندان ابد کرد. 

شرح: «ظاهر این روایت با خبری که اززرارقبن اعین از امامباقرعلیهالتلام 
در تپلیب و کان نقل شده معارض است زیرا د رآن خبر چنین آمده: مردی که دیگری 
را امر به کشتن شخصی کرده بود» مباشرش را مي‌کشند و آمر را بزندان می افکنند تا 
بیرد. و برای توجیه خبر سکونی مطالی گفته ان که دزاټظر حقیر هیچکدام مبتنی بر اصلي 
صحیحی ایت و آنچه بظر می رسد سټظی است گم درخ زرارة واقع شده هم در 
کاب کان وهم در کاب تیب وآن قطن ضزاه بط جلا» است واصل در 
» و در این صورت 
یه ا یفن رف 
خبر«أَرَ رجا حرأ بقل َجُلٍ» فرق عبد و آزاد واضح 
روایت صدوق‌علیهالرهه است از زرارة (در باب القود و 


مل زجلا 








است» و دلیل برا آنچه 
الدیه) که اینطور روا 
«. 

۱ ۳۲۹۳- سکوی گوید: سه تن را نز امیرامژمنین علیهاللام آوردند که یکی 
از آنا مردی را نگهداشته بود تا دیگری آنرا بقتل رساند» و سومی یز نظاره می‌کرده یا 
مواظب اطراف بوده (دیده‌بانی نموده) است» امیرالژمنین عليه التلام دستور داد: 
چشمان شخص دیده‌بان را درآورند, و کسی که شخص را برای کشتن نگه‌داشته» تا 
روز مرگش در افکنند (همچنانکه او مقتول را تا دم مرگ نگهداشته بود) و آنا 
کا ار ل ودم کید 

۲ 4 2 حتادین عیسی از حریز است که امام صادق عليه التلام 














۲ ج 6- کتاب قضاء وشهادات 


وي را 
قات: «یْجبٌ على المام أن 
و التفالیس ین الا کُریاء». 
قان عليه اسللام: «عْ الإمام بد للم 








فرمود: جز سه کس را در زندان ابد نگاه‌دارند اول آنکه مردی را مأمور کرده تا 
دیگری را بکشد» دوم زفی کر تی از اسلام برگشته است» و سوم دزدی که 
بعد از بریدن دست و بار وتال ,و جقم» پراي بار سم نیز دزدی کند این هر سه 
حکشان حبس أبد است. 

۱ ۵- عبدالهبن سنان از امام صادق عليه التلام روایت کرده که فرمود: 
امام مسلمین باید در روز جعه و روزهای عید فطر و عید قربان زندانیانی را که برای 
بدهی بزندان افتاده‌اند با مأمورینی برای شرکت در ناز جعه و عیدین بصلا فرسند و 
پس از انجام فریضه بزندان با زگرداند. 

4 ۹-- و در روایت احدبن محتدبن خالد برق است که امیرالژمنین 
علیهالتلام فرمود: بر امام واجب است که علمای زشتکار و فاسق و طبیبان بی اظلاع 
از طب و کسانی که مفلس شده‌اند اقا هنوز از این و آن اځاذی می‌کنند و بر بدهی 
خود می افزا 

و نیز فرمود: ظلم است اگرامام کسی را که ح3 شرعی زده است بزندان 
انکند. 











(که کارشان نوعی کلاهبرداریست) حبس ناید 








باب ملح 


#(باب سل 
۷ - قال رسو كل صلی اله عليه وآله: «البعٌَ عَلّى المُعي وا 
على الماعی له راصح جای ین المشيمين الا طلحاً حل حرام آز حرم 
لا 
۲۸- وروی اقلا عن مدب شمه عن آبي جنر عليه الگلام 
«قال في ین کان لکل واجد لیم مام نڌ ضاجبه ول ْري کل اد یلم 
ك ما لد ولي ما عندي» 








اج 









۹-- وروی علي بن آبي 
١ 7‏ هراپ صلح)» 

۲ ۳۲۹۷- رسول خدا صلی الله اعلیه‌وآله رم در مرافعات متعی بایددلیل 
داشته باشد و کسی که بر علیه (واعارشده تسم بخورد» و هرگونه ضلحی میان 
مسلمانان جایز است جز صلحی ک حراط یکا ینا لبو اال را حرام گرداند. 

شرح: «مقصود این است که آن صلح حرام مطلق را حلال ننماید و حلال 
مطلق را یز حرام نگرداند» وگرنه چنانچه عقدی سبب حلال شدل پسر و دختری که 
تب ناعرم بوده‌اند شود صحیح است ول شراب که مطلقاً حرام است اگرچه نام 
دیگری رویش بگذارند حلال نخوهد شد یعنی: شرای را بمنوان سرکه با دیگری صلح 
کنند جایز نیست». 

5 ۸- علاء از حمدین مسلم از امام باقر عليه التلام روایت کرده در مورد 
دو شخصی که هر یک نزد دیگری گندم داش و هیچکدام مبلغ آفرا می‌دانستند» 
بعد هر یک حق خود را جبلغی که نزد رفیقش داشت با او صلح کرد و یکدیگر را ابراء 
کردند. حضرت فرمود: اگر هر دو واقعاً راضی باشند و از طیب نفس صلح کنند 
اشکال ندارد. 

9 ۹- عل‌بن حزه گوید: به امام هفتم علهالتلام عرض کردم: مردی 














اء وشهادات 












۽ قمات لي آذ أصالح 





ومد لق هي 


یهودی یا مسیحی چهار هزار درهم نزد من داشت و مُرد, آیا من می توان بدون اینکه از 
اصل مبلغ به ورٹہ اش راظلاع یدھم لب مرد بهودی را با مقداری مال با آبا صلح 
کم؟ امام علیهالتلام مدا تست گر که تمام مبلغ بدهیت را به ایشا 
بگوئی و اگربکترراضی شدند اشکال ندارد. 

۳۲۷۰ أبانبن عشمان از عمدب مسلم از امام باقر علیهاللام روایت 
کند: مردی بدهی مت داری به دیگری دارد» طلبکار مراجعه کرده گوید فلان مقدار 
از طلب مرا نقداً پرداز و بقّه را بتومی بخشم» یا اينکه مقداری از طلب مرا نقدً وه 
را مت طولای‌تر بپردازد» آیا در این دو صورت اشکالی هست؟ حضرت فرمود: من 
اشکای نی بینم بشرط آنکه به رأس الال (سرمایه) چیزی اضافه نکند زیرا خداوند 








می‌فرماید: «لکم روم آشوالکم لا تشون ولا نشلمون» (بقرہآیۂ ۲۷۹). یعنی: 
برای شما اصل سرمایة یه شماست نه شا به کسی ظلم می‌کنید ونه ظلم خواهید 
شه, 


۲ ۰ ۳۷۷۱- حلبی گوید: امام صادق علیهالتلام دربارۀ مردی که پیمانه‌ای 
چند از گندمی برای آسیا کردن میلغ معینی با آسیابان قرا کرده است و پس از آرد 





پاب صلح 3 
آم کن ساعره على علی فك ». 

وی الحسَن بن بن تخبوب, عن التلایه 
ب الگلام قوف 
تا اا ت ناف اا 









التژضم ولذرّما ر کک فاضطیها ی فقعلا». 
۴ و وی ملو برس عن اي قال: « لت فاد 


کردن گندمها, وجه را با پیمانه‌ای گندم به ما قمتی که با هم توافق کرده بودند به 
آسیابان داده است. فرمود: عبر اگراچهآردانقم-قیشتا گذاری نکرده باشند. 

۲- حسن‌بن بوب از علاء از حتندبن مسلم روایت کرده که گفت: 
شنیدم امام باقر عليه التلام فرمود: من روزی نزد یکی از قاضیان مدینه بودم دو مرد به 
او مراجعه کردند» یکی گفت: من از این شخص چهار پا برای رفتن بفلان عل 
کرایه کرده بودم و چهار پایش نتوانست مرا بدانجا برساند و واماند, قاضی از صاحب 
چهار پا سؤال کرد: آیا او را به تجا که می خواسته نرسانده‌ای؟ گفت: نه» میان راه 
مرکوب وامانده شد و حق گرفتن کرایه نداری 
چون آنجا که قرار گذاشتی او را نرسانده‌ای» حضرت می فرماید: من آنکه مال را کرایه 












رانست بقصد برسد» قاضی گفت 








کرده بودم طلبیدم و گفتم بر توجایز نیست حق آن مقدار از راه را که تورا برده است 
بدو ندهی وبه دیگری نیز گفع توهم حق نداری برای آن مقداری که نبرده‌ای طلب 


اجر کنی و هردوبا هم صلح کردند. 


۳۲۷۳- محتدین على املبی گوید: من نزد قاضی بودم امام باقر عله‌التلام 
۱ 
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ذلك الب ذا و ذا یا تال القاضي: هذا مر فاك وه کراثه فلا قاع 
f aS‏ 








الیل آنبن إليّ بوعنتر عليه الشلام و قان: زه هذا جائ ما لم تحط بجمیع 
کرا4». 
٤‏ وفي روایة له بن افو عنغیر واجٍ ین آضحابناء‌عن 










با علیهااشلام «في رج 
وقال العر:هما بجني بت ما الذي قال :هما بيني وبتك 


خد ال من له و اهوم ریما ». 


ن كان مهما یزهمان تقال أحلهما: اللزقمان لي» 


نقذ بان 








هم آنا بود» دو مرد آمدند و بایان اظهار کرد من از این مرد شت اجاره کرده ام 
تا متاع مرا به یکی از تون پاتا و ابرط کرد ام که در روز معیّن مرا وارد معدن 
کند زیرا در آنجا د رآنروز بازاری است که می توم متاعم را بفروشم» و چون می ترسم 
نسم و بازار از دست برود و زیان ببینم لذا شرط کردهم که اگر تا روز 
مین مرا نرساند برای هر روزی که عقب افند مقداری از اجرت را کم کنم» و این 
مرد چندین روز مرا دیر رسانیده است. قاضی گفت: این شرط باطل است و تمام 
اجرت را باید پردازی» چون مرد برخاست امام باقر عله‌لتلام رو چن کرده و گفت : 
شرطش باطل نیست و جایز است مادامیکه هم کرایه را از بین نبرد. 
۷ عبداشین مفیره از چند تن از اصحاب ما از حضرت صادق 
یه‌اللام نقل کرده است که: دو مرد دو درهم داشتند یکی می‌گنت هردو از آن 
منست و دیگری می‌گفت از آن هردوی ماست» حضرت فرمود: اتا آنکه می‌گوید از آن 
هر دوی ما است خود اقرار کرده که یک درهم از آن او نیست پس درهم دیگر را ن 
خود نقسي کنند. 


























عن ابن طرفة أد راب لیا بعيرا 
عليه الشلام یتهما». 
۷- و في رواة الخسین ب 


تیف تال: 











بن خاد آرواي 
هه دو با هم در مالی شریک بودند 
مقداری از مال موجود بود و مقداری در دم ی ون این دو شخص هر دوقسمت 
را (موجود و غایب) را به‌تساوی ميان خود تقسم کردند» و سهم غایب یکی از این 
شرکاء (آنچه در دست دیگران بود) ضایع شد و از بین رفت» اما دیگری همه را وصول 
کردء آیا باید این شریک ضرر دیگری را از وصول خود جبران کند و مال از ہین رنه 
نصیب او هم هست؟ فرمود: آری, تباید مال یک نفر از شرکاء فقط از بین برودء آنچه 
ازبین رفته مال او هم بوده است. 

۹ ابوجیله از سما کین حرب از این طرفه روایت کرده که دو مرد بر 
یک شتر اقعا می‌کردند و هر دو بيه و شاهد داشتند امیرالمنین عليه السلام (چون 
صاحب‌ید مشخص نبود) پين هر دو صلح داد که هر کدام مالک نصف آن باشد. 
(مراد از صاحب‌ید آن کس است که ما درتصرّف اوست). 

۳۲۷۷۰ حسین‌ین أي العلاء از اسحاقبن عتار از حضرت صادق 
علیهالنتلام روایت کرده که دو نفر مرد یکی سی درهم و دیگری بیست درهم نزد 








4 ج 4- کتاب قضاء وشهادات 


م اقزبان فيفط صاحِبُ افلاثين 
اد صاب لور 










ريق قال یاجب اللا 





.« 

۷۸ و في روابة الکو عَنٍ الصايق 
علهمالئلام «في یل لا دینان و 

تیان اينار الباقيي تما 





یلهما» فقال: یشْطی صاجبٍ الي 





شخصی فرستادند که برای هر یک لبابلی بخرد, آن مرد دو دست لباس خریداری 
کرد و فرستاد» آن,دو تن شاد که کدامیک از لباسها ا زآنِ سی درهی و کدام از 
آنٍ بیست‌درهمی اضر فقو هرذولباس را بفروشند و سه‌پنجم مبلغ را به 
سی‌درهی و دوپنجم را به بیست‌درهمی دهند» اسحاق‌بن عتار گوید: اگر آنکه 
بيست درهم فرستاده به صاحب سی درهم بگوید: هر کدام لباسها را که تو 
می‌خواهی اختیار کن و آن دیگر برای من باند چطور است؟ فرمود: در این صورت 
انصاف داده است. 

۳۲۷۸- سکوی از امام صادق از پدرش علیمااللا نقل کرده که شخصی 
دو دیتارنزد کسی ودیمه ناد و شخص دیگری یک دینار تزد هانکس به امائت 
گذاشت و از این دینارها یکی تلف شد. حضرت فرمود: یک دینار به شخص اول 
دهند و از دینار دیگرنیزبا او به نصف شریک است. 

1 ۷۹- صباح مزن بسند مرفوع نقل کرده که دو تن نزد امیرالومنین 
هاللام آمده یکی از ایشان گفت: یاامیرالزمنین, با این مرد در صبحانه هم‌غذا 
ان آوردم و او پنچج گرده وبا هم مشغول خوردن بودي که مردی برما 














گذشت, او را به صبحانه دعوت کروم اجابت غوده با ما مشفول خوردن شد چون فا 
حن یت گم با هم نصف می‌کنم او 
تقسم می‌کنم» حضرت فرمود: بروید 
و با یکدیگر صلح کنید (یعنی مسأل قابل نیست). مرد گفت: این مرد حاضرنیست 
بیش از سه درهم من بدهد و می خواهد پنج درهم از آثرابرای خود برداردء شا میان ما 
حکم بفرمائید. حضرت فرمود: ای بندۀ خدا آیا می‌دانی سه گرده نان اگر هریک سه 
قسمت شود ه قسمت خواهد شد؟ گفت: آری» حضرت فرمود: می‌دانی پنج گرد 








نان را هریک سه قسمت کنم پانزده قسمت می شود گفت: آری» فرمود پس (روبم 
٤‏ سهم می شود که هریک هشت سهم خوردهاید) و توا ته قسمت خود هشت سهم 
خورده‌ای و یک سهم ہمان داده‌ای و رفیقت از پانزده سهمش هشت سهم را خود 
خورده و هفت سهم به میبمان داده است» پس یک درهم سهم توست و هفت درهم 
سهم رفیقت ۰ یکدرهم توبردار و هفت درهم به رفیقت ده. 
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#( باب العدالة) و 





رباب عدالت)٭ 
۰ عبداله‌بن بی یعفور گوید: به امام صادق عليه التلام عرض کردم 
عدالتِ شخص,» میان مسلمانان با چه میزان شناخته می شود تا قبول شهادتش برلّه ویا 
علیه آنا جایز باشد؟ فرمود: ظاهر نبودن عیی که منافی عدالت باشد» و پاکدامنی و 





خودداری در مقام خوردن و شهوت و دست نیازیدن به مال غبر و نگهداری زبان از 
ناشایست و ابایست, و اینها همه شناخته می شود بترک کباثریکه خداوند وعد؛ آنش 
بدان داده است» مثل شرابخواری و عمل مناق عقت و رباخواری» و آژار پدر ومادن و 
فرار از جیه جنگ بدون ان امام» و سایر کارهای مانند ایناء و آنچه بر همۀ انا دلیل 
است آنست که از زشتی‌ها چنان خود را حفوظ نگهدارد که بر مسلمانان حرام باشد 
پاره‌ای از لفزشها و اشتباهات را در غیبتش بازگویند ویا از باطنش تفتیش کنند و 
برآنها واجب باشد که در همه جا از اودفاع کنند یعنی اگر کسی نسبت اروافی به او 
داد از حّش دفاع کنند و عدالتش را بر دیگران گوشزد نایند» و او را متقهد به حضور 











ابواب شهادات وتات ۵۱ 


ك م نکن آع آن بفهد علی انر بصلا لا 
إن ول الله صلی الله عليه وله عم بان 





اول وقت در جاعت غازهای پنجگانه پیشند و جدرواقع عذں او را از ماز غایب 
نبینند» و چون مداومت و حضور وی با فازهای پنجگانه در جاعت دیده شد» وقتی از 
حال او از همگنان و هم‌علی هایش پرسیده شود توآهند گفت: ما جز خیر و خو و 
صلاح از وی سراغ ندارې» همه وقت راا وتطراتی اوقا آن است و در مسجد 
حضور دارد, این چیزها موجب می شود که شهادت و عدالتش مان مسلمانان جایز و 
ابت باشد» و این برای آنست که ناز خود ساتری است از زشتکارما و عیبا و کار 
گناهان و بزھکارہاست» آخر چگونه کسی می تواند شهادت دهد به غاز خواندن 
کسی که مسجد و جاعت حاضر نمی شود و حضور و شرکت در جاعت مسلمائان را 
متقهد ئیست» و اساسا نماز جاعت برای این آمده تا نمازخوان از تارک اسلا معلوم 
باشد و آنکه مراقب اوقات نازش هست از آنکه نازش را ضایع و در غیروقت 
می خواند معلوم و جدا بشود و چنانچه این نبود از کجا می شد کسی بصلاح و خو 
دیگری شهادت دهد زیرا آنکه غاز با مسلمانان نمی خواند چه خیر و خوی در اوست» 
آری رسول خدا وقتی تصم گرفت که بر سر کسافی که به ناز جاعت حاضرفی شدند 
خانه‌شان را آتش زند, با اینکه در میان آنا کسانی بودند که نماز می خواندند اقا 
فرادی و در خانۀ خود, از نبا قبول می‌کرد, چگزنه پذیرفته شود عدالت یا شهادت 














ar‏ ابواب شهادات و بینات 


شوه صلی الله عليه وآله فد الق في جوف ته بالتاں وق کان بوك روا 








۲- و في دیب 


کسی که خداوند و پیامبرش حکم بسوزا * او بر سرش کرده‌اند, براستی که 
رسول خدا صلی الله عليه وآله می فوفود: پذیرفته نیست ناز کسی که در مسجد مسلمین 
بنماز حاضر نشود مگر از جهپتا مرض یی دیگر. 

«ریاب آنکه شهادتش رک وآنکه شهادتش پذیرفته شود) + 

ی گراید: آز آمام صادق علیهالتلام سژال کردم چه 
هس ؟ موف آنک ی گان بد دربارة او برده شود» و آنکه 
در دینش متهم باشد» دیگر آنکه در قبول شهادتش نفعی عائدش بشود» و شهادت 
آنکه میان او و متعی‌علیه یمنی متهم دشمنی باشد» راوی گوید: سؤال کردم پس 
فاسق و خائن چه؟ حضرت فرمود: این دو همان کسانی هستند که گمان پد 














دربارٌشان برده می شود» و در دینشا 

۲ در حدیث دیگری (ظاهراً از سماعه است) امام صادق علیه‌التلام 
فرمود: شهادت و گواهی «مریب» آنکه مورد شک باشد مثل: غلام نسیت به 
اربابش, و نیز سائل‌یکف نسبت به بذل کننده‌اش یا دشمن نسبت به دشمنش یا 
دافع مغرم مانند شهادت کسی که اگر جرم 
شهود بگویند که جنایت روز پنج‌شنبه اتفاق افتاده است و عاقله (کسانی که باید 





بت شود او هم باید غرامت بدهد مثلا 


خونیهای قتل حطا را بپردازند) شهادت دهند که در روز جعه بوده است که این موجب 
شود دفع غرامت از عاقله بنماید و نیزشهادت اجیران و خدمتکاران وب گان نسبت به 








اباب شهادات و نات or‏ 









ودافع تفزم و اج 
ولا مهاده اللاب با 


آالحتن الإضا 0 
آز ها 





۹ وروی الحسن بن مَخبُو 


أبي جففر عليه اشلام قال 





+ عن القلاء عن محمد بن للع عن 
«توز قهادة اليد المْشلم علی الحر للم ». 


فال ملف هذا الاب رجت الله يغني لیر سیّیه, 








صاحبانشان. 

(اینا در مواردیست که جائ سوء‌ظن باشد وال در عدم سوءظن و بودن یقین 
براستی آنا می توان ترتیب اثر داد) و شهادت ریک بر له شریکش, و شخص متم و 
شاگرد با نوکر نسبت به استاد یا رایس و شهادت, میگیرار) و شطرنج باز و نردباز و 
شهادت هر کس که با نوعی قار سروکار دارد. پس هیچیک از اینہا شهادتشان 








موردقبول نیست چون مورد تردید هستند. 
١‏ ۳۲۸۳- عل‌بن اسباط از محدبن الصلت روایت کرده‌است که گفت: از 
حضرت رضا علیه التلام سؤال کردم: جند تن رفیق و همراه بودند که دزد قافله آنا 
را زد» ودزدان دستگیر شدند» پس پاره‌ای از آنا بر له پاره‌ای دیگب شهادت داد (یعنی 
اهل قافله)» امام عليه السام فرمود: این شهادت پذیرفته نخواهد بود مگر اینکه از خود 
دزدها نیز اقرار گیرند» یا ایتکه غیراهل قافله شهادت بر مال یکی از اهل قافله دهد 
یعنی بگوید فلان مال از آن فلان کس است که مورد سرقت واقع شده است. 
۳۲۸4 حسن‌بن عبوب از علاء» از حمدین مسلم از امام باقر عله التلام 
روایت کرد که فرمود: شهادت بندۀ مسلمان در مورد شخص آزاد مسلمان پذیرفته 


است. موف کتاب گوید: مراد از خبر آنست که بندة مسلمان شهادتش دربارۀ 




















۵4 ج 6 کتاب قضاء وشهادات 


۵-- و رو اَن بنْ بوب عن شام بنٍ 

ان: «ساأل آبا عیاش علّه اللا او مأل بق 
۴ 

أو الأخ لأحييء آو ال لافریه» قاك: لا 


والاخ لأحيي». 


















ني تَر ر ب الاب ب 





غیرصاحبش 

شرح: «در پاره‌ای ا کا کتاب لفظ «لا» اضافه است» یعنی شهادت 
بندة مسلمان زرخرید درب شخص آزاد#پلمان نافذ نیست ولی توضیح ملف 
رحه الله دلیل است که لفظ «لا» اضافه شّده و در اصل نبوده است», 


۱ ۵- حسن‌بن عبوب همین سا از عمارین مروان روایت کرده که 
گفت؛ 1 





: به امام صادق یلام مر کردم ایا دیگری عرض کرد _ در مورد 
شهادت پسری نسبت به پدرش یا برادری بتفع برادرش یا مردی نسبت به مسرش؟ 
فرمود: اشکال ندارد درصورتیکه واقعاً عادل باشند» البقه شهادت پسر برای پدرش و 

پدر برای پسرش و برادر برای برادرش پذ 
١‏ ۲۲۸۹- در خبری دیگر آمده که شهادت پسر و فرزند عليه پدر پذیرفته 








«گووا ومين بافیشط ُهَداء له ولوعلی لین 
ول می توان گفت: «در آیة شریفه تنها شهادت دادن فرزند ولوبرزیان پدر واجب شده 





است و این مستلزم وجوب قبول این شهادت نی باشد». خبر هم قبولش را واجب 
نمی داند». 


۷-- حسن‌بن زید مانند این خبررا از امام صادق از پدرش حضرت 











الجاژود فشهد 


فازتن مر إلى اناس من حاب رول اتش صلی الله عليه وآله ف 





بض أغضابه». 


۸وروی ار 












علیماالتلام زوایت کرده که فرمود اب خورده بود نزد عمر 
آوردند و دو تن شهادت دادند که .وی شراب توشیده است»,یکی از شهادت‌دهندگان 
عمروتمیمی بود که خود اخته بک وذیگری لب رود یکی شهادت داد که 
دیده است او شراب می خود و دیگری شهادت داد که دیده است شراب را استفراغ 
کرده است» عمر نزد جاعتی از اصحاب رسول خدا صلی اله عليه وآله فرستاد که در 
میانشان على عليه لام حضور داشت» و از حضرت پرسید نظر شما چیست؟ زیرا شما 
را رسول خدا صلی الله عليه وآله أعلم این امت معرفی کرده و در داوری بهحق استادتر 
از همه خوانده است» این دو تن شهادتشان مانند هم نیست بايد چه کرد؟ حضرت 
فرمود: شهادتها مانند هم است و چیزی که نخورده چگونه تيء کرده است؟ بعد عمر 
پرسید: آدم اخته‌شده (کسی که بیضه‌هایش را کشیده‌اند و ناقص شده است) 
شهادتش پذیرفته است؟ فرمود ش مانند از بین رفتن اعضای دیگر 
خواهدبود. (یعنی اگرمثلاً دست نداشت آیا شهادتش مقبول نبود؟). 

۱ ۳۲۸۸- اسماعیل‌بن مسلم از امام صادق عليه اتلام از پدرش از اجدادش 
علیم التلام روایت کرده که شهادت دشمن در حق دشمن و شهادت کسی که 








1 ج -٤‏ کتاب قضاء وشهادات 





۱ - و رو القلاء :ٍ عليه اللام قال: «لا 
قبل شهاد؛ صاجب ای وله عقزه وضاجب الشَاهينء يفوك: لا راء 
شاه وفیل وا شاهثء وان تمالی 








۲-- و رو اعد بل یهرات» عن آبي بصیره عن آي عدا 


دارای طفق خوارکننده است"پذیرفته یس (مثل ولدالرّنا بودن یا مانند کسی که 
حى بر او واجب شده ولل توبه نکرده اَم یا فسق که مورد ملامت گان است 
مرتکب شده است مثل اعتیاد به سواد عند ر و آمثال اینہا یا گدانی کردن و از راه سژال 





گذرانِ عمر فودن). 

۱ ۳۲۸۹- و نیز از رسول خدا صلی الله عليه وآله روایت کرده که فرمود: هر 
کس نزد ما شهادق دهد سپس از شهادتش بازگردد ما شهادت اقل را پذیرفته دقمی 
را نخواهم پذیرفت. 


۰- عمدبن مسلم از امام باقر عليه انلام روایت کرده که فره 





کسی که برای اذان و نان از مردم اجرت می طلبد اقندا مکن و شهادتش را مپذیر. 


۳ ۱ - علاءین سيابة از امام صادق علیه‌التلام روایت کرده که فرمود: 
شهادت قارباز چه نرد باشد چه شطرنج, چه شبیه شطرنج که قارنست بنام 





اربمه‌عش و امثال اینپا که اصطلاحاتی خاض دارد, پذیرفته نیست (صاحب شاهین) 





E‏ ی 


یم دوشاه گوید شاهش مرد ته بخدا رد و بخدا شاهش کشتهشد, وسال 





رد و کشته هم نشود. 


۲- ساعةین مهران» از ابوبصیر از حضرت صادق روایت کرده است 











که شهادت ميمان درباره 
نفس و آپرو باشد و مراد از صیانت حوداری از ناشایسیههاست, و اقا شهادت کارگر 
برای صاحب کارش کراهت دارد ول برای شتاب کارش اشکالی ندارد» و نیز 
پس از انجام کارش با صاحب کارا گروقیبهنقغ,اوشهادت زگ پذیرفته است.. 
۳- فضاله‌بن ايوب از ابان نقل کرده که از امام صادق علیه‌التلام 
سؤال شد آیا اگر از دوتن شریک یکی به نفع دیگری شهادت دهد پذیرفته است؟ 
فرمود: در موردی که خود نصیی از نفع شهادت برد اشکال ندارد (یعنی در چیزی که 
اگر شهادتش پذ: 


زبانش پذیرف شود 2 دارای عفت و صیانت 








شد او هم نصیی می برد شهادتش نافذ نیست). 
,۰ ۳۲۹6- طلحتین زید از امام صادق از پدرانش علیمالسلام از امیرا لر 
عليه التلام روایت کرده که فرمود: شهادت کود کان مادامیکه مشغول بازی هستند و 
متفرق نشده اند وبسوی خانوادۀ خود نرفتاندپذرفته است. (و پذیرش قبل از تفرق از 
باب اعتماد بقرینه است), 

۵-- اسماعیل‌بن مسلم از امام صادق علیهالتلام از پدرانش 
علیماللام از امیر مؤمنان عليه الام روایت کرده که فرمود: شاهد گرفتن کود کان 
در وقتی که هنوز صفیرند و بسن بلوغ نرسیده‌اند هنگامی پذیرفته است که چون بسن 











ابواب شهادات و ات ۸ 
دا زوا مالغ تاها و گنت ای واکضاری إذا شرا جازث قهاد ته 
انب إذا اشهد عل خهاده نی جازث قهاعه إذا م باه شام قبن أذ 
آغیق لته وضع اشهادةلم تمزشهاتله». 

فال مُصَلف هذا الکتاب - رجته ال آقا قه علّهالتلام: «ذا لم 
ها الحاكم قبل أن بُتی» ب 
عدا لالآنة عبد لان ها 
وأا وه عّه الاد 
إذا کان شاهدا 1 
مقا إذا كان عَذلا. 


١‏ وروی اخسن ب بوب 



















رشد رسیدند آن را فراموش نکرده باشند. |(غرض این که اعتبار بوقت اداء شهادت 
است نه وقت تحمل آن), 

و مچنین بهود واتصاریاگز متعتل شهادق شوند پس از آن که اسلام 
آوردند, اداء شهادتشان جائز خواهد بود. 

و اگربنده اداء شهادت کند, و پس از آن آزاد شود, شهادتش جائز آست به 
شرط آن که حا کم قبل از آزاد شدن بندهء آن شهادت را رد 

و امیرالنین فرمود: اگر بنده بخاطر شهادت» آزاد شود شهادتش جائز 
خواهد بود. 

موف کتاب -رجه ان - گوید؛ آنجا که فرمود: درصورتیکه حا کم قبل از 
آزادی عبد, رد نکرده باشد شهادت عبد را معنایش اینست که حاکم برای فاستق 
بودن عبد یا عملی که وجب عدم قبول شهادت شخص است او را رد ګند« نه اینکه 
چون عبد و بندۀ دیگری‌بوده»زیرا شهادت عبد در مذهب ما پذیرفته است و ال کسی 
که شهادت عبد را رد کرد خلیفه ثانی بود, و آتجا که فرمود: «اگر عبد برای شهادت 
آزاد شود شهادتش جائز نخواهد بود». موردی است که بتفم مولایش شهادت دهد, 



















۷ و وی مُحتذ بن ا 





عبّا عليه الم قال.قال عفر 
کن راجا وای 
والجتان وَالمَلاٌ؟ د 











اش نش 


- و رُوي عن عباله بن 
رن طن اانه رد شهدي نا 
رت بالطلاج في َيه جاّث شَها5ه». 


إا اوتا حاء». 








ولا در جاثیکه بنفع غیرمولایش شهادبتا دهد گواهیش)پذیرفته است خواه عبد باشد 
خواه آزاد شده باشد هرگاه عادل بود. 

۹ - حسن‌بن مبوب. از علاء آر شبن مسلم از امام باقر عليه التلام 
روایت کرده که فرمود: شهادت غلوک که ال قیلهآباشدایغی عبد مسلمان بر علیه 
آهل کتاب نافذ است. 

4 ۷ - محمدین آی عمیر از علاء‌بن سیابه از امام صادق عليه اللام روایت 
کرده که فرمود: پدرم امام باقر عليه التلام فرمود: شهادت سائق ااج (یعنی کسی که 
حجاج عقب‌افتاه را با کمال تعجیل از راه و بیراهه به حج می‌رساند) پیرفته نیست 
چون هم راحله و شتران را کوفته و هم غذاها را ضایع فوده و هم خود را به تعب 
ان خعه و هم به ماز استخفاف غوده است» سژال شد مکاری و جقال و ملاح و بقول 
امروز له دارها جطور؟ فرمود: نه» در ایتا اشکالی نیست اگر صالح باشند. 

لب ۳۲۹۸- عبداللین الغیره گوید: به امام هشتم عليه التلام عرض کردم: 
مردی هسرش را طلاق داده و دو شاهد هم گرفته است,ول هر دو از دشمنان 
امیرالژینین هستند» فرمود: هر کس بر فطرت خدائی متولّد شده یعنی از پدر و مادر 
مسلمان وبصلاح در جامعه معروف است شهادتش پذیرفته است 








ی ج 4- کتاب قضاء وشهادات 





علي الحلبيّ قال: «تألث آبا عبداش 






عليه الگلام هل تجو 


ین آهل لهم جاز 


شرح: «چون برحسب پاره‌ای اخبار فقهای امه شهادتِ غیرشیعه امامی را 






ر حقیر پېترین توجیه آنست که روایت را منحصر به مورد خودش بدانم و 
شهادت غیرامامی را در طلاقي فقط بپذیرم» چون در مسال طلاق» شهود برای 
جلوگیری از اڌعا شوهر ال است که بگوید من زنم را طلاق نداده امو درصورتیکه 
ثابت شود طلاق داده مرافعه خودبخود از بین می رود وآن ناصبی که از شّت حاقت» 
عل علیه انتلام را مسلمان میوقت خویش را تقوی و قدس و تقزب بخدا و 
رسول می داند» و چون عمل امیرا ؤمنین/ولی/التلام در ذهن او بخلافی دين است او را 
دشمن می دارد.و در دشملی,علعلیه لام و یارانش هميشه قصد قربت می‌کند بلکه 
ین عمل خود را همان مخالفٍ,شدن با مانند عل عليه التلام می داند و ازحمق و 
م شخص در مورد طلاق غالبا دروغ 
می‌گوید و می ترسد» چنانچه اگر زنی پس ازمدتی که با شوهر ال متارکه کرده» شوهر 
جدیدی اختیار کند و مرد ال انکار طلاق ناید او فوراً بدون احتیاط» شهادت بطلاق 
نخواهد داد و در اینجا کمال تقس خود را بهخرج خواهد داد لذا می وان بشهادتش 
اعتماد کرد. و چنانچه این توجیه مفید نباشد باید خبر را طرح نود و یا حل بر تمه کرد 
که این حل هم بسیار بی‌جا و بیمعنی است. سلطان‌العلیاء گفته است:مراد از خی 
«َهادة تن ولد عَلّى الطرّع» وسروفیت بصلاح است» و ناصبی هیچ کدام را 
ندارد». 

۱ ۳۲۹۹- عبیدالله حلبی گوید: از امام صادق علیه‌التلام سؤال کردم آیا 
شهادت اهل ذته (اهل کتاب که در پناه اسلام باشند) بر غیر اهل مّتشان نافذ است؟ 
فرمود: آری» هرگاه از اهل ملّت خودشان کسی نباشد که شهادت دهد (نصرانی 
ببودی يا جوسی و... و بهودی در بارۂ نصرانی یا مجوسی و... می تواند شهادت 








تعضب بیجا به این رور آفتاده" است»این 























ابواب شهادات: 





۰ وروی لس ب علي الا عن آختد بن غترقال 














عن قول ال عَروجَل: «ڏوا عذل نکم أو رن من عیرک» قان: الان نگم 
یمان ولا گم ین آهل الکتاب: من آغل الکتاب قين 





التجوي لأ رئو اش ا قال: 
وذِك إذا مات ١‏ لرل 
الکتلاب». 

۱ وروی تاه عَنٍ الب فاك: «سمفث أبا عدا عليه اللام 





«شئوا بهم َة أهل ١‏ 


رد في الق نم 
في الح علی قذر ما فیق یلا 
ر هي لاقی؟ تال: ٍن کان تعه رل 








لزع َفترطون والششیمون لد رو طهغ» 
لث: آرابت إن غي بع أت 





دهد) زیرا درست نیست ویا جایزنیستا حق احدی شایع گردد. 

| ۳۳۰۰ حسن‌ین على وشاء گوید“ این عمر گفت: از امام (نامش را 
نبرده است) دربارۀ کلام خداوند دز ورن 4 9-۵ که فرموده: «دوا عذل 
نکم أ آحران ین غیرگم» پرسیدم» فرمود: «الذَنیشگم» نی مسلمان باشند» 
و «اللُذانِ ین عُیگم» یمنی از اهل کتاب باشند» و اگر از اهل کتاب یافت نشد از 
موس باشد زیرا رسول خدا صلی الله عليه وآله با نا معامله‌ای که با اهل کتاب 
می‌کرد انجام می داد» و این در وقتی بود که یکی از مسلمانات در سرزمین غربت از دنیا 
می رفت و از مسلمین کسی نبود که شهادت دهد بوصیّت یا مقدار مال ای لدا دو تن 
از اهل کتاب را شاهد می‌گرفتند. 

١ /‏ ۳۳۰۱- حاد از حلی روایت کند که از امام صادق علیه‌التلام شنیدم که 
دربارۂ عبد مکاتب می‌فرمود: مردم تا مقتق شرط نی‌کردند که اگر نتوانست وجه 
رقیّت کند» ول امروزه شرط می‌کنند و این شرط لازمالوفا 
است زیرا مسلمانان متقهد به شروطی که کرده اند هستند, و عبد مکاتب (یعنی عبدی 
که خود را مقداری مال که کم کم بپردازد از ارباب خود خریده است) به انداژه‌ای 
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ال تهب 


رها مهم 





که وجه خود را پرداخحت کزده حر و آزاد ده است و در مورد حی که به او تعلق 
گیرد باید بقدار آزادشده‌اش حد آزاد ایعرا شود و به مقدار رق و بندهبودنش حد 
بندگی» راوی گوید: پرسیدم اگر یی از او آزاد شده باشد شهادتش در طلاق نافد 
است؟ فرمود: اگربا اوایگ مود و یک از همراه باشند جایز است. 

مصتف کتاب گوید: 
شهادت مکاتب با یک مرد دیگراگر توأ م شود نافذ است و این که زی را داخل کرده 
برای اینست که خالفن نگویند او شهادق را پذیرفته که امامشان عمر منک رآن است» 
و اما شهادت زنان در طلاق بنابر اصل ما جایز نیست. 

۲ عبدالله بن مغیره از امام هشتم عليه التلام روایت کند که فرمود: هر 





ن قسمت خبراز روی تقّه صادر شده است و در واقع 





کس مسلمان شده و معروف به خبرو خویی است» شهادتش جایز است. 
قبلاً با ختصر تفاوق گذشت). 

۳ مرت از امام صادق علیه التلام پرسیدم: کسی که 
کبوترباز است شهادتش را بپذیرم؟ فره 
نباشد. عرض کردم: اشخاصی که در ناحیۂ ما زندگی می‌کنند می‌گویند عمر گفته 








اشکال ندارد بشرط آنکه معروف به فسق 





ابواب شهادات و یات r‏ 









والریشَ 


صلی الله علیه وله 





۳۳۰۹4 و روي عن دا 
عليه الئلام تشر : آقیلوا | لها على ال 
و« فلْْ: وما اس فا 

لع جل و شوه صلی اله علبه وال وتقل ذا 
علی آخر وین و ومد تس زرف مایب حتی 
میترة» ينأك أن تیم الشهادة و 

















e)‏ آیا 0 خدا 
صلی الله عليه وآله فرمود: فرشتگان در هنگا ی فزار می‌کنند و صاحبان شرط 
را لعن می فایند. منظور اینست که درضورتیکه سرابقه بصورتپردوباحت و شبیه قار 
باشد جایز نیست همچنانکه شخص پیغمبر خود باً اسآمة بن زید در اسب دوانی مسابقه 








داد. در مواقع مسابقات مانند: رمایه (تیراندازی) و پردادن پرند گان و اسب‌دوانی و 
دو میدای فرشتگان حضور دارند, 

۳۳۰4- داودین حصین گوید: از امام صادق عليه التلام شنیدم که فرمود: 
شهادت دهید در مورد پدر و مادر و فرزند. ول دربارۀ برادر عليه برادر هنگامی که 
یکی از آن دو در بدهی ضير است» شهادت ندهید. پرسیدم: «ضیّر» چیست؟ فرمود : 
هرگاه شخصی از دیگری طلبکار باشد اقا بدھکاں مغر (ندار) باشدء در این صورت 
خداوند فرموده باید طلبکار صبر کند تا بدهکار توانانی پرداخت مال راپیدا کند و 
فرمود: «و إن گان وة فظرة إلى عَیْسَرّ ة» (یقرهآیة ۲۸۰) و طلبکار از تو 
می خواهد که برای شهادت طلبش نزد قاضی روی و تومی دانی که مرد بدهکار بینوا 
و دست خالی است» پس بر تو جایز نیست که در چنین حالی علیه بدهکار بشهادت 
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الُهاةفي حال الشر». 

تس کردیل» عن آيي 
شهدوا علی رل الا جع اتف 








حاضر شوی. 

1 ۵- مسمع إن عبداللک. گردین از حضرت صادق عليه الام 
که پرسیدم دربارۀ چهارتن که شهادت داده اند مردی زنا کرده است و آن مرد را رجم 
کردند» سپس یکی اقا بترگشت و گفت: من یقین نداشم بلکه 
بگمانم چنین بود» فرمود: بر آن شاهد که بر دیه مقتول واجب شده است و اگر 








گفت: عمداً بدروغ شهادت داده‌ام» باید قصاص شود. 
شرح: «اين خر سندش چندان اعتبار ندارد زیر در طریق روایت به مسیع» 
قاسم‌بن محمد جوهری وجود دارد که واقی و ضعیف است و باید احتیاط کرد». 
۱ ۹ محمدین قیس از امام باقر علیه انتلام روایت کرده که امیر مژمنان 
علب الام فرمود: من هرگز بقول کاهن و منجّم و قیفه‌شناس و دزد اعتنا می‌کنم و 
شهادت فاسق را هم جز در مورد علیه خودش یعنی: جائی که به ضررش باشد 
نی پذیرم. 
شرح: «شهادتِ فاسق در این روایت بعنی اقرار اوست یعنی اگر فاسق به 
بدهی ویا گناهی اقرار کرد او را بدان مأخوذ می دارم». 
` ۷ ينات مر از مرن خیات فاشنی 











ابواب شهادات وتات 4 





۸ و رو (شداعی بی متیم» عن جففر بن محئ عن آییه 
علهمااللام «ان آیرالشوینین عّهالتلام هة علد؛ رل وفع يذه ورج 








کسی دیدم می توانم شهادت دهم از آل اوست؟ نظرّن #ر این مورد چیست ؟ حضرت 
فرمود: آری» حفص گوید: من عرض کردم شای مال دیگری باشد و اکنون بدست 
اوست؟ حضرت فرمود: آیا می توا رل تال شود (یعنی اگر تو شک 
داری که متعآق به خود اوست یا نه چطور می توانی آن را بخری) و بعد هم بگوئی که 
این مال منست و قسم هم یاد کی و جایز هم نباشد که نبتش را به کسی که 
مال او بوده بدهی؟! آز ن نبود که برای مسلمانان چیزی باق 
نمی ماند و بازاری دیگر در کار نود (این خر دا 
در تصرف اوست اصل آنست که مالک آنست مگر خود بگوید یا به بټنه ثابت شود 
که مال دیگری است و در تصرف اوست). 

۰۸- اسماعیل بن مسلم سکونی از امام صادق از پدرش علییماالتلام نقل 
کرده که فرمود: مردی که قبلاً درجرمی دست و پای او را قطع کرد 
امراژینین شهادت داد, و حضرت شهادت او را پذیرفت چون قباً وه کرده و 











داه در جف 





توبه اش هم مشهور شده بود. 
7 ۳۳۰۹- صفوان‌بن یجیی از حمدبن فضیل از امام هفتم علیهالتلام نقل کرده 
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والغذرة». 





۱-- و «تضیٰ آمیرالشوینین علّهالئلام في لام هد 
أله دق اما في بر فَأجاز َهادة الَراز». 





که گوید: پرسیدم آیا شهادیت نا رَد نکاح یا طلاق یا رجم نافذ است و می توان 
بشهادتشان در این | اثر داد, قرمود: شهادت زنا تنها در موردی است که 
مردها نتوانند دخالت داش ینت (مثلاً دختری با کره است یا نه) و اما در 
نکاح اگر مردی با آجشهادیت: دهد, اشکال تدارد و جایز است, اما در طلاق و 
خونریزی (یعنی قتل) شهادتشان بیفایده آست» ول در مورد زنا اگر سه مرد و دو زن 
باشند به شهادتشان می توان حکم کرد» لکن شهادت دو مرد و چهار زن در خصوص 
رجم نافذ نیست. 





شرح: «بعضی گفته‌اند در خصوص رجم لازم نیست ول در حة می توان 
بشهادتشان (یعنی دو مرد و چهارزن) حکم غود». 
| ۳۳۱۰- عبیداین عل حلبی از امام صادق علیه‌التلام در مورد شهادت 
قابله نسبت بکودک که زنده بدنیا آمده است یا مرده» سؤال کرد. حضرت فرمود: 
شهادتش نافذ است» و که شهادت زنان در مورد زنده یا مرده بدنیا آمدن طفل ویا 
بکارت زنان نافذ ات 
۱-- و امیرالننین علیهالتلام دربارة کودکی که کودکی دیگر را به 


چاه انداخته واو را کشته بود و زنی شهادت داد شهادتش را پذیرفت. 














ابواب شهادات و بیتات Ww‏ 


۲ - و رزوی زا 


في خیانه, توت ا دك ها ۳ علي ذلك هاده ارجْلِ 
شرح: «گویند: در این قضيّه شید قرانی در/کربوده که حکم 
اینکه خبر فقط در مورد اثبات دیه است له قتاصَن» پش در اینصورت منافاق با خبری 
که از حمدبن فضیل گذشت ندارد6 
۱ ۳۳۱۲- وزراره از یکی از صادقین علیمالتلام روایت کرده که فرمود: 
چهار تن شهادت دادند که زفی زنا داده است و زن اظهار مود من بکر هستم» زنان وی 
را بازدید کردند و بکرش یافتند» فرمود: شهادت زنان مورد قبول است (یعنی در 
بکارت). 
۳۳۱۳ عبداله بن حکم از امام صادق علیه‌التلام سوال کرد: زنی شهادت 
داد که مردی پسربچه‌ای را به چاه انداخته و طفل جان‌سپرده است» حکم چیست؟ 











۹ ممدین أ عمیر از حسین بن خالد از امام هفتم عليه التلام نقل 
کرده گوید: بعضرت نوشتم مردی از دنیا رفته است و کنیزی دارد که از او دارای 
فرزند شده و مولایش در زمان حیات خود برای او مایی قرار داده بوده است» اکنون که 


موی درگذشتهء آیا باز 





فسیت به آن مال حقّی دارد؟ حضرت جواب داد: آنچه 
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۵-- وروی متا عن ال عن آبي بدا 
سول الله صلی الله عليه وآله آجاز: 


مش تال« رن 


نیز 
پریدقان«سَأ لت باس 








وصاخ حن و ۳ و مات فك قتال: عّی لمآ یقاتا ني 
ربنع مراب اللام». 





۷ - و في رواتةٍ أخری: «إنْ کان اف 








مولایش برای او قرار دادمبفعروف و اسان اسټ و همه از آن اوست يا اینکه این عمل 

متعارفست و این به شهادت مرد و زن و محادمها درصورتیکه متهم نباشند پذیرفته است. 
۱ ۵--س جنّاد از حلی"آز حضرت صادق علیه‌التلام روایت کرده که 
فرمود: رسول خدا یه له له اشهادت ونان را در کین بدون اینکه مردی با نها 
باشد می پذیرفت. 





شرح: «اين روایت را اختصاص مورد وصیّت به دین و بدهی داده‌اند مغلا 
اگر مردی در مرض موت اقرار کند که فلان مقدار بفلانی بدهید یا فلان کس مقداری 
از من طلبکار است در این مورد اگریک زن تنا شهادت بومیّت داد یک چهارم مال 
را به طرف می دهند و سه چهارم آن از راه دیگرباید ثابت شود». 
7 ۳۳۱۱ حسن‌بن بوب از عمرین یزید روایت کرده گوید: از امام صادق 
علیهالتلام پرسیدم مردی از دنیا رفته وزنی حامله داشته است که پس از مرگ شوهر 
پسری بدنیا آورده که پس از بدنیا آمدن, مرده است» ول زنی که قابل اوبوده شهادت 
داده است که طفل زنده بدنیا آمد و جیفی کشید و بعد مُرد» فرمود: بر امام است که 
ل میراث غلام یعنی طفل مرده را به آن زن یمنی مادر بدهد. 

۷ در روایت دیگر گوید: اگر دو زن شهادت دهند نصف می برد و 





ابواب شهادات و نات ا 





الخَضم في وق التاس» اعا ماگ ین خشوق انه وجل ورد 





واگر چهارتن بودندرهیۀ میراث مادر را می برد. 


#(جائیکه حکم به شهادت یک‌شاهد)* 
وسوگندمدعی ثابت‌هی شود 


۸- رسول خدا صلّی الله عليه وآله: حکم کرد به شهادت یک شاهد و 
صاحب حقومتعی» و فرمود: جبرئیل بر من نازل شد به این دستور که حکم 
کم به شهادت یک شاهد و سوگند یادکردن صاحب حق و مڌعی» و امرالنین هم 
درعراق همینطور حکم می فرمود. 

:۲ ۳۳۱۹ حسن‌بن حبوب از علاء از محمدین مسلم از امام باقر علیهالتلام 
روایت کرده که فرمود: اگر امر قضا و حکومت در دست ما می بود ما شهادت یک 
مرد را درصورتیکه بخوی شناخته شده بود با قسم طرف مقابل در حقوق مردم تنفیذ 
می‌کردم اما آنچه که مربوط به حقوق خدا است مانند رژیت هلال» ته. 
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۰ زوی لصو 


شوت الله صلی الله عليه وآله ار عَهادة الا ء مَعَ یمین الظالب فِي | 





بال إن حم لَحق». 
» (باب إقاقة الهادة بالیلم دوت الاشهاد) » 

۲ ری العلا عڻ شحئد بن نیمه عن أبي جنر الا 

عليه الگلام «في الیل هل نب رین ثم یُذعی إلى | 


هة و اذشاء آم ید16 











۱ *(جائیکه به‌شهادت دون وقسم‌ملّعی می توان حکم کرد)* 

۳۳۷۰- مورب ارم وید ماع هتم عليه التلام فرمود: هرگاه دو زن 
برای صاحب حقی شهادت دادند و خود صاحب حق هم سوگند یاد کرد می توان 
حکم کرد. 

۱ ۱-- حناد از حل از امام صادق علیه التلام روایت کرده که فرمود: 
رسول خدا صلی الله غلیه وآله شهادت زنان را با ضوگند طالب دين که به خدا سوگند 
یاد کند که حق ‏ زآن منست واقعآء می پذیرفت. ۲ 

+ ٭(حکم شهادت دادن کسی کهآ گاهی به موضوع دارد )٭ 
#(ولی شاهد گرفته نشده است)« 

۲- علاء از محمد بن مسلم از امام باقر عليه اللام روایت کرده است 
که پرسیدم مردی در هنگام محاسبۀ دو نفر حاضر بوده است آنگاه او را به شهادت 
خواندهاند چه کند؟ حضرت فرمود: اگر خواست شهادت دهد و اگر نخواست ندهد 
(چون او را شاهد نگرفته بودند و لته در صورت اداء شهادت بايد که به حق شهادت 








- و رو علي ب آخعد 






عليه الگلام عن رل ظهزنتر ره ن 
گلامة رل بل لهم اشهذوا بقع القلاق علا؟ قاك: 


le 





«. 
قال مت هذا الکتاب رَجتَها 





۱ ۳۳۲۳- ابن‌فضال ار ینزید از حمدبن محلم از امام باقر علیه السام 
روایت کرده است که مردی شاهذ حساب دو تفر بوده اکنون او را برای شهادت 
خواندهاند فرمود: می تواند شهادت بدهد. 

۶ عل بن احد اشم گوید از امام هفتم يا هشتم علیهماالتلام سؤال 
کردم مردی زنش از حیض پاک شد در حضور جاعتی گفت: فلانه (زنش) طالق» و 
مردم هم کلامش را شنیدند» اما او نگفته بود شاهد باشید آبا طلاق واقع شده است یا 
خبر؟ فرمود: آری» این خود شهادت است را بدون خرجی و نفقه رها کند وزث 
هم ن اند پس از عده شوهر دیگر اختیار کند و معّق باند. مؤلف گوید: معنی آن حبر 
که فرمود شاهدان در صورت عدم إشهاد اختیار دارند شهادت بدهند یا ندهند اینست 
که گاهی شاهد دیگری برای اثبات حق مظلوم وجود دارد بهنحوی که برای اثبات 
ازی به شهادت آنا نیست دراینصورت می توانند در مجلس قاضی حاضر نشوند 
زمانی که حق مظلومی به سیب شهادت نا 
را نخواهند داشت. 
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۵ - نقذ قال الاق عَليه الكلام: ؟اليْمٌ شَهادةٌ إذا كان صاحبة 





«. 
#( باب الافناع من الشها5ة وما جاءَ في إقاقتها وتأكيد ها و کنمانها) « 
٣‏ روي عن محمد الفضيْل : قال ال الالح علیه الئلام: 
«لا بغي لذي يُذعى إلى شهادة أن تقاعن عنها». 
۷وروی هشم ی سال عن آبي عدا عليه الشلام «في ول الله 
جل: «ولا يأب اسُهداء إذا ما غوا» قا : قب الشهادقه في قزله عرَوجل: 
يم قلبة» قال: بد الها 















۱ ۲۵ امام صادق علیها للام فرموده: خود علم» شهادت است در جای 
که صاحب حق مظلوم واقع پق شود. 

(معنیش اینست که اگر شخصیاناظر باشد که فلانی متاعی به شخصی داد 
و یا پول در اختیار او گذاشت يا یی به او فروخت اما نا او را شاهد نگرفنند و 
حالا به شهادت او نیا داشان کتخص ذرصورتیکه بداند اگر شهادت ندهد 
حق طرف ضایع می شود واجب است شهادت دهد و اگر کتمان کند حرام است). 

٣‏ *(خودداری ازدادن شهادت وآنچه)٭ 
#(راجع به اقامه و کتمان آن آمده است) * 

4 ۹ ممدبن فضیل از امام هفتم علیه التلام روایت کرده که فرمود: 
سزاوار نیست کسی را که برای شهادت می طلبند کوتاهی کند و حاضر نشود و آن را 
به‌تعویق اندازد. 

۷- هشام بن سام از امام صادق علیه التلام روایت کرده که در این آیه 
شريفه: «ولا یاب السُهَداء إذا ما ڈغوا» (بقره: ۲۸۲) مراد قبل از شهادت است یعنی 
اگر کسی را دعوت کنند که بیا شاهد باش ما می خحواهیم فلان معامله را انجام دهم 

مه هی ی و 





آن شخص د اید خودداری کند و از آن سرباز زند. و در آیه «و. 





قَلبه» (بقره: ۲۸۳) فرمود: مراد بعد ازشهادت است(یعنی پس از آنکه شاهد آن بود 








ابواب شهادات و پیات ww‏ 










عليه اللام قال: 
ثجیزها الفضاةٌ علتناء قال: إذا عل 
حثْه». 





جنر عليه الكلام قال «قال رمو الله 
:من كتج الْهادة اوهد بها 
مال امرىء مثلم آتی یم ایغ وإ 





نم 





در موقع شهادت دادن نزد حاکم» حق ندارد نیت ګټمان کند که دراینصورت دل او 
گناهکار خواهد بود تا چه رسد به کتمان وعمل). 

1 ۸ عثمان بن عیسی از پاره‌ای اصحاب یی شیعیان از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده که از حضرت پرسیدم بیش من از یکی از برادرام شهادق 
است و آن نوعی است که اگرنزد قاضی لادک کک زد چه کم؟ حضرت 
فرمود: اگر حت است به ھر وجھی که قاضی می پذیردمیتونی شهادت دهی.. 

شرح: «مراد اینست که ثلاً مردی وجهی به زنی داده و آن را عقد انقطاعی 
فوده و مت هم مين است» این مرد نیز شاهد قضیّه بوده, بعد زن نکول کرده إڌعا 
وجه مزبور را می‌کند و قضات عاقه عقد انقطاعی را باطل می‌دانند و حرام» لذا اگر 
اظهار کند من شاهد متعه بودم پذيرة 
عنوان نکاح شهادت دهد». 
۵۹- جابر جعنی از امام باقر علیهالتلام روایت کرده که فرمود: رسول 
خدااصلی الله علیه‌وآله چنین فرمود: «هر کس شهادت را کتمان کند یا به دروغ 
شهادت دهد تا خون شخص مسلمانی را پاهال کند یا مال مسلمانی را تلف غاید روز 
رستاخیز به حشر آید با رویی سیاه که ظلمت سیاهی آن تا چشم کار می‌کند کشیده 


شده است. و در رویش خراش و زخی باشد و همۀ مردم صحرای محشر او را به اسم و 





نیست بلکه مضّر هم هست لذا می‌تواند به 
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و ع1 اضر ره اللاي باشیه و 












عليه اللام: ترآ له رو ول : « و قیشوا ا 
۳۲۳۰- و قال عليه اللام «في قول الث عرو 

به» قال: كاف َة . 
٭ (باب شها 


E 


۱ زوی مُحئد ب 








آبي عنیانه علیه ائلام تال: «صُهوٌ ازور 
یلام یاف 


حتی روا ولا موذوا» 








رسم بشناسند, و هر کسنشهادتخقّی-دهد تا مال مسلمانی إحیا شود و از نابودی 
برهد روز قیامت ورد شود در حالیکه نوری ازٍ رویش تا جائیکه چشم می‌بیند پرتو 
انکنده است و مردم کیشر او را بنام و نسب بشناسند.» آنگاه امامبافرعلیهالتلام 
فرمود: آیا نمی‌بینی که خداوند عروجل می‌فرماید: «و أقیموا لهاد لله» برای خدا 
اقامۀ شهادت کنید. (طلاق: ۲), 
١‏ ۳۳۳۰- و نیز فرمود که «ومن ينها مه یم قَبه» (بتره: ۷۸۲) 

معنایش اینست که هر کس کتمان شهادت کند قلباً کافر است. 
۲ #(باب شهادت دادن به‌دروغ وآنچه دراین باره آمده است) * 

۱-- عمدبن ابی عمیر از جیل‌بن دراج از امام صادق عليه السلام در مورد 
شهادت دروغ پرسید که اگر کسی بدروغ شهادتی دهد که مال یا حق کسی ضایع 
شود چه کند؟ حضرت فرمود: اگرمال به عینه موجود است باید بصاحبش با زگرداند و 
اگر مقداری از آن تلف شده آنچه را که از میان رفته است باید از عهد؛ ضمانش برآید 
یعنی هرچه موجود است پس دهد و هرچه مفقود گشته, تاوان دهد. 

۲ سماعة از امام صادق عليه التلام روایت کرده که فرمود: شاهدانِ 








ابواب شهادات و نات va‏ 





إن ابوا و أشخو نبل هام بغذ؟ فقال: إذا تیا تاب الله 
هام بنذ». 










مب يي 
O‏ 
لها شاهدان بأد ها ماك 


الاو قان: ل 





ب لبم الجن فم تفت 








به دروغ باید تازیانه خورند اقا تعداد و دا آن معي نیگهت و اختبارش با حا کم شع 
وامام است» و نیزباید نها را در مجامع عمومی بگردان که مردم ایشان را به این عمل 
زشت بشناسند تا موجب شود دیگر,شهادت پدروغ ندهند» ,گوید: پرسیدم اگر توبه 
کردند و خود را اصلاح نودند ایا شهادنشان در مواره بعد از توبه و اصلاح مقبول 
است؟ فرمود: اگر توبه کردند خداوند هم بر ایشان ببخشاید, و شها 
پذیرفته است. 

۳- و امیرالژمنین عليه لام هرگاه شاهد دروغگویی را دستگیمی‌کرد 
اگر غریب بود او را به علش می‌فرستاد و اگر بازاری بود به بازا آنوقت دستور 
می فرمود که او را بگردانند و معزفی کنند به عملش» سپس چندروزبزندان می افکندو 
بعد رهایش می‌کرد. 

٤ ۲‏ ابراهم‌بن عبداحمید از ابوبصیر از امام صادق علیه‌التلام روایت 
کرده که دربارة زن شوهرداری که دو تن نزد او شهادت دادند که شوهرش 
است و او نیز بنابر شهادت آنا (پس ازع وفات) شوهر کرد و بعد از 
پیدا شد» فرمود: مهرش را از شوهر دوم به سبب استفاده‌ای که ال 





پس از آن 












طلبکار است» دوتن شاهد نیزباید ح بخورند و مقدار هر را به شوهر دوم مدیونند که 
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فقال: لا سبي للأحير علنهاه ویو 
الضداق ین الذي قهد وَرَجَعَ قر على الأحبر ور یتمه وت ین الأحير 
ولا برها لا نى تن یام 
٣‏ ڌ ڌو علي پئ ڪي ن داي يدان عن ب 
عليه اسلام قاك: «إد هرد الور یخن خدا ین 1 وتء ذلك إلى الا 
ویطاف بهم تی یرم انتاس, وقوه عَرَوَجَل: «ولا تقبلوا لهم ها أا 








باید بپردازند و زن هم عډلا (طلاق) نگهگزارد و (بدون هیچ شرط) به شوهر اوّل 
بازگردد. 

٠‏ ۳۳۳۵- حسن‌بن عبوب از علاء و ایوپ از حمدین مسلم روایت کرده‌اند 
که حضرت باقر عليه لام دربارۀ ر گه وفرش به سفر رفته بود و دو مرد نزد او 
شهادت داده بودند که همسرش او را طلاق غیابی داده است و زن نیز بر این تصور عّه 
نگهداشته بعد شوهری اختیار کرد» پس از چندی شوهر غایب آمد و فکر می‌کرد که زن 
خویش را طلاق نگفته است» و یکی از دو شاهد هم خود را تکذیب می‌کرد و 
می‌گفت: من به دروغ شهادت داده‌ام» فرمود: شوهر دوم راهی بر او ندارد, و قهرټه را 
باید آن که گفته است به دروغ شهادت دادم بپردازد و به شوهر دوم بدهد (درصورتیکه 





پرداخته باشد و لا باید به زن داد) و میان او و شوهر ثانی جدائی انداخته شود (و زن 
عته نگهدارد) و مرد با او تزدیکی نکند تا عه اش منقضی شود. 

۴۹ علی بن مطر از عبداله‌بن سنان از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده که فرمود: گواهی دهندگان بدروغ باید تازیانه خورند ول حد معینی ندارد و 
بستگی به اختیار امام و حاکم شرع دارد هرقدر صلاح بداند» و باید آنا را گرد شهر 
طواف داد و بردم مق کرد که آنان را بشناسند و شهادتشان را دیگران نپذیرند. ودر 








ابواب شهادات و بټنات w‏ 


راولیك هم قايرت [ 










E 





وروی شايع بل میم عل عن آبي قرع للام قال: «ما يڻ 
ی بل شیم شطع ماله إلا گب اله # كاه صا 





روء تاذ آم ت فيي ي رٽ اتهم زمر فا شتا 





مورد توبه» حکم خداوند را که فرموده است :الا تام ها بداو اوليك هم 
لا الذین تابا» (نور؛4) اپرید :تب اش با این ظاهر می شود که 
خود را در حضور مردم هماغجا که تازیانه می خورد تکذیب کندء و از کردۀ خود از 
خداوند طلب آمرزش ناید و استنفار کند» اگر چنین کاری را کرد در این وقت» 
توبه اش پذیرفته است. 

 '‏ ۳۳۳۷ و رسول خدا صلی الله علیوآلهفرمود: کلام آنکه در حضور حاکم 
بدروغ شهادت می دهد تمام نشده که جایگاهش در دوزخ معیّن‌می‌گردد. و مچنین 
است وضع آنکه کتمان شهادت می‌کند. 

۳ ۳۳۳۸- صالح‌ین میم از امام باقر علیهالتلام روایت کرده که فرمود: هیچ 
شخصی نیست که عله مسلمانی برای بردن مال و ثروتش شهادت بدروغ بدهد جز 
آنکه خداوند گذرنامة دوزخ او را صادر کرده» خروجی می زند. 

۹ جیل‌بن دراج از یکی از اصحابش از امام باقر یا امام صادق 
علیمالتلام روایت کرده در مورد گواهانی که بر علیه شخصی شهادت دهند و سپس 














4 ج -٤‏ کتاب قضاء وشهادات 





#(باب لا 


حق لدعي باخلیف وان كان له )۾ 





از شهادتشان برگردند. اگر امام حکم را بر ضرر آن مرد صادر کرده باشد شاهدان 
ضامن آنچه شهادت داده‌اند می باشند و باید غرامت دهند» و اگر امام حکم صادر 
نکرده باشد شهادتشان خودبخود باط وغرمی یدزد 
۱ »رپاطل شدن حي دی اگ« 
«(تقأضای قسم کند ازمدعی عَلیم) ٭ 

۰۷ ۳۳6۰ عبدالبن رم صادق علبه التلام روایت کرده که اگر 
صاحب حق به سوگند تک راض رگښچ و میک قسم یاد کرد که وی بر او حقّی 
ندارد, این سوگند حق مدعی را بأطل می‌کند و دیگر می تواند مطالبة حق نماید. گوید: 
پرسیدم اگر دارای بینهعادله (شاهد عادل) بود چطور؟ فرمود: آری» اگر چه پس از 
آنکه او را قسم داد و مڌعی عليه قسم یاد کرد که فلانی حقّی بر من نداردء جاعت 
بسیاری قسم خورند و یا شهادت دهند که وی حق دارد» دیگر حق مطالبه ساقط شده 
و همان قسم دادن اقل, حقٍ اقعایش را باطل ساخته است. 

شرح: «درصورتیکه متعی حاضر شود که مڌعی علیہ سوگند به براءت ذقه 
خود یاد کند و سوگند بخورد چند فایده بر این قسم مترتب می شود: ۱- خصومت و 
دعوی دیگر مخل ندارد اما ذَتَ؛ طرف اگر واقعاً بدهکار باشد بری نخواهد شد بلکه 
وجب است بت یناه خود را ببرصورت از بدهی خلاص غاید. ۷- اتا 
مڌعی اگربّنه ندارد حقش بگردن متعی علیه تا قیامت باق است أمَا نمی تواند مطالبه 
اید و یا از اموالش تقاص کند و یا محاکمه را در جای دیگر از سرگیرد و اگر چنین 

























قال مُصَتّف هذا الکتاب ر تا 
عل ی تا وحم ما 
رس الما وبق ایح وی 
شع آبستام عن أبي عبدافه عليه الشلام و سأذ کر الد بانظه في هذا الکتاب 
في باب الودِيعة إنشاعا تعالى. 





کند اڈعایش قابل رسید گی در محا کم نیست اقا اگر پس از تحلیف و سوگند دادز 
طرف مقابل, اقامة به در مورد دعوایش,.کند. مه اختلافی است مشهور گویند در 
این صورت هم دعوایش قابل رسید گی نیست چون یابایلٍ از ابتدا به قسم دادن طرف 
حاضر فی شد واگر شد بدست خودسقتعویشن زا شايع کرده است چنانکه از 
پاره ای روایات استفاده می شود ٤و‏ لته بعضي از فقهاء هم نانند شیخ‌مفید گفته اند 
در صورت پیدا کردن بینه می تواند دعوی را از سرگیرد و حق اوباق است». 

۱ رسول خدا صلی اله عليه وآله فرمود: هر کس برای شما به لفظ 
جلاله قسم یاد کرد بر حمی» تصدیقش کنید» و هر کس از شبا چیزی طلبید با سوگند 
بخدا» به او بخشش گنید» قسم‌دادن» دعوی متعی را زائل می‌کند و دعوای باق 
می‌گذارد. 

مژلف کتاب سرحه اس گوید: هرگاه کسی حق کسی را به قسم درو 
ضایع کرده باشد بعد توبه کرده و مال را با منافعی که داشته است بازگرداند بر 
صاحب حق است که راس الال را یعنی اصل مال را با نیمی از منافعش از وی بستاند 
و بقّه را به او بېخشد زیرا که این مرد توبه کرده است و این خبررا مسمع‌بن عبداللک 
ابوسّار از امام صادق عليه الّلام روایت کرده است که ما در باب ودیعه آن خب را به 
تمام لفظ خواهي آوردن‌شاء ان 














A‏ ج 6- کتاب قضاء وشهادات 







عليه لام قال: «إذا أقامم 
E‏ 
الي ادعي علي 






رال 
٣‏ روي عن یایین ای 










یه و إن رة لین لام رتغي قلا حن مرن کلب ات 
١آ‏ ٭(حکم رڈ قم وطلان حق با نکول آن) « 
۴۳٣۲ ۶‏ ابان» ازرجیل از امام صادق عليه للام روایت کرده که فرمود: 
هرگاه مقعی اقام به کند دیگربراوواجب تیست که قسم بخورد وأما اگر اقامۀ بینه 
نکند» و مذعی‌علیه بگوید: قسم بخور که من بر توفلان حق را دارم و مقعی نکول 
کند و حاضربه قسم نشود دیگر حق مطالبه ندارد. 
شرح: «جیل» در سند حدیث عل الظاهر تصحیف «رجلی» است.. 
۱ #(جایی که باید بعد ازاقا مذعی را قسم هم داد) * 
۳-- یاسین ضریر از عبدالرحن‌بن أٌی‌عبداله روایت کرده گوید: به امام 
موسی بن جمفر علیه لتلام گفت: برای من توضیح دهید که اگر مردی اعای مال 
علیه دیگری داشت وی دلیل و شاهد نداشت چه کند؟ فرمود: مین معی بر 
مڌعی علیه لازم و ثابت است و باید قسم دهد» پس اگر متحی علیه حاضر شد و قسم 
یاد کرد هیچ حقّی آن شخص (متعی) بر او ندارد و دیگر مقعی حق مطالبه اش ساقط 
می‌شود, و اگر قسم را رد کرد و گفت: خود متعی قسم یاد کند و متعی حاضربه 
قسم نشد باز حّی بر مڌعی علیه تدارد, و اگر مڌعی علیه از دنیا رفته باشد و اقامة بیته 













ققلى الاعي لبیل 


i 









1 لان شم 
نک نم : 
کم الندعیین في حق نیم گلْ)* 


»(واجی یهت العلل ا« 





6 وی شعي عن آپي صي عن أب 






نت مت 


علیه او شده باشد پس بر مقعی است اکه قسم ياد كلد | دبال ای لا إلة الاو 
فلان کس از دنیا رفت و فلان مقدار به من بلافکار بود اگر حاضر شد به چنین 
قسمی» حق او ثابت شده است وم ریت غخزاهد داشگ » زرا امکان دارد بر 
1 ای داشته و ایفا کرده و سپس از دنا 
بوده و از دنیا رفته است» وازاین جهت گویم که مڌعی باید 
قسم یاد کند که حقّش برعهد؛ اوباق است» و اگرمقعی حاضر به سوگند علیه میت 
نشد پس اذعایش فایده‌ای ندارد و حقَی بر او ندارد» زیرا مقعی علیه زنده نیست و اگر 
زنده می بود یا وادار به سوگند می شد یا حق را میپذیرفت یا مین را رد می‌کرد به 
مدعی و او را قسم می داد و چون امکان هیچ یک از این سه نیست, از اینرو حق 
معی ثابت نمی شود. 
+ #(حکم دوتخاصم که هردواقامبّنهعلیه دیگری‌می‌کنند) « 
6 ابوبصیر از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: جاعتی 
نزد ای مؤمنان عليه للام آمدند و اقام دعوی کردند بر چهار پائی و گفتند: که این 
در طویلۀ ما که کشی شده است ونه فروخته ابم و نه بخشیده ام» و جع دیگر گفتند در 





ار ی 














AY‏ ج 4- کتاب قضاء وشهادات 





عليه الگلام بها لا روم 
«و ال آباعبدا 





طویلة ما حامله شده است و نه آن را روهام و نه بخشیده‌ام و هر دو البات پټنه 
کردند و امام علیه لام آنا ن که ساتهدشان بیشتر بود قسم داد و حکم را بر له آنان 
صادر فرمود. 
۱ ۵- ابوبصير گوید: از امام صادق علیه التلام پرسیدم: مردی بر قومی 
وارد می شود و اذعا می‌کند که این خانه معيّن از آن منست و اقامة ب 





نیزمی نماید و 
متصرّف هم شاهد می آورد که این خانه متقلق به پدر من بوده و من ارث رسیده است 
و نمی دانم که دراصل حقیقت امر چه بوده است؟ حضرت فرمود: آن کس را که 
است قسم دهند و چنانچه حاضر شد قسم دهد, خانه از آن اوست, 
ملف این کتاب - خداوند او را رحت کناد- گوید: اگرمتصرّف گوید 
بکند ومدعی هم اقامبینه نماید حکم 
آنست که حق از آن مقعی است» زیرا خداوند اقامذبینه را بر مڌعی واجب کرده 
است نه بر مڌعی علیه» لیکن مذعی‌علیه اقامثیته کرده که از پدرش به ارث برده 
است و حقیقت امر را می داند» از این جهت حکم شده آنکه شاهدانش بیشترند قسم 
دهند, اگر حاضربه قسم شد و سوگند یاد کرد خانه را به او می دهند. 








منست ومن مالک آم و اقا 











ابواب شهادات و بیّتات Ar‏ 


ني و اسوق ای في لالز کات الك أن رجا 2 





و چنانچه مردی علیه دیگری ملکی یا,خیوی یا چیز دیگری را اعا کند ودو 
شاهد آورد, و شخص متصرّف نیز دو شاه آورد گر آن خودش است و شهود هر دو 
طرف در عدالت یکسان باشند حکم آپست که‌مال از تصرف بگیرند و به مقعی 
بدهند زیرابینه برعهده او بوده و او آورده تکاله در ید نبود و دو تن 
مذعی آن شدند پس هر کداماقامقیب کرد ال از آن اوست واو أحق است و اگرهر 
دو اقاماییّنه کردند پس آنکه شاهدانش عادلترند حکم بنفع او باید کرد» و چنانچه 
شهود در عدالت مساوی بودند آنکه شاهدش بیشتر است و به خدا سوگند خورد که ما 
متعّق به اوست به او داده شود. پدرم رضی الله عنه در رساله اش اینطور من نوشته 








است. 

شرح: «بنظر می رسد حاصل گفتار صدوق که از پدرش بازگو کرده این باشد 
که چون «البیَشة علی المدعی والیمینْ علی من آنکر» قاعد مسلمه است پس باید اگر 
کسی علیه دیگری مالی را که وی متصرف است اذعا کند و یه آورد حق را به او 
بدهند مگر اینکه ذی‌الیداقامذیّته کند با ذکر سبب» و بدون ذکر سبب از او پذٍ 


نیست», 











سه (حکم مشترک درهذ دعاوی) » 


۱ موف گوید: پدرم -رضی لعن در نامه اش به من نوشت: فرزند عزیزم 





At‏ ج -٤‏ کتاب قضاء وشهادات 





حن له إلا في الخدود 
» وی على اي یل یل ذم اثرىء مغلم 
»باب الها5ة علی را« 








پدان که حکم اساسی در هم دعواها آنست که بیّنه و شاهد و دلیل باید با مقعی باشد 
و نم و سود با مدمی عل ووا از سوه خردداری کرد ید کی که بقع 
متعی است تن دهد و آن راالاذیردء ونچانچه مڌعی عليه سوگند یاد کردن را به مقعی 
حواله کند و او هم دو شاد (عادل) ندشته باشد و سوگند یاد نکند او نیزحق خود را 
از بین بُرده است» و این در شا دعاوق صادق است مگر در حدود, که سوگند نیست, 
ر خون و قصاصل/که کین حعی_بایگم سوگند یاد کند و مدعی علیه باید 
وشاهد ناید, و این برای آنست که خون مسلمانی هدر نرود. 

شرح: «اين کلام که ملّف از پدرش قر کر درست مضمون یا مدلول 
خبریست که کلیی س رحه‌قدس در کاق در حدیث مو وق آورده که « اش سکف 











والیّمین علی من آگمی» يَبْظل دم افری مُشلم» یعنی: خداوند شا را در 
تضاص امر کرده به غير آنچه که در اموال امر کرده است» در اموال دلیل با عقعی 
است و سوگندبا منکر و در خون و قصاص قسم با مّعی است ودلیل با مڌعی عليه تا 
اینکه خوفی از مسلمانی هدر نرود». 
ا »رشهادت له وعلیه زن)٭ 
" ۲- عل‌بن یقطین از امام هفتم علیه‌التلام روایت کرده که فرمود: 








ابواب شهادات و پیات 5 


ر لدم آن 





تحضر من عرفھاء ولا ج يغهد اه علی إقرارها ون أن تن 








باکی نیست به شهادت دادن بر اقرار زن,الیکه روی پوشیده ول شناخته شده 
است» یا مردی که با او حرم است و اواڑا می شنار حنهورداشته باشد و بداند که این 
همان زنی است که درباره‌اش شهادت داده مې شود ول فقهاء عامّه قبول ندارند زنی 
که روی پوشیده است دربارة اقرارش شهادت دهند جز اینکه روی بگشاید و او را 





۳۳4۷- محمد بن حسن صقار -رضی للهعنه ‏ به امام عسکری عليه التلام 
نوشت که: مردی می خواهد دربارۀ ژنی که به‌او حرم نیست شهادت دهد در حالیکه 
زد پوشیده و در پرده است» ول کلامش را می شنود و دو تن شاهد عادل هم شهادت 
می دهند که او دختر فلان کس است که اقرار می‌کند و این کلام خود اوست آیا 
شهادت براقرارش جایز است یا نه و باید روی خود را بگشاید تا با چشم او را شناسای 
کند؟ امام علیه السلام در جواب نوشت «نقابی افکند و با نقاب نزد شهود حاضر شود 
بیاری خداوند» و این توقیع (دستخط) که به حظ مبارک امام می باشد اکنون نزد من 





موجود است. 

شرح: «در صورتیکه تنا نقاب همره با معرف باشد کمتر می توان تقَلب کرد و 
کسی را به جای کسی دیگر معز نود ول در صورت سترو چادر و عبایه با عدم حضور 
معرف تقلب زیادتر است». 








ج -٤‏ کتاب قضاء وشهادات 


A1 


#(باب إبطال الَهاة علی اج والرًبا وخلاف لسن « 
یی |سماعیل بل مشیم عَنِ الاد ق ج 
بطل الا 
بوذ علا عررطغ». 
۹ وفي رو ن 










. *(بطلان شهادت در مورد چوروربا وخلاف شرع)* 
۶ ۳۳4۸ اسماعیل ین مسلمء| از حضرت صادق از پدرش علیهماالتلام 
روایت کرده که فرمود:, پراستی که شهادت در مورد ربا و وصيّتِ به جور باطل است 
(مثلا کسی وصیّت کندافلان مارا ارت ب فلان وارث کمتر بدهید, یا کسی 
شهادت دهد فلان میلغ بابت فرع پول» فلانی به دیگری بدهکار است) و اگرشاهدان 
گفتند ما نمی دایم که ربا است یا ستم در ارث یا وصیّت است رهایشان کید و اگر 


می‌دانستند که آن ربا و حرام و یا ست به وارث است بایدتعزیر هم بشوند یعنی تازیانه 
بخورند. 

۱ ۹ و در روایت عبدالله بن میمون قداخ از امام صادق از پدرش 
علیماالتلام است که می فرماید: مردی از انصار نزد رسول خدا صلی الله علیهوآله آمد 
و عرض کرد می خواهم شاهد باشی که نخلستا را به فلان فرزندم بخشیدم» حضرت 
فرمود: آیا فرزندی غیر از او نداری؟ آری» حضرت فرمود: بهم آپا مینطور 
خلستانی بخشیدی؟ گفت: نه» فرمود: ما سلسلةٌ پیفمبران به چنین ظلمی شاهد 








ی شوم. 
شرح: «از ظاهر روایت چنین برمی آید که شخص سائل درمقام تقسیم اموالي 





ابواب شهادات و پات 


تين شت تي تقر اتوي ر 





۲ و وی غیاث بل انراهیی عن جنقر 
علیهماالئلام «أنْ ِا علیہ الگلام کان لا جير ها 
على َهادةیل». 









خود در میا ورٹه اش بوده است ولذاقصود از کلام پرسولي خدا صلی الله عليه وآله 





برخی بر برخی دیگر می شود نارواست و ما پیامبران بر چنین ظلمی شا 
غی شوم». 


۵۰- و در روایت محمّد بن جعفر اسدی است که حضرت امام صادق 
علیه‌التلام فرمود: شاهد طلاق که برغیروجه ستّت است نباش. (مثلاً طلاقق که 
درحال ناپاکی زن است یا بصورتی مخالف موازین شرع مقس است), 

7 ه(شهادت برشهادت)٭ 

۱- امام صادق عله‌انتلام فرمود: هرگاه مردی بر شهادت مردی 
گواهی دادء گواهی او مورد قبول است و آن نصف شهادت خواهد بود و نیا به گواه 
دیگری دارد تا یک شهادت محسوب شود, و اگر دو مرد عادل گواهی دادند که این 
مرد شهادت داد شهادت یک شاهد عسوب می شود و نیاز بشاهدی دیگر می باشد. 
ر ۳۳۵۲- غیاث بن ابراهیم از جعفر بن محمد از پدرش امام باقر علیهماالسلام 
روایت کرده که فرمود: امیرالژمنین علیهالتلام گواهی یک تن را بر شهادت دادن 
کسی نمی پذیرفت مگر اینکه دو تن گواهی می دادند که این مرد شهادت داده است. 
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وس ها بش 





\ ۳- عبداشپڻ سنان أراعبد هن بن أ عبدالله روایت کند که امام 
صادق علیه‌التلام دربارُ مردی که شاهد پر شهادت مردی بوده و بدا شهادت داده 
است ول آن مرد (کسی که بر هت او شهادت داده شده بود) آمده و گفته است: 

من او را شاهد نگرفه افو ادت نکل که عادلتر است قبول می شود و اگر 
هر دو در عدالت یکسان بودند گواهیش (گواهي فرع) که شاهد برشهادت است نافذ 





مترجم گوید: موف در این خبربین دو روایت جع کرده خبرعبدالزهن و خبر 
ابن‌سنان و ظاهراً «عبدانین سنان» عن عبدالزهن» غلط است و صحیح آن 
«عبدال‌ین سنان و عبدالرهن» است. 
ا ۳۳۵6 صفوانین یی ازامام هفت عليه السام سوال کرد درباره مردی که 
اجیر خود را بر شهادت دیگری شاهد گرفت و سپس از او جدا شد ودیگر اجیر او نبود 
که آیا اکنون می تواند برآن شهادت» گواهی دهد؟ فرمود: آری» گوید: عرض کردم 
مردی ببودی بر شهادق گواه گرفته شد و بعد مسلمان شد آیا می تواند برآن شهادت 
گواهی دهد؟ فرمود: آری. 
شرح: «ظاهراً خبررا موف چنین که ما معنی کردم دانسته است که در این 














آن باشد که مردی اجیر خود را 





باب آورده است» ول بنظرمی رسد که معنی پاج خر 
در امری و واقعه ای شاهد گرفت پس إا گذشتن یدگ اجاره که شخص, دیگر اجر 
وی نمی باشد آیا می‌تواند آن واقعه را شهادت دهد» حضرت فرمود: آری», 

۵- علاء از حمدبن مسلم رات" گرده که از امام باقر عیه التلام 
پرسیدم: در مورد شخصی ذقی (یعق هل کتاب, که در.پناة اسلام است) و بندة 
زرخرید که دربارۀ شهادق گواه گرفته می شوند سپس آن ذقی, مسامان می شود و آن 
بنده آزاد می‌گردد, آیا اکنون شهادتشان همانطور که بود پابرجاست؟ فرمود: آری, 
مادامیکه از این دی نیکی و خبر دیده شود شهادتشان پذیرفته خواهد بود. 

۹ غیاث بن ابراهيم از امام صادق از پدرش علیماالتلام روایت کرده 
کہ امیر مژمنان عله الام فرمود: گواهی بر شهادت در مورد حد شرعی و همچنین 
کفالت درمورد حد نافذ نیست. 

۷ عمدبن مسلم از امام باقر علیهالسلام سوال کرد که آیا می شود 
کسی بر شهادت کسی گواهی دهد درحالیکه شهادت‌دهنده خود در شهر حاضر 
است و می تواند در حکه حضور پیدا کند؟ فرمود: جایز است اگرچه در ب 








ستونی 
باشد و این در صورتیست که شاهد اصلی امکان حضور در لس را به سیب علتی ویا 
مانعی نداشته باشد» در این صورت گواهی بر شهادت اشکالی ندارد. 
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و 


۸- وروی عَفرو بن جَُْج» ۶ 
قان: «آشهذ علی عَهادیك مَنْ تفت قالوا 


فى قاقة لاد « 
عبا عليه الام نال: «لا 








لث لابي الحتن نٍ الماضي 
الات لهم وإ يفك 





علیهالئلام «نهلني هولاء علي. اخاني 


١‏ ۳۳۵۸- عمروبنيع از ازفا مادق از پدرش علماالتلام روایت کرده 
که فرمود: کسی را که درست بتراندشهاإت دهد گواه گی کسانی که در مجلس 
حاضر بودند پرسیدند,چگونه_گواه می تواند در شهادت تصرو رف کند و کم‌وزیاد ناید 
(جز اینکه بگوید من شهادت فلا را کرای می ذهم کاری فی تواند بکند) حضرت 
فرمود: مرادم اینست که کسی را انتخاب کنی که فراموشکار نباشد و درست بذهن 
خود شهادت را بسپارد. و جایز نیست گواهی برشهادت به شهادت دیگری. 

0 * (احتیاط دراقامكً شهادت) ۾ 

۱ ۰ ۳۳۵۹- علی بن غراب از امام صادق علیه‌التلام روایت کرده که فرمود: 
شهادت بر شهادتی مده مگر آنکه مانند کف دست خود بوضوح آن را بشناسی. وتا 
درست از همه جهت اظلاع کافی در موضوعی نداری و مانند کف دست خود آشنا 
نیستی شهادت مده. 

۰-- على بن سوید گرید: به امام هفت عليه التلام عرض کردم پاره‌ای 
از این قوم (الفین ما در مذهب) علیه یکی از برادران امامی من مرا به شهادت 
می‌طلیندآیا شهادت را أدا کنم؟ فرمود: آری, شهادت را اقامه نما حتی گر می ترسی 








ابواب شهادات: 





1 


علی آخيك ضَرّرأ». 


تال تالف ما 









خاو عن 





ت الرین آلا 4 
1 وروي عن 
که به‌ضرر برادر دینیت باشد. 
موف کتاب گوید: من .این خبر را مینطور درنسخة خود دیدم اما در نسخة 
دیگر اینطور بود که: «اگر ترسیدی که ارت وی زد یس شهادت مده, بعد 
گوید: معنای این دو افظ نزدیک است» و آن اینست که هرگاه کافری بر مژمنی حقّی 
داشت و آن مؤمن مالدار و ثروتمند بود واجب است بدان شهادت دهی عليه اوه حت 
اگر به سیب نقصان مالش به او ضرر رسد اما هرگاه ممن بدهکال نادار وب چیزبود 
و شاهد» فقر و نداری او را می‌دانست در اینصورت جایز نیست علیه او اقامة شهادت 
کند و ضرری به او رساند تا زندانی شود یا از خانه و کاشانه اش بیرونش کنند و یا 
خادمش را که غلام زرخرید اوست از وی بستانند و همینطور جایز نیست بر مرد 
مسلمان که شهادت دهد بشهادتی که ممی بخاطر کافری کشته شود, و هرکجا غر از 
ذکر شده 
است که سر کسی را نزد دوستان فاش نسازد و حقی به نفع دشمنان اگر باشد 
کتمان شهادت نکند. 
1 ۳۳۹۱ عمرین یزید گوید: به امام صادق عليه للام عرض کردم: مردی 





این موارد شد واجب است علیه مؤمن شهادت دهد, زیرا در صفات مور 











r‏ ج »- کتاب قضاء وشهادات 


ولا آذگزین الباق قبلا 





E N TPT 
خاطرم نیامد نه کم و که رباد آفرمود: گر آنکه ترا به شهادت خوانده مورد وثوق و‎ 
اطمینان است و با تو کسی دیگر که او هم ثقه باشد همراه است» اشکال ندارد»‎ 
شهادت بده.‎ 
سے و روایت شده است که شهادت نی توان داد مگر با علم و آگاهی» لذا هر‎ 
کس بخواهد می‌تواند یادداشت کند و یا مهر اید (یعنی صورت مجلس را برای روز‎ 
شهادت امضاء گند).‎ 
#(شهادت وصی به نفع وصیّت کننده با عليه اوبه ین‎ 77-7 

سم ۳۳۹۲ محمد بن حسن صقار به امام عسکری عليه السلام نامه ای بدین 
مضمون نوشت و سوال کرد که آیا شهادت وصی دربارۀ موصی خود بابت طلبی که از 
شخصی دارد درصورتیکه با او شاهد عادل دیگری هم باشد نافذ است؟ امام 
: اگرشاهد عادل دیگری موجود است متعی باید قسم هم 
یاد کند, (ظاهراًخبر بر عدم تأثر شهادت وصی با وجود شاهد و ین وارث دلالت 





عليه الام در جواب نوشت: 








شهادات و بات ۳ 





ابوا 


يجو ذلك وة 


لرحمنٍ» عن بقض آشحابي, عن آبي 





دارد» و اثبات حق به شهادت شاهد غیرومین,و سوگند وارث است). و نیز به آن 
حضرت نوشت: آیا بر وصی جایز است .که علبه میاه نفع وارث صفیریا کبیریابه 
حقّی شهادت دهد یا بر زنده‌ای به نق وارثش, درچالیکه خود سهم وارث صغیر را 
تصرف می‌کند و سهم کبیر را خود وارٹ؟ وان آری و سزاوار است که وصی 
به حق شهادت داده و شهادتش رار کنات انکید رو نز نوشیتن که آیا شهادت وصی 
عليه میّت با معیّت شاهد عادل دیگری مقبول است یا نه؟ فرمود: آری» پس از 
سوگند. (و این به جهت آنست که دعوی علیه میّت است وال شهادت وصی عليه 
میّت مانعی ندارد و فقط زمانی مورد اشکال است که شهادت بنفع میّت باشد. 
#(نبی ازطلب حق از راه شهادت دروغ) + 

-۳۳٩۳‏ از حضرت امام صادق عله‌التلام سژال شد در مورد مردی که 
برعهدة دیگری حقی درد و آن شخص منکر حقّش می‌باشد و قسم می خورد که وی 
از او چیزی طلبکار نیست» و صاحب حق هم دلیلی در دست ندارد آیامی‌تواند بخاطر 
اینکه می ترسد حقّش ضایع شود برای احیاء حقّش بشهادت دروغ متوتل شود؟ امام 
علیهالتلام فرمود: نمی تواند چنین کاری را بکند زیرا این تدلیس (نیرنگ و فریب) 
است. و این خبر روایت از یونس‌بن عبدالرحمن از بعض مشایخش از امام صادق 
عليه التلام است. 
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#(باب تور اسَاذات) « 
4 - قال الاد اللام: «إذا دقلك ِي الأرْض غیت تأشهذ 









اسّلام» 
شهد في الاسلام بالڑور». 





برد قهاتنا, قتال: لا 





+ . #*(روابات طرفه وغریب درباب شهادت)* 

۰ ۳۳۹6 امام صادق علیهالشلام فرمود: اگر چیزی یا مالی زیر خاک پنبان 
کردی حتماً شاهدی برای آن بگی کہ این زمین یری به تو از امانتت پس نخواهد داد. 
(کنایه ازاینست که چه بسا عل آن را فراموش کنی و مال از بین برود). 

١‏ ۳۳۹۵- وامام صادق عليه التلام فرمود: اول شهادت دروغی که دراسلام 
داده شد گواهی هفتاد تن بود که چون به چاه سرزمین حوأب رسیدند (جای است 
نزدیک بصره) و سگان شروع به پارس کردند و آن زن هراهشان تصمم گرفت 
بازگردد و گفت: از رسول خدا صلی الله عليه وآله شنیدم به همسرانش می فرمود: که 
یکی از شا مورد پارس سگهای حوب واقع خواهید شد و این هنگامیست که رهسپار 
نبرد با عل‌بن ابی طالب وصي من خواهیدبود. در این هنگام هفتاد مرد از راهان او 
شهادت دادند که اینجا ماء حوأب نیست و این الین شهادت زوری بود که در اسلام 
داده شد. (زور در ا تزویر؛ و مراد از آن زن ام امؤمنین عایشه است). 

به حضرت صادق عليه التلام عرض شد: شریک (بن عبداه غ 











قاضی ستی) شهادت ما را نمی پذیرد» حضرت فرمود: خود را به شهادت دادن نزد او 








بر انشگم». 
قال مُصئف هذا الکتاب 


اللي عن إقاتيها 










۷- رو لحه بن علهماالئلام «آد 


(و امثال او) خوار و ذلیل نسازید. 

ا ملف این کتاب رجه اله گوی:تخضرت مرادش این نیست که اقام 
شهادت نکنیدچون اقامة شهادت واجیبست نگ منطو این ایك که تحتل شهادت 
نکنید. یعنی اگر کسی از شما خواست که شاهد باشید نپذیرید زیرا در وقت اداء 
شهادت نزد آن کس که از شا نمی پذیرد دچار سرشکستگی و ذلّت خواهید شد, و از 
ابوکهمس نقل‌شده که گفت: نزد شریک قاضی رف برای شهادقی که گردنگیرم شده 
بود» من گفت: چگزنه شهادت تو را پذیرم با آن نسبتی که تو به آن منسوی؟ 
ابوکهمس گوید: پرسیدم آن نسبت چیست؟ گفت: رافضی بودن تو گوید گریستم و 
گفتم مرا به کسانی نسبت می‌دهی که می ترسم از آنا نباشم (وبدروغ منسوب بهآنا 
باشم) ناچار شهادتم را پذیرفت» و هانند این قضه برای عبدالله بن ابی‌یمفور و فضیل 

اق افتاده است. 











۲ سو رباب شفعه) ٭ 
۳ ___(یعنی اولویت حق خرید شریک» سهم شریک دیخر را ) 
۷ طلحة بن زید از امام صادق از پدرش علیماالتلام نقل فرمود که 














۹1 ج -٤‏ باب شفعه 





زو الله صلی الله عليهوآله بالسُفْعَةٍ 
وتان: لاضَرَرولا [إإضرا». 
۹- و قال الضایق علّه‌الکلام: «إذا ارقت الارف رغدت الخشو؛ 
ت توافت( تربع فتایم)». 
۷۰ و رو إشماعيل بن مُشلم» عن جغفر 
عليهماالگلام قال: «قات عليعّهالتلام: اسف علی عتد الرجال». 


رسول خدا صلی الله عليه وآله فلا افواز ملک حکم به شفعه کرد است (یعنی پس از 
تفکیک حق شفعه ساقط ,ی شود و این کرصورنیست که ملک قابل انقسام و افراز 
باشد). 

| ۳۳۹۸ عقبةین خالد آرآمام صادق عليه التلام نقل کرد که فرمود: رسول 
خدا صلی اله عليه وآله دنور اعدا ميان شرکاء حکم به شفعه کرد» و 
فرمود: نه زیان دیدن و نه زیان رسانیدن. 








شرح: «فرق ضرر و ضرار آنست که ضرر فعل واحد است و ضرار مابین دو 
نض یعنی یکی به دیگری به عنوان محازات ضرری که زده» ضرر رساند حتی اگرنفعی 
هم از آن ضرر نبین واضرارفعل متعتی است یعنی به دیگری ضرررساندن». 
7 ۳۳۹۹ و نیز امام صادق علیه‌التلام فرمود: وقتی که ملک افراز شد و 
حدودش به تفکیک معیّن گردید 
شریک ثابت است که هنوز ملکشان قسمت نشده باشد]. 

۷۰- سکونی از امام صادق از پدرش علیپماالتلام نقل کرده که فرمود: 

عله‌التلام فرموده است که شفعه به عدد شرکاء است 

مترجم گوید: « مراد امام علیهالسلامآنستکه هر یک از شرکاء استحقاق 

این حق را جداگانه دارده و ظاهراین خبرو خبرعقبةین خالد این است که شفعه 














۷" 
۷۰۱- و في را 
غليهمااللام قال: «قعلي 





۷۲ قال علیهالگلام: دس 
الا تربك عبر مقایم». 
۷۴ - و في روابة لحه 






عليهماالگلام تال: «قال علي عليه الگلام: المع لا ُورثٌ». 
٤٣و‏ في روابة ااشکون, عن قر ن محقیه عن باه 6 عن 

علي عليه الام قان:«قال رشو اله صلی اله عليه وآله: لا َع في تفیتق ولا في تفر 
به عدد شرکاء است نه قدر سهام و نیز حق اق است. لکن 
میان فقها ء ما به جهت اختلاف اخیال در ثبوت گم شفعه با تعدد شرکاء اختلاف 
است پاره‌ای به ظاهر همین نصوص ذکر شده با تعد شرکاء حق شفعه را ثابت 
و پاره‌ای فقط بین دو شریکرمادآیه یلک را تفکیک نکرده اند قائلند و 
E‏ نشف اق خن شود), 

ی از امام صادق از پدرش علیهماالتلام نقل کرده که عل 
عليه اتلام فرمود: شفعه به اندازة عدد شرکاء است (یعنی هر یک از شرکاء می‌تواند 


اخذ به شفعه نماید), 


پا تعدة شرکاء نیز 











۲- و نیز امیراگمنین عليه للام فرمود: برای ببودی و نصرانی که با 
مسلمانی در ملکی شریکند ابداً حق شفعه نخواهد بود و نیز برای مسلمان حق شفعه 
نیست مگر اینکه ملک ا 

۳۳۷۳ وا صادق از پدرش علیهماالتلام است که 
امیرالّمنین علیه التلام فرمود: حق شفعه به کسی به ارث نمی رسد. (فقهاء عظام این 
روایت را ضعیف دانند و گویند مطایق اصل وقاعده وعمویّت 
هم به میراث می رسد), 











ال ارث حق شفعه 


٤‏ و در روایت سکونی از حضرت صادق از پدرانش از امیرالژمنین 








۹۸ ج 4- باب شفعه 


لا في ظریت ولا في ری ولا في حتام». 







إذا کات [ه] ریش و 


وا أ 


علیهالتلام آمده که رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: شفعه در کشتی مشترک و 
مچنین نہر (قنات) و جاده و آسپاآوحتام نیست (چون اینا قابل تفکیک و افراز 
نیستندء حقام یا کشتی یا قناپظ و راه چاو و آسیا و کارخانه را چگونه می توان افراز 
فود و شفعه در موردیست که قابل افراز باش وی هنوز قسمت نشده باشد). 

۷۵ مم در حدیث سکوی ايه انلام فرمود: وضی یتم (قم صفی) به منز 
پدرش می باشد و می توان راز عق شفمه,بزای او يفاده کند درصورتیکه شادمانی و 
رفاه حال صغیر را بخواهد و یا او رغبتی نشان دهد و نیزفرمود: شریک غائب هم حق 
شفع دارد (یعنی شخص غایب که شریکش سهم خود را نگام غیبت وعدم حضور او 
بدیگری فروخته است حق شفعه دارد و می‌تواند پس از حضور هر مقدار که طول 
کشیده باشد وجه را به شریک جدید داده ملک را تصرف کند). 

۴۳۷٢ |‏ امام باقر علیه‌السلام فرمود: وقتی سهام تعیین شد و ملک افراز 
گشت حق شفعه دیگر ساقط است. 

۷۷- از امام صادق علیه التلام سوال شد که شفعه برای کیست؟ و در 
جا زی است و آیا در حیوان هم شفعه هست و چگونه است؟ حضرت فرمود: شفعه 
سم است در هر چیزی یا زمین و یا ماع مادامیکه میان دو شریک واقع شود نه 
بیشتں واگریکی سهم خود را به شریکش بفروشد شریک دیگر حق شفعه دارد واو 
به خرید اولویّت دارد تا دیگری, اما اگر از دوتن بیشتر شدند دیگر برای هیچیک حو 


















rra 
عن عتلو بین شرا‎ 
E کانا‎ 
قال: را بیش قان عليه الگلام: لا عة في حون إل أذ کون ری فيه‎ 
: واجدا».‎ 
E شفعه نیست. (این خبر از جهت تعارضش با اخبار قبل مود اختلاف‎ 
شا . و أتا قسمت‎ 
اول را می توان به این ترتیب توجی هکرد دبا وان بیس است یعنی مثلا‎ 
چندین رأس گوسفند یا گاویا چند رأس شتر که قابل قسمت هستند نه یک گوسفند یا‎ 
یک گاو ویا یک شتر ویک اسب و أمثاها). و مؤلف رحة ال گوید: شفعه در‎ 
ازدوشریک تیت ما در مود دیگراگرزیادترازدوتغر هم باشند‎ 
شفعه باز وجود دارد و دلیل بر این» خبر زیر است که‎ 
احد بن محمد نی نصر از عبدالله بن سنان از معصوم عليه التلام نقل‎ ۴۷۸ 
کرده که: سؤال کردم از ملوک یمتی بنده‌ای که چند صاحب دارد و یکی از آا‎ 
تصمم گرفته است سهم خود را بفروشد» فرمود: بفروشد اشکال نیست» گوید: عرض‎ 
کردم چنانچه دو تن صاحب آن ملوکند ویکی | دوتصمم بگیرد که سهم خود را‎ 
بفروشد و دیگری جلو آید و گوید: باید به من بغروشی» چطور؟ حضرت فرمود: او‎ 
سزاوارتر است به رید از دیگری, سپس فرمود: شفعه در حیوان نیست مگر اینکه‎ 
شریک یک تن باشد نه بيشت‎ 








حیوان برای 

























۹-- و رزوی اس بن مخبوب عن علِي 
عليه للام «في بل اشتری ذاراً برقیق و 


انف 


فیا خن 


ها 
تفس ری شتا رم 





۱ ۹ حسن پڻ حبوب از لی بن رثاب از امام صادق عليه السَلام روایت 
کرده که پرسیدم: مردی خانه‌ای را معامله کرده با یک بنده و مقداری متاع و پارچه و 
لباس و گوهر» فرمود: کسی دق شفع در انا نیست. (زیرا ئمن و قیمت دراینجا 
مثل نیست تا شریکک ریخات ی مشمکن از اینها به خریدار باشد تا بتواند از حق 
شفعه استفاده نماید. 

موف گوید: هرگاه ساختمانی دارای چند حجره (اطاق) باشد ویک راهرو 
و هر حجره صاحبی دارد» ویکی از آنا که با دیگران در راهرو و سالن شریک است 
خواست حجرة خود را به‌یر بفروشد صاحب حجرذ دیگر می تواند طلب شفعه کند 
درصورتیکه آن فروشنده یا خریدارنخاهد راهرو حجرة خود را از موضعی دیگره غر عل 
مشترک قرار دهد. ول اگر از جای دیگر برای خود راهرو گرفت برای هیچیک از 
شرکاء حق شفعه نیست. (اين فتوی مضموت روایت منصورین حازم است که از امام 
صادق عليه اللام نقل می‌کند و در کافی بسند معتبر آمده است). 

و هر کس طلب شفعه کند و اظهاردارد که مال حاضرنیست و درشهر دیگر 
است باید به او مهلت رفتن و برگشتن و سه روز اضافه داد تا مال را حاضر کند» پس 
اگر حاضر ساحت که از حق خود استفاده کرده است و مال را به حریدار داده ملک 











افتزفرب و شون به مف نا 2 


يضور 








و هرگاه شریک به مشتری گفت( «بارکڈ لك فیا اشتریت» (یعنی در 
آنچه خریداری کردی خدا بتو برکت دهاد) و از او خواسّت که ملک را تفکیک کند 
حق شفعذ او ساقط می شود. (زیرا این کلمات لالت دآرد بر رضای او به معامله و 
پس از رضایت او به فروش شریکش به کیگری/َ شفعم ساقی امت ). 

و یز موف گوید: استاد ما محمد بن حسن بن ولید -رضی فعنه س 
می‌گفت: در صورت معاوضه ملک با هر چیز که شفعه در آن جاری است یا بخشیدن 
سهم به دیگری شفعه نیست (یعنی اگر شریکی سهم خود را به غیر ببخشد یا با مالی 
تحت زند و دادوستد کند) در این موارد, برای شریی دیگر حق شفعه نیست» تنها 





حق شفعه در موردی است که شریکی سهم خود را به غیری به قیمت معینی طلا یا 
نقره [دینار یا درهم] بفروشد و افراز هم نشده باشد وحدیث علی‌بن رثاب این مطلب 
را تأثید می‌کند (حدیث عل‌بن رثاب شفعه را درصورتیکه ثمن مال اشد نه قیمت» تی 
دار 

و هرگاه شخصی سهمی در خانه ای یازمینی داشته باشد وبه یکی سهم خود 
واوراابراء کند در این صورت هم برای کسی حق 


إل با ال المظی. 





نیست ولا حون ولا 











r‏ ج »- کتاب وکالت 





عن أ جنر عليه اشلم قاك: «َأئة عن رل روج اف 
وله في يلك الثار شُرکاء؟قا: جر 1 ولهاء ولا مُفقة لاب من الشرکاء 


علیها». 











« ربا الوكالة) > 
۸۱ زو جایر بن رید رشاو ی وهب عن أي باه 
وک رجلا على اتضاء آفرٍمن الامور فالركالة ثاب 
AR OE‏ 
له بن #مشكانء عن أبي هلال الرازيٰ قاك: فلت 
إذا حاضت وطهرن 





عليه الگلام آنه قات: «۱ 






تداع 








از خانه‌ای که شري ھم دارم رار داده سَتت) فرمود: جایز است هم برای زوج و هم 


برای زوجه» و هیچیک از شرکاء را حق شفعه نیست. (اين خبر از اخباری است که 


حق شفعه را منحصر به بیع می‌کند). 
۲ . رباب وکالت)» 

۳ ۳۳۸۱ جابر بن یزید و معاويةبن وهب هر دو از امام صادق علیهالشلام 
روایت کرده‌اند که فرمود: هر کس کاری را به دیگری واگذار کند تا او انجام دهد 
این وکالت از جانب وی مادامیکه خلع و عزل او را به او اعلام نکرده بر قوت خود باقی 
است» مچنانکه در أول» اصل وکالت را به او اعلام کرده بود. (شاید مراد تشبیه 
اعلام عزل و خلع به اعلام وکالت باشد» یعنی همانطور که در اوّل به او اعلام وکالت 
کرده چه به واسطۀ مردی مطمن یا خود بدون واسطه به او وکالت داده است بېمان 
طریق باید خلع وکالت را به او اعلام کند). 

7 ۳۳۸۲- عبدالله بن مسکان از ابی هلال رازی روایت کرده گوید: به امام 














اه دقن ما کات 





صادق عليه التلام عرض کردم: شخوتی به مرد وگالت داد که مسرش را پس از 
ایدکه خون دید و پاک شد طلاق دهد وآن وکیل رقتء بعد موکل 
گرفت که وکیل را از وکالت عزل کرده و در مورد وکالت او پشیمان شده است چه 
کند؟ فرمود: باید هم به هحسرش هل وه آوکیل"اطلاع عزل بدهد. (ظاهر 
روایت دلالت دارد که بدون اعلام به وکیل او منعزل نخواهد بود), 

۳۳۸۳- علاء بن سیابه گوید: از امام صادق عليه الام سژال کرد 
مردی را وکیل کرده که او را به زوجیّت فلان مرد درآورد وکیل هم پذیرفت و زن بر 
این مطلب شاهد هم گرفت. آنگاه وکیل رفت و او رابه زوجیت آن شخص درآورد» 
سپس زن» وکیل بودن او را انکار کرد و گفت من توا عزل کردم ودوتن شاهد هم 
آورد که شهادت دادند او وکیل را عزل کرده است» حضرت فرمود: فقهای اطراف شا 
در این مورد چه می‌گویند؟ گفتم: می‌گویند بايد دید که این زن قبل از تزویج او را عزل 
کرده یا بعد از تزویج؟ اگر قبل بوده وکالت باطل شده ولذا تزویج هم باطل است و 
اگر بعد بوده وکالت صحیح و تزویج ثابت است بر همان قرار که وکیل انجام داده و 
مورد وکالتش بوده و این در صورق است که از مورد و شرط تجاوز نکرده باشد ( که نیاز 
به امضاء موگل در جزئی از آن باق باشد)» راوی گوید: سپس امام پرسید: وکیل را 


ان شد و شاهد 




















14 ج ٤‏ کتاب وکالت 
کات 
عزلشه و آبظلث واه 
















فيه و فرج وله کون 
:با مرالمژینین 








عزل می‌کنند و به او اطلاع نی دهند کهرمگرول؟ من گفت: آری اینطور فکر می‌کنند 
که هرگاه زن, مردی را در احضور جاعت وکیل خود ساخت و شاهد گرفت و سپس 
گفت: «شاهدم باشید. که آو را عر گرده» وکالتش را باطل فودم»» بدون اینکه 
وکیل از عزل خود خبر داشته ہاش٤‏ و/هّیه وا که وکیل درمورد نکاج تنا انجام دادهب 
باطل می دانند و در غیرنکاح وکالت را باطل ندانند و گویند وکیل بدون اظلاع معزول 
نخواهد بود, زیرا مال عوض دارد (یعنی حتی اگر وکالت باطل باشد جبرانش مکن 
است) ول تمک بُضع و زناشو مانندمعاملات دیگر نیست زیرا (اگر عقد باطل 
باشد) کودکی که از آن دو تولید می شود ولد حرام خواهد بود» حضرت فرمود: 
سبحان ال چقدر این حکم از حق دور و به ست : دیک وتا چه حڌ فاسد است» زیرا 
مورد نکاح سزاوارتر و اوی است که در آن 
همبستری به کسی دادن است و از این راه است که فرزند پیدا می شود» زف نزد عل 
عليه التلام آمد و از برادرش شکایت کرد و گفت: یا امیرالؤمنین من برادر خویش را 
وکالت داده‌ام که مرا به تزویج مردی درآورد و در توکیل شاهد هم گرفتم» سپس اورا 
در همان ساعت عزل کردم اقا او رفته و مرا به عقد نکاح آن مرد درآورده است و من 
شاهد دارم که او را قبل از اينکه مورد وکالت را انام دهد عزل نوده ام و اقامینه کرد 





دقّت و احتیاط شود و این اختیار 














و شاهد آورد, برادرش گفت: ای امیر ُزمنان این زنبه آمن وکالت داد ول پس از 
عزل به من خبرنداد که تورا عزل کردہ ام تا آینکه تن او رآ تزویج آن مرد که او وکالت 
داده بود کردم» حضرت از زن پرسید؟ وه می‌گون؟ زن.گفت: من به او اعلام 
کردم. حضرت فرمود: شاهد داری؟ گفت: اینها شاهد منند» حضرت از آنا پرسید: 
شما چه می‌گولید گفتند: ما شهادت می دهبم که این زن گفت: شاهد باشید که من 
برادرم را از وکالتی که به او داده بودم که مرا به فلا تزویج گند عزل کردم» و من 
اکنون خود اختیاردار خود هستم پیش از آنکه او مرا به عقد فلانی درآورد, حضرت 
فرمود: شما را در حضور برادرش شاهد گرفت به آنچه گفت؟ گفتند: نه» در حضور 
وکیل نبود» حضرت فرمود: آیا شما شاهدید که او همانطور که اعلام وکالت کرده بود 
به‌برادرش اعلام عزل کرده است؟ گفتند: نه, فرمود: من وکالت را پابرجا و نکاح را 
صحیح می دانم و اکنون شوهر کجاست؟ شوی آمد» و حضرت فرمود: دست هسر 
خویش را بگیر و برو خدا به هراهتان» زن گفت: یا امیرا مین برادرم راسوگند ده که 
اقرار کند من او را اعلام به عزل نکردهام و او از عزل قبل از عقد خبر نداشته است, 
حضرت به وکیل فرمود: حاضری که سوگند یاد کنی؟ عرض کرد آری و سوگند یاد 











.۱ ج 4 کتاب وکالت 


٤‏ و روي عن 





کرد و حضرت وکالت رااذرست ول نکاح را امضاء فرمود. 

۳۳۸4- داود بل حصن از عمر ین حنظله از امام صادق علیه‌الشلام روایت 
کرده گوید: از حضرت پرسیدم: مردی به دیگری گفته فلان زن را برای من عقد کن 
و هرچه از مهریه و روطئ که د رصن عقد"می‌کنند انجام ده که به اختیار توست و 
مورد رضایت من است و همه برعهده‌ام خواهد بود» و براین مطالب شاهد نگرفت» 
وکیل به کار خود رفت و زن را به عقد ازدواج مول خود درآورد و مبلغ مهرټه وعخارج 
لازم را و آنچه از او خواستند و در ضمن عقد شرط فودند پرداخت. وقتی 
موّل موضوع را به کلی منکر شد (و من به کسی وکالت نداده‌ام) امام فره 
وکیل باید نصف مال را غرامت دهد زیرا او حق آن زن را ضایع کرده است (چون بر 
وکالت خویش در ابتدا شاهد نگرفته وراه انکار را بر موقل خود باز گذاشته است» و 
وقتی که در مورد وکالت از مول شاهد و بینه و امضاء نگرفته بر زن جایز است که 
شوهر دیگر کندء و بر مرد اول ميان خود وخدا- رها کردن زن بدون زوج حلال 
نیست و باید او را طلاق دهد که آزاد باشد زیرا خداوند متعال می فرماید: «ف(مساک 
بعروف أو تسریح باحسان» یعنی یا باید قبول زوجیّت نايد یا او راطلاق دهد. و اگر 
چنین نکرد نزد خود و خدا گناهکار خواهد بود وا بحکم اسلام زن می‌تواند شوهر 

















تترَوج». 


۸۵- و وق محمد بل 








إذ الا مر وا ماض علی ما آفضا الوکیل گرة اشوک أم زني. 
1 ت رن انتی الا رین أن بعلم باعل از آهقذ زك عن لوال 
فلت ون 1 ی 








اختیار کند و خداوند دراینصورت تزویج با PERE‏ کرده است. 

۷ ۳۳۸۵- حمدین یی تایاھ شام بی ٣ز‏ انام صادق عليه التلام نقل 
کرده که: مردی شخصی را به کاری وکالت داد و دو تن شاهد گرفت و سپس وکیل 
برخاسته برای انجام آن کار خارج شد» پس از رفتن او موگل در حضور همه گفت: 
شاهد باشید من او را از وکالت عزل کردم» امام عليه السلام فرمود: چنانچه وکیل کاری 
را که به انجام آن وکالت داشته است پیش از عزلش تمام کرده باشد برحسب آنچه 
کرده امر گذشته و کارتمام است خواه ول راضی باشد خواه ناراضی. راوی گوید: 
عرض کردم که وکیل قبل از اینکه از عزاش آگاه باشد یا خبرش به او رسیده باشد 
کار را انجام داده است, آیا عملش آنطور که انجام داده برقرار است؟ فرمود: آری» 
گفتم: اگر قبل از انجام عمل به اوخپررسد که معزول گشته ول با برود و کار را انجام 
دهد آیا هیچ اثری ندارد؟ فرمود: بل هیچ اثری نداردء زیرا وکیل اگر وکالت یافت و 
بعد برخاسته از جلس بیروت رفت» وکالتش همچنان برجا و برقرار خواهد بود» و وکالت 
ثابت و پابرجاست تا اینکه فرد مق و مورد اعتمادی خر عزاش را به او برساند یا شود 











1۸ تست 


٢و‏ وی حَتاڈء عن الب عن آبي 
آفرها لا ات 





از شخص موگل عزل خویش رااشفاهاً بشتود" 

(۳۳۸- حاد از حلبی از امام صادق علیه‌التلام روایت کرده است که: 
مردی زنی از سایگان و یا بست گا زا که به اواختیارداده بود وی را به مسري خود 
[یا هر کس دیگر] درآوود ومد ار کارفن 7 گاه نود به عقد خود درآورد و پس از 
تزویج و پرداخت مهریۀ زن (قبل از دخول) زن‌را معیوب یافت» آن حضرت فرمود: 
تمام مبلغ مهریه را از او باز پس گیرندء و بر شوهر هیچ دینی نیست. و هم چنین در 
مورد زنی که.به مردی اختبار داده, گفت مرا به فلانی تزویج کن. مرد گفته بود این 
کار را میک تا اینکه گواه گیری که أمرت در تزویج بطورکلی بدست من است» زن 
پذیرفت و گواه گرفت, وکیل موقع اجراء صیغه به کسی که خواستگاری کرده بود 
گفت: آیا برعهدة تو فلان مبلغ مهریه باشد؟ مرد گفت: آری» وکیل رو به قوم کرده 
گفت: شاهد باشید که این مبلغ نامبرده برعهده منست و او را به زوجت خود 
درآوردم» زن گفت: من با تو ازدواج نکردم و این شرف و مردی نیست» امر من 
بدست خود من است و تو را تنها از روی شرم داشتن از سخن 
اختیار دادم. حضرت فرمود: آن زن را از او می‌گیرند و با 
ی رن 

1 ۳۳۸۷- ابن ایعمی از بیش از یک تن از اصحاب از امام صادق 











گفتن در این مقام» 
يانه هم به سر مرد 
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۳ ۰ 







ده 2 الاب والني ول 






اه وه آنزها ین آخ رب ازع جما». 
«(باب کم باقن « 


۸۸- روش حتاد بل عیضی, عن انير عن حریز من ام 





علی‌التلام در مورد مردی که مهرب دختر خود رادا شوهر وی گرفته و از دیا رفته بود 
سژال کرد آیا آن دخترمی توان طالبۂ عه رب خود را از شوهربنماید یا گرفتن پدر مانند 
گرفتن خود اوست, آن حضرت فرتود! ناه کاخ مهرب به پدر وکالت داده است 
حق مطالبه ندارد و اگر وکالت نداده حق مطالبه دارد» و شوهر پس از دادن مهرّه در 
بار دوم مبلفی را که به پدر دخترداده بود از ورثۀ میت مطالبه می‌کند, مگر اینکه دختر 
نابالغ بوده و پدرش به ولایت او رابه نکاح زوج درآورده است دراینصورت بر پدر جایز 
تر تابا لغش از مرد بستاند, و هرگاه قبل از دخول» مرد 
طلاقش دهد پدر می تواند مقداری از مهر را ببخشد و مقداری را هم بگیرد و ح دارد 
ت مهریّه را ببخشد و این است کلام پردردگار عزوجل که فرموده: «لا آن یعفون أو 
ن زنان خود» یا آن کس 
که امر نکاح بدست اوست از حق مهریّه صرف نظر کرده» درگذرند. یعنی پدر ویا 
دیگری از برادران و خویشان که زن به آنا وکالت داده باشد. 
#(باب تعیبن حکم با قرعه) » 
۳۳۸۸ حادین عیسی بواسطه یک ت تن از حریز از امام باقر عليه الشلام 





بوده که مهریّه را از جانب 








يعمو الذي بیده عقدة الکاحج» (بقره: ۲۳۸) یعنی: < 











11۰ ج 6- یاب قرعه 





علهالشلام قان: «آؤڻ من شوهم عله مریم بٿ عنرات و هو فون الله عروعلَ: 
0 رهم علي میم 


و اهم سکع سس سك ثم تا 


وی 4 


و 





روایت کرده که فرمود: اقلین کسی که دربارة او قرعه زدند مرم بدت عمران بود که 
خدا می‌فرماید: «وما گنت تتنیم إو لفون افلالتفم ایهم 
مر مَریِمٍ» (آل عمران: 6) یعنی ز «و و ای رسول ما موی هگ که برای 
کیان و کفالت مرم قرع ی زدند)؛ وعنهام قزعه شش عدد بود, پس از آن برای 
يونس علیهالشلام قرعه کشیدند آن زمان که با قوم خود به کشتی نشست و 
گرداب افتاد و برای نجات لازم شد به دریا و آن حیوانی که به کشتی حله کرده 
دهند و قرعه کشیدند تا چه کس را به دریا افکنند وتا سه بار قرعه به نام ونس بیرون 
آمد» فرمود: آنگاه ینس عليه الام به عرشذ کشتی درآمد و ناگهان با نبنگی دهان 
گشوده روبرو گردید پس خود را به دهان او افکند. سپس این قرعه کشیدن برای 
عبدالطلب روی‌داد بدین غو که او ثه پسر داشت و نذر کرد که اگر خداوند پسردهمی 
را به وی عنایت کند او را ذبح ناید» پس هنگامی که عبداله توّد یافت امکان این 
نداشت که او را با اینکه رسول‌خدا در صُلبش خواهد بود ذبح ناید لدا عبداله را در 
برابر ده شتر بقرعه گذارد و قرعه بنام عبدالله درآمد و د 











بر شتران افزود و قرعه 
کشید» پیوسته بنام عبداله بیرون می شد تا عدد شتران به صد رسید در این هنگام قرعه 
بر شتران افتاد عبداللب که این دید گفت: با خدا انصاف نداده‌ام و قرعه را سه‌بار 














بنام عبدالله و صد شتر زد و هر سه‌بار قرعه بشتران افتاد» عبدالطلب گفت: اکنون 
دانستم که خدای من راضی شده است پس شتران را قربانی کرد. 

شرح:«اين خبر ازنظر سند ضعیف است زیرا خادبن‌عیسی درتمام کتب 
موجوده بلاواسطه از حریز نقل می‌کند, و حریز خود شیخ اجازة اوست» و در این 
حدیث مع الواسطه از وی نقل کرده است» دیگر اینکه حر از اصحاب امام صادق و 
موسی بن جعفر علیہماالتلام است و گویند از امام صادق بیش از دو حدیث نقل 
نکرده و امام باقر یه التلام را درک نکرده است و در این حدیث بلاواسطه از امام 
باقر علیه‌التلام روایت کرده لذا سند عیب,ذارد و میطلاح مضطرب است و ظاهرً 
باید حادین عیسی از حریز از شخصی که از امام نقلي کرده باشد و تحریف شده و 
بنابراین حدیث مرسل است» این از نظر ند 

و اقا از نظر متن عبداله پر آخشمرده و حال آنکه حزفین عبدالطلب با 
رسول خدا همسن است و او یا عباش‌بن عبدالطلت- کوچکترین فرزند عبدالطلب 
است چنانکه کتب انساب عرب ذکر کرده‌اند و البته پاره‌ای بیش از ده پسر گفته اند 
و تا سیزدهتن نام برده‌اند ول این قول موزخین قرون بعد است نه از علمای انساب 
عرب. و از گفته‌هاشان پیداست که رجا بالغیب و پریشان سخن گفته اند نه از روی 
اظلاع زیرا غالباً نوشته اند که عبدالله کوچکترین فرزند بود با اینکه قائلند که نذر این 
بود که چون خداوند به عبدالظلب ده پسر دهد یکی یا آخرین را قربانی کند و آخرین 
بپرصورت یا هزه و یا عباس است» و این قبیل سخنها افسانه است نه مطلب قابل 
اعتماد. 











باری آنچه دراین‌باره یعنی درب عبداله و داستان او گفته شده اگر 
دقیق بررسی شود مشخص می شود که از قضّه‌هانی است که داستان‌سرایان ستی مش 
پرداختهاند و جلگی از کسانی هستند که عبدالطلب را مشرک می دانند چون این کار 











یمنی نذر مودن به‌قربان کردن فرزند بتابه صریح آیات قرآنی منحصر به مشرکین بوده 
است و از مۆحدین کسی را این چنین نذری نیست.و حضرت ابراه عليه التلام نیزنذر 
نکرد بلکه چنانکه صریح آیات است از طرف خداوند به انجام این کار مأمور گشت و 





فرمود: آنا را در همان ضلالتشان وا گذار و با آنچه از این خرافات می بافند رها کن. 
جالب اینکه در ذیل ای یه مفتران غیرشیمه جلگی گفته اند که آیه در شأن 

عبدالظلب است و تنبا اوازا صدا واقمی و اله آیه دانسته‌انده و ساده‌لوحا نیز 

بدون تأتل پ پذیرفته اند ایک عبدا لظ رت است یی از از نید است که در 





ء و ْب المُلولٍ » عبدالظلب در روز قیامت خود تنبا وارد شر خواهد 
شد درحالیکه دارای هنگامی که مردم 
فوج فوج و صف‌بندی شده به حشر احضار می‌شوند او خود به تنای با آن متانت و 
بزرگواری و هیبت وارد می شود چرا که در زمان خود به توحید و دين حق در ميان 
قریش و طایفه و اهل دیار خویش منفرد بود و مکیش نداشت. یا احادیث دیگری 
دراین‌باره که در باب تاریخ مولدالتی کتاب کافی ذکر شده است» ونیز عبدالظلب 
دارای ستت‌های بسیاری است که همه را اسلام امضاء کرده و موّخین ذ کر کرده اند 
از قبیل تحرم شرب خر و حرمت زنا و مین کردن صد تازینه حد برای آن» و بریدن 
دست سارق, و تبعید زنان عشرتکده‌دا, و ہی و جلوگیری از زندهبگور کردن دختران» 
و حرمت نکاح زنانی که با انسان عرمند» و نیی از بام خانه وارد شدن» و جلوگیری از 
عریان طواف کردن کعیه» و ازوم وفاء بهنذ و حرمت ماههای چهارگانه داشتن» و 





ء و هیبت پادشاهان است. 














خصم را درصورت سر باز زدن از حق بهمباهله خواندن» وتعیین دیۀ کامل به یک صد 
شتر ووو... که اینها دلالت بر فکر روشن و عظمتِ روح و بزرگی و کرامت نفس و 
اندیشمندی او می‌کند و از این رو رسول خدا صلی الله علیهوآله بدو مياهات می‌کرد وبا 
کمال سربلندی در مقابل دشمن می فرمود: 

نا ای لا گذب نا ابن 
متاز و عقل سرشار که با ابرهه چنان رفتاری کرد 
ت و جان خود و همذ مردم شهر را ا زآسیب درامان داشت و در 











و مردی با این 
که او را به حيرت اندا 





آن موقّت حتاس که دل هة سیاستمداران را به وجشت می‌انداخت با کمال 
قدرت نفس از کنار آن گذشت وتا نابودی دش چیزی از دست نداد! چگونه چنین 
نذری می‌کند و تتلٍ کودک معصومی را موب تب دا می داند و بسیار کو د کانه 
است که فکر کنم کار نادرست و الف فطرق اگر برای رضای خدا انجام شود 
درست است و صواب» و اما اگر برای ب ت کا بان اوقت شر وفساد است» فرآن این 

عمل را از ستت‌های مشرکان می شب اقب نم مشرک یود و نه تابع مشرکین» 
و نذر کشتن فرزند و قطع‌رحم کاملاً امقانه است چه برای خدا و چه برای بت و اوبه 
حقیقت از امال اینگونه تجمت ها مب است. 

و بنظر می رسد که وی نذر کرده بود که چنانچه خداوند به او ده فرزند رینه 
فرماید برای هر کدام مرور زمان ده شتر عقیقه و قربانی کند و این عمل را پس 
از فرزند آخری یا قبل از او انجام داد»و افرادی با غرض‌ورزی آن را داستانی 
بدین صورت درآورده» ترویج کردند و ساده لوحان بدوت تأمَل پذیرفتند و نقل کردند و 
رفته رفته در کتب حدیث داخل شد و مورد استفاد؛ مفترین اهل‌ستّت که آباء پیخمبر را 
مشرک می‌دانند قرار گرفت چنانکه از زخشری تا سیدقطب همه در 
«و ذلك زین گنیر من النشرکین- تاآحر» مصداق حقیق وا 
می شمرند. 

و در یکی دو روایت که صدوق در خصال نقل کرده آمده است که رسول 














Me 


ج 4- باب قرعه 








خدا صلی اه علیه‌وآله فرمود: «أتاا ْالذبحیْن» یعنی من فرزند دو ذبیح هسم» این 
روایات را که در ضمن سند آن عبدالله‌بن داهر احری است و وی را ضعیف گفته اند 
و دیگر ابن‌بظه است که استاد صدوق عليه هه - احادیتش را رة کرده و گفته 
است وی در نقل مسانید مُْلّط است» و أبوقاده و وکیم جزاح که هر دو 
خحصوصاً اگر برخلاف اصول 
ب آمده که مراد از ذبیحین اسماعیل و 
۶ اسماعیل تمتا می‌کرد و 
می‌گفت: کاش این امتحان پیا یکین ھم پیش می آمد تا من 
تزد خداوند کسب میکرد ما خداوند هن تمتای وی ارج ناد و به فرشتگان فرمان 
داد او را درآسمان ذبیح پخوانید, و رسول مدا صلی الله عليه وآله به اعتبار اینکه عم را 
«آب» خوانند فرمود: من فرزند بیج هستې» ذبیح آسمان و ذبیح زمین هر چند که 
هیچکدام در واقع ی کشنهائ رابت ةق اذبح عبداه را بزرگان شیعه هم مانند 





سئی مشربند و توئیق هم نشده‌اند 
مذهب باشد» و در یک حدیث در همان کتا 











اسحاق است چه اسحاق پس از 






ابن‌شهرآشوب نقل کردهاند ول باید دانست که ابن‌شهرآشوب تضمین صخت اخبار آن 
کتاب را نکرده جز اینکه در مقتمه فرموده است من در این کتاب اخباری را نقل 
می‌کنم که در کتب هردو فرقه سی و شیعه موجود است» و این بدان معنی يست که 
آنچه در آن ذکر شده صحیح باشد, و با مراجع؛ غتصری به آن کتاب مطلب روشن 
می شود چون در آغاز گوید: عبداللب می پنداشت که قربانی کردن فرزند بیترین راه 
تقزب بخداوند است. و نحن نجل ساحة عبدالظلب عن ذلك, با جملة اگرما فرض 
کدی هنگام قرعه کشی و قربانی جزه یا عباس سه‌ساله بوده‌اند باید عبداله را دارای ز 
و فرزند بدانم چون نوشته‌اند عباس دو سال قبل ازمیلاد رسول خدا صلّی الله عليه وآله 
بهدنیاآمد و جزه برادر رضاعی آن حضرت بود و بسیار از حق دور رفته ام اگربپندارم 
عبداللظلب پسر همسر و فرزنددار خود را بتصوری واهی بقربانگاه کشیده باشد». 
۹ حمدین حکیم گوید: از موسی بن جعفرعلیم التلام از امری سؤال 

















(آی اش ی اه تعالی ق: «قساعع كان 
۳۹۲- دزی نیک ی 








اع زر کیب اع کان الول 


کردم فرمود: در هر امر و موضوع نامعلومی حکم"قوعه جاری است» گوید: گفت: قرعه 
مکن است خطا کند و مکن است صوا» فرموڈ رانو را که خداوند خود دستور آن 


را داده خطا نخواهد کرد. 
| ۳۳۹۰- امام صادق عليه السلام فرتود؟ هیچ قومی یافتن مجهول خود را با 
به قرعه بخدا وانگذارند جز یهن واقمی آنیرسد. 

عمل به قرء و اقعی آن رہ 





۹ و نیز فرمود: کدام حکی عادلان 
امر بخدا واگذار شود» آیا خداوند خود نفرمود «قلاهََّ کال ین المذحضی» پس 
ینس با آنا قرعه زد وبنام او بیرون آمد (صافات: )۱٤۱‏ یعنی قرعه بنام يونس آمد که 
واقعاً او خود بندۀ فراری بود نه دیگران و قرعه باس گفت. 

۳۳۹۲ و حکم بن مسکین از معاوية بن عار از امام باقر علیه‌اللام 
روایت کرده که آن حضرت فرمود: اگر دو یا سه تن با کنیزی در ظهر واحد (یک 
پاکی) مبستر شوند و آن کنیزفرزندی آورد و ھر یک اعا کند که فرزند متعآق من 
است حاکم باید با قرعه تعیین صاحب نطفه را 
آن اوست و قیمت آن را باید به صاحب کنیزبپردازد (ظاهراً این مبستری باید از راه 
زنا نبوده باشد و الا در زنا نسب ملحق نمی شود و مکن است صاحب کنیزاو را بر هر 
سه نوبت حلال کرده بوده یعنی در پا کیهای متعدد و اشتباهاً عمل دریک ظهر صورت 


از قرعه است درصورتیکه واقعً 








اید و بنام هر که قرعه درآمد فرزند از 





















لا و 
علی کل واد ماما بل شم قال: بو 
المع ورب القزش ام ایب وَالشهاد ال 
یهد كان صاب الكابة وهر آزلی بها تال أن 








: اگر موی کنیزی یو از آن دارای فرزند شد و شخصی ثابت 
یز از آن من بوده اسک و فروشنده حق فروش نداشته, باید کنو را به 
صاحبش بازگرداند و قیقر هبو ولادت به اوبدهد و فرزند را برای 
خود نگهدارد. 

1 ۳- و زرعه از سماعه از امام صادق عليه التلام روایت کرده که فرمود: 
دو تن بدعوا بر سرچهار پانی نزد امیرالمنین آمده بودند و هر یک اعا می‌کردند که این 
حیوان در آخور من بدنیا آمده است» و هرکدام اقامبیّته کردند و ینه‌ها مساوی بود 
یعنی تعداد شاهدهای هر یک مطابق دیگری بود, و آن حضرت میان آنا قرعه زد ودو 
عاد ترا گرفه و بر هیک علامت ناد وصاحب علامت را مشص کرد و سپس 
این دعا را «اللَهم رب الما اشنم ورب الأرضين ١‏ 
العزش شٍ القظیم ارخدان لح آیّها صاحبٍ الدائة و هو 
ول با فاسالك تخرج سَهْتَ» یعنی: باراغاء ای آنکه پرورد گار هفت آسمان و 
هفت طبقة زمین و عرش عظیمی و دانای نهان و آشکار و رحان و رحیمی هر کدام که 
براستی صاحب این حیوانست‌قرعه را بنام او حارج کن و قرعه به نشان یکی از آن دو 

















باب قرعه ww‏ 








رن هدا عل َير الذي قهدعل 
این وفوأزلی بالتضاء». 
و 1 


۵- وروی حتاا بل مادء عن لاله بن علي 


باعل الگلام «في ری قال: رن تلو نله هر 















الذي خر 


عليه الگلام عن ول یود نارود توصي بت 


فر بیرون آمد و آن حضرت بنفع او حکم را کرد. 

٤ ١‏ - احد بن محمد بن أی اشر بزنطی/ازگلود بن سرحان روایت کرده که 
امام صادق علیهالتلام در این‌باره کا دو مرد گواهی دهند بر شخصی در امری» و دو 
مرد دیگر آمده و شهادت دهند در همان آمر بر گس دیگری غیر از آنکه شاهدان ال 
گواهی داده‌اند» فرمود: میان این کشا هرک رآمد سوگند باد کند و 
حکم را بنفع او دادن سزاوارتر است. 

مترجم گوید: «لفظ این خبر خالی از ابام نیست و در کافی و تجذیب بجای 
«شهدا عل رجل ئی آمر» «شهدا على أمر واحد» ضبط شده و در تپذیب بجای «وهو 
أول‌بالقضاء» «وهو ول بالحق» ذکر شده و ترجه با رعایت لفظ نیب و کافی است 
با 








وه بفتاوی قدما که مضمون حدیث است. 
۴۴۹۵ حاد بن عثمان از عبیدالله بن علی حل از امام صادق عليه اللام 
روایت کرده دربارۀ مردی که نذر کند که اقلین بنده‌ای که مالک شوم آزاد است بعد 
هفت بنده یکجا به میراث باو رسد (کدامشان آزادند) فرمود: میان ایشان قرعه زنند 
بنام هر که درآمد او آزاد است. 
۱ ۳۳۹۹- حریز از محقدین مسلم روایت کرده که گفت 
پرسیدم که مردی دارای چندین بنده است و وصیّت می‌کند که ثلث از 


J 





امام باقرعليه التلام 





آنا باید آزاد 








4 ج 4- باب قرعه 


عليه الگلام نهم 





حلت». 
۸- وروی ا ت 9 








ی و 
شوند. چگونه اینکار بايد نام شود؟ فرمو یرادن عليه للم با قرعه ثلث ها را 
تعیین می فرمود. 
۰.۱ ۳۳۹۷- موس ی بن قاسم یوغل ی بن الیم از عبدالرهن بن أب عبدالل 
از امام صادق عليه التلام روایت کرده که فرمود: امیرازمنین عليه التلام هرگاه دو 
س به او مراجعه ی تس گواهان و عدالتشان 2 بود یعنی هر دو 





إل EE a N‏ است 
حق را به او بزسان. آنگاه حق را به آن کس می داد که قسم متوته او گشته و قرعه 





بنام او درآمده است» البثه پس از آن که وی راقسم میداد. (یعنی بعد از آنکه قرعه بنام 
او درآمد و سوگند یاد می‌کرد که حق از آن منست» حضرت حق را به اومی داد). 

۱ ۸-- حسن‌بن عبوب از جیل» از فضیل ین یسار از امام صادق عله التلام 
روایت کرده گو از آن حضرت پرسیدم کودکی بدنیا آمده که نه آلت مردان را 


دارد و نه آلت زنان (در مسأله ارث چه باید کرد سهم پسر می برد یا سهم دختر) فرمود: 











باب قرعه 1 





دایم انك نت ان له إلآً نت عال 





آنا آثرعدا التوأوڊ ڪن وی ما قرشت له ني کناب 
بع «خداونداء تومعبودی وم گار بان و پیدا توفی» میان 
بند گانت در آنچه اختلاف دارند تو خود حکم کن و برای ما امر این نوزاد را روشن 
ساز تا آنچه از ارث در کتابت برای او مميّن کرده‌ای ببَرّد». سپس آن دو تیر را با 
تیرهای دیگر درهم کنند (برای اینکه شناخته نشود) و بگردنند پس هر کدام که 
خارج شد براساس آن, نوزاد ارث می برد. 
| ۳۳۹۹- عاصم بن حید از ای بصیر از امام باقر عليه لام روایت کرده که 

فرمود: رسول خدا صّی الله علی‌واله على علیه‌التلام را به سوی ین فرستاد و چون 
بازگشت رسول خدا(ص) از او پرسید شگفت‌ترین چیزی که در این سفر دیدی چه 
بود؟ عرض کرد: یا رسول الله جعی بر من درآمدند که کنیزی به شرکت خریده بودند و 
همه با او در یک طهر (یعنی زمان پاکی) همبستر شده بودند و آن کنیزپسری زائیده بود و 
اینان با یکدیگر بر سر آن فرزند اختلاف داشتند و هه مڌعی پدری او 
ميان ایشان سه قرعه زدم و فرزند را نصیب کسی قرار دادم که قرعه بنام 














الْنجق». 





دا رز 


و او را ضامن قیمت نصیب دیگران سامت پس رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: 
مردمی نبوده‌اند که در اینگونه وارد آمر خود را با کشیدن قرعه بخدا سپرده باشند جز 
اینکه حق برای صاخ سح ار شاه باشد. 
۱ #(یاب کفالت «ضمانت ت 
| ۳6۰۰ سعدین طریف (قاضی) از اصبغ بن نباته روایت کرده که گنت: 
امیرالومنین‌علیه التلام به کسی که کفیل مجرم محکوم به زندان شده بود فرمود: رفیقت 
را حاضر ساز. (و درباره کسی که جرمش حد شرعی داشت) فرمود: در حدود 
کفالت نیست. 
شرح: «روایت دلالت می‌کند بر اینکه می توان برای محکوم به زندان کفیل 


گرفت و زندان را به تخیر انداخت ول در مورد حدود شرعی کفالت پذیرفته نیست 








#۹ 











زیرا تعطیل در ح لازم می آید و آن جایز نیست». 

۱ ۱- و امام صادق عليه اتلام به فضل بن عیداللک فرمود: چه چیزتورا 
کفالت شخصی را کرده ام و از این جهت 
منوع الخروجم آن حضرت قرمود: تورا چه کار با کفالت این و آن کرد آیا می دانی 





از حج خانة خدا بازداشت؟ 
















عليه التلام: «جُيلْت ف قر القاس 
ما العم على من أل المات». 


Pir‏ و رو داد 2 الخسین »عن 
عليه الئلام فان: «تأل عن الرجْلٍ کل 








این کار (چه بلانی به سر پیشینیان آورد) بسیاری از گذشتگان را به نابودی کشانیده 


است. 

شرح: «در کافی ج ۵ صفحۀ ۱۰۳ به سند صحیح از حفص بن البختری نقل 
شده که گفت: از کاروان حج عقب افتادم وونتوانست با آها حرکت کنم امام صادق 
عليه التلام پرسید: چرا به حج نرفتی؟,علض کرد کنیل مردی شده‌ام و او نقض 
پیمان کرد و در وقت حاضر نشد و مق ناچار عقب افتاّم. آن حضرت فرمود: تو را با 
کفالت کردن این و آن چه کار؟ آیا میالم این کاچ مقدار مردم پیش از ما را تباه 
کرده است. از این خر و خبر ول یاب مپلوم,مي‌شود کفالبت, کسی که انسان را به 
دردسر اندازد و گرفتار کند چندان مدوح یس لکه مذموم نیز هست» ول کفالت 
بدهکاری که بدقول نیست لکن تی دست است به‌عکس چندان مذموم نیست بلکه 











مدو نیزهست». 
۳)۰۲- وحسین بن خالد گوید: به بی الحسن موسی بن جعفر علیمااللام 
عرض کردم: فدایت شوم اینکه می‌گویند: ضامن باید غرامت بدهد چیست؟ آن 








حضرت فرمود: غرامت برضامن نیست بر آن کسی است که مال را خورده است. 
شده نباید غرامتی بدهد بلکه آنکه ضامن به 
مال شده باید خسارت وغرامت‌بدهد. مثلاً گفته است مبلغ بدهی را می دهم» اگرتا 
سه ماه یا کمتریا بیشتر او را حاضر نکردم در اینصورت است که اگر طرف را تا رأس 
مدت حاضر نکرد غرامت را باید بدهد». 

۳ داود بن حصین از فضل بز عیداللک روایت کرده که گفت: از 
امام صادق علیه الام پرسیدم مردی ضامن تن شخصی شده که تا مقت معّتی او را 




















- و سأ داوه بنْ سرحان أب 


و هن ني بع الق قا لا بل». 


الله علیه الئلام «عن الگفبلٍ 


حویل دهد و اگر نداد فلان میلغ درهم برعهد؛ او باشد» فرمود: اگرتا رأس مدت او را 
آورد مبلغی از آنچه قرارداد کرده بر او نیست» (و چنانچه نیاورد او کفیل تن خواهد 
بود) و پوسته ضامن تن می باشد و ضامن مال نیست مگر اینکه اۆل خود پبلفی شروع 
کند (مثلًبگوید انقدر می دهم اڳو تا فلان روز او را نیاورم) پس اگر ابتدابه میلغ 
کرد آنگاه وی را نیاورد و در میٹ من حویل طلبکار نداد ضامن مال است, 











بزهم ِن تم خن یت ال مار لرام إن لم یه ه» یعنی: مردی کسی را 
ضامن تن دیگری گرفت و گفت: اگر او را آوردی که هیچ ول اگرنیاوردی ب 


پانصد درهم بپردازی, امام فرمود: فقط برعهد؛ کفیل ضمانت تن است و شخص را 
باید بیاورد و ما برعهدة او نیست» پس اگر خود او ابتداءُ گفت: که این مبلغ 
برعهد؛ من باشد درصورتیکه او را تحویل ندهم» آنگاه است که باید در صورت نیاوردن 
له تعالی علیه در قواعد فتوی 





مضمون علامه رضوان | 





شخص مبلغ را بپردازد و به 
داده است» و بنظر می رسد تقّم و اخرلفظ مور نباشد بلکه فرق در اینجاست که به 
روایت کافی و تچذیب کفیل اظهاری نکرده بلکه طلبکار می‌گوید: اگر او را نیاوردی 
فلان میلغ باید بدهی و کفیل هم ساکت بوده است» بخلاف اینکه خود کفیل ضامن 
شخص بشود و بگوید اگر حاضرش نساخت فلان مبلغ برعهدۀ من که دریتصورت 
ضامن مال نیزشده است. و باید لفظ خبراول را با این معنی توجیه کرد.» 


...۳6۰6 وداود بن سرحان از امام صادق علیه‌التلام در مورد کفیل گرفتن یا 








باب کفالت r‏ 


٠۵‏ ۴4- وقال الاق عليه ااکلام: «الکقالة سارت غراما, ندامة». 





گرو گرفتن در فروش نسیه» پرسید» آن ضوفرم ود تاش کا لی ندارد. 

۵ و امام صادق کلپةالتلام فرمود: کفالت موجب زیان دیدن» و 

جرمه دادن» وپشیمانی کشیدن است: 
#(باب حواله) # 

۰۹- غیاث بن ابراهیم از امام صادق از پدرانش علییم التلام از 
امیرالژمنین عليه التلام نقل کرده در مورد دو نفر که مال بطور مشترک داشتند و از آن 
مقداری نزد خودشان بود و مقداری در دست دیگران, و این دو هم مال موجود را 
تقسم و هر یک مقداری که از نصیب او نزد مردم بود به آن دیگری حوالهداد, ویکی 
از نا حول خود را وصول کرد» و دیگری حواله اش پرداخت نشد, آن حضرت فرمود: 
آنچه یکی از آها وصول کرده ميان هر دو تقسم می شود و آنچه از بین رفته از هر دو 
تلف شده است. 

٩,‏ ۳4۰۷ روایت است که چون عبدالل بن الحسن (عبداله عض) عمرش به 
سر آمد در حال احتضار و جان دادن» طلیکارانش گرد او را گرفته مطالبه طلب خود را 
می‌کردند عبدالله گفت چیزی ندارم که به شا بدهم ولکن یکی از 











ين دو را به عنوان 








۲ 


تة المان [َأدَْ]». 
۳۸ ومان بو یوب آبا اله عليه اللام «قن a‏ 
بالمال أیرْجغ عیه؟ قال: لا زج علب )| 


مه ۲ 
۹ وروی الب عن داوقیي رحا 





: «تالث آبا عاقه 





ضامن پپذیرید» برادرم یا پسران عموم عی‌بن اخسن یا عبدال‌بن جعفره طلبکاران 
گفتند: عبداله بن جعفر مردی ایب روتمند اقا سهل انگار و وه و امروز را به فردا 
می افکند» ول علی بن این مردیعت آتپدست لکن صحیح القول و او برای ما بهتر 
است» پس فرستاد و آن حضرت عليه لام را خبر دادندء و امام فرمود: تا برداشت 
غله مهلت دهید مي‌پردازم» درخالیکه غله‌ای نداشت, طلیکاران گفتند: راضی 
هستیم» پس زمانیکه له سابریا نا حضرت رسانید و آن حضرت دیون 
عبدالله را پرداخت. (اين نوعی ضمانت است). 
| ۳4۰۸ أبواتوب از امام صادق علیه التلام پرسید کسی که بدهکارش اورا 
به شخص دیگری حواله کرده و وی پذیرفته و شخص هم قبول کرده است» اگر 
نپرداخت طلبکار می تواند دوباره به حواله دهنده رجوع کند» امامفرمود: دیگر نی تواند 
مگر اینکه هنگام قبول حواله مفلس بوده و طلبکار نمی دانسته است. 
شرح: «حواله میان سه نفر است طلبکار» بدهکان, و شخص سومی که حواله 

بر سر اوست و بايد هر سه تن به آن رضایت دهند و وقتی حواله صحیح واقع شد ذته 

حواله دهنده از ین بری می شود و ین بر ذمة قبول کننده مستقر و ثابت می‌گردد و اگر 
مالدارباشد حواله لازم می شود» و اگر بیدست بود و طلیکار می دانست باز لازم است 
اقا اگر فقیر بود و طلبکار نمی دانست» حق فسخ و بازگشت به حوالهدهنده برای او 
هست». 


۹ بزنطی از داود بن سرحان نقل کرده گود 





از امام صادق 











مراب مکی تن ژادی تهژوی + 
۰ رزوی غات ی اپراهيم عن آي عباللّی عن 
لیم الشلم قال: «قضی رسو الله صلی الله عله وله في 
الما بار إلي الراك رکشل إلى الكفب تم يزيل 











- و في 2 

و هدا علی حب فُوة الوادي و 

عليه التلام پرسیدم مردی مبلغی دینار (پول طلای نسکوک) نزد دیگری دارد و آن 

شخص حواله برعهدۀ دیگری دارد که دینارهایش را از او وضول کند. اگر از وی بجای 

دیناں درهم (پول نقره مسکوک) معادل آن را بستاند آیا جایز است: امام عليه التلام 
فرمود: آری. 





#(حکم سیل وادی مهزون ‏ 

(وادی مهزور در جنوب مدینۀ یه بوده است که آب بارانا از سوی مغرب 

بطرف شرق و سنگلاخ شرق آن می رفته و همانالیست که بنوقریظه مسکن داشتند). 
۰- غیاث بن ابراهيم از امام صادق از پدرانش از امیرالژمنین 
علیم اللام روایت کرده که رسول خدا صلی الله عليه وآله در موضوع آب بارانها که از 
در مهزور سرازیر می شد دستور داد ابتدا کسافی که بالا ترند آب را برای کشاورزی و 
زرع خود تا بند کفش و برای نخلستان تا مچ پا نگهدارند» سپس آب را رها کنند برای 

کسانی که درسمت پائین قرار گرفت اند. 

۰ ۴۱ و درخردیگری آمده که فرمود: «برای زراعت تا بند کفش و برای 
تخلستان ساق پا» و این برحسب استعداد وادی است از نظر شدت و ضعف وزیادی 


و کمی آب. 
















لول 


قال مصَتّث ها الکتاب -: 


#(باب الحم فی الحَظیرَيْنَ ذازان) » 


۲ سأك عضو بن حازم اعدا عليه الگلام «عن حير 








۳ - و زوی عرو بن نر عن جا 


عن علي غیم لام ائ مي في + 


موف گوید: از کسی که مورژٍ اعتمدم بود از اهل مدینه شنیدم که می‌گفت 
این وادی بنام مهزور (به راء اول و رآء آخر) است ول از استادم محتدبن حسن 


اختضما الَبْهٍ ني خص فنان: إل 





سرضی اله عله شنیدم که آفرمودزاوادی, مهروز است به راء اول و زای آخر» و 

می‌گفت که این کلمه فارسی است و آز آب هرز گرفته شده و آب هرز آی زاید است 

که از مقدار احتیاج بیشتر بوده هدر می رود. 

١‏ *(آغل وسایبان حشم که ميان دوخانه است ازآن کیست)* 

۲-- منصورین حازم گوید: از امام صادق علیهالتلام سژال کردم: 

فْل» سایبان یا حصاری که برای استراحت گوسفند و گاویا کوپال علف میان دو 

خانة مسکونی است از آن کیست؟ فرمود: امیرالژمنین عليه التلام حکم کرده که 

چنین آغل» یا سایبان و یا حصار از آنِ آن کس است که راه و اختیار و بند وبست آن 











بسوی اوست. 

۳ .۰ ۳6۱۳- جابر جعنی از امام باقر از پدرانش از جتش امیر مؤمنان عليه التلام 
روایت کرده که آن حضرت در مورد مالکیّت سایبان و حصاری که با ِي و حصیر 
ميان دو خانه برای خوابگاه گوسفندان در شب و یا دسته کردن علوفه می‌سازند, 











باب حرم و حقوق 
الحص ِلّذي اه الط ». 
و ی 


۱۷ 








لسن الذي يکود في 
۳ يعني أن َون الخس هو لذي 
جر الذي یخن یله علی الاب 


ای 









نم فال: لم گم اما کنانا ج زان تناها یمان 
۵- وروی 0 1 ات 






ملف این کتاب رجه اگوی »ین باشد که در سرزمینهای 
سبز و علفزارها ميان دو خانه ساکتوشی کډ یرو «(قط» بسته‌تهدی و دسته کردن فی را 
گویند و معنی آن اینست که آن عل از آن کسی ات که گره طناب و بند فی‌ها 
بسوی خانۀ او حکم شده است» و گاهی گفته می شود که قاط آن سنگی است که 
یکسر طناب وبند به آن بسته شده است وسر دیگرش به کلاف سایهبان. 

* #(حکم رها کردن گوسفند درمزرعه برای چرا درشب) + 
"+ ۳4۱6- زراره گوید: امام باقر عليه اللام دربارة فرمایش خداوند متعال که 
فرموده: «و داوة و یمان یکمن في العرث- الایه» (انبیاء: ۷۸) (ویادآور 
داود و پسرش سلیمان را که در مورد مزرعه‌ای که به شب گوسفندان در آن چریده 
بودند حکم کردند و بسلیمان حکم را آموختم.) فرمود: هنوز حکی نکرده بودند بلکه 
باهم مشورت و گفتگوم‌کردند که خداوند می فرماید ما به سلیمان حکم را آمونخت. 
یا مطابق پاره‌ای از نسخ: سلیمان خود حکم و راه چاره را دریافت. 

۵- احد بن عمر حلبی گوید: از مومی بن جعفر علیساالتلام پرسیدم 
در مورد این آیه «و داود و سلیمان إذ یحکان... تا آخر آیه» فرمود: نظر داود این بود 








1۳۸ ج 4 حرم وحقوق 





الَرْثِ» قان: كان کم ذاؤة عليه الام رقاب القتم» و الذي َه الله عر 
یمان عليه الگلام أن کم تشاب ارب بان و اون ذلك ۳00 





+ - وی اشماء ES‏ ن حت عن 









را که اس اب بسلیمان آموختم a‏ م از آن صاحبش باشد 
لکن منفعت آن از شی و شم به ابا برع داد شود تا زمانی که زمین از نوبروید و 
مزرعه بح ول با زگردد. 

| »(حکم حرم‌ها)* 

-۳4۱٩ ۱‏ سکونی از جفر بن محمد از پدرش از پدرانش علیہم الشلام روایت 
کرده که فرمود: رسول خدا صلی اله علیهوآله در مورد مردی که نخلستان خود را مبلفی 
فروخت ولکن یک درخت از آن را استثناء کرد و برای خود باق گذارد و نفروخت؛ 
چنین حکم کرد: که حق آمد و شد به نزد درت 
کشیدگی شاخه‌های آنست برای او باق است. 

7 ۳4۱۷- وهب ابوالبختری از امام صادق از پدرش علییماالتلام نقل کرده 
که آن حضرت فرمود: على بن ای طالب عليه التلام می فرمود: حرم چاه کهنه پنجاه 
ذراع است مگر آنکه منت به خوابگا 
کمتر خواهد بود تا بیست و پنج ذراع. 





یش راداردونیزحرم آن که تا ح 





شتران یا راه عبور مردم شود که در آن صورت 





حرم وحقرق 1۹ 


۳۸- وقال رمو اله صلی الله عليه وله : حر 





۹ و روي «اأن حری 
و حریم وین في الصيف باع ».ورو 
۲ 


۰ - وروی 








و مین عليه اللا هشن قن لهم عو ني أزض فرع 
۸ و رسول خدا صلی الله عليه واه فرمود: حرم درخت خرما به 
اندازه‌ای است که شاخه‌های آن از فضا سمل کرده آست. 
۰ ۳4۱۹ وروایت شدهکه رم فُشجد راز هر سوچهل ذراع خواهد بود و حرم 
مؤمن در تابستان به اند 








باز بودن دو دست اوست» روایی هم هست که به اندازۀ 
یک ذراع است. (یعنی نشستن مؤمن در مکانی در تابستان باید باندازۀ فاصلۀ دو دست 
او از همدیگر و در زمستان از هر طرف به اندازة یک ذراع باشد). 

۳ ۰ عقبة بن خالد از امام صادق عایه السلام روایت کند دربارة مردی 
که از کوه قناقی کشیده و یکسال آب جاری بوده است و سپس مردی دیگر از همان 
کوه قناتی حفر کرده و آب قنات اول کم شده است حکش چیست؟ آن حضرت 
فرمودند که یک شب آب یک قنات را قطع کنند و شب دیگر آب قنات دیگر را تا 
معلوم شود زیان از ناحية کدامیک از دو قنات است و اگر دیدند دومی به اول زیان 











رساندء 





را پر کنند یا سر آن را بپوشانند که رسول خدا(ص) چنین دستور فرموده 
است و چنانچه ال به دومی زیان می رساند صاحب قنات دوم را بر ال حقّی نخراهد 
بود. 


۱ و از حضرت صادق عليه السلام سؤال کردند که مردمی دارای چند 








۳ ج 4-حرم وحقوق 












بَنشها ین تفر » فاراد رم 


لین إذا 


۲و 
کیان را و 
rir‏ 
: «کان رة بن جلاب 
قر الی شَيْءِ من ین آل لالجل کر 
رشو الله صلی الله علیه وآلم فا وی یا ر اھ ان مرب 






دعب ین ۳ 







یی ها چون زمین سخت است 
سخت باشد اشکال ندارد» و هر کدام 
که در زمین نرم و جلگه باشد که این موجب ضرر به دیگران باشد اشکال دارد. 

۲ - و نیز فرمود: اگر زمین سخت باشد ميان دو چاه آب بايد پانصد ذراع 
فاصله باشد و اگرزمین سست است هزار ذراع. 
۳4۲۴ وحن صیقل حذّاء روایت کرده که گفت: امام باقر 
غلیهالتلام فرمود: سمرةبن جندب درخت خرمانی در خانۀ بنی‌فلان داشت» و هروقت 
به سراغ نخلة خود می رفت سرزده داخل می‌شد و نظرش به شئ و چیزی از همسر 
صاحب خانه می افتاد و مرد سخت از این موضوع ناراحت بود» حضرت فرمود: مرد 





صاحب خانه به رسول خدا شکایت برد و عرض کرد یا رسول الله سمرة برای سرزدن به 
درخت خرمایش بدون إذن و اطلاع وارد خانۂ من می شود مقتضی است او را بخواهید 
و آمر فرمائید که اجازه بگیرد تا مسر من خود را بپوشاند بعد وارد شود حضرت 








حرم وحقوق ۳ 





إذني فلز ازسلت یه امه 







رول اله صلی ال علهوآله ماه ققا 
اذني فتری ین آهیه ما یکره دی با سره 





صلی الله علیه وآله او را طلبید» حاضر شد و حضرت به او فرمود: ای سمرة چیست که 
فلانی از توشکایت دارد و می‌گوید بلاغ رهشل می شود و نظرش به 
بدن همسر من می افتد؟ ای سمرة هرگاه خواستی داخل خانه او شوی اجازه بخواه 
(سمرة حاضر نشد) سپس به او فرمود: دوست داری به جای این درخت خرما نای در 
بپشت بتو دهند؟ گفت: نه» فرمود: سه نهال؟ گفت: نه» حضرت فرمود: تورا می بینم 
مگر موجب زیان» بعد رو به آن مرد کرده فرمود: برو و درخت او را بکن و برترویش 
بزن (درختش را ہیر وشزش را کم کن). 

مصتف این کتاب -رحه الله گوید: این حدیث با حدیث قبل که در اول 
باب ذکر کردیم و در مورد حکم رسول خدا صلی اله عليه وآله راجع به مردی که 
نخلستانی فروخته و یک درخت را برای خود باق گذارده بود و حضرت حکم فرمود: 
که می‌تواند و حق دارد که آمد و شد کند و به درخت خود رسیدگی کند, منافات 
ندارد, زیرا حکم دربارۂ آن کس است که ثخله را با راه بسوی آن برای خود باق 
گذارده است» و سمرة تنبا صاحب نله بود نه دارای حق آمد و شد. 











۱۳۲ ج 4- حرم وحقوق 





0 


فرش اققات رسو الله صلی الله عليه وآله: اک 
يي ما دعي على سول الله؟ قال: 








رهما من ناقز 





می رسد کف حضرت یلیل علیهوآله يقین پیدا کرد به اينکه سَمَرة 
عیال آن مرد را دار ومی‌خواهد آزار برساند از این جهت بود که 
نی صادر کرد که چند پیشنهاد به او داد و 


قصب نظر اند 
امر به قطع نله فرمودب و البته ای ن رمان 
سمرة زیر پر نرفت)2 
| *(ناگزیربودن مرد به نفقه وارج خویشانش) » 
۹٤‏ محمد بن علی حلبی از امام صادق عليه الام روایت کرده گوید: په 
حضرت عرض کردم چه کساق اند که انسان را از دادن نفقه و خارجشان گزیری 
نیست؟ فرمود: پدر و مادر و فرزند و هس و وارث صفی مانند برادر و پسپردر و ماد 














#(دعاوی که بدون 

۵ - مردی اعرایی (بیابانی) نزد رسول خدا صلی اله عليه وآله آمد و ا3عا 

کرد که هفتاد درهم قیمت اقه‌ای (ماده شتر) که به ایشان فروخته طلبکار است. 
رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود : من مد قیمت 
و خود کسی را داور قرار ده تا حکم کند» مردی از قریش می‌گذشت پس رسول 
خدا(ص) او را گفت: تومیان ما حکم کن» آن مرد رو به اعرایی کرده گفت: بر 


پذیرفته می شود)٭ 











پرداختم» مرد گفت: ميان من 














علب انم وت یت تلاا نال ب 7 مول اڈ؟ ق 
هذا الأغابي تال علي عليه الشلام: با 





رسول خدا چه اقعا می‌کنی؟ مرد گفت:_هفتاد_ ده قیمت اقه‌ای که به او 
فروخحته ام» مرد رو به رسول خدا(ص) کرده گفت: با رسول اله شا چه می‌گونید؟ 
حضرت فرمود: من تمام مبلغ را بُ ویر رایع اپرید گنت : نپرداخته 
» مرد به رسول خد! صلی الله علیه وآله گفت: آیا شما شاهدی دارید که قیمت را 
پرداخته اید؟ فرمود: نه» آن مرد به اعرایی گفت: آیا حاضری قسم یاد کنی که حق 
خود را نستنده‌ای؟ گفت: آری» در اینجا رسول خدا(ص) فرمود: سوگند که با این 
مرد. داوری به نزد دیگری برم ٿا به حکم خداوند عزوجل میان ما داوری نماید: پس 
بنزد علی بن ابیطالب آمد درحالیکه اعرایی همراه وی بود» علی عليه لام پرسید: ای 
آمده‌اید؟ فرمود: ای ابا محسن میا من و | 
اعرابی داور شو على علیه‌التلام از آن مرد پر 
ری که باو فروخته ام» على از رسول خدا(ص) سوال کرد چه 
مې فرمائید؟ آن حضرت پاسخ داد من تمام قیمت ناقه را به او یکجا پرداخته ام» علی 
ا 





فرستادۀ خدا شا را چه شده که به | 






اآعای تو چیست؟ مرد 
هفتاد درهم قیمت ما 








ای مرد رسول خدا راست می‌گوید؟ گفت: نه» چیزی از قیمت ممن 
نپرداخته است» در این هنگام على عليه اللام دست برد و شمشیر خود را بیرون کشید 








۳۰ ج 4 حرم وحقوق 






و على ناج رقاب 

وتا ی و و !و 
عة لائه بت تما ناف ته اضدق شولا فيلا قان ناا لا ما أؤفاني 
میا فان سول اه صل الل علب وآله: بت یا علي فلا 2 تمذ إلى بنیهاء م 
العقت الي اي و كان قذ مء قا ی 
وني وة فحت 
هلا ابو بر الكوفي قال: تلا ۳ بل وهب العلا قال: دنا 
مایم التبا عَنِ ان جریج. عن اسُحالٍ » عن اي عباس قاا: «عر 















و گردن آن مرد را بافکند, ږول خا(م پرسید: یاعلی چرا چنین کردی؟ عرض 
کرد با رسول الله ما تورا به مرو ېی و بو دوزخ و ثواب و عقاب و وحی خداوند 
تصدین کرده ابم چگونه در هد درهم قیمت شتر این مرد ببابانی تصدیق 
نکنم» و من از این جھراق زا کشتراکه پرسيد یا رسول خدا آنچه گفت راست 
می‌گوید؟ او پاسخ داد نه» چیزی من نداده است» پس رسول خدا(ص) فرمود: حکم 
بدرستی کردی ای على اقا دیگر در این مارد تکرارش مناء سپس رو برد قرشی کرده 
که ببمراه ایشان بود و فرمود: این حکم خداوند بود نه آنکه تو کردی. 
شرح: «اين خبر بدون سند ذکر شده و از معصوم روایت 
دارای مطالبی است که از روش و سیرۀ معصومین دور می نماید, و انسان نی تواند پاور 
کند که رسول کرم و رحةللعالین برای هفتاد درهم کا را بدینجا کشیده باشد و نیز 
نی توان باور کرد که على علیه‌التلام با حضور پیغمبر صلی الله عليه وآله که ول‌امر 
است دست به اجرای حکی بزند بدون اینکه از جانب ول امرمأمور باشد, و چون خبر 
از معصومین نقل نشده لذا اشکالی ندارد چون در هر حال حجیّت ندارد و صرفاً در حة 
یک قضه وحکایت است». 
٩ ۱‏ و در روایت مد بن بحر شیباتی از مدین حارث از ابی یوب کونی 











است و خود نیز 








حرم وحقوق a‏ 


روك الله صل الله عليه وآله ین مثزل عابقة له أغرا 








ضحاک از 
ابن عباس آمده که رسول خدا صلی ال عليه وله از منزل عائشه بیرون شد و با مردی 
اعرابی روبرو گشت که با او ماده شتری بود و گفت: ای محمد این ناقه را از من 


وهب علاف از ایعاصّم تال از ربدا ملک بی جریج از 





می خری؟ حضرت فرمود: آری» به چند می‌فروشی؟ گفت: به دویست درهم» 
حضرت فرمود: ارزش آن زیادتر است» همچنان می‌گفتند تا حضرت آن را به چهارصد 
درهم خریداری کرد» و چون رسول خدا صلی اله علیه وله تمام مبلغ را یکجا پرداخت 
اعرایی وجه را دریافت کرده مهار ناقه را کشید و گفت: ناقه و قیمت هر دو از منست 
و اگر محمد اقعایی دارد اقامۀ ينه کند و شاهد پیاورد, راوی گوید: مردی از آجا 
می‌گذشت رسول‌خدا به اعرانی گفت: آیا به داوری این پیرمرد راضی هستی؟ گفت: 
آری» رسول‌خدا از پیرمرد پرسید: میان من و این اعرالی حکم می‌کنی؟ پیرمرد گفت: 
یا رسول اه سخنت را بگوه حضرت فرمود: این ناقه از آن منست و پوفا از آن عرای» 
آعرابی گفت: ناقه و پول هر دو از منست» اگرمحند اقعائی دارد بيه بیاورد و ثابت 

















۱۳ ی 


اتر فال الب 














تقرابی قال کا 
والاراجم راغ از 


ین عضي بني 
ابي بالق ات علي ب أي طالب تال لي 


وین الأغرابيء فقا 
کند» پیرمرد گفت» یا رسول الله حکم درا قضیّه بسیار روشن است چون متصرّف 
که اعرایی است از متعی که تباید 5لیل می خواهد» پیغمبر به پیرمرد گفت: 
بنشین» مرد نشست. .آبگاه مره ,يگري,از دور غایان شد و رسول خدا صلی الله 





عليه وآله به اعرانی گفت: آیا توبه ین شخص که از دور می آید راضی هستی که داور 
باشد؟ اعربی گفت: آری» چون آن مرد نزدیک شد رسول خدا(ص) او را گفت: میا 
من و این مرد عرب حکم کن» مرد شما سخن خود را بگوئید, رسول خدا(ص) 
فرمود: این ناقه از آن منست و پوطا از أعرابی» آعرانی گفت: هرگ ناقه و درهها همه از 
آن منست و اگر محمد اذعایی دارد غاهد بیاورد, آن مرد نیز گفت: داوری در این 
قضیّه آسان است و حکم واضح» چون متضرف از معی طلب بینه می‌کندبراوست که 
ام حجت کند, حضرت او را نیزفرمود بنشین تا کسی پیدا شود وحکم خدا را میان 
من و اعرایی بگوید» آن مرد نیز بنشست و على عليه التلام در این هنگام رو به 
رسول خدا(ص) می آمد» رسول‌خدا(ص) از اعرابی پرسید به داوری این جوان راضی 
هستی؟ گفت: آری» چون عل(ع) رسید رسول خدا(ص) فرمود: یا اباا حن میان من 
و این مرد داوری بناه گفت: شما بگونید مطلب چیست؟ رسول حدا(ص) فرمود: این 




















حرم و حقوق 








و 


الأغرابي یل اد 





على تام میقم آتی ۳ تال ۳ 
کت بائذي أفتل آزيتيم 3 








ناقه از من شده است و درهم‌ها از این مرد "رای گفنت: , بلکه هر دو از آن منست 
و اگر عمد اتعایی دارد بیته و هر علي,علیهالتلام/پرو به اعرانی کرده و 
گفتا: ای مرد مهار ناقه را رها کن و برسولش بسا اعرابی گفت: چن کاری 
نخواهم کرد تا زمانیکه دلیل بیاورد و اقا کند» ابنعبّاس گفت: در این هنگام 
عل بخانه رفت و شمشیر بدست بیرون شد و به اعراف را رها کن وبه 
پیغمبر بسپان اعرابی امتناع کرد و گفت: باید اقام شهادت و پټنه کند» پس على 
ضربتی بر او کوفت که حجازیان گفتند: سرش پرید و کوفیان 
اعضایش برید, رسول خدا صلی الله عليه وآله از علی پرسید چه تورا ب 
او چنین کردی؟ گفت: ای رسول‌خدا ما تورا در وحی اهی تصدیق کردهايم چگونه 
در چهارصد درهم تصدیق ننمائم. 

مصتف کناب رحه‌اللهُ گوید: ميان این دو طریق منافات نیست و 
اختلاف از جهت آنست که دو بار واقع شده است و قضيَۀ دوم قبل از اول بوده 




















1 چ ٤‏ حرم وحقوق 
۷ و وی محتز 
ادلي قال: حدتنا مخت 






شرح: «اين قضه نیز سند قابل قبول ندارد و هم افراد سند که ذکر شده‌اند یا 
وه یا جهول الال یا از مشترکین در نام 
نشده‌اند, و بالاتر از همه از 






عامّی الذهب هستند و یا غال و یا مجهول! 
هستند که هیچکدام از آن اشخاص به این نام توب 
معصومی نقل نشده است تا پس از شناختن رجال اعتبار داشته باشد, لذا از حڌ یک 
حکایت اعتبارش تجاوزمی‌کند و ملف چون قرارش اینست که اخبار این کتاب از آن 
اخبار باشد که به آن فتوی می دهد لذا برای دقع و یا رفع احتمال ق اعتبار این خبر 
تمامی سند را ذکر کرده تا نار در کتاب مدرک و تند را خود بیند و چنانچه 
بی اعتبار بود به مدلولش اعتنا نکن و بنظر می رسد اینگونه حکایات از ساخته‌های 
قضه‌سازان دوران بنی اميه پودة استء کر سازند گان این بوده که على بن ای طالب 
را مردی ماجراجوو خونریڑ ومد قرشی یل ارا (یا این دو را) افرادی منطتی و هل علم 
و قانون جلوه دهند و کسان کههباتخاندال صمت وطهارت آشنا هستند و بقام والای 
آنا و اتسانییت و ن تیخقتوصن مرن علهم التلامیقین دارند» می‌دانند 
که اینگونه اعمال با کرد آنان منایرت دارد و معصوم هیچگاه برای چهارصد درهم یا 
هفتاد درهم کا را بکشتن عرب بیابانی نمی رساند. و از اخلاق کریۀ رسول خدا(ص) 
بسیار دور است که حگمی که خود به او رأی داده است چون بر وفق مرادش گم 
ندهد بازگردد و دیگری را تعیین کند و باز از او هم رو گرداند و دیگری را تعیین فاید 
و کسانی که با ساده‌اندیشی اینگونه اخبار را می پذیرند باید فکر کنند و انصاف دهند 
که اگر به‌عکس نقل می شد و على عله‌التلام مانند آن دو قرشی (دو شیخ) حکم 
می فرمود و آنان مانند على علبهالتلام حکم می‌کردند آیا به صخت داوری آها و 
عدم صخت داوی على عليه الَلام حکم می‌کردند یا فریاد طعن وشتمشان بلند می شد 
و برای‌رحی و بی‌عدالتیشان دلیل روشن می‌گرفتند. بهرحال از نظرما خبرهم به روایت 
اول و هم به روایت دوم بدون شه وبی‌تردید جعل است». 

۳8۲۷- بازحتد بن بجر شیبانی ازعبدالرحمن بن أحد ذهل از عمد بن یجیی 




















۳۹ 










به عَنِ اهر عن عجان بن آشته له 
آذ عه حدته هوين ن آشداب اللبي 
صلی الله عليه وآله «انْ كي صلی اله رسا مخ آفربی قاشع 
ابي صلى اله عليه وآله اي و فا الاغرابي 
برض الأغرابي تیاو موه بالفرني وهم لایغنزرد أذ ۳ 
صل الله عليه وله اه حت زاة بصم زراب في لو علی ال امن ناد 
الأغرابي ي فقال: ان كلت مباعا لهذا القرس قابنه وإ 
r‏ ن شیع تئ الاي ي قار 2 :نت 


















E‏ قَذ بایشت 
ی عردو و یکدی ر ا 


اة اي صل اله عليه ول و الاغرابیقت 






از ای البان حکم بن نافع مکی رار یب او زهری.از گید الله بن أحد ذهلی 
از عمارةبن خزیه‌بن ثابت نقل کرده که وی از عمویش که از اصحاب رسول 
خداست شنیده که پیغمبر اکرم صلی الله عليه وآله وسم اسپی از یک اعرابی خریداری 
کرده بود و رفت تا زود وجه آن را آورده تسلم اعرانی کند» و مرد قدری معظل شد و 
مردم دیگر اطراف وی را گرفته» در مورد خرید اسب با او به مذاکره پرداختند و قیمت 
آنرا افزودند و می‌دانستند که رسول‌خدا(ص) آنرا خریده است و پاره‌ای به قیمت 
می افزودند. پس مرد عرب فریاد کرد اگراین اسب را حریده‌ای بیا وبستان و آنا 
خواهم فروخت رسول خدا صلی الله عليه وآله شنید و فرمود: مگر تو آثرا با من معامله 
نکرده‌ای و من آنرا از تو نخریده ام مردم گردآمدند و به رسول خدا(ص) و مرد عرب 
چسبیدند درحالیکه بین آن دو کشمکش بود و اعرایی می‌گفت: شاهد بیاور که بتو 
فروخته‌ام» و هر کس از مسلمانان می آمد وبه اعرابی می‌گفت: رسول خدا سخنی جز 

حق می‌گوید و شهادت نمی دادند تا خزیه آمد و ماجری را شنید و گفت: من شهادت 








1 ج 4-حرم وحقوق 





قهدتین و تاه دا ها 


۳۸ و روک 





کرده گفت: از کجا شهادت دادی؟ گفت: از آن جهت که و را تصدیق کرده‌ام. 
پس پیامبر شهادت خزعه راکرد و شهاوت قراز داد و او را ذوشهادتین نامید. 

شرح: «نظیر این خبر را کلینی در کافی کتاب شهادات آورده با سند موق و 
ین بن لا ابرنی در اسدالغابه بدان اشاره کرده است و دیگران نیزدر ترجه 











۳4۲۸- ومد بن قیس از حضرت باقر عليه الالام روایت کرده که فرمود: 
على عله التلام در مسجد کوفه بود و عبدالله‌بن قفل تیمی وزره طلحه را به‌تن 
داشت امیرالمنین علیه‌التلام فرمودند این زره طلحه است که از بیت المال در غوفای 
بصره ربوده شده» عبدالله بن قفل گفت یا امیرالژمنین ماله را به مان قاضی که خود 
برای مسلمانان انتخاب کرده‌ای و راضی شده‌ای واگذا حضرت با وی نزد شریح 






قاضی رفته» فرمود: این زره طلحه است که در جنگ بصره از بیت الال ربوده شده» 
شریح گفت: بر مُدعیٰ شاهد بیاوں آن حضرت حسن پسرش را شاهد آورد و وی 
گواهی داد که این زره طلحه است که در روز جنگ بصره یعنی جل ربوده شده 





حرم وحقوق ۱۱ 


شاه ولا آقضي بشامدٍ حتی يکو مه آحره أي لبر نشهد أنها درغ ظلَة 
















وقان: لا آضي بين التَين تى 
0 4 عِي عليه الشلام: ني ما فلت 


سول 





رول الله صلی الل علیه وآله بشاهد ویس 
نهائان انتانب ثم E E‏ 
المَمْلولوٍ إذا كان 


است, شریح گفت: این یک شاهد است و من به شهادت یک گواه حکم نمی‌کنم» 
امام قن غلام خود را آورد او نیز شاد کاک که یی زر از آن طلحه است که جزه 
بیت المال شده» و آن را ربوده‌اند» شریح گفت: این بنده است و من به شهادت بنده 
حکم می‌کنم» پس علی عله اللا فرمود: زره را بازستانید این مرد در قضاوت سه پار 
از طریق منحرف شد» شریح فوری برخاست و گفت: هرگز به داوری ننشینم تا مرا خبر 
دهی که کجا به ظلم و خلاف حق سه بار حکم کردم» پس عل عليه التلام فرمود: 
آنجا که من گفتم این زرف طلحه است و در روز جل از بیت امال دزدیده شده» و تو 
گفتی باعل شاهد بیاونه در صورتیکه رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمودند در هر جا 
که مال ربوده شده از ب 
برمی‌گردد. دوم آنکه: من فرزندم حسن را شاهد آوردم و شهادت داد و تو گفتی این 
یک گواه است و من به شهادت یک تن حکم نمی‌کنم» و رسول خدا(ص) بیک شاهد 
و قسم حکم می داد و سوم آنکه من قنبررا آوردم و شهادت داد اقا تو گفتی این بنده 
است و حال آنکه شهادت بنده اگر عادل باشد اشکال ندارد, اینست آن سه موردی 


الال یافت شد بدون ب 





قیف می شود و به بیت الال 








r‏ ج “٤‏ حرم وحقوق 





لسن يفي ليبق محقوس ند جیلش فاك ان اا 73 فا 
بجها أو 
التتاع وال ۹ 1 في الّفری؟ تب 






ن موی اتخاس عن أي 
ان لماع تھا و ااعی ان 


۰ - وروی تن ایت 
عّ اه عليه الام قال: «13 عاق رل ار 








که اشاره کردم» سپس فرتود: ای شریح بهراستی که امام مسلمین مورد اعتماد است 
در امور مسلمین» و آن بسیار پراهمیّت‌تر از این است» آنگاه امام باقر(ع) فرمود: اول 
کسی که شهادت بنده را رة کرد عمر بود. 






از برادرش جعفر بن عیسی روایت کرده 
فدایت شوم زنی فوت کرده و پدرش مڌعی 
است که پاره‌ای از اجناس که جزء میراث اوست از آن وی می باشد و بطور عاریه نزد 
دخترش بوده است» آیا دعوایش بدون بین پذیرفته می شود یا نه؟ آن حضرت در پاسخ 
مرقوم فرمود: که آری بلایته پذیرفته است» و نیز گوید: به امام دهم علیهاللام نوشعم 
فدایت شوم اگر شوهر متوفی یا پدرشوهرش و یا مادرشوهرش اعایی مانند اقعای 
پدرش کنند که متاعی یا خادمی نزد او به عاریت دارند» آیا ايان 





لۀ پدرش 





هستند؟ آن حضرت در پاسخ نوشتند: نه. 
+ ۳۳۰ محمد بن ای عمير از رقاعة بن موسی از امام صادق علیه‌التلام 











# یاب ناد ر)* 
۱- وی الشگوني» عن یی شمه عن 





روایت کرده که اگر مردی زن خویثلراطلاق ده ون اعا کرد که اثاث و متاع 
خانه از آن منست و مرد اقعا کرد که اژرآن من می باشد» می‌بایست آنچه مربوط په 
مردان است مال مرد باشد و آنچه بط به كت ال ر . (البته این حکم در 
جائیست که از اه دیگر نتوان معن کرد که کدام متاع متعلق به کیست؟). 

و نیز روایت شده است که زن به متاع خحانه سزاوارتر است از مرد» زیر 
هر کس که مابین مغرب و مشرق زندگی کند (از این کران تا آن کران) می داند که 
زن از خانث پدر خود متاع زند گی بهمراه خویش به خانۀ شوهر می آورد. 

نویسند؛ این کتاب رجه اله گوید: مراد آنست که زن متاعی که مربوط 





اثاث که مردان مانند زنان بدان محتاجند هر دو را به خانه شوهر 


به مردان است» 





اختلاف ندارد و توفیق از خداوند است. 
#(باب ناد * 


3 ۱- سکونی از امام صادق علیهالتلام از پدرش از پدرانش علییمالتلام 











نقل کرده که فرمود: از آمیرالژمنین عل للام پرسیدند که مردی پرنده ای را با چشم 
دنبال کرد تا ینکه پرنده برشا دزی تست و دیگری آمد و آرا صید کرد. فرمود: 
برای چشم همانست.کهة یزاین دېت همانزاییت که گرفته. 

| ۲4۳۲ على بن عبداله ورا 
ابن عیسی از عمد بن أبي‌عمیر از حتاد از محمد بن‌مسلم روایت کرده که گفت: از امام 
صادق عليه التلام سؤال کردم که شخص لال و بی‌زبان در اکم چگونه سوگند یاد 
کند اگر کسی بر او اقعاء طلبی غاید در حالیکه بيه و شاهدی هم نداشته باشد؟ 
فرمود: چنین کسی را نزد امیرامنین آوردند آن حضرت فرمود: خدا را شکر که مرا از 
دنیا نبرد تا اینکه آنچه را که این امت بدان تاج است برایش روشن ساخت» آنگاه 





- رحه الله از سعد بن‌عبدالٹ از حد بن محمد 





فرمود: قرآنی بیاورید» مصحف حاضر نمودند. پس به شخص لال فرمود: این چیست؟ 
لال سر به آسمان کرده و به اشاره فهماند که کتاب خدا است» سپس فرمود: 
سر پرست این شخص را بیاورید» برادرش را حاضر کردند» حضرت او را در کنار 
برادر نشانید و از قنبر دوات و ظرق 
و برادر شخص لال را گفت: میان خود و او به وی بفهمان که این علی است» مرد 








ل سیتی یا شقاب یا کاسه ای چینی مانند خزاست 











۲۳-فا زشرڈ اله سل ال علب وله: «تن آغت نزیاآغ اف بک 
ن اا ال کاتث آنن نت ا 
یش ار ». 








این عمل را انجام داد آنگاه امیرمژمنان علیه‌التلام درا آن ظرف نوشت که: 
خداوندی که جز او معبودی نیت و,دانای پنهآن و آشکار و بخشنده 1 ات 
هم طالب است و هم غالب و همکار اتو کم نام »هم هلاک کننده است و 
هم چیره» آنکه دانای نان و پیداست» فلانکس پسر فلانی که مقعی طلب است. 
هیچگونه حقی و طلی به هیچ‌وجه و سیب از من ندارد و دیتی بر عهده من ندارد» 
سپس آنرا شست و شخص لال را فرمان داد تا بیاشامد» لال سر باز زد و امتناع کرد» 
پس حضرت او را به أداء دین ملزم ساخت وبنذع مقعی حکم فرمود. 
> #(باب آزاد کردن بنده و احکام آن) ۾ 

۳- رسول خدا صلی اه علیهوآله فرمود: هرکس بندۂ ممنی را از قید 
بندگی آزاد سازد بپر عضوی از اعضای آن بنده که آزاد شده حداوند عضوی از اعضای 





آزاد کننده را از آتش دوزخ آزاد سازد» و 





بنده زن بود بپر دو عضوی یک 
عض و آزا د کننده را آزاد خواهد کرد زیر زن نیم مرد حسوب می شود. 
ر آئین مقس اسلام 





دانست که سبب بردگی و ریت 


منحصر است به این که کقار و مشرکان برای نابودی و تضعیف مسلمانان اقداماق 





توضیح لازم: 








i‏ ج 4- باب عتق 







ی از 
اء و لا ينيك مه من ارضاعة ولا أنه وله 





انجام دهند و لشکری تیه و آماده کنند و به نبرد با آنان برخیزند و به ایشان له ګنند 
و مسلمانان برای دفع یا رفع شر آنا از خود به دفاع پردازند و در این کشا کش و 
خونریزی از کقار اسیر گیرندآنگام:ام,مسلمین حق دارد اسیران را با گرفتن فدیه یا 
بدون آن آزاد کند» و یا اسپزقآق کي به بندگی گیرد) و راه را تپا همین 
می‌داند, آری در موردی که یک فرد کافراذتي مسلمان را عمدا بکشد او را نیز اولیاء 
مقتول می توانند به برد گیگ چون راء تها و تنا منجصر به این مورد جنگ و 
قتل عمدی است. و درمقابل از ژاههای ابنتباری آزاد نمودن بنده را چه به واجب و چه 
به مستحبٍ دستور داده و کسی که با احکام اسلام آشنا داشته باشد بطور وضوح 
برای او روشن است که اسلام برای آزادسازی بر دگانِ موجود زمان منتى درج 
کوشش خود را بکار گرفته, و درهای رت و برده گیری را از هر سو بسته است» و 
کسی را نمی رسد که العیاذ باه بگوید: اسلام با برده کردن افراد موافق است» 
بلکه اسلام خود اساس برده گیری را در جهان برانداخت و خلق خدا را از قید ریت به 
انواع چاره‌ها و دستورات آژاد فرمود». 

۹ ۶6 و حماد از حلبی از امام صادق علیهالتلام روایت کرده است که 
فرمود: مستخب است برای شخص که در شب عرفه با آزاد کردن بنده و دادن صدقه 








بپرورد گار خود تقزب جوید. 
۵ ا 





ابوبصیر و ابوالعیاس و عبیدبن زراره از حضرت صادق 


عليه الام روایت شده که فرمود: هرگاه شخص مالک پدر و مادر یا خواهر یا عقه یا 








عتق وآزاد کردن بنده 23 







یخرمْ و 7 






برادر یا دختر خواهر و هر که در این آیه (خرمت علیکم امّهاتکم و 
تانکم.تا آخر آیه) از زنا که ذکر شده‌اند, گردید فوراً آزاد می شوند» و شخص مالک 
عمو و پسر برادر و پسر خواهر و دای خود می شود و مالک مادر رضاعی (دایه ای که به 
او شیر داده است) و خواهر رضاعی و عم رضاعی و خالهُ رضاعی خویش نمی شودء و 
مجرد مالک شدن ای آنا آزاد می شوند» و فرمو آنچه را که به سبب نسب بر انسان 
حرام است» بسبب رضاع و شیر نیز حرام اظشت» و مالک مردها به غیر از پدر و فرزندش 
نیز می شود, و زنهای مارمش یعنی آنها که نکاحش با آنانغ جایز نیست مالک نخواهد 
شد» پرسیدم در محارم رضاعی هم نیز حکم نی" اشت؟ فرمود: آری» این حکم در 
مورد رضاع ایضاً وارد است. 

شی : «ظاهر روایت آزاد شدن هبۀ آنانکه در این آیۀ مبارکه ذکر شده‌اند 


کم وا خواتکم 





خواهرتان, و آن مادران که شا را شیر داده‌اند و خواهران رضاعیتان و مادرزنهایتان و 
دختران زنایتان که با آنا تزدیکی کرده‌اید و هسران پسرانتان که از صلب شما هستند 
و روایت همذ انا را اگر شخص مالک شد آزاد شده می داند حتی 
مادرزن و عروس (یمنی مسر فرزند) را ولکن فقهاء ظاهراً حکم را خصوص محرمات 
نسبی و رضاعی می‌دانند وسپی را مشمول انعتاق نمی دانند». 


ا 








i‏ ج »کاب مق وا کرن د 










۰ وروی ختاڈ 





اله عليه الام «في جار 
کان مورا كُلّت آنیشتن 
و إن كان يرا 

عن آي جنر عليه الئلام قا: «قضی 
ام المو: علب شم ني عب كاذ ین بل تخر راهنا مه سیر 
تا خر یضفه, قال: یم 





یم حر الأؤن و یز ال حرران ن ينعی في 





نضء الذي لمیر حتی 
۸ و وی مخت عن أبي الاج 2 قا 
«ساألث آبا و نآ 
بشته تون ال بگدي لا رید ام 
واه اراد أن نکم لیضت الاخ 


-۳4۳٩ ۰ ۰۱‏ ورجتاد از حلي"از امام صادق عليه اللا روایت کرده در مورد 
کنیزی که دو صاحب "داش و یکی هم تخود زا آزاد کرد امام فرمود: اگر آژاد کننده 
قدرت مالی داشت باید سهم دیگری را بعهده بگیرد و تمام او را آراد کند و اگر 
تہی دست بود کنیزبقدار بقَيه رقیتش خدمت کند و باق‌ماند؛ قیمت خود را بپردازد. 
۷- و محمد بن قیس از امام باقر علیهالسلام روایت کند که امیر مؤمنان 
عليه التلام در مورد بنده ای که دو صاحب داشت ویکی از آنہا سهم خود را آزاد کرد» 
درحالیکه بنده هنوز صغیر بود و دیگری سهم خود را آزاد نکرد فرمود: قیمت روزی 
که نیمی از او آزاد شده معین شود و بنده کار کند و ب 














قیمت خود را بصاحبش 
بپردازد و آزاد است. 

۱ ۸ عد بن فضیل از ابی الصباح کنانی روایت کرده که گفت از امام 
صادق علهاللام پرسيدم دو نفر در کی با هم شریکند یکی از آن دو نصیبش را 
آزاد کرد» کنیز به دیگری می‌گوید: غی‌خواهم مرا به قیمت رسانی» رهام کن من 
همچنان خدمت تو را خواهم کرد. صاحبش می خواهد با او مبستر شود امام فرمود: 
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عحق وآزاد کردن بنده 











۳۹ وروی حا عَنِ اللي عن أي 
ا 1 E‏ تعیب 


عليه الگلام: «رجل ورك E‏ ا 
۱ به مضا ٤‏ ومو موي ضبن رت ولذ ا تصیبه 
کات لاغذ فیق مله حه تن أغت و 





نمی تواند چون زن دارای دو فرج نیت باید او را آزاد کند و آن کنیز کم کم قیمت 
خود را به او بپردازد» و در روایت ابوبصیر تشه که آگر صاحب نیمه ول حتاج بود 
این کار را باید کرد و لا باید او همه دوم را بخرد و آزاد ماید. 

۱ ۹ و از جاد از حلبی از امام صادق عليه السشلام روایت شده که از آن 
حضرت پرسیدند دو مرد درغلامی شریک بودند و یکی از آن دو نصیبش را آزاد کرد 
فرمود: اگر به قصد ضرر رساندن به شریکش بوده باید بجبورش کرد که نیم دیگر را 
خریده آزاد کند و اگر قصدش زیان رساندن به شریک نبوده است بایدبنده را آزاد 
کنند تا وی کار کرده ونی قیمتش را آرام آرام پپردازد. 

ل ۳٤٤۰١‏ و حریز از حقد بن مسلم روایت کرده که گفت: 
عليه اتلام عرض کردم مردی غلامی به ارث برده که دیگران از ورثه ن 
و وی سهم خود را بخشیده و آزاد کرده است» امام فرمود: اگر نصیبش را بقصد ضرر 
به همگنانش بخشیده و خود ثروتمند است» ضامن سهم دیگران نیزشده» ول ا گر برای 
رضای خدا ه غلام همان مقدار که بخشیده شده» آزاد است» و دیگران او را 

















به‌قدر سهمشان به کار گیرندء اگربخشنده مالک نی آن بود غلام یک روز برای اینان 








1۵۰ ج ۶ کتاب عتق وآزاد کردن بنده 










له ب وان أغتق الريك ضارا فلا ئ 









۳ وروي عن ماه قا 





سألثه عن جل قال 
بل ین التاس: غت تنایگت؟ 
ب ود عاق ارو یلیم ؟ از باقع اين آغق؟ فال: اما 


: انم آخران و کان له ازبت؛ تقلا ت 


کار کند و یک روز برا ی ود وجنا 





+ بوده حق آزاد کرد 
نداشته است و شرکاء برشتهام خود پاق خجواهند بی و عبد آزاد نیست. 

| ۳44۱ امام صادق علیه‌التلام فرمود: آزاد کردن بنده جز به قصد قربت 
صورت نگیرد که صحیح نیست. 

۳44۲ علاء ی یکی از صادقین» امام امام صادق 
علیماالتلام روایت کرده که پرسیدم: شخصی کنیزی داشت و پیمان بست که 
هروقت نزد او برود و مبستری کند او آزاد باشده آنگاه این کنیز را به دیگری 
فروخت» سپس از او خریداری کرد آیا اکنون هم باید به‌عهد خود باق باشد؟ فرمود: 
نه» اشکال ندارد که با او همبستر شود چون با فروشش در بار اقل از ملکیتش خارج 
شده بود. 

1 ۳- سماعة گوید: از امام علیه‌التلام پرسیدم: مردی به سه تن از 
بند گان خود گفت شا آزادید و چهار غلام داشت» و کسی از مردم به او گفت: 
غلامانت را آزاد ساختی؟ پاسخ داد: آری» آیا این اجال گویی موجب آزادی هر چهار 














عتق وآزاد کردن بنده از 


6 وروی تاد عن | 
ما و 






عن أب باه عآيه التلام «ني رل 
اٿ ين وآ قرحي نها ززشها آزمات 
ما جيل ذيك بل 










۴4۵ - وقال رسو الله صل الله عليه وآله: «لا طلاق ٠5‏ 





غلام می شود یا اینکه همان سه تن که تصریح کرده است آزادند؟ امام فرمودند: تنا 
انها که صرجاً آزاد ساخته است آزادند,. 

| ۳444 حلب از امام صاجق عليه الام رایت کرده شخصی کنیز خود را 
به هسری و کابین مردی آزاد درآورد وبا او شرط اکر که فرزندانی که بہمرساند آز 
باشند» و آن مرد کنیز را طلاق,داد یا/از دنا برفت و صاجب کنیز وی را به دیگری 
شوهر داد حکم فرزندان شوه دوم یت مام لالم فرمود: فرزندان حکم 
خود کنیز را دارند (آزاد نیستند) و جز این نیست که شرط فقط با شوهر اول بوده اما 
نسبت به دومی صاحب کنیز مختار است چنانچه خواهد آزاد کند و اگر بخواهد به 
رقت وبندگی باق گذارد. 

شرح: «اين حکم را در صورتیکه شرط را مفید بدایم و نیزفرزند را تابع ماد 

صحیح است ول مشهور اولاد مرد آزاد را آزاد دنند مگر اينکه با کنیزی ازدواج کند 
که صاحب کنیزشرط رقت أولاد نماید». 

+ ۳44۵ رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: طلاق قبل از نکاح موضوع 
ندارد همچنانکه آزاد کردن پیش از مالک بودن. 





اد 








۳٤٤١ +‏ عبدالرجن بن ای عبدالله از امام صادق عليه السلام پرسید: مردی به 
غلام خود گفت تو را آزاد کردم به شرط اینکه کنیزک خود را تو درآورم و 
چنانچه با زن دیگر ازدواج کنی یا کنیزی بگیری و هوو بر سر او آوری یکصد دینار 











٤‏ کتاب عتق و آزاد کردن بنده 








٩‏ و زوی جيل عن راز عن اي جنقر واي عبڍاله 
علیماالئلام «في زج أغتق باه نان یمن مان المبی؟ قال: إن كان عم أذ له 
و رل باع مرکا وه مال قال: إن عَم 








مدیون من‌باشی » و آن مرد توب این شرط مولا وی را آزاد ساخحت» و مرد زنی 
دیگر نیز گرفت یا مکی کفزیذاری,.کرد. میلغ مذ کور را باید بپردازد؟ امام 
عليه السنلام فرمود: آری» این شرط معتبر است. 

۲ ۳46۷ وحضرت صادق علی‌التلام دربارة شخصی که ملوک خود را آزاد 
ساخت بشرطی که دختر او را بزنی بگیرد وبرروی او هسری اختیار نکند و نیز کنیزی 
خریداری ننماید و اگر چنین کاری کند فلان مبلغ مدیون مولایش باشد, فرمود: این 
کار جایز است. 

۸ - یعقوب بن شعیب از آن حضرت پرسید مردی کنیزش را بشرط آنکه 

تا پنج سال خدمت او را بکند آزاد کرد» و آن کنیزعمل نکرده فرار کرد و مولای او 
وفات یافت ور آن مرد او را آیا حت دارند اورا به استخدام گیرند؟ فرمود: نه. 

× ۳44۹ جیل از زر یکی از دو امام صادا یا باقر علیهماالتلام روایت 

کرده دربارة مردی که بندة مالدار خود را آزاد کرده است, اکنون مال بنده از آن 

کیست؟ از عبد است یا از مولایش؟ امام عليه التلام فرمود اگر با علم ويا به اینگه 



























مرد یکه برد مالدار خود را بفروشد 





لاء الذي باعة أن 4 مال قالما 
لب 









الماك حبق له هو 
۱ وتاه خسن بن أ 





بنده دارای مالی هست» او را آزاد کردء مال تاب مها ېش می‌باشد, و اگر علم به 
مال عبد نداشته پس مال متعلق بصاحلب ڪیدر استو نیزاد با مردی که بردۀ مالدار 
خود را فروخت پرسید امام علیه لام نود گر مالک مي‌دانسته که بنده مالی را 
داراست پس مال متعلق به مشترۍ امه و افر میدانسته پس مال از 
خواهد بود. 

` ۳4۵۰ زرا 








از امام صادق علیه انتلام نقل کرده که فرمود: اگر شخص 
بنده‌ای دارا باشد و او را آزاد سازد درحال که می داند آن بنده دارای مالی است ول در 
هنگام آزاد کردن بنده نامی از مال نبرد و آن را استنا نکد مال ٹاگزیر از آن بندۂ 
آزاد شده خواهد بود. 

۳4۵۱ وعبدالرحمن بن ایی عبداله از آن حضرت پرسید: مالکی بند خود 
را که دارای مال بود آژاد ساخت و از دنیا رفت» اکنون مال از آن کیست؟ آیا متعلّن 
یکسی است که عبد را آزاد کرده یا متعلق است به خود بنده (عبد)؟ امام علیهالتلام 
فرمود: اگر موی هنگام آزادسازی بنده می دانسته که او دارای مال است مال مت 








بندة آزاد شده است و اگرنمی دانسته پس مال متعلق به ورٹۀ صاحب بنده است. 


+ ۵۲- زراره از امام صادق عليه التلام روایت کرده در مورد مردی که 





11 ج ٤س‏ کتاب عتق و آزاد کردن بنده 


کین قال: «إن كان قيعهٌ ال یفن الذي له 





۳- وروی حا عن لح عله عليه اللام أنهقا: «ني رل 
ي خر و علی ی ص 6 









عفرین أتفَهع». 
۳۵۵- وروی ري من لیم عن ما لیم لام فا: 





یا بیقر نهد آعدهن أن انیت اخا, قان: بل 


«سالیه عن رجل ترا ۳ 
هنگام مرگ, بندۂ خود رآ با که هدیو بود آزاد کرد. امام عليه للام فرمود: گر 


ارزش بنده دو برابروبنایر بفضینسنخ بص پرابرپدهی آن مرد بود بنده آزاد است و إلا 





آزاد نشده است. 
1 ۳- حلبی از امام صادق علیه‌التلام روایت کرده دربارۀ مردی که 
بگوید: چون من ازد 

است. فرمود: چنانچه دینش مطابق تمام قیمت 





ارفتم بنده‌ام آزاد است» و این در حالیست که به مردم بدهکار 





١ه‏ است عبد را بفروشند و بدهی 
متوفی را بپردازند و اگر دین کمتر بود آن مقدار که زائد است 
کوشش کند و تتم بدهی مولای خویش را بپردازد و خود را آزاد کند. 
+ .۰ ۳4۵4 محمد بن مروان از آن حضرت علیهالتلام روایت کرده که فرمود: 
E E‏ اشت وصیّت کرد که ثلث آن را آزاد کم و من قرعه 
تن از ایشان را آزاد کردم. 

۳٤۵۵‏ عتد ین مسلم گویدازیکی ازدو ابام صادق یاباقرعلیماالتلام 

سوال کردم: در میراث مردی یک بنده است و وارث او چند نفرند» یکی از وراث 





آزاد شده و خود 















۵۵ 


تي تصیی وانتنتی افیا 


یدیع 
۳۵۸ وروي 
شهادت داده که بنده را آزاد کرد اش تک آن چیست؟ حضرت فرمود: اگر 
شاهد معتبر است ضمانی ندارد و شهالاتش نسبت بل آز 
مقدار آزاد است و در سهم دیگران اقلام کنو وقینتت بقي خود را با کار و کوشش 








خویش نافد و بنده به آن 





پردازد و آزاد شود. 

۱ »باب تس با 
آنست که مولا به غلام زرخریدش بگوید تا من زنده‌ام تو بندۀ می و 
چون از دنا رفم آزادی. 

۳4۵٩ ۱‏ اسخق بن عثار گفت: از امام هفتم عليه لام در مورد مردی 
ود را آزاد می سازد بشرط آنکه تا آخر عمر به او خدمت کند» سپس 
به قیمت او نیز پیدا کرد؟ امام علهالتلامفرمود: او را بفروشد, اسحاق گوید: سؤال 
کردم چنانچه نیازی نداشت چه کند؟ فرمود: درصورق که بنده راضی باشد مانعی 











ندارد. 






۷- جیل گوید: از امام صادق عليه التلام سال کردم آیا عبد مر را 
هی توان فروخت؟ فرمود: اگر به قیمت آن بنده نیازمند شود و بنده راضی شود باکی 


۸ محمد بن مسلم از امام پنجم یا امام ششم عله‌ماالسلام روایت کرده 





۵۹ ج 4- کتاب عتق وآزاد کردن بنده 







لا آن ترط علی الذي یه اه آن بُ 
۹و ميل آبو ایراهیع 
فود الجر مجارت 


E 
کار جار و هي ملی قال: ان عم بل‎ 
دربارة شخصی که غلام یا کنیز خود ابر کرده سپس به قیمت او یاز پیدا موده‎ 
است. می تواند او را بفروشد؟ اقام یه للام فرمود: اینکار جایز نیست مگر آنکه با‎ 
خریدار شرط کند که هنگام رگ اوااآزا سا‎ 

شرح: «مشهور اینگونه روایت را حل بر استحباب کرده اند و فروش مذیر را 
مطلقاً جایز می‌دانند». 

۹ از امام هفتم عليه التلام سؤال کردند: زنی کنیز خود را تدبیر کرد و 
آن کنيزک از شری خویش دختری زیبا و سام زائید آن زن ندانست که آیا دختر نیز 
مانند مادرش متبر است یا نه؟ امام علیهالسلام پرسید: زن پس از تدببر حامله شده یا 


الگلام «قن بل 
01 





هنگام تدبیر دارای حل بوده است» سائل گفت: فدایت شوم نمی‌دانم» جواب هر دو 
صورت را فرمئی» امام فرمود: اگر کنیزحامله بوده و هنگام تدبیر راجع به فرزند 
سخنی نگفته است دراین صورت کنوزم یرو فرزندش بنده است و چنانچه بعد از تدیر 
حل برداشته فرزند مانند مادر مذبر خواهد بود. (سائل در این خبر ظاهراً عشمان 
یی ا 

۰-- حسن بن على وشاء از امام هفتم علیهالتلام سال کرد مردی کنیز 











حکم فرزند بنده مدټر ۳ 





قان: «المدبر ين اش یرل أن بجع في تیه إن كان آرصی في مس از 
مَرّض». 
۲ و رو ای ئه ع اي أي ريم عن أي 


دنر ایطاها إن شا از یدکنوا, 1 












۳ و رزوی عاص عن آي بصیر قا: «ساله عن اقب و الأمة 


حاملة خود را تدبیر کرده (حکم فرزند چلاست؟) امام عیه التلام فرمود: اگر هنگام 
تدبر می دانسته که حامله است پس 





زد حکم مادر,خود را خواهد داشت, و جنانجه 
می‌دانسته دراینصورت مادر مذبر وفرزند جده اسک و نیز گوید: سژال کرد 
در حال فراحی معیشت» هلوک خویشن "را عبر ساخت ساس بقیمت آن 
گشت آیا جایز است او را بفروشد و رفع نیاز خود کند؟امامفر 
باشد. 

-۳4٩۱ ۱‏ عمد بن مسلم از یکی از صادقین علیماالشلام روایت کرده که 
گوید: امامعلیهالتلام فرمود: 
که باشد چه در حال صحت و چه در حال مرض موت از وصیّت به ثلث می‌تواند 
عدول کند و آن رااباطل سازد. 3 

۲- ابو مرم گوید: از امام صادق علیهالتلام سژال کردند که مردی 
کنیز خود را تدبر نود آیا می تواند هرگاه بخواهد با او مبستر شود و یا او را به نکاج 
فیرخویش درآورد و یا خدمت او را بفروشد (مثلاً او را برای خدمتکاری به دیگری 
اجاره دهد)؟ امام عليه الام فرمود: آری هر یک از این امور را می تواند اجام دهد. 

۳- ابویصیر گوید: از آن حضرت پرسیدم آیا مولا بنده مدبّرش را (غلاء 


ردی 









:آری هرگاه تاج آن 





مدټر جزه ثلث عسوب می‌شود, و شخص هروقت 








1۸ ج 4- کتاب عتق وآزاد کردن بنده 








بت بي دت هر ره وعلی الب تخریر رة في 
ظهار له أن یی ده الذي جتق 4 البق | حدت به خَد في 


















یا کنین) می‌تواند برای تعجیل در آرادی مکاتّب سازد؟ امام علیهالتلام فرمود: برای 
مولا این حق درصورتیکه بده مایل باشدم وجود داردء اما نمی تواند او را بفروشد مگر 
اینکه بنده حاضر شود تا ,مالک حیاتَ دارد او برده باشد و بعد از مرگ مولایش آزاد 





شود» و برای مولا جاب راس کا رکه بند9 د بر مال داشته باشد آن را تصرف 
کند. 
۳4۹۵ عبدالله بن 






ان از امام صادق علیه الْتلام پرسید: زنی کنیزی دارد 
و هنگام مرگ به‌وصیّت» ثلث او را می‌بخشد» آیا بر ورثه لازم است که با او 
قراردادی امضاء کنند که قیمت دوثلث باقیمانده را به اقساط به آنها بپردازد و خود را 
آزاد کند» چه راضی باشند و چه راضی نباشند؟ امام عليه اللام فرمود: نه, اما آن 
کنیز ثلثش آزاد است و مربوط به خودش می باشد وس دیگر آز 
است و وارث به اندازة سهمش وی را استخدام می‌کند» و کنیز 


نیست و از آن ورثه 


به مقدار سهمش 






آزادی خواهد داشت. 

۳۵۹۵ عبدالرَحن بن ای عبداله گوید: از آن حضرت پرسیدم مردی دربارۀ 
بنده‌اش گفته است: چون مرگ من دررسید او آزاد است و آن شخص کقارۂ قسم یا 
ظهار به گردن دارد و باید رقبه ای آزاد کند آیا می تواند این را به آن حساب گذاشته» 





مال وفرزند بندۀ مدټر 18۹ 
بجو اي یت نی ذلك ». 

وروی ویب بی عفصء عن آيي بر قاك: «سألث أبا اه 
عليه الام عن وم در لاه و علیه نارآ ین الْن» 
کان بره نى صِحُة یله تلاو لا تبي بیان عیو». 










۷ وروی ابی 
قان: «مألتٌ آبلا غر عليه الئلام عن رم دز شلوا له تاجرا مورآ قاشتری 
ِا باثر زی قوتدث يئة أولاد ثم إن المُدبر مات قب 
رین تام ایام فرذي یرف و آری ان 
ن ية آبیهغ قٍذا مات الذی 











ام و رق لذي 
باه نع آخراژ». 


کار 

















قرار دهد؟ امام عليه اتلام فرمود:.ه که بنده‌ای را که به او 





وصیّت کرده مورا کفاره قرار دهد. 


۱ ۳۹ و هیب‌بن حفمی/ ار ابو رل کرد هکدگفت از امام صادق 
عليه التلام پرسیدم شخص مدیوف» غلام خود را تدیر کرد تا از پرداخت دین رها شود 
آیا این تدبیر صحیح است؟ امام علیهالتلام فرمود: (اگر در مرض موت است) این 


تدبیر نیست (زیرا تدبیر مانند وصیّت است و نباید از ثلاث تجاوز کند و پس از پرداخحت 





دیون نافد است) و اگر در حال سلامت‌مزاج و صخت این کار را کرده تدبیرش نافذ 

است و طلیکاران را راهی بر او نیست (زیرا دین بر ذمۀ اوست نه درمال او). 
۷- برید بن معاویه گوید: از امام باقر علهالتلام سژال کردم مردی 

بندۀ خود را که دارای سرمایه و تجارت بود تدبیر کرد و آن بنده با اج 





مولایش از مال 
شخصی خود کنیزی خرید و از آن دارای چند اولاد شد و پیش از مرگ مولای - 
خویش از دنیا رفت تکلیف اموال و اولاد وی چیست؟ امام علیهالللام فرمود: هم 
ماترک از متاع و زمین (متقول و غیرمنقول) از آن مول و مالک است و ام ولد هم 
متعلّق به مولاست و اما اولاد همه ماتند پدر خود مدیرند و چون مالک از دنیا برفت. 





نا ج ٤‏ کتاب عتق وآزاد کردن بنده 
وین ال وم 





۸ وقال علي 
جنی موو کاب وام الول 










a 
و امیرالمنین علیه التلام فرموده بنده‌ای که بتدبیر آزاد گشته است‎ -۳4۹۸ ۱ 
مکاتب و ام ولد هه‎ 





از ثلٹ مال محسوب می شویا دیذ ییات و خسارات او و 
به‌عهده مالک و مولای اپُشان است. (ام ولد 


شده باشد), 


يست که از مولایش دارای اولاد 


7-۷ راب کات« 

مکاتب بصیغۀ اسم مفعول - آن برده‌ایست که با مولای خود قرار امضاء 
کرده که بتدریج به اقساط سالیانه یا ماهیانه میلغی معیّن بپردازد و رفته‌رفته آزاد 
گردد. و این عمل را اصطلاحاً مکاتبه گویند و آن برد قسم است: مطلق ومشروط. 
و مشروط آنست که مولا با بنده شرط کند که !گر نتوانست اقساط را بپردازد هۀ آنچه 
پرداخته است از آنٍ مولا باشد و بنده برَقیّت باق بماند. 
8 ۹- علاء بن افضیل از امام صادق عليه التلام روایت کرده درمعی 
کرمه که خدا فرماید: «نکاتیوخم 
می‌یابید (اگر قدرت یدست آوردن مال در 





یم ره فرمود: اگر در آنا مال 








ان سراغ دارید)» پرسیدم معی 
«و وم من مال انه الذي آناکم» چیست؟ فرمود: یعنی از میلفی که با او قرارداد 
کرده‌ای که در چند ماه یا چند سال بدهد ومایل هم نیستی که کمتردهد چند قسط 





باو بیخشی آن مقدار که بیش از قدرت تو نباشد» پرسیدم: چه مقدار به او ببخشم؟ 








مکاتب اگر از پرداخت اقساط عاجز ماند 1 







۹۷۰ وروی عفر بن شر عن جایر 


۳۱ و ل اضایق عليه الگلام «عن مکاتب عجر عن کا 
ین ما اقا اش لش في کِ 








« 9 
۲- و تال علي الا میتی بن جنر علا الشلام «عن 


فرمود: :پدرم ابوجعفر علیهالتلام بنده‌اي"زا به شش گفزار درم مکاتبه فرمود و یکهزار 





را به او بخشید و از وی نستاند. 
۳۷۰- جابر بن پزید گفت: آزامامباقر له للام پرسیدم با بردة مکاتبی 
شرط شده چنانچه از پرداخت اقماطغا جرا بوقیت با زگرد اینکه 
پرداخت ناید عاجز گشت حکم چیست؟ امام علیهالتلام فرمود به جرد نپردا: 
برقیت بازنگردد تا سه فسطء و همینکه مقداری پرداخت به همان مقدار آزاد گشته 
است. پس اگر او مقداری از اقساط را بپردازد می توانند و حق ندارند او را برقت 
بازگردانند. 
شرح: «مکن است بگوئم امام ابندا حکم مکاّب مشروط را بیان کرد بعد 
حکم مکاتب غیرمشروط را». 
۲ ۴۷۱ و از امام صادق عليه التلام سوال کردند که اگر مکاتب از 
پرداحت وجه عاجز ماند درصورتیکه چند قسط پرداخته است حکم چیست؟ فرمود: 





از 














آنچه نتوانسته است بپردازد (بعد از اینکه مقداری را پرداخته است) بايد از بیت الال 
فرموده است «وفي الرَقاب»- (توبه:5۰). «یکی از 
اا (کات ایا نی باشنده 77 

۳۷۷ عل بن جفر از برادرش امام هفت عليه للام پرسید مردی که 


داده شود, زیرا خداوند 











عم 
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۳ و رزوی تارب موتی اا 


و احذهما ب 







ج 
الذي آعتق 

٤و‏ ری ای مَخبوب. عن غتربن تریة قال: «سَألتٌ أبا عیدا 
علیہ سلجم عن رل اراد اذ ین تنل له و قن کان موله باخ یه ري 
فرضها عليه ني كل ستة واي با یله العلی قامات اللو في تجازبه 


بَيْنَ الذي أفتك ». 





نی با مارک خویش دای چا آن بد حن داد بل بگرید چیزی از 
مبلغ مذ کور در عقه کم رکنم ورهم را یکجامپستان, آیا این جایز است؟ امام 
عليه التلام فرمود: اگر بور هبه به او ببخشد مانعی ندارد. و چنانچه بابت تعجیل و 
زود وصول کرد مبلغ معلوم باشد, درست نیست. 

شرح: «حکم اخیر را مشهور حل بر کراهت کرده‌اند». 

۳ - عمار بن موسی گوید: امام صادق علیهاللام درباره مکاتی که 
دو مالک داشته و یکی از آپا نصیب خویش را بخشيده است, فرمود: یکروز خدمت 
آنکه سهمش را نبخشوده اجام دهد و روز دیگر بخود بپردازدء گوید: پرسیدم اگر 
مکاتب وفات کرد و اندوخته‌ای داشت از آن کیست؟ فرمود: ميان هر دوتن شریک 

















نصف به نصف تقسم می شود. 

۷۶ - عمر ین نزید گویدد از امام صادق علیه اللام پرسیدم مردی 
غلامی داشت و در نظر گرفت وی را به نحوی آزاد نماید» و او با مولایش قراری امضاء 
نود که آزادانه بکاری مشقول شود و سا فلان مبلغ به مولایش بپردازد» مولایش هم 
پذیرفته بود بنده بکار پرداخت و سودی بیشتر از آنچه باید 





بپردازد بدست آورد. امام 














مکاتی که از مال خویش بر 


مالا یوی ما کات بلطي توا 


فرمود: هرگاه میلنی را که باید مولای خجویش-پوهدآدا کرد پس هر مقدار بدست 
تاه و سک بو ان بت وه ا 
فرانضی بر بندگان خویش واج فزموده که جوت ابام دهند مسئووییت را از آنان 
پرمی دارد» عمرب سوال کردم آی 
یا برده‌ای خریده آزاد نماید؟ فرمود: آری و 
اضافه درآمد بنده‌ای خرید و آزاد ساخت ولاء آن برده با کیست؟ امام فرمود: خود 
برود و ولای برای خویش برگزیند و چنانچه کسی ولاء او را پذبرفت ضامن جنایت 
و بدهی او خواهد بود و نیزوارث او می باشد» گفت مگر رسول خدا صلی اش عليه وآله 
نفرموده: «الولاء لِمَنْ آعتق» ولایت (بنده) با آنکس است که او را آزاد ساخته. يا 
مولای عبد همو است که او را آزاد کرده است؟ امام فرمود: نمی شود که ولایش با 
بنده‌ای مبلي خودش باشد, عرض کردم: اگر آن بند آژا د کننده اش ولائش را پذیرفت 
آیا مولا و وارث او خواهد شد؟ امام عليه لام فرمود: این نیز می شود 


آورده از آن خود اوست و مالکمی شود. 














يرا عبد از آزاد 
ارث نمی برد. 
شرح: «ولاء به معنی پیوستگی و وا 





ردیکی است وبه عبارت 
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و علیه العا فك: إن ابن أي آيلى برعم آنه عر ول 
گب لت غلا عليه الام أغتق با یزرو عباضاً ریاس و 
سر نا ال 

١وروی‏ القايم بن بربه عڻ مد بن مثلم عن آي 
عليه اللام «في مکاتب شرظ 
شرویلهغ». 


۷ - وميل الصا 












: افو بل 








.۰ ۳4۷۵- ابوالعباس الفضل گوید: از امام صادق علیهالتلام سوال کردم 
مردی غلامی دارد و رما مخت کرده و گنت انلت: غلام من با این شرط آزاد است 
که در این چند سال معیّن خدمت مرا انجام دهد امام عليه السام فرمود: لام آزاد 
شده و خدمت سافای معن برعهدۀ اوست که باید بشرط وفا ناید. عرض کردم 
نآ لیلی (یکتن از فقهای معروف أهل ستت) می پندارد که غلام آزاد شده و خدمتی 
برعهدة او نیست» امام فرمود: ناصواب گفته زیرا امیر مؤمنان علیهالتلام غلامان 
خویش ابنیزن وعیاض» وریاح را آزاد کرد بشرط اینکه چند سال معلوم خدمت کنند 
و حارج خوراک و پوشا کشان بطور متوتط بعهدة آن حضرت باشد. 
€ ۹ محمدبن مسلم از امام باقر عليه السام روایت کرده که آن حضرت 
در مورد مکاتپی که با او شرط شده اگر از آدای مبلغ مکاتبه عاجز ماند به 
با زگردد: فرمود: مسلمانان متعهد قراردادی که بسته اند می باشند. 

ت ۳۷۷ از حضرت صادق علیه‌التلام راجع به مکاتب پرسیدند فرمود: 
شروطی که با او بسته اید لازم الوفا است. 














حکم فرزندمکاقب e‏ 


۳۷۸ و «قضی آمیرالم: 









وقد ولدث وا 





التلام «في کاب 
ماگ قال: بودي ال 


مادرش بدنیا آمده و مادر بی بود حکم فرمود که 


آزاد و هر مقدار که مادر به 


مانند مادر است هر مقدآر کٌ مادک آزاد شده.او ن 








ل ۳4۷۹- حلب گوید امام صادق عیهالتلام دربارة غلامی مکاتب که 
مولایش با او شرط کرده بود تا زمانیکه تمام اقساط را نپرداخته حق ند 'رد مسر اختیار 
کند فرمود: درست نیست ازدواج کند مگر با اجازث مولایش» زیرا شرطشان لازم الوا 
ی 

۳۳ ۸۰- جیل بن دراج گوید: امام صادق علیهالتلام دربارة بندۂ مکاتی 
که چند قسط پرداخت کرده و درحالیکه پسری را از کنیزش با مقداری مال بجای 
گذاشت از دنیا رفت» فرمود: پسر کار می‌کند و بقیة اقساط را می پردازد و آزاد می شود 





ومال را به ارث می برد. 
ا شرح:«این حکم مکاتب مطلق است زیرا مشروط » بو تکناتشباطل‌گردد». 
۳۸۱ سماعة از آن حضرت علیهالتلام پرسید بنده‌ای را که مولایش 
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علیهلشلام أنه قا «ني 
ت على تیه وله و امه و قذ شرط عليه أن جروج قات الا 





نداد می تناو را مکاتب نماید؟ فرمود 





1 : آری» هرچند 
به گدانی اقساط را بپردازد؛ یله مولا را از مکاتب ساختن وی بازدارد 
زیرا خداوند عزیز دیاز رگا خیش را به‌واسطة بندگان دیگرش 
می رساند و نیزشخص خیر و نیکوکان کمک خواهد شد. 
۱ ۲- و امام صادق عليه الام دربارة مردی که بنده‌ای دارد و از او 
تقاضای مکاتبه کرده آیا مولا می‌تواند نپذیرد مگر با بای سنگین؟ فرمود: آری 
می‌تواند. 

شرح: «اين خر دلیل است که وجه‌الکاتبه مکن است از ارزش بنده پیشتر 





باشد». 

۳۸۸۳ حلبی گوید: امام صادق علیهالتلام دربارۂ مکاتبی که با او شرط 

کرده‌اند اگر از پرداخت اقساط عاجز شد برقیت بازگردد و آنچه پرداخته از آن 

صاحبانش باشد» فرمود: اربابانش هر چه با اوشرط کرده‌اندمی‌توانند عمل کنند. 
تہ 4^ معاوية بن وهب گوید امام صادق عليه التلام دريارة علرک 

مالداری که خود و مالش را با مولایش قرار مکاتبه بسته بود و کنیزی داشت که شرط 














عتق و آزاد کردن بنده 4 


اد یه عم 








ازدواج ننماید تا مدت تمام شود. و وی گییزشل را آزاد کرده و بدون اجازه 
مولایش با او ازدواج کرد فرمود: درساهنبوت و جوت داشنه در مالش تصرف کند جز 
به اندازۀ خوراکش و این نکاح ارات پرسیدند اگرمولايش از نکاح خب داشته 
ول ساکت مانده و چیزی نگفته باشدتچه؟ رود گر هنگامیکه فهمیده» اعتراض 
نکرده پس لابد امضاء وده است» پرسیدند اگر مکاتب آزاد شد آیا صیغۂ نکاح را لازم 
است تجدید کنند یا بر همان قرا سایق باند. فرمود: بر همان نکاح اول بای باشد. 
شرح: «جز ابن جنید بق فقهای امامیّه گود 
به امضاء مولا دارد و ابن جنید سکوت را امضاء داند». 
۱ ۸۵- ابوالصباح گوید: امام صادق علیه التلام دربارۂ مکاتی که نیمی 
اقساط را پرداخته است و نیم دیگر برعهدة او می‌باشد و به اربابش پیشنماد می‌کند 
که نیم باق‌مانده را یکجا می پردازم» فرمود: نیم دیگر را می ستانند و او آزاد می شود, و 
دربارة دیگری که پس از پرداخت نم اقساط ازدنیا رفته و فرزند پسر ومای بیش از آن 
مقدار که برعهده داشت یجای گذاشته است» فرمود: 








این نکاح فضول است وناز 








1 
از 





اربابش از مال موجود بقیّه را 
بردارد و آنچه باق ماند به میراث به فرزندش می رسد. 
شرح: «مضمون این خبر موافق خبر شمارة ۳4۸۰ مروی از جیل است و در 
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۷ و وی جمیل 

و وله ولد 

سالیگ وم كن اشترط غلبو نس ولدن 
۸-^ وروی بل قيس عن أي جغقر عليه الشلام قاك: «إنِ اشترط 

تلو الشکاتب علل نو لاب عليه او شود سید ول 

لشکانب فاق اللکاتب اي وتي ف را ناد: وق رنه 

عليه سل و لام ف شکاتب افترط علب ولا إذا آفق ننک 












آنجا توضیح مختصری داده شد6 

۲ - عبد ایی کشا رگوید: امام ادق عليه السلام دربارۂ بندۂ مکاتبی 
که مقداری از اقساط را پرداخته و وفات یافته درحالیکه فرزند پسری از کنیز خود 
انچه با وی شرط شده باشد که اگر از پرداحت عاجز شود به حال 





داشت فرمود: 
برد گی باق باند پسر و کنیز هر دو به رق 
نشده باشد پسرش باق اقساط را می پردازد و بقیه را ارث می برد. 
۷ مهزم اسدی گوید: از امام ششم عليه التلام پرسیدم مکاتبی 
فوت کرده, فرزندانی دارد» فرمود: اگر مکاتب مشروط بوده فرزندانش همه ملوک و 
برده اند و اگر مشروط نبوده فرزندانش کار کنند وميه اقساط را بپردازند و همگی آزاد 
شوند» (البّه پس از پرداخت کليّۀ اقساط). 

۳۸۸ ممّدبن قیس از امام باقر عليه التلام تقل کرده که فرمود: چنانچه 
بندۂ مکاتب با مولایش شرط کند که پس از پرداخت ولایش با کسی نباشد یا 
مولایش شرط کند که ولایش با او باشد (با مولا)» و مکاتب هم بدان اقرار کرد پس 





ند» و چنانچه شرطی چنین با او 











لا رب یل آنيزقین». 

۰ - وروی غتر صابٍ الک 
کاب تَلرگة و اشترط عا 
بطن قرط و قال: قرط ا 
بناچار ولایش با او خواهد بود, ونیزآن حضرت فرمود: امیرلمین عليه لام در مورد 
بندۂ مکاتبی که با او شرط شده اگر آزاد و یش با مولایث 
این عبد مکاتب کنیز شخص دیگری رایه هسری عویش درآورد و از آن دو فرزندی 
بوجود آمد و آن فرزند (ه‌سبی) آزاد شم چم مکاچلیس دنیا رفت و میراٹ وی را 






إلى علي عليه الشلام 





باشد» و پس از آن» 








فرزند آزاد شده تصرف کرد و احتلاف ,شد که این فرزند» میراٹ خوارش کیست؟ 
حکم فرمود با طاق فرزند به ارباب پدزش. [یعتی ولائ فرزند آزاد شده را با صاحبان - 
پدرش دانست). 

ا ۳4۸۹و 
بتر اقساط را پردات 
آراد گشته از فرزند ت 
E‏ است. 

۰- عمرو کرابیسی گوید: امام صادق علیهالتلام دربارۂ بندۂ مکاتبی 
که مولایش با او شرط کرده بود درصورتیکه فوت کند مالش از آن مولایش باشد 








بز امیرالومنین علیه‌التلام دربارۀ بندۀ مکاتبی که فوت کرده و 
و دارای فرزند شده است حکم فرمود که همان مقدار که از پدر 
آزاد گشته است. و بیر مقدار که از پدر به رقیّت باق مانده بېمان 








فرمود: این قضێه را به داوری نزد امیرامؤمنین عليه اتلام بردند حضرت شرط را باطل 
دانست و فرمود: شرط خداوند پیش از شرط توبوده است. 


شرح: «مبراث شخص از آن وارث نزدیکتر است و یا از آن ضامن جریره» یا 








۷۰ ج 4 کتاب عتق وآزاد کردن بنده 





ساتم شتی شعت لرن | 
رق دقان یناث عليه الكلام: لهم شروظهم وقان عليه الكلام: يلغار 
بالمکاتب 


۳ قال: < o‏ عن قول الله 








عروجل: «و رخ ین مال الله 





از آن امام عص و مکن استحکم پا کسی بوده که میراث خوار نسبی یا سبی 
داشته است». 

0 4۹ عند ا اقام ششم عليه الام در معنای آیة شریفه 
اینکه فرفوده برد گان خویش را اگر خیری در 
چ سرخ غ دارید مک کنید, مراد ار تخر امان به یکتانی خداوند متعال و رسالت 
پیامبر عزیز است و دیگر اینکه قدرت بر کاری داشته باشند که چیزی کسب کنند یا 
صنعتی آموخته باشند. 

1 ۲ - قاسم بن سلیمان از امام صادق علیهالتلام روایت کرده که فرمود: 
امیر مؤمنان علیه النتلام غلام مکانبی را که از اداء اقساط عاجز می‌ماند په کار و 
کوشش وادار می‌کرد تا هرطور که یسور است وجه را بپردازد زیرا در زمان رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و آن حضرت با مکاتب شرط نی‌کردند که اگر عاجز از پرداخت شد 
به رقت بازگردد, و امام صادق علیهالتلام فرمود: هر شرطی که کرده اند بايد بدان 
پای‌بند باشند» و نیز فرمود: تا سه قسط به مکاتب عاجز مهلت دهند و بار چهارم اگر 
است که برقت و بندگی باز خواهد گشت. 

۳- قاسم بن سلیمان گوید: از آن حضرت (امام صادق) علهاللام از 











نتوانست بپردازد 








ولاء آزاد شده ۷ 





۶ زوی بشماعیل بن مئل 


علیماالگلام قال: «قال اللبي عليه الگلام: ارلاء 5 
ولا ُوقب». 









م ین پال اه ادراب » سوال کردم» فرمود: از 
ي از آنچه در نظر گرفته نگوید و 
سپس از آن بکاهد» بلکه از همان میلغ هم که د رتظر رفته چیزی بکاهد. 
۱ رولاء آزاد شده)# 
(ولاء بعنی پیوستگی ونزدیکی است و به عبارت دیگرعهده‌دار زیان دیگری 
شدن و میراث خوار گشتن). 

۷ ۴۹4 سکوی گوید: حضرت صادق از پدرش علیہمااللام از رسول خدا 
صلی الله علیه‌واله روایت کرد که آن حضرت فرمود: ولاء: خویشی است مانند 
خویشی نسبی که قابل خرید و فروش و بخشیدن نیست. 

شرح: «از من عباوت خب بنظر می رسد که در زمان جاهلّت ولاء خرید و 

فروش می شده و رسول خدا صلی الله علیه وله آن را ہی فرموده است». 
۳٤۹۵ ۳‏ به امام صادق علیه السلام عرض کردند: به چه دلیل شما فرموده اید: 
«غلام هر کس از خود اوست؟» فرمود: زیرا از گل او آفریده شده است و میانشان 
جدائی افتاده و بعدها به برد گی بدو با زگشته, پس با او مه می ورزد و آزادش می نماید 





از این جهت وی از اوست. 








۲ ج 6- کتاب عتق و آزاد کرد بنده 





فرمود: با آزاد کننده, 

شرح : «مشهو ولا ء را شوازاتمادامیآبا آزاد کننده می‌دانند که تبرعاًآزاد 
کرده باشد نه در کفارات» لذا این خبر را مل بر آن می‌کنند که آزاد شده با اختیار 
خویش, را ضامن جریره و میراث خوار قرار داده باشد» و گویند درصورت کفاره ساثبه 





TV ۲‏ عبیدالله حلبی از امام صادق عليه السلا نقل کرده که فرمود: بریره 
کنیز عائشه فبلاً نزد شوهر خود بود و کنیز بود عائشه او را حرید و آزاد ساخحت» رسول 
خدا صلی الله علیه‌وآله او را عير ساخت که اگر بخواهد نزد شویش اند و اگر 
نخواست جدا شود» و صاحبافی که او را فروخته بودند شرط کرده بودند که اگر آزاد 
شود ولایش با ایشان باشدء رسول خدا صلی الله علیه‌واله نپذیرفت و فرمود ولاء 
آزادشده با آزاد کننده است. 





و برای بریره وش به صدقه آرردند اوآ را په عون هه برای رسول ول حدا 
صلی الله عليه وآله فرستاد» عائشه انشه آن را بسقف آویخت و گفت: رسول خدا صلی الله 





ولای بند؛ آزاد شده ۳ 
ایا کل اصدقت ق E‏ و 


رت ی 








آبا ان علیهالئلام عن ر 
قال: ولاء ازلاد ات 
۹ و 
دا و تمي 7۳ 


هل وله صدقه نمی خورد» پس رسول خدرا(ص) وارداشد/وٍ گوشت را آوی 


قضا این گوشت چیست و چرا آن را نختهاید, عایشا گمت: این صدقه است و برای 








بریره آوردهاند. شما که صدقه نمی خورید, حصر فرمود: این برای بریره صدقه است 
اقا برای ما هدیّه, سپس فرمود آذراپختند» ‏ ام له لام فزمود: سه دستور در آن 
جاری گشت. (۱-اختبار زن شوهردار آزادشده به فسخ نکاح. ۲سولاه با کسی 
است که آزاد کرده. ۳سحلال بودن صدقه ای که صدقه گیرنده تصرف کرده بعد بر 
بنی هاشم اهدا موده است.) 

۱ ۳4۹۸- عیص‌بن القاسم از حضرت صادق عله التلام سوال کرد که مردی 
برده‌ای خریده و اي از زوجه‌ای آزاد دارای چند فرزند است و او را مالکش آزاد 
ساخت (ولاء فرزندان با کیست؟) امام علیه التلام فرمود: ولاء فرزندان پا آن کس 
است که آن مرد را آزاد کرده است. 








شرح: «ظاهراً در این خبر مادر فرزندان نیز کتیزی آزاد شده بود. لذا پس 
آزادی مرد ولاء موالی مادر به موالی پدر پیوسته است». 
% ۹- از بکر بن مد روایت کرده‌اند که گفت: بر امام صادق 
عله التلام وارد شدم و علی بن عبدالعزیز به همراه من بودء امام عليه اتلام پرسید این 








ve‏ ج ٤‏ کتاب عتق وآزاد کردن بنده 


ین هذا مالك هذا حو 1 








ي لام و يشر 
م a‏ 


یا اورا آزاد کرد ایدریا رت را؟ گف N‏ : این غلام» آزاد کردۀ 
تو نیست» بلکه او براد ر و پترعوی توعحتوتباآمی شود زیرا مولای تو کسی است که 
نعمت آزاد کردنت براو جاری شده باشد اکنون که پدر وی را آزاد کرده‌ای او به منزلة 
برادر و پسرعموی تو خواهد بود. 

شح: «در این خبر نی مولی بودن شده نه نی ولاء لذا منافاق با روایتهانی که 
می‌گوید ولا ء ود با کسی است که پدر را آزاد کرده ندارد». 

بکر گوید: مردی از آن حضرت پرسید 8 EO‏ 
غلامی دارم میگ ار که در کارهای نا 
کم آیا آزاد شدن تزد شا غبو, وات ی اش ام دا 
علیهالسلام فرمود: گاهی ا 
ممیشتشان بفراحی است 






است» لکن وقتی چنین وضعی دارد به نظر من فروختن او بهتر است. 
۱ ۰۰- سماعة از امام صادق عليه التلام سوال کرد مردی یکی از حویشان 





عتق وآزاد کردن بنده wê‏ 
یه ولا یله عدا و هو مولا و َو ني الثينء و یا مات وره صاحبة إل 
آذ رة له وارث اقرب ر 

۱وروی حبق بل قور عن أي عَبيالش عليه الكلام قا: 


آلئنیق هوالعزلی و ود نقمي إلى قن يناه . 















عن ُعَيّب 2 





۳ و رو 
عن الع لو باق ساب 


نسی خود را مالک شده آیا صلاح است او را.بفروشد یا اينکه به حال ریت 
باق گذارد؟ فرمود: نه» درست نیرت اورا بفروشد یا به بندگی بگیرد» بلکه وی را 
آزاد کند و برادر دینی وی باشد و رکنم از کیگ ر راث او را می برد مگر 
آنکه برای او واری نزدیکتر از وی باشد. 

شرح: «(لایصلح) را در این خبر حل بر کراهت کرده‌اند و توارث را 
براستحباب اعتاق برای امکان امر توارث زیرا عبد از آزاد ارث نمی برد6. 

۱ . ۳۵۰۱- حذيفة بن منصور گوید: امام صادق علیهالتلام فرمود: آزادکننده 
دارای ولاء است و فرزند وایسته هرکه خواهد بشود. 

۷ ۳۵۰۲- ابوالربیع گوید: از امام صادق علیهاللام پرسیدند سائبه یعنی چه؟ 
فرمود: آنست که شخص غلام خود را آزاد کند و سپس بگوید هر کجا که خواهی 
برو نه میراث توبرای من باشد و نه من ضامن تحسارات تو خواهم بود» و بر این گفتار 
خود دو تن شاهد نیز بگیرد. 

5 ۳- ابوبصیر از امام صادق علیه التلام روایت کرده که از آن حضرت 
پرسیدند برده‌ای که بدون ولاء آزاد شده 








ضامن جریره و وارث او چه کسی خواهد 








۷ ج 4- کتاب عتق وآزاد کردن بنده 










روا ی نا کا ره حل اڅ عله وله لا نم 
جازم 


۵ وروی باس 9 


بود؟ فرمود: هر کس را اکه خود اختیار کید و هر کس ولاء او را پذیرفت هو وارٹئش 
خواهد بود گوید:,پرسیدم اگر کسی را به ولاء تعیین نتمود و ساکت گذاشت تا 
مرد ؟ فرمود: اموال وی راجزء بیت الال مسین قرار می دهند. 

۱ .۰ ۳۵۰6- عتار بن یی الأحوص عقرقونی گوید: از امام ششم علبه التلام 
پرسیدم «سائبه» کیست؟ فرمود: به قرآن بنگر هر کجا که کفاره» تحریر رقبه بود آن 
رقبه ساثبه است (یعنی بندگانی که بعنوان کقاره تعیین شده اند هم آنپا ولاء ندارند جز 
آنکس را که خود مین کنند) و جز خداوند کسی ولاء او را ندارد و هرچه ولایش با 
خداست ولایش با رسول اوست و هرچه ولایش با رسول خدا است ناچار ولایش با 








امام مسلمین خواهد بود و امام ضامن جنایات و خسارات او می باشد و میرائش نیز از 

بیت‌الال 

مراد از امام مسلمین مقام امامت است نه شخص 

آن هم مسلمین است مانند بیت المال). 

۳ ۵- سلیمات بن الد گوید: از امام صادق علیهاللامپرسیدم 
می خواست خود را آزاد ماید حیله کرد و مبلغی به شخصی داد و گفت: تو بعنوان 





آن امام مسلمین خواهد بود. (اين خبر با خبر اسبق که می فرمود اموالش ج 


است تفاوق ندارد زیرا در 






امام و مقام امامت بهره اش 












میراث بندۀ آزاد گشته ww‏ 






نی وان له آن یز 3ل 
تلود ا 







ی 
مالا ئم مات و 
الق الي کانث علی آببه في 
: قن کا 









ن أل يوت إل آعد ين 





مشتری مرا از مولام خریداری و آزادم کن, آیا این وط می تواند از مال برده او را 
بخرد و به مولایش نگوید که این مبلغ ,را رل خود بنده است می‌دهم؟ امام 
عليه التلام فره این صحیح نیسای سافلهامیان خود و خدایش 
حلال باشد باید مبلفی (هرچه بخواهد) بروجهی که از بنده گرفته اضافه ناید بعد 


بنده را خریداری کرده» آن زیادی را ثمن برده قرار دهد و دراین‌صورت ولاء عبد با او 





خواهد بود. 

۱ ۳۵۰۹- برید عجلی گوید: از امام باقر علیهالتلام پرسیدم: مردی عتق 
بگردن داشت و از دیا رفت درحالیکه هنوز رقبه ای آژاد نکرده بود فرزندش از درآمد 
آزاد کرد, و آن بنده آزاد شده پس از چندی صاحب 








خویش برده‌ای خرید و برای پدر 
مال گشت و درگذشت میراث او از آن کیست؟ امام عله‌التلام فرمود: اگر 


ر بوده کقاره یا نذر و واجب بوده است پس آزادشده سائبه 





تحریر رقبه که برعهدة پ 
است و کسی ولاء او را ندارد‌وفرمود: اگر آزادشده قبلا کسی را به ولاء تعیین کرده 
و اوضامن جریره بودن وی را پذیرفته است ولایش با همان شخص و میرانش از 
آن وی می شود درصورتیکه از مسلمانان کسی را تزدیکتر از اونداشته باشد» و چنانچه 











NWA‏ ج 4- کتاب عتق وآزاد کردن بنده 


تولی إل ای عتی مات قد ره ام ام 
: و کاب الب الي علی آبیه 












« باب اهات اللولاد) « 
۲ 


صورتی است که از مسمانان کی زا زدیکتر از او نداشته باشد» و چنانچه کسی را 
معن نکرده وفات اق رئاز آن,امام مسلمین خواهد بود» این نیزدر صورق است 
که خویشی نزدیک نداشته باشد؛ و فرموڈ اگررقبه‌ای که برعهدة پدرش بود مستحټی 
باشد و پدرش وصیّت کرده بود که بنده بخرد و آزاد کند دراین صورت ولاء متعلق بېمۀ 
فرزندان متوفی است و آن کس که او را خریده و آزاد ساخته مانند یکتن از ورثه 
است» این نیز در صورتیست که خویشی نزدیکتر از موالیش نداشته باشد» و اگر پر 
بدون وصیّت پدر از مال خویش بنده را خریده و از جانب پدر آزاد کرده و برای تقب 
به پرورد گر این عمل را بعد از فوت پدر خویش انام داده است درصورتیکه پدرش او 
را امر نکرده بوده دراینصورت ولاء او با وی است و هم اموال آزاد شده متعّق به 
اوست درصورتیکه خویش نسبی نزدیکتری از مسلمانان نداشته باشد. 
#(کنیزان مادرفرزند) » 

(ام ولد کنیزی را گویند که از مولایش صاحب فرزند گشته باشد و حکم 
وی پس از فوت مولی با کنیزیی اولاد فرق دارد). 

۷- زرارة گوید از امام صادت عليه اللام پرسیدم حکم کنیزانی که از 





حکم کنیزی‌که ازمولایشدارای فرزند شده است v4‏ 
ليه اللام قان: «ألة عن ام الول قان: أ با 





ا ا 
ین من ناب ام کان ترف نت کان 


۳ 


بر 


يله ها ولا هي بن نصیب ولدهاء ول 





صاحبانشان دارای فر: E FE‏ 
و هم به ارث به ورثه منتقل مود و هم می‌توان بخشید. و حکش در حد مانند کنیز 
است (صرف دارای فرزند شد ن تأثیزی نذارد), 

۸- وهب بن عبد رب گوید :امام ادق لیةالتلام دربارة مردی که 
خود را که قبلاً از وی دارای فرزند بوده است به زو 





برده‌اش درآورده» و 
سپس از دنیا رفته است» فرمود: آن زن بر شوهر خویش حقّی و اختیاری ندارد» برای 
ور آن مرد همچنان در حالت کنیزی باق است. 

شرح: «ظاهراً مراد آنست که درصورتیکه فرزند قبل از پدر از دنیا رفته باشد 
هر کجا که چنین رخ دادء کنیزبحال کنیزی باق خواهد بود». 

۳۵۰۹ و در روایت عبداله بن .سنان آمده که گفت: از امام ششم 
میه لام پرسیدم مردی وفات یافت و کنیزی که از او دارای فرزند بود به جای 
گذاشت آیا مردی می‌تواند با آن کنیز ازدواج کند؟ امام عليه الام فرمود: شنیدم 
مومنان علیهالتلام وصیّت فرمود که کنیزانی که از او دارای فرزندند و با آنا میستر 
بوده هرکدام فرزندشان باقیست جزء سهم‌الارث فرزندٍ کنیز هستندء و هرکدام که 
فرزندی ندارد آزاد است» بعد حضرت صادق علیهالتلام فرمود: برای این منظور 








م امیر 











1۸۰ ج 4- کتاب عتق وآزاد کردن بنده 

جيل من کان مهن لها ولد ین تصیب ولیها يكيلا نک لا بان آخها». 
۴۵۰- وروی مان بن داوة الملتريه عن : 

«تال ابا عیاش عنم از سين بش : لا یراع رشاع 


















لول ورام ار ». 

۱ و رزوی ابق کات عن ن یمان بن حال عن بهم 
علیم اكلام قا: «كان علي علهالگلام إذا مات اور و اقرا تدارا 
شرا ین اه اوها فم وراه 


اولادداران را سهم الارث فرزندشان قرار داد تا بدون صلاحدید اهلش شوهری اختیار 








شرح: «حاصل آنکڈ امیرا یلیه التلام همىذ کنیزان خود را به وصیّت 
آزاد کرد» اولادداران که نصیب فرزندشان! می‌شوند و قهراً منعتق خواهند بود, و 
بی فرزندان را وصیّت کرد که پس از مرگش آزاد باشند» و جهت آنکه نفرموده است 
آنا که دارای فرزندند آزا هت ینب گهخودلرانه شوهری اختیار نکنند». 
| ۳۵۱۰ عبدالعزیزین عمد گفت: از امام صادق علیهالّلام سوال می‌کردم 
یا شنیدم-- فرمود: زوجه آزاده را نمی توان به شیر دادن فرزندش بور ساحت» ول 
ام ولد را می توان مجبور کرد 

۳۵۱۱- سلیمان بن خالد ازیکی از امامان علهم التلام که ظاهر بهقرينة 

رات تهذیب» امام صادق عليه التلام است نقل کرده که فرمود: على عليه التلام 
نش که کنیزش بود وارث باق می ماند آن کنيزک 
را از مال وی می خرید و آزاد می‌ساخت و بقیّه میراث مرد را بدو می داد. 

شرح: «شیخ طوسی - رحه الله فرموده: این عمل را امیرالمنن عليه التلام 
تطزعی و تبزعی انجام می داد چون خود او علیهالتلام وارث آن مرد می شد. «الامام 
وارتٌ من لا وارت آه» زیرا اگر حه و آرده هم بود یک چهارم مال مرد را 
نمی برد و باق متعّ به امام بود, اکنون که کنیز است و برده از حر وآزاد ارث نمی برد 





هرگاه مردی از دنیا می رفت و7 











عتق و آزاد کردن بنده ۱۸ 


۲" وروی 





ی و 
ها کنات اش روج وکاب ی قال: ی ولا وت لا 
جتل في تسيب لها و بنیکها ایام وی حتی یکی وله تبون هر الذي 





ن می‌کرده معلوم پُی شود که از مال خویش بدو 
ن کاری واجب بوده است.» 





و امرالینین علیهالتلام نیز که 
می بخشیده و اینکار از روی برع بودهته آنکه او 
۱ ۲- عمر بن يزید نام کنخ یتلام رزایت کرده گوید: از امام 
اجازه خواستم که از حضرتش سوال بکنم فرمود: بپرس» عرض کردم چرا امیر ممنان 
علیهالتلام کنیزان صاحب فرزند را می فروخت؟ فرمود: برای آزادی رقب خودشان» 
من توضیح خولستم» فرمود: مردی که کنیزی خریداری کند و از او فرزندی دارا شود و 
قیمت کنیز را نپرداخته و بدهکار باشد درصورتیکه هم میراث و دارائی او همان کنیز 
باشد و چیز دیگری که بتوان دین را با آن ادا کرد باق نگذاشته باشده فرزند را از او 








می‌ستانند و او را می فروشند و دین مولایش را می پردازند» پرسید در غیراینصورت 
(یعنی بدون دین رقبه اش) بفروش می رسد ؟ فرمود: نه, 
١‏ ۳۵۱۳- محمد بن قيس از امام باقر علیه‌التلام 





کرده که فرمود: 
امراژمنین علیه لام فرمود هر کس که پس از خود کنیزی بای گذارد» چه دارای 
فرزند باشد چه بدون فرزند و چه حامله اگر مولایش او را به وصیّت آزاد کرده باشد که 





خود آزاد است» و اگر آزادش نساخته است کتاب خدا (که حکم به میراث فرموده) 








1۸۲ 3 بح سح تیاس 








حکم او را معلوم فوده است و کتاب خداوند عزیز به عمل اوی و احق است, و هرگاه 
موق از آن کنیزدارای فرزند شده و آن فرزند را با مالی بجای گذاشته است» آن کنبز 
پس از فوت مولا جزء سهم الازنث فزن صفیر خواهد بود پس اولیاء فرزند دست 
نگهدارند تا صغیی کبیر خد و خود نادار کنیز گردد و آن اولیاء همان کسان 
هستند که اگر فرزن از دنا رفت از اوارث فی برند مادامیکه مادرش کنیز است» پس 
اگر متوفی قیمت کنیزا دیون بود و پسر خواست مادرش را از قید بردگی آزاد سازد 
(و دین را از سهم الارث خود پرداخت کرد) که آن کنیز قهراًآزاد شده ول ول اگرپیر 

(قبل از پرداعت دین) از دنیا برود 








بخواهند می‌توانند او را برده باقی گذارند یا دین را بپردازند) و او را زد کند. 

و نیز امیر مزمنان علیه‌التلام دربارة مردی که جاریه‌ای به میراث گذارد و آن 
کنیز فرزندی صغیر از مولایش داشت که در سخن گفتن روان و بلیغ بود و گفت: 
مادرم را آزاد کردم» و خویشان پدرش بنازعه و الفت پرداختند و نزد آن حضرت 
شکایت کردند, حکم به آزادی کنیزفرمود. 

شرح: «ظاهراً ولد جزء سهم الارث فرزند قرار می‌گیرد و چون فرزند مالک 
والدین خود می شود آزاد می‌گردد و این برای مردم آن زمان بهونی روشن نبود بنابراین 
در حقیقت امیرالمنین علیهالتلام آزادی امود را امضاء کرد» نه آزاد کرد 
مادرش را». 
۱ ۵۶ ولید بن هشام که از اصحاب امام کاظم علیهانتلام است گوید: 





رزنده 











آزاد بودن هه مرد م 8 ۱۸۳ 





لها قاك: فلت لأبي بياش علهایشلام: ول قر اه عبد 
از مصر بدینه می آمدم و کنیزی چند پمراهداشتم گرکچی از من پرسید حال برد گان 
چطور است؟ گفت: همه آزاداندء, مدینه که رم نزد آن حضرت رفته و قضۀ خود را 





آزاد نشدند؟ فرمود: با کی بر تو نیست» عرض کردم در میان آنا کنیزی است که من 
با او هبستر شدم و اکنون حامله است» فرمود: آیا نه اینست که فرزندش موجب 
از آنا از دئیا برود» از سهم الارث 





آزادیش خواهد شد؟ زیرا در صورتیکه مولایش پیش 





نصیب فرزندش می شود و قهراً آزاد خواهد گشت. 
< ٭(باب آزاد بودن)٭ 

۲ ۳۵۱۵- عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق علیه‌التلام شنیدم که 
می فرمود: امیرالزمنین علیهالتلام چنین فرمود: براستی که مردمان همگی آزاد هستند 
جز آنکه خود به بندگی خویش اقرار اید درحالیکه بالغ و عاقل باشد چه غلام و چه 
کنین ويا آن کس که دو شاهد بر بردگی و شهادت دهند, چه کوچک باشد 
وچه بزرگ. 











۹- عتند بن فضل هاشمی گوید: به امام صادق علیه‌التلام عرض 
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ہما ما قال أَو یرد المال». 

۷ و روي الگوني عن 
غلیم التلامقان: «قا رسو الله ضل اله عليه وآله: إذا عَييّ اقلا رق وه 
و العبد دا اختم قلا رق 


















کل تخل اعون 


یدعب فیتولی الی من حب اذا صن عدا هرت 


قال: «قضی آمیرالموینین عليه الملا 


۳ 









کردم: مردی (که در اختبار دیگږی است) اقرار می‌کند که من برده‌ام» آیا می توان او 
را برده گرفت؟ فرمود: نب به لگ خود اقرار کرد و کسی او را خرید و بعد در 
خریدار انکار کرد» یاو را بسیب آقرارش ببرد گی گیرند» یا باید مبلفی را که په 
فروشنده اش پرداخت شد پر رکید یاه اقرار به برد گی موجب زیان و خسارت او 
شده است): 

۷- سکوی از آمام صادق از پدرانش علیهم التلام از رسول خدا 
صلی الله علیه‌وآله نقل کرده که آن حضرت فرمود: اگر بنده ای کور شد یا مبتلا به 
جذام گشت آزاد می شود. 

۱ ۸- امام صادق عليه التلام فرمود: هرگاه بنده‌ای بنیای خود را از دست 












داد آزاد می شود. 

شرح: «کلینی این خبر را از ابن ایی عمیر از حماد بن عشمان از آن حضرت 
عليه التلام نقل کرده است». 
1 ۹ ابوبصیر از امام باقر علیهالتلام روایت کرده که آن حضرت فرمود: 
امیر مؤمنان علیهالنتلام مردی را که غلام خود را داغ کرده یا صدمه‌ای زده بود که 
دیگران را مت ساخته بود به آزادی آن غلام حکم داد و فرمود: هیچگونه حقّی بروی 
نداری و او سائبه است یعتی ولاء او با تو نیست» خود برود و هر کس را که خواهد 














حکم فرزند کنیز حاملهآزاد شده مره 






۰ و زو «في ‏ 
مزا نها علنها». 
۱ وروی لح 









۲- وروی الكوني» 
تا وهی عبر 5 





عه خرة وما ی 







۳ و روت عن 


أبَجریلیم آن نيق عنلرکا مش رکا؟ 
پعنوان مولای خویش اختیار کند و جنانه آنکس"ضامن جریره او شد همانکس از او 
ارث خواهد برد. 


۳۵۲۰- امیرالومنین علیهالتلام درباره ی گه پستان کنبز خود را بریده بود 
حکم فرمود که او آزاد است و صاس اش آختیاری بر اوندارد/) " 

۱- طلحة بن زید از امام صادق از پدرش علیهما التلام درباره مردی که 
نیمی از ملوک خود را آزاد کرده بود فرمود: همذ آن بنده آزاد است و خداوند شریک 
ندارند (نمیٰ توان با خدا شریک شد که نیمی از بنده از آن خداوند و نیمی متعلق به 
شخص باشد). 

۳۵۲۲ سکوی از جعفر بن عمد از پدرش علیماالتلام مردی که 
کنیز حاملة خود را آزاد ساخت و حل را استثناء کرد فرمود: آن کنیز آزاد است و حل 
نیز آزادء زیرا آنچه درشکم دارد جزء اوست. 

شرح: «جلۂ «فاستٹنی» را یکی از مین احتمال داده است مصعف 
«فا استشنی» باشد», 

۳- سیف بن عمیره گوید از امام صادق عليه السلام سال کرد. 
جایز است مسلمانی» ملو ک مشرکی را آزاد سا 




















؟ فرمود: ته 








۳ ۱ ج »- کتاب عتق وآزاد کردن بده 

6 وروی بو 
ن علا عليه اكلام قان: «لا ت 
الاقل والأغرج». 








شف ؟ نکب عليه اسلا 
۷ و رو عن ايلوا ۱ 
غلب اكلام عن زب رخ قداب چ 







۹- اوالیتریوهَهََنَ توهب از امام صادق از پدرش علیمااللام 
نقل کرده که فرمودند امیر مؤمنان عليه التلام فرمود: در کفارات نمی توان 
یک چشم و زمینگیرراآزاد ساخت, اقا بندۂ شل» چلاق و معلول را می توا 

۵- علیَ بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیهماالتلام روایت کرده 
گوید: از ایشان پرسیدم مردی که آزاد کردن بنده‌ای برعهده اش می باشد آیا اگر 
بخواهد بنده‌ای آزاد کند» پر سا -خورده‌ای اختیار نماید یا توجوانی را؟ فرمود 





را آزاد 





سازد که دل خویش را در آزادیش مطنئن می بیند» پیر سالنورده از جوان نورس 





شایسته‌تر است. 
+ .۰ ۳۵۲۹ از اهد بن هلال روایت شده که گفت: به امام هادی عليه الام 
نوشم بر ذق؛ من عتق رقبه است و غلامی داشت که فرار کرده و ی که اکنون 
کجاست, آیا می توان او را آزاد سازم و ذته ام فارغ شود؟ فرمود: آری. 

۷ و از ابوهاشم جعفری رولیت شده که گفت: از حضرت رضا 














رد ارا». 












۹ وروی 


رل رت یم ها قال 





۰- وروی تام 


۱- و وی تاه ی عیسی:عن ریز عن آي ال عليه الكلام 
فان: الب وان شاء 





علیه السلام پرسیدم مردی غلامی داشت که فرآر کزده است آیا می‌تواند آن را به عنوانِ 
کقّارُ ظهار آزاد سازد؟ فرمود: با کی یس رصوتکهنداند رده است و زنده بودن 
او برای وی مسلّم باشد. 

۰ #(افراد ی‌بدر وناباک زاده و کود کان بی هوټت) « 

۸- سید بن یسار از امام ششم علیه‌التلام نقل کرده که فرمود: 
ولدالزنا را می توان در کقارات آزاد کرد. 

, ۳۵۲۹ عنیستین مصعب گوید: به امام صادق علیهالتلام عرض کردم 
کنیزی داش که زنا داد آیا فرزند آن را می‌توانم بفروشم ؟ فرمود: آری, عرض کردم با 
قیمت آن حجَ می توانم بروم؟ فرمود: آری. 

۰- حلی گوید: از امام صادق علیهالتلام سل کردند بند وان را 
می توان خرید و فروش کرد یا به خدمتکاری گرفت؟ پاسخ داد: آری» مگر دختری 
باشد که هویتش معلوم نیست» که دراینصورت نباید او را فروخت. 

ر ۳۵۳۱- حریز از امام صادق علیه‌التلام نقل کرده که فرمود: کو دک 
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تفیش آزیغ 1 ا E‏ 
«رابْ الاباقی) + 
ر قلیهالئلام: «لمبه البق لا بل له لا تن 





سرراهی آزاد است. و |ختیار دارد کم ولاء خویش را به کسانیکه او را پرورانده اند 
دهد و می‌تواند بم غیرایشان ده 

۷ ۳۵۳۲- مشت ام اوق علیهاللامنقل کرده که فرمود: اگر کسی که 
کودک سرراهی را بزرگ کرده» خارجی را که برایش کرده است مطالبه کند 
درصورتیکه وی مالدار شده باشد بايد به ول‌نعمت خودبپردازد و اگر ما نداشته باشد 
آنچه را که او خرج کرده؛ صدقه است. 
۹ ۳ زراره از یکی از دو امام کر وی 
کودک پیدا شده حر و آزاد است و خرید و فروش نمی شود و اگر ملوکی داشتی که 
فرزندی نامشروع داشت آن را نگهدار یا بفروش هرطور میل توست» زیرا که او بردۀ 


توست. 





#(بندۂ فراری)* 
۳۵۳6 امام باق له التلام فرمود: بندۀ فراری تا به نزد صاحبش بازنگردد 
نمازش به درگاه اهی پذیرفته نیست. 
۳۵۳۵- امام صادق علیه‌التلام فرمود: برده اگر فرار کند وی از شهرش 








حکم مال مقبرفراری 1۸ 





عبرال ا ائه 


تذلرکه ان ۱ 





خارج نشود (در خانة یکی از بستگانش برد و جروا خی کند) مشمول حکم بندۀ 
فراری نیست, 

۳۵۳٩ ۱‏ زید بن شحام ار امام سادق عليه للام ل کرده که از آن 
حضرت پرسیدند مردی می ترسد برده اش فرار کند یا اینکه» یکبار گريخته و او را یفته 
است می تواند در بندش کند یا در گردنش بندی آویزد تا او را بشناسند و آزادش 
نبندیشند؟ فرمود: او مانند شتر سرکش و گریز پاست هرگاه از فرارش هراس یا ترس 
نجیر کن و او را از غذای سیر و لباس دریغ مدا عرض 
کردم: چه مقدار خوراک به او بدهم؟ فرمود: ما ان‌خوراغان را دو مڌ (یک کیلوو 
ا 

۰ ۳۵۳۷- عتد بن مسلم گو 
مدټره (معنی مدټر و تدبیر گذشت) از مولا 
وفات کرده بازآمده و اولادی چند و مال ب 
که او را مولایش در زمان حیات ق 











داشتی دست یا پایش را 










از امام باقر عليه السام پرسیدم که کنیزی 
چند سال گریخه و بعد از آنکه مولایش 
آورده است و دو تن شهادت داده‌اند 
آنکه بگریزد تدبیر کرده بوده حکش 


آن ورثه باشد» عرض کردم 








چیست؟ فرمود: او و هرچه با اوست از 
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لله الذي لا إلة الا ما لبة تیاه ولا 


و 
اڼ». 






عليماالگلام «انْ علا عليه الشلام 


المثلم». 


آزاد نمی شود؟ فرمود: نه» چه این شخص نسبت به خدا ومولایش نافرمان می باشد. 
بنابراین گریختن» قراردا تد بط اخته است. 
١‏ ۳۵۳۸- سکونیا امام شر ازڳورش علیماالتلام نقل کرده که فرمود 
امیرالژمنین شکایت آوردند که مردي ند گریتهای را که متعلق به دیگری است 
گرفته و آن بنده باراو پوده سپس رآ کرده است» آیا ضامن 
قسم به خداوند یکگا یاو کند ک ازا رمتا نکرده و چیزی از آنچه هراه او بوده 
نستانده و او را نفروخته است» مچنین در نگهداری‌اش کوناهی و سستی نکرده 
است. چنانچه قسم خورد از ضمانش فارغ می شود و دیگر ضامن او نیست. 
شرح: «مراد آنست که بنده و حیوان حککش با سایر چیزهای گم‌شده فرق 
دارد چیزهانی که از دیگران گم‌شده و شخصی آن را می‌یابد چنانچه تصرّق در آن 
کند حقی اگر برداشتن و دست زدن به آن باشد ضامنش می شود« ول برد فراری 











» هست یا نه؟ فرمود: 








اینطور نیست». 
۳ ۴۹ غیاث بن ابراهیم دارمی از امام صادق از پدرش علییماالتلام نقل 
کرده که فرمود: امیر مؤمنان علهالتلام دربارۀ حقّی که برای یافتن بندة فراری است 





فرمود: این حق مادامیکه بندة مسلمان را بصاحب مسلمانش با زگردانند صحیح است 
نه بغیرمسلمان. 


شرح: «منظور اینست که بنده نیز مانند سایر چیزها مال است و بايد به 











a پا‎ 





قات: «ِْ بدا آبن ین تولیه شم شرق لم طلغ وهر آبئ لاه 
شرع الاشلام ولکن بذعي ای لجع إلى تولبه الخو في الإشلام قإن 
بیان جع إل تالم علقت هبار نع ين و ال عرق بای 








صاحب مسلمانش بازگردد, و اگر خوچصاحب برام مفی را برای شخص یابنده 
مژدگانی تعیین کرد, گرفتن آن مانمی نذاردلبته درضویق که صاحب بنده مسلمان 
باشد», 

۰- و آن حضرت عليه السا م دراباره تزدی که غلام فراری شخصی را 
دستگي کرده که به صاحبش بازگرداند, وغلام دوباره در راه فرار کرده است فرمود: 
بنده ضمانی نیست, 

+ ۳۵۹۱ حسن بن صالح گوید: از حضرت صادق عليه لام پرسیدم مردی 
حیوان سواری را که از مسایه اش بسرقت رفته بود بیافت» و هنگامیکه آن را برای 
صاحبش می برد حیوان تلف شد» آیا ضامن است؟ فرمود: نه, ضمان ندارد. 

شرح: «در خبری که تحت رقم 4۰3۰ خواهد آمد از امیر مزمنان علیهالتلام 

روایت شده که فرمود: درصورتیکه نظر یابندۀ حیوان این باشد که برای اینکار از 
صاحب حیوان طلب اجرت کند ضامن خواهد بود». 

* ۵6۷۰ ابوعبید از امام صادق علیه‌التلام روایت کرده که آن حضرت 

فرمود: اگر غلامی از مولای خود فرار کند و سپس دزدی کند دست او قطم نمی شود 

زیرا او درحالیکه هنوز به صاحبش بازنگشته بنزلة مرت از اسلام است» ولکن او را به 




















في وري از ی تزطاس: شم الله رن از 
بد لان تغل إلى تهب اخرچھا تم یکذ براها و من م تلا له را تما آه 


بازگشت به صاحیش وایزقبول اسلام گی خوانند» اگر نپذیرفت بولایش بازگردد 
دست او را قطع میکنند او بعد او رامی‌کشند, و همچنین است حکم مرة اگر سرقت 
کند. 

۳ مد بن مسام گوید؛ ار امام باقر عليه التتلام پرسیدم شخصی از 
مردی که دارای دو بنده بود بنده‌ای خریداری کرد و فروشنده گفت: هر دو را بر و 
هر کدام را که خواستی اختیار کن ول قیمت هر دو را بتمامی گرفت مشتری با هر دو 
غلام براه افتاد و یکی از آن دو گریخت» حکم چیست؟ فرمود: غلامی را که مانده 
است بفروشنده بازگرداند و نیم مال را باز پس گیرد و به طلب غلام فراری باشد پس 
اگر آن را یافت هر کدام را که خواست ۱ ارمی‌کند و آن دیگر را باز پس می دهد و 
اگر نیافت در آن بنده که فرار نکرده با فروشنده شریک خواهد بود و نیمی از آن 





فروشنده و نیمی ا زآن او. 


٤‏ ۵" عبداه بن ی یعفور گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: برای پیدا 






له نوراً فنا هن بوره یمتی: فلانکس LL‏ 














«رباب الازنداي) * 
۰ وی هام ن الي عن عتار اناباطي قاك: «سَمت‌اباء 
ام ب سالم 


یرون آورد نتواندش دید و آن کس کهتداوندبرای او روشنی قرار نداده روشنی 
نخواهد داشت. سپس آن را به دوشاخه بندد و از سولاخ سقف اطاق تاریکی بیاویزد 
در آن خانه‌ای که او زند گی می‌کرده اس 

۵- معاوية بن عار گویند: اما ششيم عليه السام من فرمود: این دعا را 
بندۀ فراری بخوان و آن را در ورقهای بنویش: ام الما ء ف و الارض وما 


عا علی فُلان من جلد جع حتی ترد ی و تفر 
بو پروردگارا آسمان و زمین از 











آن توست و میان آن دو نیز متعلق به توست آن را 
و آسمان را) براو تنگتر از پیست شتر بگردان تا او را ہن با زگردانی و مرا بر 








و در حواشی و اطراف آن ورقه آية الکرسی نوشته شده باشد مانند دایره‌ای و 
آن را در جائی که وی شب خوایده زیر خاک دفن می‌نی و برروی آن چیزی سنگین 
9 # باب ارتداد) ٭ 
(ارتداد: 





خارج شدن از دین حق است چه به آثین و دین دیگری رفتن و چه 
به دین و آلین دیگری معتقد نبودن). 


۰ ۳۵4۹ عمار ساباطی گوید: 1 





۱ N 











4 





تدم «آن مرت عن الاشلام 
اب تلافً قن رم و الا يل ال ابع !۱ کان سح اتف 1 
قال صف ها الکتاب رجت اله ذلك اش الذي لیس 
۸ و ززی_بتاق زر الب عن أي عبدالله عله‌الئلام في 

مسلمانی که پدر و مادرش!مسلمان باشتٍ اگر از اسلام بیزاری جوید و انکار ز 
محمد بن‌عبد ال صلی الله علبهوالتوا پچتایه و او را تکذیب کند» براستی که خونش بر 
هر کس که این کرو شنود,مپاج است پو زوجه اش باید از او کناره گیرد و 
با او نزدیکی نکند و اموالششَ به ارك ماب ورثه اش تقسم می شود و عیالش عد وفات 
نگهداشته» بعد برای شوهر کردن آزاد می شود و بر امام وقت است که او را به جرم 
ارنداد به قتل رساند و توبه اش ندهد. 
ا ۳۵4۷ سکوی از جعفر بن محمد از پدرانش علیم التلام روایت کرده که 
مره از اسلام زوجه‌اش باید از او کناره گزیند و ذبیحه‌اش را نخرند, و سه بار 
توبه‌اش دهند و تا سه روز مهلت دارد که بازگردد, پس اگر نپذیرفت و تویه نکرد 
چنانچه عقلش پابرجاست و ناراحتی روانی ندارد روز چهارم او را می‌کشند. 

مصتّف کتاب گوید: این حکم مد ملی است یعنی آنکه پدر و مادرش 
مسلمان نبوده‌اند. 

ومترجم گوید: «خبر اطلاق دارد و مقیّد به ی و فطری نیست مگ رآنکه به 
اخبار دیگر میدش ساخت و درهرحال این حکم مرد است نه حکم زن مرّد. 
۵4۸ حلی دربارة زنی که از اسلام خارج شده ومرتد گشته است از امام 




















عبداله خلرق» قا: نابز یه و قالوا تم اش : 
لابن انت انت هی فقا آھم: تین کم برجمو عر ثلثم رتم تشر إلى اله 





صادق عليه السلام روایت کرده که فرمزد: او را نمی‌کشند او بازداشت کرده» به کار 
سخت وامی دارند و به اندازه‌ای که میرد ب ار اوغا می دهند» لباس 








رشانده و هنگام ماز او را تازیانه می تعد یم دربصورتی که 





باز زند و اظهار ندامت نکند و در وقت ناز او را تازیانه زنند شاید توبه کرده به نماز 
ایستد), 

۹- و در روایت غیاث بن ابراهم از امام صادق از پدرش علیماالتلام 
چنین آمده که: امیر مؤمنان عليه التلام فرمود هرگاه زنی مرتّد گشت او را نباید کشت 
بلکه حکش زندان ابد است. 

+۰ ۳۵۵۰ امام محمد باقر علیه‌التلام فرمود: هنگامی که امیرالمنین 
عليه لام از مبارزۀ اهل بصره (جل) فارغ گشت هفتاد تن اززظی ها (یعنی سودانی و 
یا هندی‌ها) نزد او آمده و سلام کردند و به زبان خود با اوسخن ل 
نان که شما پنداشته اید نیستم من بندۀ خدا و لوق او هس 
فرمود: آنا ابا کردند» و خدا لعنتشان گند 
هستی, آن حضرت فرمود: اگر از این عقیده و گفتارتان دست برندارید و توبه نکنید و 











: نه توخودت او (یعنی خدا) 








1۹۹ ج 4 احکام ارنداد 


عزوجن لأفتگم» 


تفر لهم ابا قحفرث, فم خرق بتضها إل بتض, كت 





: فأو یه یربا و رجا قان: قأَرعّه لام أن 





رووتهاء شم لب في بر يلها را و ین نها أذ ينهم 
قماثرا». 
قال لت هذا الکتاب رجت اله: ان ملاع - هم الله 





بسوی خدا بازنگردید شم را خواهم کشت ) فره 
کنند و به توحید بازگردند, پس اتام علیهالشلامدستورفرمود که چاههایی برای آنان 
حفر کنند و پارهای يهام یگ انضال-خادلد (نقب زدند) سپس آنا را در آن 
حفر‌ها ریختند و در حفره‌ای که کسی لبود آتش افروختند و سر آن چاههارا پوشانیدند 
تا دود از آن نقها عبور و همه را خفه کرد و بقتل رسانید و هلاک گشتند. 

نویسندۂ این کتاب رجه له علیہ گوید: ُلات ‏ که لعنت خدا بر آنا 
با - می‌گویند: اگر عل پرورد گار نبود پس با آتش آنا را عذاب نمی‌کرده از اینرو 
پیداست که او خود رب و پروردگار آنا بوده است. در جواب چنین گوثم: اگر 
پرورد گار آنا بود دیگر چه احتیاج داشت به حفر چاه و به آن طریق مجازات کردن؟ 
خود آنشی در جان و پیکر آنا می افروخت و همه را می سوخت. اما چون بنده بود و 
لوق ناگزیر از حفر چاه و انجام آن کارها بود تا آنکه حکم خدای خود را در آنا 
جاری سازد و ایشا را به سزای کفرشان هلاک سازده و اگربنا باشد که هر کس با 
"ان مجرم را عذاب کند و ح را با آن جاری سازد خدا باشد» پس باید هر کس هم 
که به غیر آتش عذاب کند پرورد گار نباشد ول می‌بينيم که خداوند جاعتی را به غرق 

















ا 
بهم 


المخدوت 


بت اما 





رت اب کرد ست و چاق را باه وتا وان وسیل یی را 
وگیه و قورباغه و خون و طأبغهآیوا نت گلین. و 
امرالزمنین علیه التلام آنان را بر یتک او ,رای پرورد گار معرنی کردند به آتشس 
اینچنین عذاب فرمود نه برای غبږ آن و شید درااین حکک بلیغ باشد و آن این باشد که 
خداوند متعال آتش را بر اهل توحید حرام ساخته, و امیرالژمنین عليه اتلام نظرش این 
بوده که اگر من پرورد گار شما بودم شما را به آتش عذاب نی‌کردم با اینکه شا 

پرورد گاری من إذعان می‌نمائید لکن از جانب من مستوجب این عذاب گشتید برای 
ستمی که نمودید و ناروالی که گفتید برخلاف آنچه را که محدین و اهل توحید 











مستوجب آن از خداوند اقا من به إذن او اختیاردار دوزخ ام و چنانجه 
بخواهم در آن شتاب یکلم مچدانکہ دبا شا کردم و اگر بخواھی تا 


جایگاه شا آنش 








امیرالؤمنین علیه التلام آنان را در این ا او را رب دانستند مانند آت کس قرار 


داد که خدا را رها کرده بتی را بپرستد و آن بدین‌صورت است که: 
۱- مردی نزد امیرالؤمتین آمده شهادت داد که دو تن از مردمان مسلمان 








184 ج 4- باب عتق 


لین پستم فان عِي عليه الشلام: 
ار ارت رجلا قتقر ن 






بای قلا 


قارب علق و آئا التصار: 
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8 





اهل کوفه را دیده که درمقابل یی عبادت می‌کردند» امیر مژمنان عليه التدلام فرمود: ای 
وای نکند کار بر تومشتبه شده باد و کسی را فرستاد و آن شخص دید که آن دو بر 
بتی سجده می‌کنند اناالا زو ان مرت آوزاند: امام دستور داد از عبادت بت 
برگردند اما نا انکار کردند لذا خندقهانی در زمین پرداختند و در آن آتش افروختند و 
آن دو را در آتش بسوختند» و این خبر را موسی بن‌بکر از فضیل از امام صادق 
عليه التتلام روایت کرده است. 

۱ ۲- یکی از گماشتگان امیراؤمنین علیهالتلام به آن حضرت نو 
من به جاعتی از مسلمین در اینجا برخورده‌ام که زندیق هستند (و نیز قومی از ترسایان) 
حضرت فرمود هر کس از مسلمانان که در خانواده مسلمانی بدنیا آمده و مرتّد شده 
است گردن او را بزن و لازم نیست او را توبه دهی» و هر کس در خانوادۀ مسلمان 
بدنیا نیامده و مرتد شده بود او را توبه ده و اگرتوبه نکرد گردنش را بزن اما ترسایان در 
آن عقیده باطلی که هستند خود جرانب سخت‌تر و نارواتر است از زندقه, 

شرح: «زندقه کفر گفتن است و زندیق کسی است که به ظاهرمتعی اسلام 
است و در باطن منکر آن» و مکن است مراد اعتقاد بهوّت و دوخدای یمن یدای 











a حکم‌مرند‎ 





ره ولکن یُضرَب على الاشلام». 
۵۵- وروی ابی قضال» عن آبان ای آبا بدا عليه الکلام قال «في 
م وله اه و مان قال: مال لو و الشلیمین». 
۳۵۵۱ و قال علي عله‌الگلام: «إذا سم الاب جر ولد إلى 
الاشلام. قن آذزة من ول ء فیس ای لا شلامقٍ ی ین وب انتم ال تم 
نور و ظلمت باشد یا اعتقاد نداشتن به آحرت و حسابٍ و کتاب و روز رستاخږ». 
۳- و در روایت موسی بن بگرأَشّیل از امام صادق علیهالنتلام آمده 
که مردی از مسلمانان نصرانی شد ور تغل ابتلام ورن وی را توبه داد و او 
نپذیرنت پس امام موی پیشانی او را گرفته» بزمین زد و فرمود او را زیر پا گیرید و 
گرفتند و هلاک شد. 
6- آبان بن عثمان گوید: امام صادق علیهالشلام فرمود: کود کی که 
یکی از والدینش مسلمان و یکی نصرانی یا هر دو مسلمان بودند وچون‌به‌سن شباب 
رسید نصرائیّت اختیار کرد او را رها نکنید و بجحکم اسلام در جنایاتش با او رفتار 











۳۵۵۵- آبان نیز گوید: امام صاذق علیه النتلام فرمود: مردی که از دنیا در 
حال ارتداد رفته اموالش از آنٍ ورئه مسلمانش می باشد. 
۹- امیرالژینین عليه اتلام فرمود: هرگاه پدر اسلام آورد فرزند خویش 


"را به اسلام کشیده است و اونیزمسلمان عسوب می شود و هر کدام از اولاد او که به 
حد بلوغ رسیدند به اسلام دعوت شود اگر نپذیرفت کشته خواهد شد ول اگر پسر اسلام 








e.‏ ج 4 باب ‌عتق 





#(باب تود رات + 
یز قاك: «سألث أبا ان عَليه الشلام 





و هد 
ین المَمُلوكٍ ». 

۳۵۵۸ و «سألة الحسَنْ الب تن تب كت : اون 0 آئیکه 
تهر حر تشاب مت 











آوزد پدر و مادر را به سوي اسلام تگشیده و ميان آن پسر و پدر و مادر توارث نیست 
یعنی کافر از مسلمان ارب 
| »(نوادرعتق)* 

۷- سعد بن سعد بواسطة حریزیا یی جریر روایت کرده که گفت: از 
امام کاظم علیه‌التلام پرسیدم» مردی به غلام خود گفت: تو آزادی و اموالت 
من» فرمود: ابتدا به مال کند بعد به عتق و اینطور بگوید: مالت از آن من و توآزادی» 
البّه با رضایت آن ملوک. 

۳۵۵۸- و حسن صیقل از آن حضرت علیه التلام دربارۀ مردی که گوید: 
اۆلین برده‌ای را که مالک شوم» آزاد است سپس در زمانی مالک شش برده 
پرسید» حضرت فرمود: نيت این مرد بر یکی از انها بوده هرکدام را که می خواهد آزاد 
کند. 








۹- على بن مهزیار گوید: به امام هادی علیهالتلامنامه‌ای وشتم و 
سوال کردم: ملوکی مرگش فرارسید و مولایش او را آزاد ساخت و او از دنیا رفت 











خضو از ری 
۱- وروی محتدیل عیتی 








درحالیکه آزاد بود آیا مولایش أجری در آزاد کردک "او برد یا اینکه او را به ملرکی رها 
کند و اجر از دست دادن او را یرد مت َو ترا هر حالبردگی 
رها کند و مرگش اجری بایش (برای مولایش) خواهد داشت و این آزادی در چنین 
وقتی سودی برای او نخواهد داشت. 

۰-- فضل بن مبارک گوید: از امام هادی علیهالتلام با نامه ای سؤال 
کردم: مردی بنده ای داشت و او مریض شد آیا بجالت بیماری او را آزاد سازد اجرش 
بیشتر است یا همانطوری به حال برد گیش باق گذارد؟ در جواب فرمود: اگر در مرض 
آرادش سازد برای او بت است» زیرابه هرعضوی از وی خداوند عزیز عضوی از اورا 
از آتش دوزخ آزاد سازد» و اگر در حال مرض‌موت باشد به حال برد گیش باق گذارد 
بر است تا اینکه آزادش نماید. 








۰ ۳۵۱۱ مبارک بصری از پدرش از امام صادق عليه التلام پرسید فدایت شوم 
برعهدة مردی عتق‌رقبه مؤمن است و او را نمی یابد چه کند؟ فرمود: بر شیا باد په 
کودکان ملوک از آنهاآزاد سازید» اگر رقب مومنه شد که بسیار خوب و اگر غیرمومنه 

















این تلیدفة». 





قال: قال عبي بل لت شام هن شک مُکاتة اما س تشخیل قال: 
۲ هي ین أهات الأزلای» 
ای انل أي سيد کار على الضا 
ظ ین قنرة آن تکعي ما يعي ابوك ۱۴ تا 

2 اي اش تبرت وّتنالی آزحی إلى غنران آني 

















شد ہر شما تکلینی نخواهد بود. 

۲- معاوبة بر سییر گر از امام صادق عليه التلام پرسیدم» مردی 
به کر از قیمت. کمن می فروشد رکه خر وی را آزاد کند وغلام به او گفته 
است که اگر چنین کنی من فلان مقدآر بر ذقه می‌گیرم تا بتو بدهم آیا می تواند از وی 
بستاند؟ فرمود می تواند درصورتیکه غلام راضی باشد و به او ببخشد و نیز او غلام را 
بریء الذقه گرداند و اگر غلام تپرداخت مدیونش ندانذ و او را رها کند. 

۱ ۳- سکونی از امام ششم از پدرش علیہماالسلام روایت کرده که على 
تسین علیماالتلام در مورد شکاتبه این که مولایش او را بعد از که حامله 
کرده بود فرمود: باید مهرالئل او را به او بازدهد و مُکاټټه در پرداخت بقیۀ مبلغ اقدام 
نماید» پس انچه عاجز ماند خود ولد باشد وپس از موت مولی آزاد خواهد شد. 

شرح: «حکم مکاتبه آنست که مولایش نمی تواند با او نزدیکی کند چون د. 
کنیز اوست و نه آزاد است که بتواند با او کابین بندد از این رو اگر با اکراه پا او 
شد و فرزندی آورد مهرالثل را مدیون است و حد زانی را باید بخورد و اگربطوع و 
رغبت مکاتبه بود حق مهر ندارد و بر هر دو باید حد جاری شود». 

1 6- حسین بن هاشم مکاری که ازفرقه واقی‌مذهبان است بر امام هش 

















آزاد کردن بنده 

وامبٍ لَك ذگر نرب له مریم و و 
ین عیسی» وعیسی وريم قيء واج و نا ین آي و 
واجدء تات له از اي تن رت 







زسانیده که آنچه پدرت اڌعا 
موی حضرت فرمود: ترا چه شده است! خلراوند نورت را خاموش و فتر و 

تنگدستی را گریبانگیرت اید رار غې دا کلاخداوند تبارک وتعال به عمران وحی 
کرد که من پسری بتو عطا خواهم کرک واب وب اطا رود و از مرم عیسی را به 
او بخشید» پس عیسی ازمرم ومرم ازعیسی است وعیسی و مرم یکی باشند ومن از 
پدرم و پدرم از من است و من و پدرم یکی سوب می شوم» حسین بن‌ هاشم گفت: 
من از شا سوال می‌کنم» حضرت فرمود: گمان ندارم جوابش را از من بپذیری زیرا از 
طرفداران من نیستی با این وصف بپرس» گفت: مردی هنگام مرگ گفت: هرا 
بندگان قدهی من در راه خدا آزادند (کدامشان آزادند؟) حضرت فرنود: خداوند 
عزوجل می فرماید «َی یدز همانند شاخة خرما 
بصورت لاغری و زردی پیشین» پس هر کدام از بند گانش که شش ماه در بندگی او 
بودهآزاد است» آن مرد خارج شد. اقا و چندانکه شام 
نداشت تا مرگش فراوسید خداوند او را ازرحتش دور دارد. 

| ۳۵۹۵ ابوالورد گوید: از امام باقر علیهالتلام پرسیدم غلامی نصرانی از آن 
مرد مسلمان است آیا جزية آن را باید بدهد؟ فرمود: آری زیرا وی مالک اوست و باید 

















rt‏ ج 4 کتاب معیشت و تجارت 





۷ 
۳ 2 عليه الشلام في قزل الل عرو 
رضواد الله وان الکیزی والشتة ني لزق والتمايش 
٣۹۷ 3‏ وروی ری بی ټرید الحاربي عن | عیاش علي الام نا 
غم اعون اليا على الآخرة». 
EG ~n‏ «لین متا من ترك نبا لاجریه ولا آیز4 


لدنياف». 


فدای او را بدهد» و از ہابت اوتبایدبدهیشن را بپردازد. 
شرح: «مشهوز میا فتهای اماميه آنستر که ملوک کتابی» جزیه ندارد و خبر 


را حل بر تیه می‌کنند»- 





#( کتاب العیشة) * 
(مراد از معیشت در اینجا کسب و کار است عم از تجارت و حرفه و صنعت 
وغیره از هر چه که انسان مال بدست می آورد و امور معیشت خود را با آنمی‌گذراند). 
١‏ «رباب شغلها؛ کسب‌هاء درآمدها وصنعتها) ٭ 
2۰ ۳۵۹۹ جیل بن صالح گوید: در مورد این آیة شریفه: «رَبا یت فی نی 
ره ۲۰۲» یعتی: پرورد گارا ما را از نعمتهای دنیا و 
آخرت (هر دو) بپره‌مند گردان. امام صادق علیهالتلام فرمودند: رضا و خشنودی 
خداوند در آخرت؛ و وسعت رزق و کسب و درآمد فراوان و نیک خلق در دنیاست. 
7 ۳۵۹۷ ذریح محارن گوید: امام صادق علیهالسلام فرمود: دنیا برای 
تحصیل آخرت نیکویاوری است. 
۸- و نیز فرمود: کسی که دنیای خویش را بکلّی برای آخرت ترک 


















کند از ما نیست و همچنین کسی که آخرت خود را برای دنیایش. 
| ۳۵۹۹- از عام علیهالتلام (مراد امام هفتم است و ظاهراً هنگامیکه امام 
اه هاروفی واقع شده بود و در زندان بسر می برد» جرأت 
نداشتند نام آن حضرت را صریح ببرند زیرا مورد مؤاخذه واقع می‌شدند لذا به تعبیر 
«عام» یا «عبد صالح» به آن حضرت اشاره می‌کردند) روایت شده که فرمود: چنان 
ای زندگی دنیای خویش تلاش کن که گویا تا ابد زنده هستی, و برای آخرت 
خویش آنچنان کار کن که گوفی فردا از دنیا خواهی رفت. 
شرح: «پاره‌ای حدیث را چنین معنی"کرّدواند: دنیا را چنان تحصیل کن که 
پنداری هميشه زنده‌ای و بدان نیازمند پآ ارهای بش گفته اند و می‌گویند: معنی 
حدیث ترک دنیاست یعنی در تحصیل نیا وقت بسیا است هميشه تو در دنیا هستی و 
می‌توانی آن را بیندوزی لکن در تحصیل آحرکا وقت اندک است و باید شبانه‌روز 
برای آث کوش کف نتیجه آنکه گارآدنیا راعش آنداز وا کار آخرت را پیش ول 
معنی اول با فرآن بر مطابق است که می فرماید: «فر نام نی الازضی 
انتترگم یاه (ی: اوست که شا را درزمین ید وشا را برای عمارت و آباد 
و کوشش در دی اگرفقط 
برای اندوختن مال باشد بدون شک خطاست, و اگر برای خدمت به خلق باشد بدون 
و خود تحصیل آخرت می‌باشد حتی اگر از این راه انسان 
سرمایه‌ای بدست آورد و دنیایش هم رف 














تردید موجب رضای 









مصلحت خود وجامعه اش تضاةی ببیند ترجیح خواهد داد که نفع همگان را در نظر 
گرفته» از نفع خود چشم بپوشد و این خود عین طلب آخرت است» برخلاف آنکس 
که حتی اگر ثروق نیندوزد در همه حال مصلحت خویش را در نظر دارد که او نیز از 
رت خداوند یقیناً دور است. 








۹ ج 4- کتاب معیشت و تجارت 


۰- و قال رسو الله صل اله عليه وآله: عم لول علی تمو الله 






عن أي عیاش لمآ نا 
نا ني لب الرزق» إن ر سول الله صلی الله عليه وله 
فاك :الهم باذ با في کو ها». 


4 - وقال حلاش له عليه وآله: «إذا آراد أخدكم الحاجة لجز 





قإني عا 
۱ 





۷۰- رسول تخدا_صلی الا عله وآله فرمود: بسیار خوب یاوری است 
بی‌نیازی برای تقوی, 
۱ ۱- عم رن یه وی امام ساد علیهالتلام فرمود: خداوند نت 
غربت کشیدن را برای طلب روزی دوست می دارد. 
١, '‏ ۳۵۷۷- و نیزفرمود: سفر کن تا روزی بسوی توسفر کند, 

۷۳- على بن عبدالمزیز گوید: امام صادق عليه الشلام فرمود: دوست 
دارم بیم مردی را که مایل است برای پیدا کردن روزیش یا دارای شفل است و 
برای یافتن روزی سحرخیز است, چه رسول خدا صلی الله علیهوآله در حمشان دعا 
کرده و از خداوند درخواست کرده است که امت او را که صبح زود بدنیال کسب 





روزی برمی خیزند برکت دهد. 

شرح: «نسخه‌ها در «متحرفا» تلف است» بعضی. «حترف» و بعضی 
دیگر «متبگر» و بعضی مانند متن «متحرف» است,». 

٤۷-و‏ نیز آن حضرت صلی الله عليه وآله فرمود: هرگاه یکی از شا حاجتی 
داشت صبح زود آن را دنبال کند زیرا من از خدای خویش خواسته ام که به کسافی 











مکاسب وصنایع ۷ 
۳۷۵- و قات عَليهالگلام: «إذا آرلد دم الاج 
ولیشع اي البها». 
- وروی حا لام عن آي 
فی عب تیک امن کل برگشی نها ییا 
۷-- و «ارل شوه اله صلی الله عليه وآله 
في اللشس» قفا 4: إفش في الل قد الل بار ». 
۷۸- و قال الصاوق عليه الثلام: «مَن دعب في او عل 
فلم لض اجه قلا وت إلا تفتة». 


۹-- و قال بو جر عليه الشلام: «اتي جني أقث این يدر 

























که ازامت من اول وقت به سر کار خویش رند برکت)لدهد. 
۷۵- و آن حضرت علیهاللام فرمود: هرگاه یکی از شا به حاجتی اقدام 
کند بامدادان بسوی آن ب 





اشتاب رود. 

۱ - و حمّاد لخام- از آمام صادق عله ایتلام رژایت کرده که فرمود: 
در طلب زندگی و معیشت سستی و کسالت بخرج ندهید و براستی پدران ما با سرعت 
بسوی آن می رفتند و آن را می جستند. 

۷- و رسول خدا صلی الله علیه وآله مردی را برای حاجتی روان ساخت 
و او در آفتاب می رقت» حضرت فرمود: در سایه حرکت کن» زیرا برکت در سایه 
است. شرح: «مراد از آفتاب» ظاهراً بالا آمدن روز است که آفتاب همه جا را 
فراگرفته و مراد از صبح زود است که سایهبسیار است و دراین صورت خبر مد 
اخبار سابق است». 

۷۸- امام صادق عليه التلام فرمود: هر کس برای حاجتی خارج شود و 
بدون وضوباشد اگر حاجتش روا نشد کسی را جز خود ملامت نکند. 

شرح: «اين خبر دلالت بر کراهت بدون وضوبدنیال حاجت رنتن دارد». 

۹ امام باقر علیهالتلام فرمود: من در باطن خود کینه‌ای احساس , 








۸ ا 





کی وک رش ار بت پشت در خانه می خوابد و 
می‌گوید خدایا روژ مرا رورا لب ارژق نمی رود به‌طور کلی کار را کنار 
گذاشته و از آنچه خداوند به بشر ارزانی داشته است بهره می‌گیرد درحالیکه مور چگان 








ازلانۀ خویش برای طلب, روزی بیرون می آیند. 
۳۵۸۰- امیرالژمنین علیهالتلام فرمود: خداوند متمال هر صاحب حرف 


دارای امائت را دوست می دارد. 

۱ ۳۵۸۱- عمد بن عذافر از پدرش بازگو کرده که گفت: امام صادق 
عليه التلام هفتصد دینار من سپرد و فرمود: این را بکار بند و بدان که من از روی 
حرص به مال اینکار را نکردم پلکه دوست دارم که خداوند متعال مرا بپیند که 
می‌خواهم از فضل او بره‌مند گردم» عذافر گوید: آن مال صد دینار سود کرد در 
هنگام طواف به آن حضرت عرض کردم که مال را صد دینار خداوند بره دا فرمود: 
جزء سرمایه ام قرار ده. 

7 ۲ ۲۵۸۲- ابراهي بن عبدالحمید از موسی بن جعفر علیالتلام روایت کرد 















وأا الاب فإ ب ټڅ حتی ذهب الرحمة ین قبي و أا الحتاط : فا 
اهنا علی آکتي. لان لى ال ات سار 
طماماً أبعي یمه و أا التخام: قائ أثاني جج 


الذین تون القاس ». 





که فرمود: مردی نزد رسول خدا صلی الله علیهآله آنده عرض کرد: یا رسول الله من 
فرزندم را خواندن و نشتن و یا رآن بینم کنو کدام شقلش بگمارم. فرمود: 
رحت خدا بر پدرت» او را به کار بگمار اا مواظم) باش که مکار این پنج کس 
نشود: سیّاء» صائغ» قضاب, حتاط نخاس. پرسیدم؟ شیاه کیست؟ فرمود: آنکه کار 
او کفن‌فروشی است» چون هواره انغلا مد اعبت, مرا دار پو من یک طفل نوزاد 
انم را از آنچه نت می تاب بیشتر دوست دارم. و اقا صائغ (یعنی زرگی)» که 
کارش مفبون کردن أمّت من است» (زیرا هنگام خرید, مزد ساخت کم می‌کند و 
هنگامفروش می افزاید) و اا ضاب, آنقدر حبوان می‌کشد که یکی رحت از دش 
بیرون می رود و اما حتاط (یعنی گندم فروش), ارزاق مردم را احتکار می‌کند و نزد 
من اگر بنده‌ای خداوند را ملاقات کند (مرگش فرارسد) در حال که دزد باشد بچ 
است از اینکه میرد و چهل روز ارزاق عمومی را احتکار کرده باشد. و اقا نخاس 
(یعنی برده‌فروش)ء از اینجهت است که جبرئیل عليه لام نزد من آمد و گفت: ای 
مد براستی که شریرترین و فساد کننده‌ترین مردم از اقت تو کسافی هستند که انسان 









خرید و فروش می‌کنند 
شرح: «مشهور میان فقهای اماميّه -رحمهم الله- در کتب ۰ آنست که این 
حرفه ها مکروهند». 








ج -٤‏ کتاب معیشت و تجارت 


۰ 







دساف فا بلقي آئ تم ی 

ل بايا منرت که عد ار ضرفي 
و تڪ لقي ڌڪي وره خي وف قال: فجن 
: بب لح شذ توا و اغط توا ت۱۵ حضرّت اسلا دز 
انق ای السلا آما عینت أذ آضحاب الکَهب کاثرا مَیارا» 
غي ضار الگلام ولم شي 



















۱ ۳۵۸۳- سدیر صبرفق گوید: به امام صادق علیه‌التلام عرض کردم که از 
حسن بصری خبری بگوش مہ سی گرا گر راست باشد فإنا لله و إا له راجعون. 
یعنی کار ما تمام است» حطرت پرسید آم چیلست؟ عرض کردم: من گفته اند که وی 
گفته است: «اگر مغزم از ارات موه بجوش آید به سیف دیوار صرف پناه نبرد» و 
اگر کبدش از تشنگیم قطمه قطلمه شود ازرخانة زاف آب نطلبد.» و این در حال 
است که صرای» کار و شغل من اسک و براساس این کار و درآمد.حاصل از آن 
گوشت و خون من روئیده و با همین درآمد به حج و عمره رفتهام» سدیر گوید: آن 
حضرت نشست» سپس فرمود: حسن بصری باطل گفته و یاوه سروده است» از روی 
حساب دقیق تحویل بگیر و از روی حساب دقیق تحویل بده» و چون هنگام فاز شد 
هرچه در دست داری به‌جای گذار و برای غاز برخین آیا ندانستی اصحاب کهف هی 
صدوق رحه اگوی مراد. صراف کلام 











صراف بودند. موف کتاب 





است نه صراف دینار و درهم. 

شرح: «صرانی شغل بوده که در آن با نقدین یعنی دینار و درهم مسکرک 
سروکار داشته اند و شخص صرّاف پوفای تلف را می شناخته و مقدار ارزش هرکدام 
را می‌دانسته و عیار آن را تمییز می داده است و تعویض آن را با پول هر محل برای 
مسافران یا تجار انجام می‌داده و حقالصُرف می‌گرفته است» و مقدسین از این شل یا 











مکاسب وصنایع n‏ 
۶- و قال رش الله صلی اله عليه وآله: «وبل نجار أي من لا و لله 
و بلی و اه و وب إصتاع أي ن اليم و4 


۸۵- وروی عنرو بق شش عن جابر عن أ 





«اختجم رو الله صل الله عليه وآله» حجَتَه عوتی ليتي با و اغطاء وکا 
رام ما اغطاه فلا فرع قال سول الله صلی اله عليه وآله: أن القغ؟ ق 3 
روك اه فتال: ما کان 


الثار». 














زیرا دقّت کافی در وزن و شناخت عیار بخرج داده می شده است و توجیه با 
بیان موف اینست که: سدیر تو خود عقلت رارپکار بند و ببین کلام حسن بصری تا 
چه حڌ درست و تا چه حڌ نادرست ابیت ماد اصحاب کهف که صرّاف کلام 
بودند وحق و باطل را تمییزمی دادند/ 

۱ ۰ ۳۵۸4- رسول خدا صلی نله وآلفزتو: وای بر تجار اقت من از 
قسمهای ناروانی که می‌خورند: یرول یر نمتکاران امم من که امروز و فردا 
می‌کنند و مردم را سر می دوانند. 
۲ ۳۵۸۵ جابر جعنی از امام باقر علیه‌التلام روایت کرده که فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه وآله حجامت کرد و حجّام یکی از وابستگان بنویباضه بود و رسول 
خدا صلی الله عليه وآله به وی اجرت داد« اگر اجرت گرفتن برای حجامت حرام بود 
رسول خدا صلی الله عليه وآله به او نمی داد و هنگامی که از عمل فارغ شت؛ 
حضرت پرسید: خون چه شد؟ آشامیدم» فرمود: این کار که تو نجام دادی 
از توقرار داد. 

شرح: «چون حجًام از حرمت خون خوردن نا گاه بوده»و شاید حرمت 

استعمال حون که آیۀ شریفه «خرقت علیکم يت و الّم» است ازل نشده بوده است 
لذا رسول خدا صّی الله عليه وآله فرمود: حجاب از آتش شود» و پاره‌ای «مین» را 
ببانیّه گرفته اند و این ناصواب است و معنی آن این می شود که خداوند حجاب تورا از 





صحیح نبوده است» اقا خداوند ترا 





r‏ ج 6- کتاب معيشت وتجارت 





نا لحر 
یا رشول الله ما الییر؟ قال: کل ما تور 
قتا الأتصاب؟ فال: ما توا ولهیهن» قیل 





آتش قرار دهد». 
٩‏ على بن عفر از بزادرش موسی بن جعفر علیماللام پرسید: 
استفاده از پول که در عروملما و جشنا نشار مي‌کنند و نقل ونبات و بادام و امثال ایا 
که بسر عروس و داماد یا اا شی پاشند چگونه است؟ آیا حلال است؟ امام 
عليه التلام فرمود: هر ما که طلست ید مکروه است. 
1 آمده است: خوردن آن مال که به چپاول بدست آید 
بکرده است. اله وفح و روشن است که چپاول اموال که صاحیش یهت نذریا 
شادی خود اباحه کرده مکروه شمرده شده نه اموال که صاحبش راضی نیست». 
¥ ۷ جابر جعنی گوید: امام باقر عليه التلام فرمود: هنگامی که خداوند 

این آیه را فرستاد «ا لحم والمَييرٌ وا ب والآزلام رخس من عتل القیطانٍ 
جْ: ماندم۰٩»‏ (بدون شک شراب و قار و بت‌پرستی و گرو و شرط بندی هه 
پلید و از اعمال شیطان است» از آن دوری کنید), از رسول خدا صلی الل عليه وآله 
پرسیدند «قیسر» چیست؟ فرمود: هر چیز که با آن قار کنند حت استخوان کمب 
(قاپ) و گردوبازی, پرسیدند: «انصاب» یی چه؟ فرمود: برای بت قربانی کرد 
سژال کردند: «ازلام» چیست؟ فرمود: تیرهایی که با آن قارمی‌کنند. 


۱ 












شیح: «با تیرها این نوع بازی می‌کردند که هرگاه امر هی داشتند سه عدد 








مکاسب وصنایع nr‏ 


۳۵۸۸ وروی اوي عن بي عیاش عن آه علمهااللام «آئ 
کان له عن از الذي تجيء به انیا ن امار 


شخت». 







-۸٩‏ وروی أَبْب بل مره عن آي بصیه عن 


الما إذا لم تشارظ 


تیر را اختیار کرده بر یکی می‌نوشتد «امرنی رتي» و بر دیگری می‌نوشتند «نپانی 
رتی» و ہر سزمی چیزی نی نشتند اگ رآمر زج می شد عمل می‌کردند و هرگاه ہی 
بیرون می آمد آن کار را انجام میدن اڑا گزاموتیبرَنُ می آمد کار را از سر 
می‌گرفتند و این نیع قار در زمان جاهلیّت 
× ۳۵۸۸- سکونی از حضرت صادق از پدرش علیماالتلام نقل کرده که 
فرمود: ایشان نی می‌فرمود در خوردن گردوفی که از راه گردوبازی» اطفال به خانه 
می آوردند و می فرمود: این حرام است. 
بصیر گوید: امام صادق عليه التلام از پدرش(ع) روایت کرده 
اجرت زن نوحه گر که برای نوحه کردث بر مرد گان اجیر می شود و همچنین 
اجرت زن آوازه‌خوانی که در عروسیما می خواند اشکالی ندارد البته در جائیکه مردان در 
آن شرکت نداشته باشند. 


بوده است». 











عشمان گوید: امام صادق عليه السلا فرمود: چهار چیزدر 
و اخعلاس (دربیت‌ الال مسلمین). و دزدی. وربا. 


درحج» عمره» جهاد, و صدقه یعنی زکات واجب. 











,بل 


ج 4- کتاب معیشت و تجارت 











هاء اما عفر العف قلا ناس بأن 
اقا صدا 





عَلّى الأخُرى». 


آ تن عليه کلام غت ني اض له ث تمه في العَرقء لك 
له بل يداك أبن الڙلجا؟ ققات: با علي عيل بل من هوير تي ین أي 








ني از : : رشوڈ الله صل ال علیه وآله و ] 
اي علیمالئلام هم قذ عیوا بای ورین عل الك 


و الضالحين». 
۶و زویقزیث ی این اشْفلييسي, عَنِ القضل بن أي فرق 
,۰ ۳۵۹۱- و نیز فرمود: اجرت_گرفتن زن آرایشگر درصورتیکه هرچه دادند 
بپذیرد و قراری نگذارد بو موی مصتوعی (از شخص دیگر) به سر زن دیگر نبندد 
اشکال ندارد ول وصل و سیوا ما ویب وغیره اشکال ندارد. و مچنین 
سم اجرت گرفتن زن نوحه گر درصورتیکه راست بگوید اشکال ندارد. 
۲- و در روایق واردشده که اگر نائحه دست بر دست د 








لد اجرنش 
را حلال می‌کند. (یعنی اظهار رو تأتف با دست بر روی دست دیگرزدن بنماید). 
۰.۱ ۳۵۹۳- على بن ابی جزه بطاتی گوید: موسی بن جعفر علیماالشلام را 
دیدم در مزرعه کار می‌کرد و از پاهایش عرق می ریخت, عرض کردم: فدایت شوم پس 
کارکنان کجایند که شا اینچنین زحت می‌کشید؟ فرمود: ای على کسی که از من و 
پدرم بالا تر بود در زمینش با دست خود کار می‌کرد» پرسیدم او کیست؟ فرمود: رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و امیرالزمنین عليه التلام و پدرانمعلیم التلام همگی با دست 
خویش کار می‌کردند و این کار هم انبیاء و فرستاد گان و بندگان صالح خداوند 





2 6 فضل بن ای قرّه سمندی از امام صادق عليه السلام سال کرده که 








مکاسب وصنایع na‏ 





لا ال ینآ تن یب اه 





امیر مؤمنان علیهالتلام فرمود: خداونده داود پیغمجرٍعلهالتلام وحی کرد که توبندۀ 
خوی هستی اگر از بیت الال مصرف خودت نکنی:و کازی با دست خو انجام دهی» 
گوید: داود گریست» پس خذاوند عزیبه آهن وحي کرد رکه برای وی نرم گردد و 
آهن نرم گشت» پس خداوند تال بود که اهن را برای او نرم ساخت و داود 





علیه التلام با دست خویش هر روز زرهی می‌ساخت و به هزار درهم می فروخت 
پس سیصد و شصت زره بساخت و آن را به سیصد و شصت هزار درهم فروخت و از 
مصرف کردن بیت الال بی نیاز گشت. 
شرح: «گویند ذوب آهن هزار سال قبل از میلاد مسیح کشف شد و آن 
همان زمان داود پیغمږ(ع) است. قرآن نیزمی فرماید: «و تا لَه الحديد_ سباً: 
ما برای داود آهن را نرم ساختم. و همچنین ذوب مس-- و نیز گویند «و أ 
القطر سبا:۱۲» مس است و آن آب شده و مانند چشمه روان گشت». 
1 ۵- و باز فضیل بن ابی ره گوید: بر امام صادق علیهالتلام وارد شدیم 
درحالیکه در باغچۀ خود مشنول فقالِیّت بود, عرض کردم فدایت شوم بگذارید ما 

















برای شا اجام دهم ویا غلامان انجام دهند» فرمود: نی مرا به حال خود گذارید, چون 
دوست دارم خداوند مرا اینچنین ببیئد که با دست خویش کار کنم و روزی حلال را 








۹ ج 4 کتاب معیشت وتجارت 






علالدم خر في الهاجرة ي الحا 














اما آراذوا آن لا بُ » ز آن رل آغقلی الفتلع 
لستم بات 
با زهت بدست می آورم. 

۰۱- و امیرالْومنین علیه‌السْلام در شڌت گرما بدنبال حاجتی بیرون 
می توانستند انجام«دهند, آقا مقصودش از اینکه خود اقدام کند وبه 
دیگری وانگذارد این که خداوندشاهدش اید که برای روزی حلال خود را 
بزهت انداخته کار می‌کند. 

وسلم اگر برای تعلم شس نوشتن» ویاد دادن احکام و حقوق و امثال اینا 
حتی اگر شرط هم بکند حلال است, اقا فقط در مورد تلم قرآن چنین 








اجرت 
1 ۷-- فضل بن أ قره گوید: به امام صادق علیهالتلام عرض کردم: این 
مالفان می‌گویند که اجرت گرفتن آموزگار حرام است» فرمود: دشمنان خدا دروغ 
می‌گویند آنا می خواهند فرزندانشان قرآن یاد نگیرند» اگر مردی به معلم فرزندش په 
از دی بدهد برای اوحلال است. 
شرح: «در روایق در کافی آمده که حتان معلم از امام صادق عليه النتلام 
پرسید از اجرت تعلم» امام علیهالتلام فرمود: لا قأحذ على التعليم أجرأالنر» «برای 
تعلم اجرت نستان» این خبر را فقهاء عظام حل بر کراهت کرد 























مکاسب وصنایع rw‏ 





وس قال عليه الشلام: «لا تخاشوا ولا یلا إلا 





برطرف سازند, و منافاق ندارد که کاریبا گرفتن اجرگ بر انسان واجب شود». 

۰۱ ۳۵۹۸- وامام سجاد عليه التلام فرمود: از سعادت مرد است که عل کسب 
وکارش در شهر خودش باشد وهیکاران و کار رارانش صالح باشند و دارای فرزندای 
باشد تا ازآها کمک گیرد. 

۱ ۳۵۹۹- ازعبدالحمید بن عاض طانی روایت شده که گفت: به امام صادق 
علبه التلام عرض کردم: من یک آسیا (کارخانة آردسازی) ترتیب داده‌ام که در آنا 
هست و رفقایم هگی اطراف من می باشند. فرمود: این لطف خداست که شامل حال 
توشده است. 

۰ - امام صادق عليه للام به ولیدین صبیح فرمود: یا ولید» از کسانی 
که کم‌روزی هستند برای من چیزی خریداری مکن چه آمد و شد با آنان برکت 


ندارد. 











شرح: «مراد از کم روزی مردمان نوکیسه و بهاصطلاح کسی که دست په 
دهان می باشد». 
۱-- و نیز فرمود: آمد و شد و داد و ستد نکنید مگر با کسانیکه اصیلند و 


تازه به دوران نرسیده اند. 
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۰۴ ۴- و قات عليه الگلام: «ادرٌوا معاملة أضحاب الماها» 





“4 








و دح من الجن گقت ا ع عم القطاء». 


۲-- و نیز فرمود: ید از داد و ستد با کسانی که دارای امراض 






۱ ۴ - و آن حضرت علیهالتلام بهآبوربیع شامی فرمود: با کردها آمیزش 
نکنید زیرا کردها طایفه ای از جن هستند که خداوند پرده از رویشان برداشت. 

شرح: «بنظر می رسد جاعتي از ايشان برای فروش متاع و اجناسشان در آن 

زمان به شهرها می رفتند که .ااخلاق و رّفتارشان نادرست بود و حیله می‌کردند و جنس 

فاسد را به جاي جنس سا و صحیح هي د/دنده از ایرو معاشرت با آنان در خر منع 

شده است.و در حقیقت» احکمبه خاظرهاخلاي زشتشان بوده نه از روي کرد بودن 

آثان, و اساسا کرد و رک ک,فارس, و عرب وعجم بودن در اختیار انسان نیست و 


کرا 











لا ده (جرات-۱۳) 
نژادهای عختلفتان نودم تا یکدیگر را ب 


الله» (روم-۳۰) یعنی: «هۀ مردم بر یک فطرت آفریده شده‌اند. «ما تری في خا 
الرٌحمن من فاوْب» (ملک-۳) این آیات مانع است از اینکه ما به اطلاق خبر 
تمشک کنم. وبا هر کس از تژاد کرد باشد معاشرت را ترک کنم و آنہا را جدا از 
خود بدانم و یه اسلام و شریعت و جعه و جاعات دعوت نکنم و اگر در عقاید وعمل 
صحیح بودند به نمازشان حاضر نشوم آیا در این صورت بسوی نژادپرستی که اسلام آن را 
برانداخته نرفته‌ام؟ پس مسلماً «اکراد» در لفظ حدیث جاعت مخصوص 
شناخته شدای بود اند که امام عليه التلام به آپا اشاره داشته است نه ناد گرد و 














: أ لو مالي لا اي ما قان ولا ما قل لا زین 


من آغ سره الإحسان ولا تنو 








اگر ما این خبر واحد را توجیه کنم به‌مراتب به حق تزدیکترم تا اینکه آیات شریفۀ 
قرآن را با این گنه اخبار آحاد و مسل تخصیھ ڻھ مرحوم علامۀ جلسی در بیان خبر 
در مرآة العقول فرموده است: این خب دلا پٹ می‌کند بززگروه بودن معامله با کردهاء و 
اهستند یعنی_اینکه آز جهت سوءٍ اخلاق و رفتار 

از ایشان برداشه شده. 
است ول به‌نظر حقیر این توجیهات اران رس که بهاطلاقگرنمشک شده و دقت 
کافی بعمل نیامده است آنچنانکه دراخبار مدوح و مذموم بلادء دقّت شدهء آنا را مقیّد 
به قیودی کرده‌اند مثلاً در خبری آمده که امام فرمود شانزده طایفه از اقت جتم ما را 
دوست ندارند سپس آنبا را شمرد و از جلف نها اهل سیستان و اهل زی را نام برد و 
گویند مراد اهل ری در آن زمان بوده که غالبا از مخالفین اهل بیت بوده اند و بناا 
جمیّت شناخته شده و ممینی تخصیص داده شده اند. در این خېر مورد بجث هم» حکم 
هران است». 














به 





۰4- و امام صادق علیه اتلام فرمود: از مجوسی یاری مخواه هر چند برای 
گرفتن دست و پای گوسفندت هنگامی که او را برای ذبح آماده می‌کنی» باشد. 
۳٣۰۵‏ و یز فرمود: بپرهیزید از آمیزش با سفلگان و مردمان پست که 
عاقبتش بخیر غخواهد بود. 

مصتف این کتاب که رحت خدا بر او باد گوید: در معنی سفله اخبار 





r.‏ دی 


هقی الات E‏ 





۷- و قال سد ارقي قلت لأ عياش عليه الگلام: «أي قي ۽ 
على ارب في لب الرزقی؟ فتال: ادير إا ققحت بابك و طت بسا 
قت ما لیف ». 

۸- و قال عله‌الئلام: «إ ١‏ 








وتال جل ازاق 





مختلف است پاره‌ای گوبهاڈ سفله نک ایت که مواظب حرفهای خود نیست هر چه 
بخواهد می‌گوید و هرچه ادربارۂ او بگویند از آن باک ندارد» پارهای گویند سفله آن 
کس است که طنبور:مي‌نوازد, بعضي اخبار گوید: سفله آن کس باشد که نیکی و 
احسان او را مسرور نکرده» بد یاو کر نیرا ورا تاراخت نمی‌کند. 
بعضی اخبار هم گفته سفله شخصی است که ا5عای امامت یا امانت‌داری 
می‌کند درحالیکه اهلش نیست و اینها همه اوصاف سفله است بعض از نها یا همه اگر 
در کسی باشد 
| ۳۹۰5- فضیل بن یسار گوید: به امام صادق عليه التلام عرض کردم: من 
کسب و تجارت را ترک کردم» فرمود: اینکار را نکن» حجر؛ خود را بگشا و بساط خود 
را در معرض فروش گذار و از خداوندت طلب روزی فا. 

:۰.۱ ۳۹۰۷ سدیر صیرفی گوید: به امام صادق علیهالتلام عرض کردم: در 
جستجوی روزی چه کاری بر بنده لازم است؟ فرمود: ای سدیر هرگاه مغازۀ خود را 
گشودی و متاع خود را در معرض فروش نهادی» آنچه را که بر تو واجب بوده انجام 
داده‌ای. 








ناب از معاشرت با وی لازم است. 





۰۸- و نیزفرمود: خداوند متعال روزی مژمنان را در جانبی که گمان آن 












0۱-- وروت [قن] جمیلِ 
ت اش ول على زین باب رح یر یل», 


را ندارند قرار داده, و این از جهت آنست که بنده نمی‌داند از کجا روزی و 


خرجی اوتأمین می شود دعا و نییش شب ذرگا دا زا م گرگ . 

۰ ۴۹۰۹س امیرالژمنین علیه السلام فرمود: به آنچه امید نداری امیدوارتر باش از 
آنچه امیدش را داری» براستی که موسی بن عمران‌رفت تا برای گرم شدن خانواده اش 
آنش بدست آورد خداوند با وی سخن گفت و پیامبر بازگشت» و یا ملکۀ سبا برای 
ستیز با سلیمان بیرون شد و مسلمان گشت» و سحره فرعون برای فرعون عرّت 
می طلبیدند همه مسلمان شدند و ذّت او را طلبیدند. 

۱ ۳۹۱۰- شخصی به امام هفتم موسی بن جعفرعلیماالتلام گفت :بن وعده 
بده. (یعنی موقعی معن کن که عطایی به من بفرمایی) امام عليه الم فرمود: چگونه 
مت معیّن کن درحالیکه امیدوارم قبل از موعد برای من گشایشی شود و بتوام خواستة 
تورا انام دهم. 

۹ جیل بن دراج گوید: امام صادق عليه التلام فرمود: خداوند دری 
را از روزی به روی مؤمن نی بندد مگر اینکه دری بہتراز آن می‌گشاید. 
٣‏ سکونی از امام ششم از پدرش» از پدرانش علیہم التلام نقل کرده 








r‏ لیس 


پای خود قذم به سوی. آن پرنداش 
آن برزبان نیاورده و مکوئ برای ۴ 
آن مواردی است که خداوند در کناب خود 





نین یاد کرده است که: «ومن ق الله 
جل 4 مَخرجاً ويرف ین حَیِث لا بحيب طلاق:۲» هر کس رعایت حق 
خداوند و دستورانش را نماید خداوند برای او گشایشی قرار می دهد و او را از جائیکه 











گمان ندارد روزی می رساند. 

۳-- امام باقر علیه‌التلام فرمود: کمک ویاری از آسمان به اندازه نیاز 
به قوت و روزی» می رسد 
۳ ۶ - و امام صادق عليه التلام فرمود: بی نیازی که تورا از ست به دیگران 
بازدارد بتر از فقر است که تورابه گناه وادارد. 
۵- خیری نیست در آن کس که مایل نباشد تا از راه حلال مالی بدست 





آوزد تا آبروی خویش را حفظ کند وین خود را دا نماید و صل رحم کند. ٤‏ 
۹- و رسول خدا صلّی الله علیه‌وآله فرمود: از نشانه‌های آنسائیّت 











الشلام: 
۳۱۸- وال الضایق عليه الشلام: «لا 










تن لین, و اتشيرفي الق و 
۹ قال: «و قال رسو الله صلی اله عليه وآ 
زا عفرن 
N‏ وسال معثر ی لار یا ان الا عليه الام «عن حب 
:ت أفعله» يعني بذك إغراز او 






۱ وروی اش آي ینور عن آي عبرال عليه اكلام آنه تان: «إ 
E‏ صل الله عليه وآله قا : ما ین تمه ای اه رو ین مه قشم 


مال از تلف شدن و صرف آن درراه صبحیح است. 

۷-- و امام صادق عليه الام رود لاح مال از علام ان است یا 
بخشی از امان می باشد. 
۱ ۳۱۱۸- و امام صادق عليه الام فرمرد: اسان مسلمان» صالح نشود مگر به 
سه چیز: دانایی به احکام و دستورات دین و حد نگهداری در امر معیشت» وپایداری 
در مصیبت ها . 





۹-- و نیز فرمود که رسول خدا صلّی الله علهوآله می‌فرمود: راستی که 
اگرانسان نیاز غذانی سالیانة خویش را تیه وذ کند روح و دلش آرامش یاید. 

۰ معمر بن خلاد از حضرت رضا عليه السلام پرسيد: اندوختن ۳ 
سالبانه چطور است؟ فرمود: من خود اینکار را میکن. یعنی قوت سالیانه مورد نيازم را 

۹ عبدالله ہن ی یعفور از امام صادق علیه‌التلام روایت کرده که 
رسول خدا صلی الله عله وآله فرمود: هیچ هزینه ای در نزد خداوندٍ عرَوجل بتر از هزین 


به اندازۀ نیز نیست و خداوند اسراف و زیاده‌روی را دوست ندارد, جز در خارج جع 














rt 





ویب الاشرات إلا ني الج و الشفر 
قضي» أؤقةم قضلا». 
۲- تال الم عليه الكلام: 





و عمره» پس خدا رت |کند مؤمنی را آکه از راه صحیح و پاک خارج خویش را 
درآورد و به اندازۀ کفاف و دوت رَیلاء‌روی خرج کند یا زیادی آن راء در راه خداوند 
برای توشة آحرت خویش از پل رکید" 

۳۹۲۲- و موسی بن جعفر علیباالتلام فرمود: من ضامنم که هر کس 
میانه‌روی در معیشت خود به خرج دهد تبیدست ونیازمند نگردد. 

1۳ ۳- امام سجاد علیهالتلام فرمود: گاهی شخصی با اینکه مالش را در 
راه حق انفاق می‌کند اسراف کار عسوب می شود. (چون از اندازه گذشته و رعایت 
حد را نکرده است). 

۱ ۳۹۲- اصبغ بن نباته از امیر معنان عليه للام نقل کرده که فرمود: 
شخص اسراف کار سه نشانه دارد: آنچه درخور او نیست می خورد» و آنچه درخور او 
نیست یا بکارش نمی آید می خرد» و آنچه در شأن او نیست می پوشد. 

۳۵- ابوهشام بصری گوید: امام رضا علیهالتلام فرمود: از موارد فساد و 
<- اسراف مال شکستن پول مسکوک سام است برای مصرف دیگر و دور انداختن هستۂ 
خرما می باشد. 





ra 
عليه اتلام «عن أذتی‎ 
جزل رز الثاء تهریفه. وفك الو‎ 









وب صونك 








الشلام آنه قان 
رل کان له مان 


| ۳۹۲۹- اسحاق بن عتار گوید: از امام صادق علیهالتلام پرسیدم کمترین 
حا اسراف چیست؟ فرمود: لباس بتر خود را گام کار بپوشی (یعنی لباسی که با 





در ظرف را بیپوده بریزی» و هسته خرما را به این طرف و آن‌طرف پرتاب نمانی. 

7 ۳۹۲۷- ولید بن صبیح گوید: امام صادق عليه انتلام فرمود: سه طایفه دعا 
می‌کنند و دعایشان مستجاب نی شود یا دعایشان بخودشان بازمی‌گردد. ال مردی که 
دارای ثروق فراوان مثلاً تا سی چهل هزار درهم باشد و همه را در راه حق انفاق کند 
و برای درماندگی خود چیزی نند و تی دست گشته» گوید: پرورد گارا روزم ده» 
خداوند متعال می فرماید: مگر روزیت نداده بودم؟ دوم آنکه: تن بکار ندهد و در 
خانهاش بنشیند و از خدا روزی طلب کرده» بگوید: خداوندا روزم ده خداوند 
متعال می‌فرماید: مگر راه روزی طلب کردن را بتو نياموختم؟ و سوم مردی که زی 
(نامناسب) دارد و دعا می‌کند که خدا این را ازمن دور کن و میان ما جدائی انداز که 
خداوند می فرماید: مگر اختیار طلاق را بتوندادها۶؟ 

۱ ۳۹۲۸- و نیز فرمود: از سعادت انسان است که خود متصلی امور عیال خود 








۳۹ 






عیاله». 
۹ وال عليه الگلام: «گنی 
۰ و تال ابي صل الله 


۱-- و قال عّهالتلام: الکاد على 
سبیل الله». 








+ ۳۹۲۹ و هین فرمود: برای ثخص هین گناه برای دوزخی شدن بس 
که عیالات خود را ضایع هر با وجود توانای» ارج آنا را نرساند و آنان را 
مانند کسان رها کر 

۶ ۳۹۳۰ ورسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: از رت خدا بدور است» از 
رحت خدا بدور است آنکه نفقه خوران خویش را ضایع گذارد و به آنا و نیازشان 


فرسد. 





۱- و نیز ایشان علیه‌التلام فرمود: کسی که برای اهل و خانوا 
خویش کوشش می‌کند و از راه حلال معیشت آنان را ترتیب می دهد اجرش مطابق 
مجاهد فی سبیل الله است. 

۲-- اسماعیل بن جابر گوید: امام صادق عليه التلام فرمود: خود را زیر 
بار حقوق نبرید (یعنی کارها و اموری که تکلیف شا را زیاد می‌کند و برعهدۀ شا آنچه 
نبوده می اندازد مانند ضمانت و کفالت و امانت‌داری و امثال اینا) و چنانچه 
گریبانگیرتان شد در آن پایداری کنید و از عهدة آن نیکوبرآئید. 

۴- و حضرت رضا عليه التلام فرمود: چیزی که برای زندگیت لازم 








مکاسب وصنایع ۲۳۷ 









ضرره علیك کر 

۳ - وروی 
کیل تم یود حقاء تن ضجز 
علیماالٌلام: «نْ الله تغالی 


اعد الفايغ». 


التبا : «لذا ژزفت. من 





۷-- وروی شاقن عار عن أي 
بل إلى رسوا صلل اش عليه وم الق تيك : 


فما ربشت ف 





است و ضرر نداشتتش برای تو پیش از لیگران آست و غیر آن را نداری» آن را به 
رفقایت بذل مکن. 

۳۹۳٢ ٠‏ عمر بن یزید گوید: امام صادق علیهانتلام فرمود: ژنهاں» زنهار از 
تتبل و کم حوصلگی چون این دو کلید هم بدبختهاست زیرا شخص تنبل هیچ حقّی 
را ادا می‌کند»» آن کس که کم حوصلگی به خرج می دهد در أخذ یا ادای هیچ حقّی 
پایدارنیست. 

۰ ۳۹۳۵ وحضرت کاظم علیه اللام فرمود: براستی که خداوند عزیز بدون 
شک بندۀ پرشواب و بیکاره را دشمن دارد. 

۹- امام صادق عليه التلام به 
بردی آن را رها مکن. 

۷- اسحاق بن عتار گوید: امام صادق علیه‌التلام فرمود: مردی نزد 
رسول خدا صلّی الله عله‌وآله آمد و از کار شکایت کرد آن حضرت فرمود نظر کن 
(دفّت کن) و برای خرید و فروش چیزهای بخر و بفروش و هرکدام که برای تونفعی 


نبال فرمود: اگر از کاری منفعت 











A‏ ج 4- کتاب معیشت وتجارت 


۹- و رو 
ترا في اشاق ولا تل راء تقانق الاغیاء 





داشت ادامه ده. 
| ۳۹۳۸ وامام صادق علیهاللام فرمود: کارهای بزرگ و اساسی را خود 

بشخصه انجام ده و کازهای, کزچک و ی اهیت را به دیگری وکالت ده پرسیدند 
(کارهای بزرگ) مانند چه چیز؟ فرمود: مانند خرید حانه و ملک ومانند اینکارها. 

-۳٩۳۹ ۱‏ و از ارقط (شوهرخواهر امام صادق علیه‌التلام) روایت شده که 
گفت: آن حضرت بن فرمود: خود را برای مه هرچیز نافابل به‌دور کوچه و بازار 
نینداز و چیزهای بی اهت را خود مباشر خزیدش مباش زیرا شایسته نیست مرد 
مسلمان با شخصیّت و خانواده» بکارهای پست و خرید اشیاء کم ارزش خود اقدام 
کند» مگر سه چیز که آنا سزاوار است شخص متقین و اصیل خود اقدام نغاید و آن 
عبارت است از خرید خانه, خرید شتر و خرید برده وغلام. 

شرح: «باید دانست که شتر در آن روزگار» حکم ماشین سواری وکامیون را 
در زمان ما داشته است». 

۰ هشام بن سام گوی : امام صادق علیهالتلام فرمود: امیر مؤمنان 
عليه التلام خود هیزم تیه می‌کرد و آب از چاه می‌کشید و 














جاروب می‌کرد و حضرت 





مکاسب وصنایع 







۳۱ و ال القادق عليه الگلام: «مُشتر 
الیقار مَشخوی». 
۲ و روک زى 





في الحانط و بان و الار». 
۲-۳- و وی یامد ن یره عن شا 


عليه لام قال: «لما تل رسول الله صل ال عليه رآ دی 


م قان: «لِع من باع ین از 





ارك فیو». 


۸ و قات نت عبهلشلام: «مکوب في رنه تن باع ازضاً 
اء فل بض تعده في آزض و دام بخ تختا», 
۵ وروی شاو بی قتا عن یاباب علیهالئلام تان: «سال 


فاطمه علهاالتلام آسیا می‌کرد و خیر می موک رتا یپت . 
۱ ۳۹۸۱- امام صادق علیهلا فزتود: ھر ہک تایه می خرد خوشبخت و 

کامیاب است و آنکه خانه اش را می فروشد تلف و نابود. 

۲-- زرارة گوید: امام صادق علیه‌التلام فرمود: هیچ چیز بر انسان 
سختتر از پول نقدی که پس از خود باق گذارد نیست» گوید: پرسیدم: پس چه کند؟ 
فرمود: باغ یا ُوستان یا خانه بخرد. 

۴ - مماوية بن عار گوید: امام صادق علیهالتلام فرمود: هنگامی که 
رسول خدا صلی الله عله وآله به مدینه وارد شد به اشاره با پای خود خحظی کشید و 
حدود مدینه را تعیین فرمود» بعد دعا کرد: «الَلهمٌ تن أزض قلا با 
نع پروردگارا هر کس قطمهای اززمین بفروشد مبزکش مباد. ۰ 7 

۳۶ امام باقر عليه التلام فرمود: در تورات آمده است که هر کس آب و 








زمین خویش را بفروشد و به جای آن زمین و آی نخرد ها قیمت آن نابود خواهد شد. 
۵- معاوية بن عتار گوید: از امام ششم عليه التلام در مورد کسب 











ج 4- کتاب معيشت و تجارت 





و «تهی روت الله صلی الله علیه وآله عر 
القراب». 


عسيب القخلٍ وهو اجر 





۷ و تا بو بصب «عن تم کلب اند ققاك: لا بأمن یقمیه 
والکتر لا یبیل تعه». 





۳۸ و نان: «اجر اة شخت وت 





اسب مخت تن 2 


حجام مات تن پرسید م افرمود؟ TRT‏ 
شرح: «مراد از کسلب اجرت می)باع یعنی حجًام اگر اجرت بگیرد حلال 
سرام ؟ فرمود : حلال ات 
.۱ ۳۹4۱- و رود لیا علهوآلهنهی فرمود از اجرت گرفتن برای 

نرکشی حیوانات. 

شرح: «اجاره دادنِ حیوان نر برای کره کشی در آن زمان رسم بوده و رول 
خدا صلی الله عليه وله آن را منوع اعلام فرموده است». 

۷-- ابوبصیر از امام صادق عليه التلام از قیمت سگ شکاری پرسید که 
آیا حلال است یا نه» فرمود: «اشکال نداردء اقا سگ ولگرد را نمی توان فروخت و در 
ابل وا گذاری آن پول گرفت. 
A‏ 











نیز فرمود: اجرت زن بدکاره» و قیمت سگ غیرشکاری» و 
قیمت مشروبات الکلی و قیمت مردار» همه تامشروع و حرام است» و اما رشوه دادن و 
رت در سکم هان کفرب خی بزرگ است. 
شرح: «رشوه آنست که یکی از متخاصمین وجهی به قاضی یا شهودش بدهد 
که حکم یا شهادت را به تفع او تام دهند». 
۳۹6۹ ودررو 








چنین آمده است که: «مزد مرد و زن آوازه‌خوان حرام و 








مکاسب وصنایع rı‏ 


۳۵۰ و «نهی_رشول اش عل اه عليه وآله عن رة القاریء الذي 


لا ره 1 على آجر روط ». 











الضایق عليه الئلام: «ن آکن ماي | 
ره آما في نیاق اله رل يَعوك: «۱ 





وال ذلك في الا وا 
ان 







نامشروع می باشد». 

| ۳۹۵۰- و رسول خدا صلی أله علیه‌وآله ازا ارت قاری قرآنی که برای 
قراءتش مبلغ (اجرت) تعیین کندم نهی فرموده ات 

۲ ۳۹۵۱ و حسین بن عتا قلامتی "که ما ضادق عليه اللام عرض 
کردم: ما کلاههانی را می‌سازم که وت 2 استفاده می‌کنند (شب کلاه) و در 
آن پنبۂ کهنه مصرف مي‌کنم» اقا برای مشترء ری آشکار نمی‌کنيم که در آن چیست» 
TR‏ 
چزبه کار رفته است. 

7 ۰ ۳۹۵۲- و امام صادق عليه التلام فره 
وبال آن را خواهد دید هم یز وهم در رت اما وبال خداوند عزیز 








براستی که خورند؛ مال 








کر و و 
برحال آنا فکر کنند و بپراسند و از خدا پروا داشته 
خداوند عزیز مى فرمايد: إن لین يأ کون اموا 
خداوند عزیز می‌فرماید: «إِنٌ لین يأ وت اموا 
نار و سیون صعيراً 





باشند). و اقا وبال خروی پس 
تامی للم نا أكون فى بطونیم 


نساء:۱۱» (کسانی که اموال یتیمان را می‌بلمند به ستم» جز 








۹ 











این نیست که در شکم خود آتش پر میکنند و بزودی به همان آتش می سوزند). 

۳ - ورعن بن رحس ار قنی -رضی الّعنه - به حضرت عسکری 
عليه التلام طی نامه ائ نوت: دی فلا زا بدرقه می‌کند برای حفظ و حراست 
آنها در جاهای هولناک, اقا از طرف دولت نیست بلکه خود مردم با او شرط کرده اند 
که مبلغ معینی بدو بدهند, آیا این میلغ را می تواند از آنا 
مرقوم فرمودند: «اگر خود را به کار خصوصی اجیر داده باشد اشکالی ندارد». 

-٤‏ و محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین به امام هادی علیهالتلام 
نامه ای نوشت که مردۍ فرزند خودد را به خاطی سپرده و شرط کرده است تا یکسال 
فرزندش نزد وی کار کند و فلان مبلغ اجرت بگیرد» سپس شخص دیگری پیدا شده 
می‌گوید فرزند خود را به من بسپار به مقداری با خباط قرار کرده‌ای. آیا 
اختيار دارد و می قواند اجارۂ ال را بهم بزند یا نه؟ امام عليه التلام در پاسخ نامه په 





تاند یا نه؟» امام درپاسخ 











خحظ خویش مرقوم داشتند: بر او واجب است که شرط و قراری را که با الى داشته تا 
هنگامی که فرزندش مریض یا ناتوان از کار نگشته است اجرا کند. 
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۳۵ و وی مختد بن حال ارقي» عن محمٍ بن ينان عن آي 
علیه لام قان: «ه عن ال : صالخ لا باس بها إذ 









۳۵۹ و وی مختد بل عثرا 


فال: فلت عبیاث علیهالگلام: «الرَجْل 





۱ ۳۵۵- محمد بن سنانء گوید: از حضرت أی‌الیسن عله‌التلام (ظاهراً 
حضرت کاظم علیه التلام) پرسیدم: شکص شی توان جر شود فرمود: اشکای نیست 
اگر تا ح توانایی خود انجام وظیفه کند, موسی بن عمران خود اجیر گشته و شرط کرد 
هشت سال و اگر خواستم ده سال» پس خداوند متعال قضیّه را اینطور برای ما فرموده: 
«علی أن نار ثماني جج عندك - تصص :۲۹» (اجیرم 
می شوی که در مقابل صداق عیالت هشت سال کار کنی و اگر خواستی ده سال). 

۱ ۳۹۵۱- عتار ساباطی گوید: به امام صادق علیه‌التلام عرض کردم: 
انسان خود کسب و تجارت می‌کند و درآمدش اندك است» درحالیکه کسانی هستند 
که اگر وی اجر آنا شود و برای آنا فقالیت کند بیشتر از درآمد او در کسبش به وی 
هی دهند» فرمود: خود را اجیر دیگری نسازد» و مسقلا از خداوند متعال طلب روزی 
نماید و به کسب بپردازد زیرا وقتی خود را اجاره داد روزی را بر خویشتن عدود 








ساخته به همان مقدار که با مستأجر قرار بسته است. 
۷- عبدالله بن محمد جعنی گوید: امام محمد باقر علیهالتلام فرمود: هر 








۳۵۸ وروی ارود ب 
استأیر اجیرا فتم باقن 
الجن وَل دغ وناء وانکهلق الا تتان: المستً 
لاجر الاجبر حتی فضي إلا أن كون الأجير تفا إلى 



















۹ - وروی عبد بن زرارة عن أي عبالل عليه الكلام أن قان ه: 





کس خود را اجیر سازد روزی را بر خود تنگ کرده است» چگونه بر خود تنگ نکرده 
باشد درحالیکه آنچه به چنگ مې هراز آن دیگری است همانکه او را اجاره کرده 





شرح: «باید دانسب که این منم| درآمورد کسانی است که خود را به مبلغ 
اجاره می دهند و برای گرا کاز عالت می‌کنند و عامل و فایندۀ دیگران 
هستند درحالیکه می توانند اکان رارسعقلاً برای خویش انجام دهند, نه کارگران 






کارخانجات و شرکتبای صنعتی که تأسیس آن برای هر کس میسور نیست و شخص 
نی تواند خود تلا بدان بپردازد» و اینان نیز الجرت و ارزش کار فردی شان هرچه 
باشد می ستانندہ پس منع شامل ایا نیست بلکه شامل کسانی است که می‌توانند 
کاری را که برای دیگران نجام می دهند برای خود انام دهند و هر مقدار که پېرهآور 
است از آن خود آنها باشد» با اینحال اجیرمی شوند». 

۳۸ هارون بن حزۀ غنوی گوید: از امام ششم علیهالتلام پرسیدم: 
مردی کسی را ۱ أجر به یکدیگر اطمینان نداشتند 
وجه‌الاجاره را نزد شخص سومی ناده و پس از انام کار وف 
مالی که به میلغ اجاره نزد او امانت مانده بود تا بدان وفا کند تلف شده و چیزی باق 
نگذاشته است, امام عليه الام فرمود: «اجیرکننده ضامن اجرت است مگر اینکه 
اجیرشده خود, آن شخص را معرّی کرده و به آن راضی شده باشد». 

۲ ۳۱۵۹- عبید بن زرارة گوید: امام صادق علیهالتلام من فرمود: ای غیید 








یافت و 
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«يا بيد ان ارت يورت الق و إن القضد بور 
ال دم شعلم جنر هم دمن ال 
الواء لتاس قيا خد عليه ملگ 





۰ و 





تیه قن 





في الیل نی اغنان ان من ٩‏ عکتت ز[ یز 


پراستی که اضراف کاری» سرانجام .فقو تهیدستی به‌بار می آورد, و میانه‌روی در امر 
زندگی و معیشت نوانگری وبی‌نیازی زا موب ھی کو 

۱ ۰- عمد بن مسلم از امام محمد باقر عليه اتلام سژال کرد: شخصی 
برای مردمان دارو می سازد و اجرت می‌گیرد» فرمود: اشکای ندارد. 

-۳۱٩۱ ۰‏ هند راج گوید: من به امام حقد باقر علیهالتلام عرض کردم 
س‌خداوناه به شا خبر دهدب من مردی هستم که کارم فروش اسلحه است که با 
خودبه شام می برم وبه اه لآن‌دیارمی فروشم» و از آن وقت که حداوند مرا به حق آ گاه 
ساخت (شیمه شدم) از اینکار ناراحت و دل‌نگرام» گفت: دیگر برای دشمنان خدا 
اسلحه نبرم. امام علیهالتلامفرمود: نه» یرو به آنا بفروش, زیرا خداوند به وجود آنان 
دشمنان ما و آنا را دفع می‌کند (مراد از دشمنان ما و آنا» رومیان می باشند) فرمود: 
آری» اگر میان ما و آنها درگیری پدید آید آنوقت هر کس به هر طریق به آنا اسلحه 
برساند که علیه ما به کار برند حزء مشرکان خواهد بود. 

۲- ابو ولاد گوید: به امام صادق علیه‌انتلام عرض کردم درباره 








۳ مکاسب وصناع 


و یخن ي» وربُما مر لي بالثرایم 
ات لي: خذ و کل يئه فلك انشمها 5 






ان میتی بل جنر 


شخصی که متصذی کارهای دولتښدگرو راه درآمدی جز آن ندارد (مراد, دولت 
جاثر است) و من بر او وارد می‌شوم» وق از من پذیرانی کرده» به من احسان می نماید 
و چه بسا افاق می افتد کم پول کالباسی من می‌بخشد و من از این امر دام گرفته و 
ناراحتې چه حکلی می رانید تحضلت فزمود؛ [ 
بر تو گواراست و برای او وزر و وبال. 

۳- داود بن مثتی (ابوالغرا) گوید: مردی از امام صادق عليه التلام در 
حضور من سژال کرد و گفت: --خداوند به شیا خیر دهد- من گاهی بر یکی از 
کارمندان دولت می‌گذرم و براو وارد می‌شوم یا به حاکمی می رسم و او هدیه یا 
آیا جایز است از وی بستانم؟ فرمود: آری» پرسیدم: با آن 


به تومی دهد از او بستان و بخور 











جایزه‌ای په من می دهد 
می توانم حجّ خحانة خدا را بجای آورم؟ فرمود: آریء با آن مال حج بجای آر 
| ۳۹۹6-علی بن یقطین گوید: موسی بن جعفر علیمالتلام به من فرمود: 
خداوند متعال را در دستگاه سلطان دوستانی است که به سبب آنهاء از حق مومنان و 
دوستداران خود دفاع می ناید. 

۵- و در خبر دیگر آمده: که آنان آزادشدگان خداوند از آتش دوزخ 
می‌بأشند. 
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۹و قال: الا 





لاب باس من مال نو 


۵۸" زوی خریه عن مُحندٍ 





۵۹ و روی این 

عليه اللام: «نا یل رل من ما 

۱ و امام صادق عليه الام فرمود: 
برادران امانی است. 


ار کار دولتی برآوردن حاجات 


-- ۳۹۷- و از عبیدین رتش است!که گفت: امام صادق 
عليه التلام مردی را نزد حاکم مدینه زیاد بن‌عبیدالله بن عبداث بن‌عبدالدان فرستاد و 
فرمود: این مرد را به کاری بگمار. 
> سے مس (بدرمی‌تواند ازمال فرزندش برگیرد) ٭ 
۰ ., «این عنوان در پاره‌ای از نسخه‌ها هست ول بنظر می رسد از دیگران باشد نه 
ازمولف». 

- ۳۹۹۸- محمد بن مسلم گوید: از آن حضرت پرسیدم مردی که فرزندش 

دارای ثروقق است, نیازمند به مال پسر شده است, چه کند؟ فرمود: پدر می تواند از 
مال فرزند به اندازۀ وراک خویش استفاده کند و اقا مادر از مال او برنگیرد مگر به 
طریق قرض, که أداء آن را برعهده گیرد. 

س ۳۹۹۹ حسین بن ابی العلا گوید: به امام صادق عليه للام عرض کردم: 
آیا از مال فرزند بر پدر چیزی حلال است؟ فرمود: درصورتیکه چاره‌ای نداشته باشد به 
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ي مراني من ئي فا 2 


تیه 





ولا ذرني ماه لا يان وجه | داز لاتا اماق 
۷ 





اندازة خورا کش بدون زیاده‌روی اشکال ندارد. گوید: از او پرسیدم پس اینکه رسول 
خدا صلی الله عليه وآله فرمو5ة انت ومالك لايك » (تو و هر چه داری 
می باشد) چه می شود ؟ فزمود: توضوع,این بود که فرزندی پدرش را ب 
رسول صلی الله علیهواله آورد و گفت: یا رسول‌الله» این پدر من است و در میراث 
مادرم به من ستم کرده» پدر گفت: من آن را هزین زند گی خود و او کردم» اینجا بود 
که رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: تو و اموالت از آن پدرت می باشید و پدر مالل 
نداشت تا رسول خدا صلی الله عليه وآله بستاند و به فرزند دهد» آیا می‌گونی آن حضرت 
پدر را برای پسر به زندان افکند؟ 

٠ |‏ ۳۹۷۰- عبدالل بن سنان گوید: امام صادق علیهالتلام فرمود: زن حق 
ندارد بدون اجازة هسرش بنده آزاد کند, یا برده‌اش را تدییر کند» یا چیزی به کسی 
ببخشد و یا نذر گند در مال خصوص خودش» مگر زکات واجب یا نیکی به پدر و 
مادرش یا بخششی به خو 


شرح: «جزنذردر 















آمور مذ کوره اذن شوهر مستحتٍ است». 
۱-- به امام صادق عله التلام گفتند: مردم می‌گویند رسول خدا 








۲۳۹ 










ر الله عليه الكلام قال: «لسماغٌ 








۷۳- و قال 





سل ال وه رل «أخبخت صایمً؟ قاك: 


لاء قال: ُعذتَ مریضا؟ قا قال: لاء قال: فأطعشت 
0 لاء الن:قَاْجغ إلى أ 
- «و آتی رل آمیالمو: نن عليه الگلام 


اله إني لیب قان 4 





صلی اله عليه وآله فرمود: «گرفتن صدقه براي رکسی که چهار ستون بدنش سالم است 
و ی‌نیاز حلال نیست»» حضرت فرمود :مغ و بی نیاز را فرموده است» اما برای 
آنکه بدنش سام است نفرموده». 

۲-- ابوالبختری وهب توق گزید: نجفر بن محمد (علیماالتلام) 
فرمود: شنواندن و فهماندن به ش.ه ینوا نیست, بدون‌پاینکه او را ناراحت کند» 
صدقة گوارای است (زیرا نه مالی ار دست رقت وله بدن رنج دیده است). 

۱ ۳۹۷۳- رسول خدا صلی الله عليه وآله به مردی فرمود: آیا امروز روزه‌ای؟ 
گفت: نه» فرمود: مریضی را عیادت کرده‌ای؟ گفت: نه» فرمود: جنازة میتی را 
کرده‌ای؟ گفت: نهء فرمود:بینونی را سیر کرده‌ای؟ گفت: نه» فرمود: پس به 
بازگرد و نزد عیال و فرزندان خود برو و آنا را ببوس و اینکار از سوی تونسبت به 
آنا در حکم صدقه است. 

شرح: «غرض آنست که نباید روز انسان خای از یکی از این اعمال نیک 
باشید حتی اگر خوشحال کردن خانواده بقصد رضای خدا باشد». 

٤‏ مردی نزد امیر مومنان عليه التلام آمد و اظهار داشت: یا امیرالومنین 
بخدا سوگند من شما را دوست می دارم» حضرت فرمود: لکن من تورا دشمن می دارم» 
هرد پرسید: برای چه؟ فرمود: برای اينکه تو بابت اذان طلب اجرت می‌کنی و برای 




















۷۹- وروی الْحَکمْ بی ینکین عن 


عبيالل علّهالتلام: «ني آفرءالشران نشهدی ی ال یه فأفبلها؟ قان: لاء 
: آرایت ان لم تفراه کات بهد ك ؟ قان: فُلتْ: ل 





و کان سایرا هاش 





آموختن قرآن مزد می ستاف! 
| ۳۹۷۵- وعل علهالتلام فرتو: هر کس بابت آموزش قرآن أجرت بخواهد 
نصیبش در روز رستاخیز مان مسبت که دریافت کرده است. 

شرح: «بیشتر فقهای امامیّه اخذ اجرت را برای آموختن احکام دین و آنچه بر 
مکلفین واجب است مثل أذ کار نمازیا صیغذ نکاح جایز نمی دانند». 





۹ ۳۷۹- تتیبۂ آعشی (که یکی از قراء قرآن اهل کوفه و از شیمه‌مذهبان 





است) گوید: به امام صادق عليه التلام عرض کردم من قرآن تلاوت میک و به من 
هدیّه می دهند آیا بپذیرم؟ فرمود: نه» عرض کردم: شرط نی‌کنم. فرمود: آیا قرآن هم 
نخوانی به توهدیّه می دهند؟ گفت: نه» فرمود: پس قبول نکن (هدیه را نپذیر), 

شرح: «شیخ طوسی عليه اجه این خبررا حل بر کراهت کرده» گوید: معلّم 
این امور نباید أجرت بگیرد لکن !گر به او بخششی کردند و هدیّهای فرستادند قبول 
کند». 

۷- یکی از شیمیان کوفه گفت: عیسی شقنی که مردی ساحر بود و 
مردم به او مراجعه می‌کردند و او برای کارش از نها اجرت می‌گرفت, گوید: به حجَ 


















ی ال قهن لي في يو یله 


ولا یخی تنا یلاق ». 
»رباب ال والْقزض) + 
۷۹ وی ال بل تخوب عن دامن 


عیاش عليه اللا قال: نو باه 








خان؛ خدا رفم و در منی حضرت صادق عليه التلام را ملاقات کرده به او عرض 
کردم: فدایت شوم من مردی هستم که کارمپیحر است و برای این عمل اجرت 
می‌گیرم» و حج بجای‌آوردهام و خداونٍبرمن دیدآژاشا را روزی فرمود و اکنون توبه 
کرده, به دا بازمی‌گردم آیا فک م کید راه چارهای) بای من باشد؟ فرمود: به کارت 
ادامه بده اقا سحر را بگشا و مبند. «یََبَاطل کزان سحر دیگران کار کن نه در 
سحر نمودن دیگران». 
شرح؛ «این خبر را حل بر آنْ کردند که باطل کردن سحر به سحر نباشد 
بلکه به آیات قرآن و ذکر و دعا باشد», 
۱ ۳۹۷۸ امام صادق علیهالتلام فرمود: هر کس گذارش بر باخستانها پیفند 
مانعی ندارد که هنگام عبور از میوۀ درختا استفاده کند ول حق نداردبهمراه خود 





چیزی از آن ببرد. 

شرح: «در اصطلاح نقها این را حقالاره گویند و چون اصل آنست که بدون 
اذن مالک هیچکس حق ندارد در مال دیگران تصرف کند و این خبر خلات اصل 
است کسانی که به این خبر عمل کرده‌اند آن را منحصر می 7 
گویند که نباید به قصد 
چیزی همراه خود ببرد و حق فاسد ساختن 

> #(باب احکام دن وقرض) + 
۳۷۹- عبدالرهن بن حّاج گوید: امام صادق عليه التلام فرمود: از فشار 


به مورد نص و چد 








بن میوه برود و نباید از آنچه بر زمین رینته بردارد و نباید 





ها را هم ندارد. 











rer‏ ج -٤‏ کتاب معیشت و تجارت 
۰ وروی التگوني» عن » عن آباه غلم الشلام 
رسو الله صلی الله عليه وآله: «إا م لمن قان ین لّین». 

۸۱ و قال علي عليه الگلام: «إتام یقن هم بای وذ 












طلبکاران و بدهی و فشار شهوتچیسی و بی‌رغبتی مردان بکرفتن زنان بی‌ شوه و 
بی اعتنائی زنان بدون مانع به,فردان ی هنم و بالاخره کساد بازار این دو گروه به 
خداوند پا 





3 


۰ سکونی ار رن 2 او از پدرانش علیہم الشلام روایت کرده 
که فرمود: رسول ندال اه له الم فرموده کټ : زار و برحذر باشید از زیر بار 
وام رقتن که باعث سرشکستگی دیون آست. (و مطابق بعضی از نسخ برای شخص 
دين دار عیب است). 

۳ ۳۹۸۱- امیر مژمنان علیه‌التلام فرمود: حذر کنید از دین» زیرا آن موجب 
اندوه شب و خواری رون برای مدیون است. 

۲-- و نیز آن حضرت فرمود از زیر بار قرض 

رفتن که خوارکنندة انسان در روز است» و موجب اندوه و رنج بردن او در شب» و 
یکبار گرفتاری پرداختش در این دنیاء و یکبار گرفتاری دیر پرا 
آن» د ر آخرت را باعث می شود. 

+ ۳۸۳ معاوية بن وهب گوی به امام صادق علیهالتلام عرض کردم: به 
ما گفته‌اند که در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله یکی از یاران وی که اهل مدینه 
عليه وآله حاضر 











» ویا نپرداختن 








بود از دنیا رفت درحالیکه دو دینار بدهکار بود, رسول خدا صلّی 








دين وقرض vir‏ 

ا وتاه: صلا علی أحيكم حتی ضیتهما عله تلض 
لبه الكلام: داك الى فم قال: إن رشك الله 

ی إا فقن ذلك نی و شیم عن تفه وی 


> و 













«من طلّب لزق 
صلی ان عليه وآله», 


نشد تا بر جنا ی فا بخواند و به ابش قنور برادرتان فاز کید تا که 
یکی از خویشانش آن دین را به‌عهده گرفت. آی) ای صخت دارد؟ امام صادق 
علیهالتلام فرمود: آری صحیح البت» و اه ای کار را رسول خدا صلی ا عل ره 
بدان‌جهت کرد که مردم متوخه اشوک ,که کم ریگرد دارد ادا اید و دیگر 
اینکه قرضی را یاهمیت تلقّی نکنند. ولا بدون شک رسول خدا صلی الله عليه وآله 
علیهالتلام شهید شد درحالیکه بدهی 
داشت, و حضرت مجتبی علیه التلام فوت نود و وام برعهده‌اش بود» و حضرت 
سټدالتهدا عليه انتلام قرض بگردن داشت و شهید شد. 
شرح: «روشن است که آن شخص مدیون» قدرت اداء دين را داشته ول 
لازم را نداده تا فوت کرده است» به این جهت رسول خدا صلّی الله عليه وآله 
ازه اش‌غازیخواند نه‌اینکه‌هر کس از دنیا رفت و وامی برعهده داشت 
مشمول این حکم می‌شود». 

۳۸٤ ۱‏ موسی بن بکر از حضرت کاظم علیه‌التلام نقل کرده که فرمود: 
هر کس از راه حلال روزی طلب کرد و یدست گشت» به ضمانت و عهدة خداوند 
عزیز و پیامبرش صلی الله عليه وآله از دیگران وام بگیرد. 





خود از نیا رفت و مدیون بو مرا 

















1۹3 ج 6- کتاب ممیشت و تجارت 


۵ و وی امنتبي, عن اي موی فك لاي عیاش 





کان تتا ین ا رون داشان 





ر عليه اللام قال: «أؤل 


۵ اد بن إحسن ميثمي از ی موسی عمر بن یزید صیقل نقل کرده 
که: به امام صادق علبه الشلام عرص گردم: فدایت شوم شخص می تواند قرض کندو 
به حج برود؟ فرمود: ار عرص کردم می تون قزض کند و ازدواج ناید؟ فرمود: 
آزی» چه او هر روز و هرشب منتظر رسیدن روزیش از جانب خدا می باشد. 

A 0‏ ابوٹمامه گوید: به امام جواد عليه التلام غرض کردم: من در نظر 

دارم 0 و مدینه باشم ول دين و یدهی به گردث دارم» شما در این باره نظرتان 

؟ فرمود بهآنچا که باید دینت را أدا کنی بازگردء و بنگر که خداوند عزیز را 

ملاقات کنی و دینی برعهدۀ تو نباشد (هنگام مرگ مدیون نباشی) زیرا مین خیانت 
می‌کند. 

۷ و امام صادق عليه للام فرمود: هر کس ينی دارد و به فکر أداء 
آلست 1 از جانب خداوند عزیز دو محافظ دارد که او را در پرداخت دین و وامش یاری 








می‌دهند» اقا اگر بفکر پرداخت آن نباشد و سستی نماید» آن دو فرشتة عافظ هران 
مقدار در یاری او سستی بخرج دهند (یعنی مطابق نیتش بااورفتار و یاری می شود ). 
۵۸-- بقار أسلمی گوید: امام باقر عیهالتلام فرمود: اون قطرة خون 














الاس إل رده ما ٿا وي 
تیگ بالباطلٍ». 


دی ما 0 یت 
شهید که روی زمین می چکد کقارۀ گناان اوسنت گر بدهی که به مردمدارد» و آن 








را جز ادا به صاحبش کفاره‌ای نیست. 

۸۹- ابوخدیجه سا بن مکرم گوی امام صادق عليه التلام فرمود: هرگاه 
شخصی نزد کسی رفته و از وتا اوام/کندو در فکرش این باشد که آن را 
نپردازد, او خود دزد حرفه ای است. 

7 ۰ سماعة بن مهران گوید: به امام صادق عليه التلام عرض کردم: 
مردی از ما؛ سرمایه‌ای دارد که با آن معاش خود و عیالات خود را می‌گذراند و 





برعهدهاش ڈینی است» آیا موجودیش را هزینۀ خوراک و مخارج خانواده اش کند و به 
انتظار گشایشی باشد تا دین خویش را أداء کند؟ یا دین را أداء نماید وبازسرمایه‌ای 
برای مخارج عیالات خویش از این و آن در این روزگار سخت و کسادی بازار وام 
بگیرد» یا از صدقه و زکات امرار معاش کند؟ فرمود: از موجودی خویش دینش را دام 
کند و با نداشتن سرمایه چیزی از کسی وام نستاند زیرا خداوند عزیز فرموده 
:«لاتأکلو کم کم بابالی» ماهایتان را به باطل میان خود مخورید. 


شرح: «علامة مجلسی سرحه الله فرموده: امام از عدم پرداخت دين و 
استقراض بدون موجودی هر دو ہی فرمود و به استفاده از مورد زکوات امز فرمود». 





۲ ج -٤‏ کتاب معيشت وتجارت 


۱ وروی أَبُرحنرَة اي عن أي جلقر عليه الكلام أت قال: «من 








صل اه له« ن غریم بلق ین 





۱-- ابوزة_ثمالی گوی: امام باقر علیهالتلام فرمود: هر کس حق 
مسلمانی نزد اوست و می تا که ا خی زا به وی أداء کند (رة کند) و آن را نزد 
خود نگهدارد از بم آنکه اگر حق را به صاحبش برساند میادا فقیر و تتگدست شود 
او که می‌خواهد با نپرداختن مال دیگران و نگه‌داشتن حق آناء 
خود را بی‌نیاز سازد تواناتر است که او را با وجود این تبی دست بگرداند. 

۲ إسماعیل بن ایی فدیک از امام صادق از پدرش علیمالّلام قل 
کرده که فرمود: خداوند با مدیون است تا دینش اداء شود مادامیکه قصد ندادن (که بر 
اوحرام است) نکرده باشد. 

۳۳ و از بر 


خداوند عز: 








بن معاویه عجل نقل کرده‌اند که گفت: به امام صادق 
علیهالسلام عرض کردم: بر ذه من وامی متعلق به چند یتم است و من می ترسم که 
اگر مزرعة خود را بفروشم و آت را أدا کنم» دست خال باق بانم» فرمود: مزرعه ات را 
مفروش مقداری از آن را آدا کن و مقداری را بگذار (یمنی لازم نیست که یکجا ادا 
کنی می‌توانی در چند قسط ادا کنی). 











دین وقرض ev‏ 





۹۵- وروی ابراهيم بن عب امد عن جضربن عنرو كي عن 


عبرال ار 7 بل کون له علی الرجل ماث قي 











O 
عبياله عليه الئلام عن جل وق في‎ 
لدي ان اناخ مکان مالي الذي أيه و أي مه کما صح و‎ 





٤ 1‏ - و رسول خدا صلی اه ,علیه وآلهفریود: هیچ بدهکاری نیست که 
طلبکار آز نزدش راضی بازگرده مگر اینکه جنبده‌های زمین و ماهیان دریا برای او 
دعا می‌کنند و هیچ بدهکاری یت که طلبکاراز ند او تاراضی برگردد و تونای 
پرداختن آن را داشته باشد مگر آنکه خداوند عزیز به عدد هر روز و شی که مال اورا 
نگهداشته و نپرداخته است گناه وستم برای او بنویسد. 

۲ ۵ خضر بن عمرو نخعی گوید: امام صادق عليه التلام دربارةُ مردی 
که از دیگری طلبکار بود و بدهکار انکار میکرد فرمود: اگر نزد قاضی او را قسم دهد 
و او قسم یاد کند که بدهکار نیست» بعد از سوگند دیگر حق گرفتن چیزی را از او 
ندارد» و اگر او را به سوگند واداشت حّش ساقط می شود و نمی‌تواند چیزی از او 





بستاند و چنانچه او را بی قسم رها کند وسوگندش ندهد حق اوبرجایش باق است. 
شرح: «جلۂ وسط (و اگر او را به سوگند واداشت الى از او بستاند) 
تکراری است و در تهذیب و کافی نیست و معنی محصُل جز جلة سابق ندارد». 
" ۱ ۳۹۹۹ سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق عیهالتلام پرسیدم: مردی 


مای از من نزد اوست ول انکار می‌کند» سوگندش دادم» قسم یاد کرد» تا اینکه ما 











۷۹۸ ج 6 کتاب معيشت و تجارتٍ 





۳۹۸- و روی رب لحم ا 





از وی به‌دست من افتاده است» آیا می توان آن را به جای مال خود تصرف کم و 
مانند او قسم یاد نمایم؟ فرمود: اگر او به توخیانت کرده است توبه او خیانت مکن و 
در آنچه عیبش می‌کردی خود نیز وارد مشو. 

شرح: «اين خبر دلالت دارد که پس از سوگند حق تقاص ساقط می شود و 
مشهور میان فقها هم همین است »۱ 
| ۳۹۹۷ معاوية بولعمار وی ب امام ضادق عليه لام عرض کردم: من 
حق مالی برعهد؛ شخصی دارم و او حق مزا اکار می‌کند. سپس ما نزد من به ودیعه 
می نہد آیا من حق دارم .از آن ودیعه مال خود را تقاص کم؟ فرمود: نه» این خیانت 
7 شرح : «شاید این پس از سم دادن باشد» یا اینکه مکروه؛ ومشهور بین علاء 
ما جواز است و اخباری هم در کتاب و استبصار راجع به جواز هست. و جع 
میان اخبار تلف را چنین کرده‌اند که در امانت شرعیّه حق تقاص هست و در امانت 
تملیکیّه نیست» و فرقش آنست که امانت شرعیّه مالی است از دیگری که بدون ۱< 
و اجازۂ او در تصرف انسان آمده باشد. و در امانت تملیکیّه صاحب مال به اختیار 
خودء انسان را بر مال خود مسلط ساخته است مثلاً به اختیار خودش مالش را نزد 











شخصی امانت نباده است. و در قسم اول حق تقاص هست و در قسم دوم نیست و 
تنما یک مورد است که شیخ‌طوسی عليه الرّحه - در تهذیب از شهاب بن‌عبدرټه از 
امام علیه‌التلام نقل می‌کند که تقاص را در امات تملیکټه نیز جائز می داند. و بدین 
سیب اخبار مخالف را حل بر کراهت کرده‌اند». 

۸ زید شخام گوید: امام صادق عليه للام من فرمود: اگر کسی تو 












تم اشذ ما انت بل يات ولا شنم 


۹و في خر آخر: «ان يفاعي ما اع یله 





رنه ان 


را امین دانست و امانتی به توسپرد به وی باز ده» واگرآکسی با توخیانت ورزید» تو 
به او خیانت مکن. 

۱ ۳۹۹۹- سیف بن عم آژابویکرجضرمی,روایت/کرده که گفت: به امام 
صادق علیهالتلام عرض کردم: مردی مالی برعهد؟ دیگری دارد و آن شخص دین را 
انکار کرده و مال را از او برده است» پس از چندی مال از رد طلبکار آمده 
همانند آنچه از وی برده است» آیا می‌تواند آن را به جای مال خویش تصاحب ناید؟ 
فرمود: آری» و بگوید: «خداونداء من این مال را بجای مال خودم که او ازمن گرفته 





بود صاحب می شوم». 
شرح: «مورد این خر امانت شرعیّه است». 
۳۷۰۰- و در خبردیگری يونس بن عبدالزهن از ابویکر حضرمی همانند این 
خر را روایت کرد وت که گفته است: بگوید: «خداونداء آنچه برگرفت از 
روی خیانت و ست برنگرفت بلکه آن را به جای حقی که داشتم برداشتم». 

۱ ۳۷۰۱- و در خبر دیگری آمده که اگر تقاص کننده را سوگند داد» پس از 
اینکه این کلمات را گفت جایز است که به انکان قسم یاد کند. (یعنی قسم بخورد 


ب 











ج 4- کتاب معيشت و تجارتٍ 







اب رنه ال : هذ الا مق التماني 


الب صل الله عليه وآله: «مَنْ 
ET‏ 


من اه [ 


که من مال به فلان شخص لیدهکا نیست)) 
مصتف این کتاب رالد گوید: این اخبار در معنی هماهنگ است و 

اختلافی ندارد, و آن چ تک هرگام او را یرگید داد و طرف معی علیه سوگند 

یاد کرد دیگر حق ندارد از اوچیزی بستاند. چرا که: 

| ۳۷۰۲- رسول خدا صلی الله علیه‌واله فرمود: «هر کس به دا سوگند یاد 





کرد از او بپذیرید» و هر کس برای او سوگند یاد کردند پس راضی شود و اگرراضی 
نشود» با حداوند کاری نخواهد داشت». 





و اگر منکر خود بدون اینکه مقعی او را قسم دهد سوگند خورد, وبعد متعی 
طلبکاری کرد یا مال را از او گرفت یا به‌طور امانت شرعی مال از وی نزد مقعی آید 
اینها هیچکدام در نهی داخل نیست و می‌تواند انجام دهد» و همچنین اگر شکر امانتی 
نزد مقعی بنهد مقعی حق ندارد از آن چیزی بردارد زیرا آن امانت تملیکی است و او 
خود وی را امین دانسته و نز او نباده است پس ت که بدو کند 
آنطوری که طرف مقابلش بدو خیانت کرد» و هرگاه بر مالش او را سوگند ندهد و خود 
متکر هم به اختیار خود مال را به امانت نزد او نند و به‌طور غیراختیاری از جائب آن 











شخص مال ند وی امان نت گذارده شو با پتسا دراید پس 





7 ۳۷۰۳- داود بن زري گوید: به امام هفتم علیه‌التلام عرض کردم: من با 





جاعتی معامله دارم و چه بسا اتفاق می افتد که شخصی را نزد من می فرستند و از من 
کنیز یا چار پائی می‌گیرند و می‌برند و باز پس نمی دهند» سپس به عکس مالی از آنا 
نزد من می آید آیا از آن برگیرم به اندازه‌ ای که آنا از من بردهاند؟ فرمود: ازآنا به همان 
اندازه که از توبرگرفته اند برگیر و اضافه نباشد. 

هذیل بن حیان برادر جعفر بن حنان صیرفی که از اهل کوفه 
به امام صادق علیه‌التلام عرض کردم: من به جط پرادرم مال 
a‏ ازاز 
خانة خدا می روم و صدقه می دهم و از پاره‌ای مردم که نزد ما زن د گی می‌کنند, 
پرسیده‌ام آنها گفته اند: این عمل فاسد است و حلال نیست» ومن می خواهم نظر شما 
را بکار بندم» حضرت فرمود: آیا پیش از اینکه پول را بدو بدهی او چیزی بتومی داد؟ 








به زیارت 











Yar‏ ج 6- کتاب معيشت و تجارت 


مالق؟ فلث: تق قان: حُذيدة ما پیت و کل وارب 





۷ و قال ای تا «ني قؤل الله عروجل: «لا عير في 


تجواهم الا من ر بقع آز توب أ شلاح التمي» 






۳/۰۷ ی عبرا عليه ائلام: 
بن اي ي 





عرض کردم: آری» فرمود: اشکالی ندارد از او بستان و بخور و بیاشام و به حج برو و 
صدقه بده و چون به عراق رسیدی پگ جعفر بن ند این فتوی را برای من داد. 
شرح: «این کار کلالت چن یکن ریک اگر در قرض شرط منفعت نباشد و 
+ منفعتی حاصل کند حلال است». 

۴۷۰۵- سماعه از امام صادق علیه‌التلام سژال کرد: مردی از کسی 
طلبکار است و براو وارد می شود آیا از طعام او می تواند بخورد؟ فرمود: آری تا سه روز 
از طعامش استفاده کند و بعد از گذشتن سه روز دیگر چیزی نخورد. 
| ۳۷۰۹- و امام صادق عليه التلام در معنی آیة شريفة «لا عير في گییر ین 
جو و زتغرژوف آزاشلاع لتاس- نساء:4 ۱۱» (خبر در 
رای شا شما نیست مگر اینکه در امر به دادن صدقه یا احسان یا اصلاح میان مردم باشد) 








فرمود: مراد از معروف در آیه» قرض الحسن است. 

أ ۳۷۰۷ صباح بن سیابه گوید: به امام صادق عليه للام عرض کردم که 
عبدالله بن اى یعفور مرا دستور داده است که از شا سژال کنم و گفته است: »ا 
گاهی از اوقات از همسایه‌ها نان قرض می‌کنيم و کوچکتریا بزرگتر پس می دهم حکم 





دين وقرض rar‏ 









ماه في رکه كان هوني تلا 


۷۹- ور 





تن 








آن چیست؟»در پاسخ فرمود: ما خود گرو بقرض مایم شصت عدد و هفتاد عدد و 
درآن کوچک هست وبزرگ نیزهست) عیی ندارد. 

۱ ۸ و امام باقر علیهالتلام فرمود؛ هر کس قرض اخسن بدهد ومّت را 
تا وقتی که قرض گیرنده امکان پردکدأکَ رر ال او حکم زکات را از 
حیث ثواب دارد و خود مورد درود فرشتگان است تا زمانی که آن را باز پس گیرد. 

+ ۳۷۰۹ سکوی از امام صادق از پدرش علییماالتلام روایت کرده که آن 
حضرت فرموده است: هرگاه در ذمَهٌ شخص قینی مت دار باشد و از دنیا برود مذت 
ساقط می شود و باید بدون انتظار سرآمدن مدت» دین را دا کنند. 

۰-- (در روایت ابی‌بصير آنده که) امام صادق علیه‌السلام فرمود: چون 
شخص مدیون از دنیا رود, طلیکاری و بدهی متت‌دارش هر دو سر می رسد یعنی 
جرد فوت مت و وعدۀ هر دو ین و طلب حال می شود. 

شرح: «فقهای عظام راجع به دیونش اتفاق دارند ول در مطالباتش که مڌت 
دارد اختلاف کرده‌اند پاره‌ای به این نوع روایت عمل کرده‌اند یعنی مت دین و طلب 
هر دو را گویند سر می رسد» و پاره‌ای فقط دين مت دار را گویند سر می‌رسد ته 
مطالبات را». 
۱-- حسن بن صالح بن حي گوید حضرت صادق علیهالتلام در مورد 














0 
۳-- وروی كي عن آي دال علیہ الشلام» عن آیسه عن آبازه 
عَلهم الكلام قاك: «أتى رل علا عهالثلام :اي کت مالا افتضث في 
لبم خلا حراما قَذ رد ,اه ولا آئري الحلا یله ول رامق 
الط علي قان عي عل لام دس مایق ال روج لد وب 

ين الانسان بالخئس وأما اقداي كله خلال». 











رفته آست و شخمیی ضامن دین او می شود فرمود: اگر 
طلبکاران راضی شدنه که کیت بری خواهد کل 
۱ ۲-- حسن بن خنیس گویدن پم صادق علیه النتلام عرض کردم: 
که عبدالزهن بن‌سیابه از مردی طلبی داشت و آن مرد جان‌سپرد و ما با عبدالزهن 
گفتگو کردم که از طلبش صرف نظر کند و متوقی را ببخشد, وی امتناع ورزید» امام 
فرمود: ای وای مگر نمی داند اگر بر او پبخشد به هر درهمی ده درهم عوض خواهد 
گرفت و اگربر اونبخشد درمقابل هردرهم بیش ازیک درهم حق اونیست. 
۳-- سکونی از امام صادق از پدرش از پدرانش علییم التلام نقل کرده 
که مردی نزد امیر مومنان علیه التلام آمد و عرض کرد من مال بدست آورده‌ام که در 
راه طلیش چشم روی هم اده و از هر طریق چه حلال و چه حرام اقدام کرده‌ام و 
اکنون می خواهم توبه کم حلال و حرامش را هم نمی شناسم زیرانزد من بم آمیخته 
است چه کنم؟ امیر مومنان عليه للام فرمود: خس آن را خارج کن» زیرا خداوند 
عزیز به خس از مال انسان راضی شده و باق مال بر توحلال خواهد بود. 





مردی که مدیون بوده و.از د 











دين وقرض 


ما ورت ولا کو ایت في 
یت علی الور و إذ تم 





شرح: «اخراج خس درصورتیکه مقدارخوام معیّن نباشد یا کمتر باشد صحیح 
است و إلا باید آنقدر بپردازد تا یقین کنه که آن مق رام را رداخته است». 

۱ ۳۷۱4- وهب بن وهب از اام ششم از پرش) علیماالتلام روایت کرده 
که فرمود: على عليه السلام در مورد مردي که زت کرده بود و بازمان د گانی داشت و 
یکی از آنبا اقرار کرده بود که پدر شیف فلا مدا کسی مدیون است» 
امیر مژمنان علیه لام وی را به اندازۀ سهمش از دین در میراث ملزم ساخت و از او 
کم گذاشت و همه دین را از سهم میراث او کم نفرمود» و اگردوتن از وه که عادل 
باشند اقرار کنند که میت مدیون است» شهادت محسوب می شود و ین ۔را از هة 
میراث کم می‌کنند» و اگر عادل نبودند فقظ از نصیب خود ايشان به مقداری که 
سهمشان است کم می‌شود. و هچنین اگر بعضی از میراث‌خواران اقرار به بودن 
برادری یا بودن خواهری کند سهم آن برادریا خواهر به نسبت از سهم او کم می شود 
و امرالمنین عليه التلامفرمود: هر کس اقرار کند که فلان شخص برادر من است در 
مال او شریک می شود اقا نسب بدان ثابت نی شود» و اگر دو تن اقرار کنند باز آن 
شخص مع له شریک در مال می شود مگر اینکه آن دو تن شاهد عادل باشند آنوقت 
نسبش ثابت و در سهام با هم ورثه شریک خواهد بود و مانند دیگر ورثه با او رفتار 
خواهد شد. 

















2 یرم دارا ته ته کات بی مقر آلاب جزئم وحتل إلى 
هعبق أبي عبر تتال: ما هذا؟ قال: هذا مالك الذي ك 
عي» قال: ورفت؟ قال: لاء قال: 

ی ل قال: تین ند لو اتک 











مختد بن این رضي الله ع 


پن.هاشم ,روایت,است که گفت: محمد بن أ عمیر 
رضی اله عنه ‏ مردی بزاز بودآو تروت به سب از دست رفت و نیازمند گردید و از 
مردی ده‌هزار درهم طلب داشت. مرد بدهکار که از وضع او اظلاع یافت خان 
مسکونی خود را به ده‌هزار درهم فروخت و مال را به در خانة أبوعمیر آورد» محمد 
ای ی روت مد ومال را نید ران جیست ٩‏ کت این مال است که از 


وي اب کات 





۱ ۵ از ابا 





من میخواستی. محمد گفت: این را از کجا آورده‌ای؟ آیا به ارث به تورسیده ؟ گفت: 
نه, پرسید: کسی به تو بخشبده؟ گفت: نه» پرسید: مزرعه ای داشتی و فروختی؟ 

افت: نه» پرسید: پس از کجاست؟ گفت: خانه‌ای داشتم که در آن زندگی می‌کردم 
آن را فروختم که ینم را آدا کم» مد بن یی عمیرسربرآورد و گفت: ذریح حار از 
امام صادق عليه التتلام مرا حدیث کرد که: «کسی را برای دین از ی که به‌دنیا 
آمده بیرون می‌کنند» این پول را برگیر من بدان نیازندارم» و بخدا سوگند که اکنون در 
این حال من نیاز به یک درهم دارم ول از این پول یک درهم هم وارد منزم نخواهد 
شد. 














َقضي 


-۳۷۱٩‏ و کب شش بخ عبیالیشنن إلى الزضا عليه التلام «نه كاذ 





قال مف هذا الکتاب 3 
رضي اله عله - بزوي ديعا يراي وبين لتاس. 


و استاد ما حقد بن حسن ان ولید رفا ال#عنه- روایت کرده که اگر 
خانه اش وسیع بود چنانکه در قیستی ازرآن می وانست زند گی کند بر او واجب است 
که در هان قسمت منزل زندگی کیک با یبا برو رکب شود را آداکند: و مچنین 
اگر می‌توانست در خانه‌ای کوچکتر از آن زندگی کند آن را بفروشد و خانة 
کوچکتری را خریداری کند وبا اقیماندة آن دین خود را دا ماید. 

۱ ۳۷۱۱- و يونس بن عبدالزهن به حضرت رضا علیه التلام طی نامه‌ای 
نوشت: من برعهد؛ شخصی ده درهم دارم یعنی ده درهم از شخصی طلبکارم و دولت 
درهمهایی که وی به من بدهکار است اکنون غیرقانونی اعلام کرده و خود درهمهایی 
بر از نبا سگه زده و رایج ساخته و در آن درهمهای اله نسبت به این سگه‌های جدید 
نقص‌هایی هست, تکلیف آن مرد چیست؟ آیا برعهدة او همان درهم‌های سابق از 
کارافتاده است که دولت ساقط اعلام کرده یا این دراهمی که جدیداً دولت رواج 
داده می باشد؟ آن حضرت در جواب مرقوم فرمود: تو همان درهم‌های از کارافتاده را 














طلب خواهی داشت. 
مصتف کتاب رجه الله گوید: استاد ما محمد بن حسن حدیثی نقل 








1۵۸ ج 4- کتاب معيشت و تجارت 





َع قرو قلیمن له إل دك الكق, و مت كان له على ارب راهم بوژن 
خر و تغروف قاما لارام التي تجو ین التاس . 

#(باب التجارة وآذابها رقضیها وفقهزا) « 
۷ قال الضایق عليه الكلام: «اللجارة تریه في القلٍ». 






می‌کرد که درمهای جدید که دولت رواج داده را طلیکار است. 

و این دوخب هم آنکه از یونس بن عبدالزهن نقل کردم وهم اپنکه از مد 
ابن حمن تقل شد با هم موفقند و فرق می‌کند, اگر پول به وزن معلوم و مشخْص 
طلیکار است باید همان که طلبکار ابیت بستاند, و اگر نه» پول رایج و معروف که در 
دست مردم می‌گردد طلبکار مي‌باشد و بای هر زمان پول رایج همان زمان را بستاند. 

شرح: «اين حکم در صورتیست که پل نقدی و سگه باشد یعنی پول مسکوک 
طلا یا نقرہء اما اگر اسکالََتو یت اسکناس اعتباریست و از روی همان 
پوفای مسکوک بدان عار دادن در چدود اعتپازش به حساب می آید. به این معنی 
آن اسکناسها نسب به لا ویا نقرۀ مسکوک چقدر است؟ که اگر 
آن اسکناس ساقط اعلام شد از اسکناسهای به اندازۀ اعتبار اسکناس قدیم که 
بدهکار یا طلبکار بوده حساب می‌کنند و بدهی را می پردازند و یا طلب را می ستائند 
یعنی هدگامی که یک سک طلا معادل یک اسکناس دهتومانی بوده و کسی به دیگری 
ده‌تومان یعنی یک اسکناس ده‌تومانی بدهکار بوده است هروقت آن اسکناسها از اعتبار 





که قدرت < 








افتاد و شخص خواست بدهی خود را بپردازد باید آن مقدار بدهد که بتوان با آن یک 
مگه نه کرد و اگر بیشتر دهد ربا عسوب می شود و چنانچه کمتر بپردازد بدهکار 
خواهد بود پس در نقدین وزن و در اسکناس اعتبار و یزان آن شرط است». 
*(تجارت وآداب آن وامیّت واحکامش) ٭ 
5 ۷- امام صادق عليه التلام فرمود: تجارت (داد و ستد) عقل را 
هی اقزاید. 
شرح: «مراد از عقل در اینجاء عقل معاش است». 











ابواب تجارات 





۰۱-- و روی ارود 





أ بُوع ال عليه الاد 


۸- و نیز آن حضرت عله‌السلام فزمود: ترک تجارت و داد و ستد با 
مردم عقل را می برد .و بنابه رویق "درکن ان اقلا کم می‌کند»). 

۱ ۳۷۱۹ معلی بن خنیس گوید: امام صادق عليه اتلام مرا دید که سر 
وقت به بازار نرفته ام و دير به کار و کسب می پردازم» به من فرمود: از فردا صبح زود 
به کاری که عزنت د رآنست برو. 

a‏ ۳۷۲۰ ری بن دارم از امام صادق عليه التلام در مورد آیث شریفه که 
خداوند می فرماید «رجال د لا تلییهم تجارة ولا بیغ تن کر نور:۳۹». مردانی که 
کار و تبارت آنا را ار یاد خدا غاقل فی سازد) فرمود: انا تاجربومند و هیگام فاز 
تجارت را رها کرده آهنگ ناز می‌کردند و بسوی آن گام برمی داشتند و البق اینان 














ثوابشان از کسانی که بکار مشغول نیستند و به نماز حاضر می شوند 

۳۷۲۱ عل بن عبدالعزیز گوید: امام صادق عليه التلام ازمن سوال فرمود: 
عمر بن‌مسلم چه می‌کند؟ عرض کردم فدایت 
کسب و کار کشیده است» فرمود: ای‌وای! آیا می داند کسی 








وم به عبادت رو کرده و دست از 


که کار را رها کند 








۳ ج ٤‏ - کتاب معيشت وتجارت 


ی E‏ تعیب انش لیب وا قی ای 
+ قالوا: قَذ کنیا 







سول الله صلی الله علیه وآله ت 





واجد ني َبرها». 
۳-- و قان آمیرالموینین عليه الشلام: « 
ما في أي التاس», 





هیچ دعاق ازاوبه اجایت فی رسد بعد لد رد مسر 
علیہ وآلہ هنگامی کہ آید رجاو مَخْرّجاً-الخ» نازل شد 
مغازه‌های خود را یداو رکچ بهرعبادت a‏ خود می‌گفتند که خداوند 
ما را کفایت کرد و این موضوع به گرش رسول خدا صلی الله عليه وآله رسید نزد آنا 
فرستاد و پرسید چه چیز شما را بدین کار که کرده‌اید واداشت؟ گفتند: یا رسول الله 
خداوند خود روزی ما را تکقل فرموده لذا ما به عبادت و پرستش او رو کرده‌اې 
فرمود: براستی که هر کس چنین کند دعایش را خداوند اجابت نفرماید, برشا باد که 
طلب روزی کنید و به کار و حرفه ای بپردازید» سپس فرمود: من دشمن دارم آن کس 
را که کار را ترک کند و دهان به روی آسمان بگشاید وبگوید: خداونداء مرا روزی 
دمم و کوشش را رها کند. 

۲ امیر مؤمنان علیه السلام فرمود: به کسب بپردازید خداوند به شا 











برکت عنایت فرماید» براستی که من از رسول خدا(ص) شنیدم که می فرمود: روزی ده 
بخش است» له بخش آن در تجارت است ویک بخش درغر آن. 

5 ۳ و نیز امیر ممنان علیهالتلام فرمود: به تجارت اقدام کنید زیرا 
یی‌نیازی از مردم در آن خواهد بود. 


















۳6 و قال الضایق عل 
بار اله که ری ذلك ریف بل ساب اي عن 
اشنيي. 

۷۷۵- و قال آمیرالموینین عليه الكلام: «من 
الرباء فم ارت قلا يعد ني اسوق امن یخن القراء و الب 

۳۷۲- و «کان علِي عليه الگلام لك نخدي کل کر 
آشواقی الکو رقا سوقاء و مق الا ی اه ی آها من و کانث 
يَف على آهل گنشق 
ار ونم | باه وتو ین 
عن اشلم» و نیش لوين ولا 
--٤4 ۱‏ امام صادق عليه اتلام فرمود:_تجارت را ترک مکنید که خوار و 
خداوند شما را برکت عنایت فرماید.و 
















4 نی و 


قدار خواهید گشت. و به تجارت,بپرداز 
این خبررا شریف بن سابق تفلیسی رل رسد زوایت کرده است. 

۲ ۳۷۲۵ و امیر مژمنان عليه التلام فرمود: هر کس بدون اینکه احکام شرعی 
تجارت را بدانند به تجارت مشغول شود در ربا فرورود وباز فرورود (یعنی پیاپی گرفتار 
شود) پس به داد و ستد در بازار ننشیند مگر کسی که خرید و فروش را بداند (یعنی 
احکام آن را). 

۳۷۲۹- و امیرالژمنین عليه التلام در ابام خلافت در کوفه هر روز اول صبح 
به بازار می رفت و گذربه گذر سرکشی می‌کرد و تازیانه ای همه داشت که دارای دو 
سر بود و به آن سبیبه می‌گفتند» و بر سر هر رهگذری می ایستاد و فریاد می‌زد ای 
ار قبل از هر چیز از خداوند طلب خیر کنید» و برکت را در سهل العامله بودن 











جاعت 





يان و مراجعه کنندگان روبرو 





جوئیدء وبا روی خوش و زبان نرم و حسن خلق با 
شوید, و خود رابا بردباری بیاراثید و ازس دوری کنید, وبا مظلومین انصاف داشته 
تصورّ کنید) و به ربا نزدیک نشوید» کیل و وزن را 





باشید (یعنی خود را به جای آنا 








r‏ ج 4 کتاب معیشت و تجارت 
تبحموا التام یا هن ولا تلا في الازض مفيدبنء قا: فيطو في جمع 
اسوق الْكُوَة نم َرَج یف لتاس ». 

۷-- و قا رون الله صل الله عليه وآله: «تن باع و اشتری 


:باه الْجلت» وکشدان الشیّوب, 








باعو الم 





۸ و قال رو الله صل الله عليه وآله: «با تفقر الشخار ثرا 





۹-- و قال رون ال الله عليه وآله: «التاجرفاجر والفاجر في لثار 
الا من اذ لح و آخقی انى », NF‏ 

۰- و قال عليه الگلام :ا تفر ار طون ] الك بات 
ایفا کنید (یعنی تمام و کال بدهیه) و حی کسی را کم نداده» در زمین فساد راه 
پس میور در هی بازارهل می‌گشت و می‌گفت: تا هنگامیکه به 
دارالافه با زگردد و به کار مردم رسیدگی + 
۸ ۳۷۲۷- رسول خدا صلی ال علیہ آله فرمود: هر کس خرید و فروش میک 
مر را در نظر بگیرد و مواظب باشد تا به وبال آن مبتلا نگردد ول نه بخرد و 
نه بفروشد» ربا سوگند. 
کردن آن هنگام خرید. 
۱ ۷۸- و رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: ای جاعت تجار سرهای خود 
را بالا کنیده راه برای شما آشکار شدء روز رستاخیز مبعوث خواهید شد درحالیکه از 
گناهکاران باشید مگ رآنکه در گفتار راستی به خرج دهید. 
۳ ۰ ۳۷۲۹ و رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود 
و گناهکار در آتش است, مگر آن تاجری که به حق بستاند و به حق باز پردازد. (در 
بخرید و فروش رعایت امرخداوند را بنماید و خدا را در نظر داشته باشد). 
¢ ۷۰ وان 








نیاندازید» فره 











باید 








ان مودن عیب متاع» ماح متاع هنگام فروش» و پست 














تاجر فاجر و گناهکار است 








فرمود: ای مردم تاجره اموال خویش را با صدقه دادن به 













بتکم 





نگ شنک زا 


مستمندان محفوظ داشته و بیمه کنید. تا گنا ها هز بخشوده شود و آن گناهان که به 
سیب قسمها و سوگندهانی که می خورلید خداوند بخشد و تجارتعان بر شا پاک و گوارا 





باشد. 
۱ ۳۷۳۱- اصیغ بن نبنگوید مر مزعنان عليه لام برفراز مب می فرمود: 
ای گروه تجار: اول یاد گرفتن اکا م ماماد بعد تجارت دو بار این جله را 


تکرار کرد بعد فرمود: به خدا سوگند که ربا در این 
روی سنگ سخت راه برود ینت است, اموال خود را با پرداحٹ صدقه و زکات بیمه 
و حفظ کنید بعد فرمود: تاجر فاجر است و فاجر در آتش, مگر آنکس که به حق 
بستاند و به حق باز دهد. 
۲ ۳۷۳۲- حسین بن متذر گوید: به امام صادق عليه التلام عرض کردم: 
زوجه‌ام مالی به من سپرده است که با آن هرکار که می خواهم انجام دهم و من از آن 
مال کنیزی خریداری کرده‌ام آیا می‌تواغ با او هبستر شوم؟ فرمود: نه» زیرا او مال را 
به توبخشیده که به روشنی چشم او بکار بندی و توقصد داری که چشم او را بسوزانی و 
تاریک کنی؟ 

شرح: «فقهای عظام در صورقی که زن مان به شوهر بخشد مکروه می‌دانند 





از صدای پای مور چه که 


که از آن مال مرد کنیزی برای خود خریداری کند, زیرا از قرینه معلوم است که وجه 








e‏ ج 4- کتاب معيشت وتجارت 









اع الوق قا إ 
لین السُوق». 


قلایغ, وج تشاجخ, و علد الشکس فالتو». 
۵- و قال علي عليه الگلام: «مشث رول الله صل اله عليه وله 
يَموك: الماح وجه ین الاج قال عليه اللام ذلك یرل بصيو و عه ملق 


ت 


0 


را برای غیراین کار بشوهر بخشیده اس تر و تیم جواز آظهر است». 

۱ ۳- میتر بل عبدالعزیز که از اصحاب امام باقر و امام صادق 
علیہماالتلام است گوید: به امام صَادق له التلام عرض کردم مردی به من مراجعه 
کرده و می‌گوید: برای ی فلت تاع زارت سکن این خود آن متاع را بهتر از آنچه در 
بازار هست موجود دارم می‌توانم همان را بفروشم؟ فرمود: اگر می‌دانی که وی ترا 
متهم می‌کند که به او گران فروختی مانعی ندارد که متاع خود را بدو بدهی» و اقا اگر 
هراس آن داری که ترا متهم نید از بازار برایش چیه کن. 

۳ ۳۷۳۵- اسماعیل سکونی از امام ششم از پدرش علیماالتلام روایت کرده 
که آن حضرت فرمود: خداوند متعال بر بعضی از پیامبرانش پیام فرستاد که با شخص 
کرم کرامت ناء و با شخص جوافرد با جوافردی رفتار کن, و با شخص بخیل هانند 
خودش» و از شخص تندخوروگردان, 

۳ ۷۵- و امیرالژمنین علیه‌التلام فرمود: از رسول خدا صلی الله عليه وآله 
شنیدم می فرمود: جوافردی و بخشندگی قسمتی ازربح است. و این را به کسی که 
متاعی می فروخت سفارش فرمود. 

شرح: «مراد آنست که در معاملات انسان باید در قیمت سهل گر بوده وبا 











ابواب تجارات na‏ 

۹ و« 
تعال ته 1 
سول الله صلی الله عليه 













الكلم: 







علب لام «مر الي ضل ا عليه ول علی جلي 
: لك بأل الْوق». 
۴۷١‏ وال عليه الكلام: «صاحب الئلعة أ 





فتوت و مردانگی داد و ستد نماید که این خوذ سود انکر 
۱ ۳۷۳- و عل علیہ التلام بل دخترکی گر کرد که از قضاب گوشت 
ردیر ۇت عليه السلام فرمود: برایش 





می‌خرید و از او می خواست که بر آن 





بیفزا زیرا این ب خواهد پو 

۳ ۷ و رسول خدا صلی الله عليه واله فرمود: خداوند متعال بنده‌ای را 
دوست دارد که در معاملاتش سهل گر باشد. در فروش آسان گیردء در خرید آسان 
گیرد» و در پرداخت و دریافتش نیز آسان بگیرد. 

7 ۳۷۳۸- و امام صادق علیه‌انتلام فرمود: هر مسلمانی که معامل‌ای کرده 
باشد و طرف معامله از آن متصرف شده متاع را پس دهد» او پپذیرد و معامله را فخ 
نمایدر خداوند از گناهان و خطاهای او در روز رستاخیز درخواهد گذشت. 

۹-- و امیر ممنان عليه التلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه وآله به 

مردی گذشت که متاعی برای فروش آورده بود به او فرمود: بر ت 
(یعنی مواظب باش | یت را ر5 نکنی). 

دا ۳۷6۰- و نیز آن حضرت عليه التلام فرمود: صاحب متاع سزاوارتر است به 








تعیین قیمت کالایش. 
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۲ ۳- و آن حضرت فرمود: در خرید چهار چیز در قیمت گفتگو نکنید: 





۳-- و قال عليه الگلام: «لا ثماکس في أرب 
وف الَمن» ون تن َة وني الكرى إلى عكةً». 
۳۷4۱- و رسول خدا صلی اله عليه وآله مابین سپیدۂ صبح تا طلوع آفتاب 
خرید و فروش را نهی فرموده است , 
شرح: «اين نبی بوخ ردارد و مطلق نیست و مراد مغازه‌داران و 
فروشندگان کالاهایی ات که ران در آن دخیل نیست مانند بزازان و 








لباس فروشان اما سبزی فروشان که بای‌بطد از اذان صبح به میدانهای میوه و سبزی 
مراجعه کردهء موا عن خود را تيه » خريداري کنند و قبل از طلوع به شهر آورده در 
اختبار مصرف کنندهقرار دهتت انیا که این از مورد ہی مستلنی می باشند, زرا 
در شهرهای بزرگ امکان ندارد با تعطیل خرید و فروش در زمان معیّن بین الظلوعین 
ادام زندگی داد. چنانکه مشاهده می‌کنم و ما رسول خدا صلی الله عليه وآله 
فرمانی نمی دهد که متش در حرج افنده و از قرینه پیداست که مراد فروشند گان 
کالاهایی است که زمان دخالتی در آن ندارد نه مثل ارزاق عمومی که توزیم و پخش 
آن نا گزیر باید در بین الظلوعین باشد». 

۱ ۰ ۳۷۸۲ وامام باقر عليه التلام فرمود: با مشتری ماکسه کنید (یعنی قیمتی 
بگونید که اگر او تخفیف خواست بدو تخفیف بدهید)» زیرا این دل را آسوده‌تر 


می سازد ولو به‌قیمت زیاد خریداری کند» زیرا آن کس که در خرید و فروش منبون 








شود نه کارش پسندیده است نه خود اجر ببرد. 





خرید گوسفند برای قربانی عید» و در خرید کفن» و در خرید برده, ودر کرایه سواری 








ابواب تجارات rw‏ 


و کان 


لقهرمايي: «إذا 0 9 شري لمن تر نج الح 
ر لله ن نان عن عن بي ع اه علّهالتلام». 





ين عليماالگلام يمون 











۷۵- وروی سره عن حفص عن أي عبرال عليه الئلام فاك: قلت 
الوفاء وهو إذا کال لَغ ین أذ كيل 
فلت يَموود: لا بوني قال: یمن لا في 4 أ 





برای رفتن به مگه. 

شرح: «در این خبر معلومست که به امیطلاح عوام چانهزدن در این چند چیز 
منع شده است» ول خبری هم رسیده کهاذللنت:3اود براینکه مراد از منع در این خر 
کراهت است نه نی تحرمی و آن خبرشواده است گه گوید: ما جاعتی در سفر حخ در 
منی ودم و در آن سال گوسفند کم بوه ینت دق عليه للام برشورد کردم 
که در کنار گوسفندانی ایستاَه َو وب ,صاحيانش سخیم دربارة قیمت گفتگو 
می‌کرد. و وقتی فارغ شد پرسید: شای شما بسیار تعجب کردید از اينکه در کم کردن 
قبمت می‌کوشیدم» گفتم آری» فره کارش موردپسند است نه اجری برده 
است». 
| ۳۷۵4 و امام عل بن الحسین علیماالتلام به کارگزار خویش فرمود: 
هرگاه برای حچٍ ماییحتاجی برای من ته می‌کنی آن را بخر ول با فروشنده راجع به 
قیمت گفتگو مکن (و به اصطلاح عامیانه چانه مزن)» و این خبر را زیاد بن مروان 
قندی ازعبدالل بنسنان از امام صادق علیهالتلامنقل کرده است. 

[وفا و کم فروشی] 

۳ ۳۷4۵ میتر از حقص روایت کرد که گفت: به حضرت صادق 
ت که در کیل و وزن حق را ایفاء نماید 
چه می‌گویند. گفت 
عرض کردم: می‌گویند حق را تمام نداد» فرمود: او از کسانی است که نباید بدین کار 











7 














u‏ چ »- کناب ممیشت وتجارت 





۷ و رزوی حتاه ِن بشي عن أي عياش غلهالگلام قال: 


«لا کون الوناء عتی یمین الْسان». 
۳۷۸ وني خر آنر: «لا کون لاء حتی برشح». 





--٩‏ اسحاق پن عتار گویْ: امام صادق علیهالتلام فرمود: هر کس 
ترازو در اختیار گیرد و نیش اب اش که خوش را تمام بستاند» برفی‌گیرد مگر 
باشد که اوی دهد» نمی دهد مگرناقص, 

شرح: «مراد آنست که باید در هنگام گرفتن حق به کمتر از آنچه باید بستاند 
بسنده کند و در وقت ایفاء به بیشتر از آنچه باید بدهد عمل نماید تا به حق و واقع رفتار 
کرده باشد. 

۲ ۳۷۹۷ حماد بن بشیر گوید: امام صادق علیه‌التلام فرمود: در سنجش 
میزان کسی حق را وفا می‌کند مگر اینکه شاهین کفۀ ترازو بسمت خریدارمایل باشد. 
ی ۳۷۹۸ و درخبردیگری آمده که پرداخت تمام و کامل نمی شود مگر اینکه 
تر 

به امام صادق 


ینفع خریدار زیادی نشان دهد. 

۹ و از اسحاق بن عتار روایت است که گفت: 
عليه التلام عرض کردم: من کیسۂ پول را از دست طرف گرفته, وزن می‌کنم بعد 
کم کم آنا را رة می‌کنم و گاهی چیزی اضافه می‌ماند. چه کنم؟ حضرت فرمود: در 
پرداخت به این و آن درست دقت کافی به‌عمل می آوری؟ گوید: عرض کردم: آری» 
فرمود: اشکال ندارد. 

















۱ 


۳ 


ابواب تجارات mM‏ 


(آلغرئئا 


۰- و ری وب 
علیاالگلام «أنْ 










اي سل الله عليه وآله فا 


1 


شرح: «زیرا عکن است دهندة کيسة ود برای ایفاء اندکی ترازو را 
چربانیده باشد و این اضافه از آن جه باشد», 
fll or 7X >‏ 
۰-- وهب بن وهب از حضرت رصاق از پدرش علیہماالسلام روایت 
کرده که فرمود: امیر مؤمنان عليه السام می فرمود: بیمانه معنی ندارد جز اینکه بخشی 
ازمن وقیمت مال باشد. 








شرح: «دز عرف آن مردم چنین بوده که بخاطر آنکه صاحب متاع جنس را 
نفروشد و برای مشتری نگه‌دارد مبلفی به فروشنده می‌دادند که اگر مشتری پسندید 
وجه را بابت قیمت محسوب دارد و ال پس دهد .و امام علیه التلام می فرماید این 
الزام آور نیست چون معامله ای واقع نشده مگر اینکه جنس را خریداری کرده باشد و 
مبلغی از ثمن را اداء کند تا بعداً بقیه را رداخته مال را تحویل بگیرد. 
-- باب بازار ول کسب و کار) » 

۳۷۵۱ امیر مؤمنان علیهالتلام فرمود: مردی بیابان‌نشین از بنی‌عامر نزد 
رسول خدا صلی الله علیه‌وآله آمد و از آن حضرت پرسید: بدترین مکانهای زمین 
کجاست و بپترین جایهای آن کجا؟ رسول خدا صلی الله علیهواله فرمود: بدترین 
مکانهای زمین عل‌های خرید و فروش اجناس و أمتعه است» و آنجا میدان مسابقة 














۳۷۰ ج -٤‏ کتاب معیشت | 







و و ام عم تا 


۳ وخ القع تساج 








من سب 





#(باب تواب 7۳ فى الشواقو)«» 
۴ رزوی ام تیه عن آي بتصی عن أي 


SETI CTF EE 
استوار می‌کند و ذراری خویش رایپ هر سو گس می دارد و نا از این چند قم‎ 





بان عليه الگلام 





خارج ن یا مأمور کاستن یمن هشتد, یا مأمور کم فروشی در 





یا دزدی در ذرع پارچه و دز وغزنی در وصف کالا و متاع و 
می‌کند و می‌گوید: بر شا هانک چ ترشن رده و شما پدرتان زنده است (یعنی بنی آدم 
که پدرشان مرده و یا که پداانرمن, هتم و اکنون زنده‌ام) پس او را بفریبید. و 
هرروزه همین کار اوست. لین گسّی که وارد بازار می شود و آخرین کسی است که 
از باژا خارج می‌گردد. سپس رسول خحدا صلی الله عليه وآله فرمود: و بخرین مکانهای 
زمین مساجد است» و مبوبترین مردم نزد خداوند عزیز آن کس است که زودتر از همه 
داخل می شود و از همه دیرتر بیرون می رود. 

شرح: «سوق و بازار هر کجا که محل خرید و فروش است می باشد و 
اختصاص به بازار معروف نزد ما ندارد وم مغازه‌داران بازاری هستند و هیا کسه 
خیابانپا جزء اهل سوق محسوبند». 

۳۷۵۲- و امیرالژهنین علیه‌التلام فرمود: بازار مسلمانان مانند مساجد آنانه 
است؛ پس هر کس بامداد به 
مکان سزاواتر است از دیگران تا شب سررسد. 

۷ »(ئواب وأجردعا دربازا٭ 
۲-- ابوبصیر گوید: امام صادق عليه السام فرمود هر کس وارد بازاریا 


ئی که صاحب معین نداشت سبقت گرفت او به آن 











ابواب تجارات 


3 : «من تا از مد 







و رزوی عبا بن حماد الأنصاري 
هکلم «يا با الق آماتت في شرت کات 


3 له وا اکب 
کبراه والحمڈش کثیره وسبحاّا مك وم ولا حون ولا قو إلا با العمل 
العظم. وصلی الله على عمد وله الظاهرین6 بوا اماب ی اشک با یک حع قول 
شده. 

معنی دعا: «اقرار می‌کم که خدانی و معبودی نیست جز خداوند یکتا که 
شریک و نظیری برای او نیست, و خداوند بزرگ است, بس بزرگ و ستایش او را با 
می آورم بسیار,تنزیه او می نايم هر بامداد و شام» و هیچ حرکت و نیروق نیست مگر 
به خداوند برترین و بزرگ», 
۱ 4- اپرافضل سدیر صیرنی گوید: امام باقر عليه التلام فرمود: ای 
آبافضل آیا در بازار مکانی 
پردازی؟ گوید: عرض کردم: آری» فرمود: بدان هیچ مردی نیست که در بازار و 
مکان خود صبح را شام e‏ : «اللهم آي 
سالك خيرّها وخیر أهلهاء وأعوذ بك من شَرها ور آهلها» جز اینکه خداوند عزیز 
فرشتگانی را بر او گمارد که او را محافظت کنند و مواظب او باشند تا به منزاش 





و قنبت که جر ۳ 





بنشینی وبا مردم به داد و ستد 














۳۷ ج ٤‏ کتاب معيشت و تجارت 


حین بیس فیقون: «اشهّد آن لا إلة إل اله وخته لا ريك له و آشهه أن مدا 
و رول صل اله عليه وآله» الم تي انالك ین 








بعد أهلها». 





شريك ل ور ۱۳ ال ی اسالك ین 
اعد من أن الم او الم و أعوذ بك من مق خا 
ریم کات (ب 8 : ار رکنم که ممبودی جز خداوند یکنا ؤ بگانه نیست که 








رک برای او نیست, و شهادت می دهم که محمد بنده و فرستادۀ اوست» 
پرورد گارا, من از فضل و کرمت از توروزی حلال و طیّب می خواهم و پناه می برم به 
تو از آینکه ستم کنم یا مورد ستم واقع گردم» و پناه می برم به تو از معاملۀ زیان‌دار و 
سوگند دروغ) و چون این را گفت» فرش پاسدار او گوی 


روز کسی نصیبش از تو افزونتر نباشد و به زودی آنچه خداوند ترا نصیب فرموده فراوان 





ارت باد ترا که در این 





ب و بابرکت به تو خواهد رسید. 
٠ |‏ ۳۷۵۵- و روایت شده که هر کس در بازار خداوند را یاد کند یا در بازار 
ذکر خدا گوید» خداوند گتاهان او را بیامرزد به‌شمار فصیح و عجمی که در 





بازار 
است» (و مراد از فصیح آنچه سخن می‌گوید است و مراد از أعجم آنچه سخن فی‌گوید 
می باشد» یعنی زباندار و لال). 

۲ ۳۷۵۹ و امام صادق علیه‌التلام فرمود: هر کس خداوند را در بازار یاد 





ابواب تارات ۳۷۳ 
«رباب الأعاءِ عند شراءِ الماع لْجازة) + 
۷۷ وى الا عن مد ن مشیم قال: قاح آحذغما علیاالتلام 
«إذا اشتریث عتاعاً قكبر الله تلانا نم ل: «لَهم إتي اشتریته یی ف 















د وو 


۵۹ روی عمَر ب 





کند خداوند به عدد آهل بازار گناهان اي لامر 
| ٭(دعای که هنگام جرید مال التکارهاباید کرد) ٭ 
۷-- محمد بن مسلم از یکی "رکنم صادق و امام باقر علهماالتلام 
روایت کرده که می فرمود: مگ انی ربذاری, کرد ی ییک بار «الله ا کبر» بگوی» 








رفك قاجْتل لي فيه رزقا» مپس هریک آزاین ده امه a‏ 
معنی دعا: پرورد گارا من این متاع را خریده‌ام و از خر تو در آن می طلم 
خداوندا من این مال را خریداری کرده‌ام و از فضل تود ر آن می طلم پس برای من در 
آن رحی قرارده» خدایا من این مال را خریده‌ام و در آن از رزق و روزی تومی طلم 
پس برای من در این مال روزی قرارده. 
٣‏ ۳۷۵۸- و حضرت رضا عليه اتلام بر متاع می‌نوشت: «برکت باد ما را در 





#(دعا هنگام خریدن حیوان) + 
و ۳۷۵۹- عمرین ابراهيم گوید: امام هفتم علیهالتلام فرمود: هر کس 





۳ ج 4 کتاب عیشت و تجارت 












قاح انجتاب رثن فراش آعد د المعو 


بي بشراثیق قل الوا اله آو ادا ارشمن» و 








۰-- و وی ان تال 


عليه اللام قال: «إذا ارت جارةٌ 


ول اشتریت ذابة از راما مَل «للمْ 





چھار پاق را خریداری کرد. درجانبٌ چیش 
بەدست بگیرد و برسش_فاتعةالکتاب را قراءغّت کند و قل هوالل آحد. و 
قل أعو برت لول عوذ بر الفلق »و همچنین آخر سور حشر و آخر سورز 
بنی اسرائیل «فْلٍ اذعواله أو دا آلرهن» و آية الکرسي را یزقرادت نايد و چون چنین 
کند پس این موجب مفوظ بود 





یستد و موی پیشانی آن حیوان را 






وار س ر 
إل وتا قوله - و والمزی الحكم». 

۰- ثعلبة بن میمون گوید: امام صادق علیه التلام فرمود: چون کنیزی 
خریداری کردی دعا کن و بگو: «اَلهِمٌ اي 
با تومشورت می‌کنم و از تخیر می‌خواهم». و هرگاه چهار پائی یا گوء 
خریدی دعا کن و بگو: «الهمٌ قثر هن یا و کت تفت و 
«خداوندا مقتر فرما که عمرش از همه طولای‌تر و منفعتش از همه بیشتر و عاقبتش از همه 
نیکوتر باشد). 

ا »(معاملاٌ حبوان وشرط واختیاردرآن) :۶ 
۰ ۳۰۱ امام صادق و 


الذي لا | 












التلام فرمود: خریدار حیوان تا سه روز حق فسخ 
















۳ و قال علب لام «ني جل ریب 
قمات لبد أو تَقَمَتٍ الائ از حدت فيه حتت علی من 
: ان على اه عتی لقي الط وتصير تبیغ ». 
٤وروی‏ اشحاق بق عتار عن 
اشتری یما و صت تلا ام و 


۷۵ و وی باه ب 





ان عن آي داه غلیهالئلام قالّ: 





دارد, چه شرط بنماید و چه شرط ننهال. 
| ۳۷۹۲- و نیزفرمود: هز کس از دیگری تاعی خرید هر دو اختیر فسخ 
دارند تا از یکدیگر جدا شون و چون جا گشتند بیع لازم می شود و حق فسخ ساقط 
e‏ 
شرح: «در اصطلاح فقها این را خیار لس گویند». 
مب ۳۷۹۳- و نیز آن حضرت عليه التلام در مورد اینکه ا گر مردی از دیگری 
برده‌ای یا حپوانی بخرد و شرط کند یک روزیا دو روز اختیار فسخ داشته باشد» پس 





ان :رسد ضامنش که خواهد بود؟ فرمود: 





برده پیرد یا حیوان سَّط شود یا 

خریدار ضمانی ندارد تا مات شرط تمام شود و مال بهمالکییت مستقر از آن او گردد. 

شرح: «زیرا قبل از این یعنی در مقت شرط ما 

۳ ۳۷۹۶ و اسحاق بن عقار از حضرت» کاظم عليه للام روا 

فرمود: هر کس متاعی را بخرد (و مالک شود ول نه ثمن 

تحویل بگیرد) و برود و بازنگردد, تا سه رون 
آزاخ است. 


"7 ۲۷۹۵ و عبدالله بن ستان گوید: امام صادق عله‌التلام فرمود: 


ازل بوده است». 














ن اوست و پس از آن بای درفروش 











۳۷ 





تلا یام ولا نلایع ». 


۷- و في رو ری 





مسلمانان به شرطهایی |که (در معاملاّت اعقدی) می‌کنند لاجرم پای‌بند هستند مگر 
شرطی که با کتاب خداود رگا ئیست که آز 





ایز فی باشد. 





۲ ۳۷۱۹ زرارة گوید به آمام باقر علیه اتلام عرض کردم: شخصی از دیگری 
متاعی را می خرد» سپس نزد او باق می‌گذارد و می‌گوید: باشد تا قیمتش را آورده, آن 
راببرم»حکش چیست؟ فرمود: اگر تا سه روز بازگشت و به وعده اش عمل نود فها» 
و إلا حمّی نسبت به مال ندارد. 
۷-- و در روایتی دیگر از ابن فضّال از حسن بن عل بن‌رباط از زراره یا 
از دیگری که نام نبرده است از امام صادق علیهاللام نقل کرده که فرمود: اگر در 
بیع حیوان» حیوان تا قبل از سه روز آسیب دید از آن فروشنده می باشد. 

و هر کس کییزی خریداری کند و به فروشنده بگوید: من وجه آن را 
یف می‌کنم و برود, تا یکاہ مهلت دارد و پس از گذشتن یکاه 








می آورم و آن را ت 
حمّی به کنیزندارد. 
و ضمان در اجناسی که یکروزه فاسد می شود مثل سبزیجات و تربار و 











ابواب تارات Ww‏ 


الیل 






۷۸- روي عَنِ | 
عليه الگلام اشتری آزضاً بُ 


میو‌ها یک صبح تا شام است (یعنی من فروشنده)) 
شرح: «منظور اینست کب چیزهایی کهقآسد می شود اگر انسان بخرد و نزد 
فروشنده گذارد که بعدا قیمتش اهر را بودافروشنده بیش از یکروز 
ضامن نگهداری آن نیست». 
۱«( جدا گشتنی که موجب سقوط خیاراست) * 
با بدن است یا به گفتار 

۲ ۳۷۹۸ حلبی گوید: امام صادق 
خریداری کرد که به آن غرّیض می‌گفتند و هنگامی که بیع خاتمه یافت و مسجل شد 
برخاسته» بیرو رفت» عرض کردم پدرجان در برخاستن شتاب کردی؟ فرمود: 
تیار جلس ساقط گردد. 
از امام باقر عليه اتلام شنیدم که می فرمود: 


التلام فرمود: پدرم عليه التلام زمینی 





پسرجان من می خواستم که معامله لازم شود و 

۷ ۳۷۹۹- عمد بن مسلم گوید 
زمینی خریداری کردم و همینکه ایجاب و قبول انجام پذیرفت برخاسته و چند گامی 
برداشتم سپس با زگشتم و قصدم از این عمل ازوم معامله بود به سبب جدائی متبايعین 
یعنی خریدار و فروشنده. 











wa‏ ج 4- کناب معيشت وتجارت 


»باب کم القبالة الْمُعَدَلة 





* 


ارم برط مغرو الی أجلي قغلوم) ۾ 








ب عتار تن آي عبداش عليه الكلام قان: «سَأله 


سل اتاج آلی تع دار جاء إلى آخیه فتال: 








#(تنظم سند وقبله ای" که کربیځ وشرط نوشته می شود) ۾ 

۲ ۳۷۷۰- سعید بن یسار گوی به امام صادق علیهالتلام عرض کردم: ما با 
جاعتی از مزرعه داران و غیرایشان رفت و آمد دارم وبه آها جنس می فروشم و هر ده 
تومای را که برای جنس داد‌یم با آنا دوازده یا سیزدهتومان حساب می‌کن مک تا 
یکسال به قرار عمل می شود و در مقابل خریدار می نویسد: زمین یا خانه اش را به 
ما فروخته و قیمت را دریافت داشته است به آز که ما با سود به حساب او 
آورده‌یم و ما آن قرارداد و مکتوب را حفظ می‌غایم» اگرتا آخر سال یا مدت قرارداد 
وجه اجناس را پرداخت که مکتوب را به او ر می‌کنم و اگر نیاورد ملک را تصاحب 
امام علیه التلام فرمود: اگر مال را نیاورد 
آورد زمین یا هرچه بوده باید به اوبازگردانی. 

۳ ۴۷۷۱ اسحاق بن عقار گوید: مردی از امام صادق عليه السام در حضور 
می سوال کرد که مرد مسلمانی نیا پیدا کرده که خانه اش را بفروشد تا رفع ناز نمید» 














از آن توست و اگردر وقت من 











ابواب تارات mw‏ 


ان تة آن تدم 


رها 





ْنَل علی Ne‏ لر يث غلی ا 
نزد برادرش آمده و می‌گوید این خانه را بفلان قیمت بتوامی آفروشم زیر 
دارم که این دانه از آن تو باشد تا دیگری شک ار تا یکسال وجه را 
حاضر کردم توبازستانی و بیع فسخ شود )گنه از نت باشد. فرمود: ان 
اشکال ندارد اگر تا راس مت پول را حاضر گند و به خریدار دهد درست است. 
ٍ مشتری است» مگر نه اینکه اگر 








عرض کردم: اگر مبیع حصو داشت؟ فرمود: از 
تلف می شد از آنٍ وی بود. 
ملف گوید: و استاد ما محمد بن حسن رضی الله عنه - فرمود: اگر چنین 
قراردادی (یمنی قبالۀ ملک و بیع و شرطی) تزد امینی تنم شود و مکتوب نزد او ماد 
ی آن دو طرف معامله عمل نمایند بر امین واجب است که آنچه هر دو اتاق 
که آن را از وقث حاجت تخیر اندازد و به آنکس که 
نیازمند آنست ندهد (مراد آنست که در رأس مڌت اگر فروشنده وجه را حاضر 











ندارد به تعویق اندازد تا مڌت بگذرد و خریدار به طور مستقّر 
صاحب خانه گردد). 

و نیز گوید: شنیدم استادم می‌فرمود: من 
خشنود باد - شنیدم که می فرمودند: قراردادهای اینچنین (بیع 


ساخت» او 








مشایخم - که خدا از ایشان 
ر لۍ) که ميان دو 




















A 


E بظلّت‎ 





اللام قال: «إذا 


فیه گیل ولا وزد 
طرف | باق آثپت/و نباید بر احکام حل کرد (یعنی از حیث 
ازوم و جواز و بگونم این بیع لازمبوده ورآجایز) زیرا اگر حل برآنها شود باطل خواهد 
گشت. و مسلما البته در آن شروطی که مطابق 
را حاضر کرد چه در 
وقت» چه قبل از مدت پرداخت» و أجل (مڌت) سر رسید و نتوانست 














را بپردازد بر 
آن امین لازم است که مال دریافت شده را با شاهد گرفتن اگر گیرنده مالدار است» و 
اگر ثروتمند نیست با رهن گرفتن از او مسجل سازده و چنانچه امر کند او را به رة 
کردن مال به آن کس که از او گرفته است پس این بر و رساترخواهد پودء و اگردر 
متن قرارداد که به امضاء هر دو رسیده چیزی یزاین بود» هر دو را بر آن وادارد 
به‌یاری خداوند متعال. 





۱ *(باب خرید وفروش)* 
۲ ۳۷۷۲- منصور بن حازم گوید: امام صادق عليه اتلام فرمود: «هرگاه 
متاعی را خریداری کردی که آن مکیل و یا موزون بود تا تحریل نگرفته‌ای آن را 
مفروش مگر آنکه به همان مبلغ حرید به دیگری واگذاری» اقا اگر مکیل یا موزون 
نبود پس آن را همانطو بفروش (یعنی مشتری را وکیل کن که آن را تحویل گیرد). 








باب تارات N‏ 


۳-- وروی عبد من 


تما له ینز یی قان: وقال في الیل کون 
و وان مین ترا 





۳۷۷۳- عبدالزہن بن ایی عباااشہ E‏ ازمام صادق عليه التلام پرسیدم: 
مردی برعهده‌اش یک پیمانه گندم استں پس یک پیمانه گندم از فروشنده‌ای 
خریداری می‌کند و فروشنده می‌گوید 4 وبروت را رگ قزمود: اشکال ندارد. 
-٤ ۲‏ حلبی گوید: امام صادق عليه اللا در مورد شخصی که از مردی 
از آنرا تحویل گرفته است» بعد از مڌقی 
کرده یا بالا رفته ویا تنل غوده 
ن کرده امد که چقدر است همان 
قیمت را باید بپردازد و چنانچه تعیین نرخ نکرده باشد پس به قیمت روز است» 
همچنین گوید: شخصی که دو نوع گندم داشته هر کدام به یک قیمت ویکی بہتراز 
دیگری بوده وی آن دو را لوط کرده است و نرخی برای آن مین نوده» به آن نوخ 
می فروشد. فرمود: درست نیست که چنین کاری کند و این دغلی با مسلمانان است 
مگ راينکه به مشتریان اعلام کند. 

س ۳۷۷۵- آبو العطارد گوید: به امام صادق عليه اتلام عرض کردم: مردی 
گندمی می خرد و پیش از تحویل گرة خ 


مقداری گندم به چند درهم خریده و نیمی 
برای اخذ بيه مراجعه میکند در حالی که 
است فرمود: اگر روزی که آن را خریده نرخ را ت 











افته است ( یعنی تنل کرده 















وروی حا 


طلغ بر 


تاش ملاعتی بیع ول :از 
۳۷۸ وروی حمال من كي : «سألث آبا با عي الشلام 


است). چه کند؟ فرمود: من خوش دارم جنس را تحویل بگیرد همچنانکه اگر سعر 
(قیمت) بالا می رفت تحویل می‌گرفت“ 

۱ ۹ح حلبی گوگ ساد علالتلام فرمود: صحیح نیست که 
کسی متاع مکیل یا موزوی را به غب از پیمانه ی سنگ یا تالآ بلد فروشد. 

۳ ۳۷۷۷- عبدالشمد بز, بشیر گوید: محمد بن 








ی م گندم فروش به امام صادق 
عليه التلام گفت: : خداوند به شما خی دهد» من به شخصی گندمی فروخم به مڌت» و 
خریدار آن را تحویل گرفته است بعد نوخ تیر کرده است وآ مرد مراجعه کرده 
E‏ پول ندارم (یعنی جنس را برمی‌گردام). حکم چیست؟ فرمود: به قیمت روز 
از او بستان. عرض کردم: من می‌دانم که این همان گندهی‌است که ازمن خریداری 
کرده است» فرمود: از او پس نگیر صبر کن تا او به دیگری بفروشد و بدهی خود را 
بپردازد گفت: : خدا دماغم رابرخاک مالید کار را بر من آسان کرد پذیرفتم بر من 
سخت گوفت. 
۳[ ۵۸-- حلبی گرید: از امام صادق عله‌التلام سژال کردم: مردی گندم 














ابواب تارات ur‏ 






عن ارب 


E‏ و میا قبراین 


تا 


ارگ 0 إن صاجت اعام ر ن هن ولا 
فار a‏ ش05 ا آمب 


خریده و برای او بتر و رواج تر اینست, که آن را اب بزند بدون اینکه نظر به وزن آن 
داشته باشد که زیاد می شود؟ فرمود: تایه اصلاح آن آب زد وده و چاره‌ ای جز 
آن نداشته باشد و آن را رواج ندهد مگراین کار و منظورش سنگین کردن آن هم 
نباشد» اشکال ندارد, وا گر می خواهد دغلکاری کند درست نیست. 

۱ ۹ اسحاق مدائنی گوید: از امام صادق عليه السام پرسیدم: کشتی 
گندم می رسدو مردم برای خرید وارد کشتی شده با صاحب مال مشغول گفتگویند که 
یکی از آنہا هم گندم را یکجا خریداری می‌کند» مردم از او سژال کرده و گندم 
مې خواهند و او هرچه خواستند می دهد و اما حویل‌دهنده صاحب اول است و 
او پول را می‌گیرد. فرمود: اشکالی ندارده نمی بینم جز اينکه وی را با خود شریک 
ساخته‌اند, عرض کردم: صاحب گندم قپاندار یا پیمایندۀ خود را می خواند و 
می‌گوید: برای این مردم پیمانه کن» پس از او ما خود کارگرانی دارم و آها هم پیمانه 
می‌کنند و زیاد و کم می آید. فرمود: مادامی که تفاوتِ زیاد نباشد اشکال ندارد. 
سرب ۳۷۸۰ از خالد بن حتاج کرخی روایت است که گفت: به امام صادق 














معیشت و تجارت 





At‏ ج -٤‏ کتا 





فأفوك: ابقث و 
وروی ابی ُشکان» عن 





علیهالتلام عرض کردم: من گنی حر می خرم بصورت نسیه به مدت معټن» و هنوز 
خود تحویل نگرفته ام تجار إلامن خحریدآزیآپی‌کنند. فرمود: اشکالی ندارد که مت 
بفروشی مچنانکه خریداری کردی و بر توانیست که تحویل دهی یا خود تحریل 
گیری» عرض کردم فدایت. شوم | گر آن را حویل گرفع می‌تواغ به همان یکبار گیل به 
دیگران واگذارم؟ فرم/َشکالَرَضَو که راضی شوند. و نز فمود: هر 
گندمی که سر خرمن یا برگاه ت 
مشتری جز پول که داده طلبکارنیست و آنچه گندم بهوصف خریداری کند ونام عل 
کشت را تعیین نکند (یعنی کی بر ذقه خریداری کند) و گندم آمادة فروش آسیب 
ببیند بر فروشنده است که گندم را تحریل دهد. به امام عله الام عرض کردم من 
گندمی از شخصی خریداری کرده‌ام و هنوز وزن و پیمانه نشده به دیگری می فروشم و 
می‌گوم نماینده‌ات را بفرست تا هنگامی که برای تحویل پیمانه می‌کنند او ناظر باشد» 
فرمود: اشکالی ندارد. 








یداری شود و از جانب خداوند آسیی بدان رسد 





شرح: «در موردی که گفت: «تجخار از من قبل از قیض خریداری می‌کنند» 
باید گفت شاید مراد واگذاری به‌راسمال است که بیع تولیه شده باشد چنانکه 


گتشت». 
۱ ۱-- حلبی گوید: امام صادق علیهالتلام دربارث مردی که از دیگری 








ابواب تارات AS‏ 
اما ذلا بكي مغلم ون اجب قال لذت : 
کیل ما في ا خر الي ابتقتكء قال: 





قلا «ني رجي اشتری ن جل 
انتغ ٽي ها ا دك ۱ 















۲-- وتال عبذالرخمن بن أي اه آبا تا عليه اكلام «ني 
تري العام اشتربه بثة بکثیه و شَدفه؟ 






۷ و «سأه جیل 

وی ان یمه قبل آن ب 
یک لنگة گندم به کیل معین خریداری کرد فروشنده به 
لنگة دیگر را نیز بدون اینکه وزیا کی هدن پیمانآن لنگه از من خریداری 
کن» فرمود: این صحیح نیست مگر اینکه پیمانه شود» و فرمود: هر خوارباری که نام 
پیمانه و وزن بر آن نادهاند آن را نمی توان به مجازفه و تخمین فروخت و این کار در 
خرید و فروش گندم مکروه است. 

| ۳۷۸۲- و عبدالزهن بن ابی عبدائ گوید: از امام صادق علیه التلام سژال 
کردم: مردی گندمی خریده و من به همان کیلی که او کرده از او خریداری کردم‌و 
قبواش داشم, فرمود: اشکای ندارد لکن آن را مفروش مگر اینکه پیمانه کنی. 

۳۷۸۳- و عبدالرهن بن حجَاج گوید: از امام صادق علیهالتلامپرسیدم: از 
زیادی و کمی پیمانه‌ها و وزنه‌ها. فرمود: اگر از اختلاف ناچیزی بیشتر نشود مانعی 
ندارد. (زیرا در اثر برودت یا گرمی هوا حجم اندکی تغیبرمی‌کند). 
۳ ۳۷۸4 و جیل بن دراج از آن حضرت پرسید از کسی که کاء خرمنی را 
یکجا بخرد به هر باری قلان مبلغ و اه را حویل گرفته, بفروشد پیش از آنکه گندم 

















A1‏ ج 4- کتاب معیشت وتبارت 





ل: «تالتٌ با جنر علب شم عن 







باس بذج فقو و إذ لم رخ 


۷- وروی تاه عن اي عن أي ناف عَلبهالكلام قا: 
»ت عن رل ار ثم تیمها قبل آن باشذهاء قال: لا باس بي إن 
وجة بها نحا لیخ قاتا سق عليه الشلام عن راء ال الم انار 
لات ينين و ازیع. قالّ: لا باس يي توه: مرج في هذ ات حرج في 











آن کاه پیمانه شود. فرمود: اشکال نذآرد (زیرا آن حکم طعام را ندارد). 

۷۸۵ اگ از امام باقن ملیه التلام پرسیدم مردی از گم دهی 
معن پیش خرید کرده است. فرمود: اشکالی ندارد, اگر آن سال گندم داد پس آن 
مقدار که خریده از آن اوسث و اگر گندم نرویید برعهد؛ فروشنده دین است. 

۳ (-- حسن بن عطیّه گوید: از امام صادق علیهالتلام سوال کردم که: 
ما از کشتبایی که گندم حل می‌کنند با پیمانه گندم می خرم سپس آنراکه پیمانه 
می‌کنم افزون است. حکم آن چیست؟ فرمود: گاهی هم کم است؟ عرض کردم: 
آری» فرمود: کسری را می پذیرند و می‌دهند؟ عرض کردم: نه» فرمود: اگر چنین 
است اشکال ندارد. 

7 ۳۷۸۷- حلبی گوید: از امام صادق عله التلام سوال کردم: شخصی میوه 
را بر سر درخت می خرد» سپس پیش از آنکه آن را برگیرد می فروشد» فرمود: اشکالی 
ندارد اگر سودی در این کار می‌یابد پس بفروشد (چون مادامیکه چیده نشده مکیل و 
نوزون نیست) حلبی گوید: از او علهالتلام سال شد در مورد خرید خرما و انگور و 














اباب تجارات 










الارض قتهيك ره بلك الأزض گنها 
و ني اك الی مول اله صلی اش عليه وآله اوا کرو ذلك 








میوه نداد سای دیگر خواهد داد. وا اگر یکسال نمی حری پس باید صبر کنی 
بدهد. حلبی گوید: وبا سوال شد در مورد کسی که میوذ جای 
معیتی را که نامش را برده پیش ری لی‌گند ویو آن مین در آن سال می‌سوزد و 
بکلی نابود می شود حکم آن چیست؟ فرمود: در چنین مسأله ای نزد رسول خدا 
صلی الله علهوآله دعوایی طرح شد و کشمکش می‌کردند» و رسول خدا صلی ال 
علی وآله چون دید منازعه را رها نمی‌کنند بکلی پیش خرید میوه را هی فرمود تا میوه بر 





سر درخت پیدا شود ول حرام نکرد. و بدین‌جهت این رآ ہی فرمود که خصومت را 
خائمه دهد, 

شرح: «اين خر دلالت بر این دارد که نبی معنایش کراهت است نه حرمت 

بلکه ارشادی است نا دیگر خصومت رخ ندهد». 

۳۷۸۸- ریم گوید: امام صادق عليه لنتلام در مورد کسی که میوڈ خرما 
را سردرختی یکجا می فروشد ویک کیل را استثدا می‌کند (یعنی ها میوه را فروخته جز 
مقدار کمی از آن که نفرونخته است) فرمود: اشکال ندارد. ربعی گوید: یکی از 
کارگران امام در کنار آن حضرت نشسته بود و گفت: ایشان می فروشند و چند بار از 




















آن را استشناء می‌کنند راو TS‏ ر حضرت او را 
نگاهی کرد ول کلام رگانکرد, 

۷۹- و سماعه گوید: از امام عليه للام پرسیدم: آیا پیش از آنکه خرما 
یا مثل آن خوشه بندد می توان آن را خرید؟ فرمود :نه مگریک بآ چیزی اف 






این شجر را به فلان اد مبلغ در مقابل آن ضمائم باشد, 
سماعة گوید: و از آن حضرت پرسیدم: برگ درخت را می توان سه چين و چهارچین 
خرید؟ فرمود: هرگاه برگ را دیدی که بر درخت باشد می توانی هرچند چين که 
بخواهی خریداری کنی. 

۰-- على بن ای حزه گوید: از امام صادق عليه التلام سژال کردم» از 
مردی که باغی خریداری کرده که بعضی از درختانش میوه دارد و بعضۍ هم نه» 
فرمود: درصورتی که درختِ میوه در آن هست اشکال ندارد. 


2 ۱- حسن بن على وء گوید: به امام هت عل لتلام عرض کردم: 











ابواب تارات AA‏ 






ولا تشرط مب : جیا 
قال: لا َضلح ذا کان من نییه [ 





۳ وروی عم بل 
عليه المع ار مول لار 
بل بی». 

4 و روي عن تربع« تال: فلت لاب عبداه 








آیا هینکه خرماین بار گرفت فروش ما جایز اسک ؟ فرمد: تا زمانیکه خودفای 
رھو یکم وچو طرخ گردد و زرد شود. 

۲-- یمقوب بن شع گویدربه امام ششم عل التلام عرض کردم: 
بیست دینار به شخص باغداری می دهم و بدو میرم هرگاه میوه یا حصول باغت 
اندکی رسید از آن من باشد اگر پسندیدم می‌ستانم و اگر نپسندیدم رها می‌کنم» امام 
فرمود: می توا وجه را بدهی و چیزی شرط نکنی؟ عرض کردم: قربانت گردم 
شخص دهنده اسم ی برد ول خدا می داند که نتش این است. فرمود: هرگاه ّت او 
این باشد إشکال خواهد داشت. 








نکند و زهو نشود نه» پرسیدم: مراد 





شرح: «ظاهراً نت طرف این بوده که پول را به عنوان قرض به او بدهد با این 
شرط که اگر میوه را پسندید بخرد و درغیراینصورت پول را مطالبه کند» و چون قرض 
مشروط است ربا است و جایز نیست». 
۳-- آبو بصیرگوید: از امام صادق عليه التلام پرسیدم مردی به دیگری 
گوید: برای تو متاعی از پولت می‌شرم و می فروشم و در منفعت شریک باشم» 
فرمود: اشکالی ندارد. 
۴۷۹١ +‏ میتربیّاع زظی :گی 





امام صادق عليه التلام عرض کردم: ما 











۳۹۰ 


عليه اللام: «لّا 


متاع را وعده‌ای به مقت می خرم و مشټری می آید و می پرسد برای تو چند تمام شده 
است؟ م یگیم به فلا ملغرو به آ3 با منفعت مي فروشم. فرمود: اگر به بیج مرابجه 
یعنی صدی چند فروختہ ا ای هبات ره ری بدهی, گوید: گفتم: إا له 
وان إلیه راجعون» هلاک شدیم» امام فرمود: از چه روی؟ عرض کردم: از این جهت 





که در این سرزمین لباسی نفروخته ام که از من خریده باشند مگر اینکه معن کردم 
که چقدر خریده‌ام هرچند از رأس مال هم قیمت را کمترتعیین کرده باشم» حضرت 
چون دید بر من سخت گران آمد فرمود: آیا راهی برای توباز کنم که از این دشواری 
برهی؟ عرض کردم: بفرمایده فرمود: بگو این مقدار خرج برداشته است و به این 
قیمت به تومی فروشم و قیمتی را خود تعبین کن و مگ و که چقدر سود برده‌ای. 

شرح: «مقصود این است که به هنگام معامله» قیمت تمام شدۀ جنس و 
درصیٍ سودی را که برآن کشیده‌ای معن مکن. زیرا در صورت تصریح بداناء معامله 
به صورت مرایجه درخواهد آمد وال نه». 


۵ عدالرهن ين گوید: از امام هفتم علیهالتلام پرسیدم 


شخصی به صاحب مال می‌گوید: این متاع را از تو به فلان مبلغ می خرم به شرط آن 












۷ و روک حتاف عن الي عن آي عب ب 
عن ابلاغ الب ین اسوق ید 





رشن نی ی 


که در هردست س سید 
خریداری میکند و می‌گوید برای هیر دازتواحریداری کم. آن 
حضرت از این عمل اظهار کراهت نود. 

۱ ۳۷۹۹- بتار بن یسار گوید: ازامام صادق عليه التلام پرسیدم: مردی متاع 
خود را به نسیه می فروشد آیا از کسی که از او خریداری کرده می تواند دوباره بنقد 
بخرد؟ فرمود: آری» اشکال ندارد» عرض کردم: متاع خودم را خریداری کنم؟ فرمود: 
اينک نه ماع توست ونه گاووتوونه 

۷ حل گوید: از امام صادق عليه اللام سؤال شد: مردی از بازار 
لباسی برای مشتری با شرط خیار فسخ مي خرد و از مشتری هنفعت می ستاند. فرمود: 
EE EE‏ برای خود انجام دهد و این تیّت را نداشته باشد 
که اگرمشتری نخواست آن را به فروشنده با زگرداند. 

۳۹۸ عیسی بن بی منصور گوید: از امام صادق عليه التلام پرسیدم: از 
جاعت تجار که عدفای لباس هراق یا وی یا مروی یا قھستانی می خرند و گاهی 

















rr‏ ج 4- کتاب معیشت و تجارت 










قرام اذاو اکن تتان: ما لیب هذا اج رازه إن 










۹- و وی ابواضباح الكنايي, و سماعا عن آي عبيا 
عليه الگلام ان « ل الماع لاه الوق وق رثا یه 
تا پیت ولکن لا تیلم 





۰ و زوی غیب اه 
بالل عليه الكلام قال: فيم لي با 








شتری عدل را باز نکرده ده دست آباس از آن خریداری می‌کند و شرط می‌کند که 
ببترین لباسها باشد هر کسی به تپنج درھم یا کمتر يا فرمود: این معامله را 
فی پسندم اگر در آن بار بیش از پنج دست متاز پیا نشد وبقیه هم مثل هم بود چه 
کند؟ فرزندش اسماعیل عرض کرد: آنان با او شرط کرده‌اند که ده دست بردارد و 
این کلام را چند بار تکرار کرد, حضرت فرمود: او شرط کرده است که بهترین را 
برگزیند بگو بدانم اگر بترینش پنج دست بیش نبود و بقیه مثل هم بود چه کند؟ 
آنگاه فرمود: من ایتطور داد و ستد را دوست ندارم. 

۹ ابوالصباح کنانی و سماعه گوی 
شد مردی متاعی را برای فروش از بازاریان می برد 
می‌گویند ایا را بفروش و هرچه اضافه فروختی از 
ول رأس‌مال تعیین نکند. 

4 ۳۸۰۰" عبیداه بن على ای و مد حلبی گویند: برای امام صادق 
عليه التلام» یا امام فرمود: برای یدرم متاعی از مصر آمد حضرت مهمانی ترتیب داد و 











از امام صادق علیهالتلام سؤال 














ابواب تارات ۳۳ 
: و گم کون یت ؟ تتالوا: في 
تي نکم ها التاع باي عقرآلفا». 

۹وروی العلا عن مُحَمَدِ بن مثلم عن يما علیاالشلام 
«ني ال کل 

















تفتري اع 


ذلك اي عنیاف عليه الكلام 
۴ و في رتبة جمیل بوا راگن بقض اضحا 





تجار را خبر کرد» آمدند و اظهار کزدند که ما در مقّابل ده» به دوازده» متاع را 





می پذیرم. حضرت فرمود: این چقدر دهجل هی شود؟ گفتند: در هر ده هزار 
دو هزار سود می دهم . فرمود: من, یمتا اه دوازدم هزار رهم به شما روخم . 

۱- عمد بن مسلم از امام صادق یا آمام باقر علیماالتلام روایت کرده 
در مورد مردی که متاعی (عدل لباس) را جلگی به میلفی خریده است و سپس عدد 
آنا را معټن کرده و مبلغ را برآن عدد تقسم موده و قیمت هر دست اس را معن کرده 
است می تواند آنا را به مشتری به‌طور رأس‌مالی (یعنی به قیمت تمام‌شدۀ معن به 
اضافڈ صدی چند که معن کرده) جدا جدا بفروشد؟ فرمود: ته» مگر اینکه بگوید به 
این قیمت تقوم کرده‌ام. 

۲- عمرین یزید گوید: در مدینه یک عدل لباس هراتی را فروختم هر 
دست را به فلان قیمت از من خریدند و قسمت کردند و در یکی از لباسها عيی 
مشاهده شده و آن را به من بازگردانیدند» گفت: قیمتش را که از شا گرفتم به شا رڌ 
می‌کنم. گفتند: نه» آنچه ما تقوم کرده‌ابم باید بدهی. این مطلب را به امام صادق 
علیهالتلام عرض کردم فرمود: همان قیمت که داده اند می توانند 

۳۸۰۳ و در روایت جیل بن دراج از یک تن از شیعیان از امام صادق یا 

















یاس رنحه؟ قال: لاب 
آبرایشه». 





امام باقر علیہماالتلام آمدة که تزة مردی که پارچه یا متاع از دیگری خریداری 
کرده و در آن عی یدیق انت فزبود:. اگوارچه دست نخورده باق مانده آن را 
با زگرداند و قیمتش را که پرداخته دریافت کند و اگر خیاطی کرده یا رنگ موده یا 
آن را بریده است ماب التفاوتِ سام و معیوب را از فروشنده بستاند. 

4 منصور بن حازم گوید: از امام صادق علیهالتلام پرسیدم: مردی 
متاعی را که عددی است نه مکیل ویا موزون خریداری کرده است آیا می‌تواند آن را 
با تعیین سود بفروشد قبل از آن که تحویل گرفته باشد و منفعتش را بستاند؟ فره 
اشکالی ندارد مادامی که مکیل و موزون نباشد و اگر تحویل گرفته باشدء آن 
بی دغدغه تر و ذه اش بری‌تر خواهد بود. 

١‏ ۴۸۰۵ حلی گوید: از امام صادق عليه التلام سا کردم مردمی 
پارچه‌ای یا متاعی خانگی خریداری کرد‌اند ب‌شرکت» آیا جایز است یکی از 
خریداران سهم خود را بفروشد پیش از آنکه آن را تصرف کرده باشد؟ فرمود: اشکالی 
ندارد. و فرمود: این مانند گندم فیست زیرا گندم با پیمانه خرید و فروش می شود (و 











ابواب تارات a‏ 


۹وروی حمَای 





لبط 


صاحبها لول مازاد». 


۹- باز حلبی گوید: از امام صادق/ علّهالتلام سوال کردم: مردی 
پارچه‌ای خریده» سپس آن را به صا خجشحیازگردانله است و فروشنده نمی پذیرد مگر 
به کمتر از آن قیمت که فروخته ات , فزمود:,درست نیست مکه آن را به قیمت کمتر 
بگیرد و اگر ندانسته ابنکار را کرده و به"زیادتر از مبلفی که به مشتري ال 
با زگردانیده است فروخته باشده مازاد آن را باید به صاحب اولش با زگرداند. " 

شرح: «زیرا بیع فسخ نشده بوده و فسخ مادامی است که هان مبلفي را که 
دریافت کرده بازگرداند و بیع را فسخ ناید و اگر کمتر به او داده بیع فسخ نشده و 
مالک همان مشتری اول است». 

۷-- عبدالرهن بن یی عبدالله گوی 
می توام نخ را با پارچذ بافته شده تحت بزنم (یعنی نخ را قیمت و پارچه را متاع قرار 
دهم؟) و نخ زیادتر از پارچه است؟ فرمود: اشکای ندارد. 





: از امام صادق علیهاللام پرسیدم 


شرح: «زیرا لباش موزون نیست هر چند نخ موزون است». 
۳۸۰۸- آبو ولاد از امام صادق عليه التلام و غیر او از امامباقرعلیهالتلام 
روایت کرده‌اند که فرمودند: أجرت سمسار (یعنی واسطه و دلال اشکال ندارد)» جز 








r‏ ج 4 کتاب ممیشت وتجارت 





ق شتتى» إلا فویثل الأجير». 


شتري لتاس يما بغ قم 








ان زاخکافاو 


و بن عتار قال: «عمثث آبا عبیانه عَليه الكلام 








این نیست که چون وی ازقیمت هزرَوزة اجناس مطآع است این اظلاع را در اختیار 
شتری می نهد و تقریباً بای او روزبرگز می خرد با اجرت معلومی که بدو می دهند و 
خود مانند اجیر است. 

-- ۳۸۰۹ یراجن ین ی عبا گرید: از امام صادق عليه التلام 
سژال کردم از سمساری که برای مشتری می خرد و مزد می‌ستاند و مشتری وجه را نزد 
او می‌گذارد و با او شرط می‌کند که هرچه خواستی خریداری کن و آنچه را خود 
خواستم برمی‌گیرم و هرچه را نخواستم می‌گذارم و او می رود و متاعی خریده می آورد و 
می‌گوید: هرکدام را خوش داری بردار و هرکدام را ناخوش داری رها کن. فرمود: 
اشکال ندارد. 





2 <--- [خرید وفروش بردگان واحکام آن] 





- ۳۸۱۰ معاوية بن عقار گوید: شنیدم که امام صادق علهاللامفره 
اسیرانی از من نزد رسول خدا صلی اله علیه‌واله آوردند و به جحفه که رسیدند آذوقة 
آبا تمام شد ناچار کنیزکی را که مادرش در جع آن اسیران بود بفروختند» چون نزد 
رسول خدا صلی الله علیه وآله رسیدند صدای گرية مادر را شنید و پرسید: این صدای 





کیست؟ گفتند؛ یا رسول الله تا به جحقه رسیدم آذوقه تمام شد دختر او را فروشتم» 








ابواب تارات nv‏ 


اله عليه وله قاي بهاء زقنان: بیشرشما جمیعاً از آثیکوشنا 





۱« ون سا عیاش عليه لام عن اون الوكين ل 
: لا ورام الا أن روا ذلك ». 

۲ وروت عليه الگلام ا «شیل عن رب 
ن شتتی ثم باقها ی فیا قبل أن بلق صاجبها الذي کات 
ی ام اموي قرمي هذا 













۳- و قال عليه الگلام في زل, افتری داب وم يکن لته تم 
ال با فلاي اة علي والژیخ بني و بيتك فد عل 
علبھا لائ کان ربج گان بها». 








رسول خدا صلی اله عليه وآله فستاد تا دح رکآ آوردند و فرمود: مادر و دختررا با هم 
بفروشید یا هردو را نگهدارید. 

۱ ۱- سماعه از امام صادق علیهالتلام پرسید: آیادو برادر ملوک یا مادر 
و فرزند ملوک را می شود میانشان به فروختن جدافی انداخت؟ فرمود: نه» مگر اینکه 
خود بخواهند. 

۲- حلبی گوید: از امام صادق علیهالتلام پرسیدند: مردی کنیزی را از 
صاحبش به قیمت معینی خریداری کرد و پیش از آنکه مبلغ را بپردازد کنی را با 
سودی معین به دیگری فروخت, آنگاه صاحب کنی مطالبة حقّش را کرد مرد به 
مشتریان گفت: بدهی مرا به طلبکارم بپردازید سود از آن خود شما باشد. امام 
عليه السلام فرمود: اشکالی ندارد. 

۳ و ل 








بز آن حضرت عليه التلام دربارة مردی که چهار پای خرید و 


پول که قیمت آن را بپردازد بهمراه نداشت» نزد یکی از رفقایش آمده و گفت: ای 





فلان» قیمت این حیوان را توبپرداز و آن را می فروشم هر چه سود کرد نصف به نصف 











۵-- وروی یخی بی ی اللاء عن أي عن 







قال: «من باع عبدً وکا و 
رمو الله صلی الله عليه وآله بذلك », 

- وي روات 
اشلام: «الرجل 








میکنم و آن شخص ات و از قضا حیوان تلف شد» فرمود: قیمت 
به عهدۂ هردو می باشد انکر تراز آن هرد وبژد 
١‏ ۳۸۱4 ونیزآن حضرت علیه التلام در مورد کسی که ملوکی را می فروشد 
و مشتری شرط می‌کند که چیزی از مبلغ برای ملوک باشد. فرمود: 
۵- بی بن ابی العلاء از امام صادق از پدرش علیهماالتلام روایت 
کرده که فرمود: هر کس برده‌ای بفروشد و برده دارای مالی باشد مال از آن فروشنده 
خواهد بود مگر اينکه خریدار شرط کند؛ رسول خدا صلّی. اله عیوآله این را دستور 
فرموده است. 
9 - زراره گوید: به امام صادق علیهالتلام عرض کردم شخصی برد 
مالداری می خرد مال از آن کیست؟ فرمود: اگر فروشنده می داند که برده مالی دارد و 
او را می فروشد پس مال از 


ایز است. 














آنٍ مشتری است و اگر نمی داند مال از آنٍ فروشنده است. 
ملف کتاب رحة الله علیه - گوید: این دو حدیث متفق است و اختلای 
ندارد و آن ایتطور است: هرکس برده‌ای را فروخت و مشتری مال را شرط مال آنرا 








ابواب تجارات ۹ 


لشَفْيري. 


۷ و روي عَڻ زرارة 








فقال 





۸- وروی باه عن اسماعیل 
الثلام عن براء ملوك أهلِ لت 
وانکخ». 


۸ و روف عن 










شرط کرد پس | گر بایع نداند» مال از آفآمشتریأئ, و هرگاه مشتری مال را شرط 
نکرده باشد و بیع نیزنداند که وی مال دارده مال از از 
او (پرده) مالی دارد و هنگام فروختن اسا نکیل رقن مشتری است. 

| ۳۸۱۷- و از زراره ری شده که گفټ :به امام ادق علیه التلام عرض 

یکجا نمی خرد. فرمود: اشکالی ندارد» گوید: 
ی است که خریدار می دهد. فرمود: اشکال 


ایع است و هرگاه بایع بداند 










کردم: شخصی برده‌ای را با ما 
عرض کردم: مال ملوک بیش از 
ندارد. 

شرح: «راوی خبر چنانکه در کافی است على بن حدید است و شیغ طوسی 
وی را تضعیف کرده و باید گفت: مال که از آن ملوک است مالی است که رغبتی 
بدان نیست, والا معامله سفهی خواهد بود». 

۸- اسماعیل بن فضل گوید: از امام صادق عليه السام از خرید ملوک 
از اهل کتاب که در ذه اسلامند سوال کردم» فرمود: اگر اقرار دارند که برده هستند 
بخر وبا آ: نکاح کن. 

شرح: «ضمیر «إذا أقروا» را شراح هم به اهل‌ذقه با زگردانهاند و هم به 
مالیک به اعتبار «هم»» و نظرئانی نزد ما ارحج نود آن را اختیار کردع». 

۹- عبدالرحن بن یی عبدالله گوید: از امام صادق عليه التلام پرسیدم 





e. 









عليه اللام قال: «سأله عن رل بشتري الجارتة یم 
:رها ورد متها ی». 








۰ و في وة 
«یرذها ویر ضت عفرتميها إذا کانث خبلی». 

وني روابة مختد بن مني عن أي عفر عليه الشلام «يردها 
و یکُنوها». 


۲ و وش محمد بل ميش عن أي عباه عليه لام قا 





۳- وروي عن اقب مار قال: قل أي نهیم عليه لام : 





شخصی کنیزی خریداری" کرو حول با وی" هتبستر شده او را حامله یافته است چه 
کند؟ فرمود: آن را باز پس دهد و چیزی با او بپردازد. 
۰- و در روایت عبداللک بن عمرو از امام صادق عليه التلام آمده که 
اگر کنیزحامله باشد او را باز پس دهد و یک بيستم قیمتش را نیزبپردازد. 
۲ ۱ در روایت محمد بن مسلم از آبوجعفر باقر علیهاللام آمده است که 
او را به صاحبش با زگرداند و یک دست لباس به وی بپوشاند. 
۲ محمد بن میشر گوید: امام صادق عليه التلام فرمود: على عليه اللام 
کنیزی را که با او همبستر شده‌اند به عیب پس نمی داد لکن تفاوت قیمت را می ستاند 
خدا پناه می‌برم که برای آن اجرت قرار دهم, 
موف کتاب رهه الله گوید: مراد کنیزیست که عیبش حل نباشد اقا 
اگر حامله است به صاحبش بازمی‌گردد. 
اسحاق بن عار گوید: به امام هفت عرض کردم: مردی» دیگری 























ابواب تجارات 
«رَجل يذل الیل على اللتة و یتو: افتره 
و یم ین ماله قال: 4 يضف النج» قلت شبن 
فقال: نم یه لوضیته كما ید ان 

6 وروی عن حمزة بن ال لت اي مشق شم : 
«أذل الوق رید ان شري جرا إئي حر قال: اشترها إلا ان تون 
آها بَْت». 

۵- وسا امین نایم «عن من ك ااعی أئه مرو 
بت على ذیث اتر 















میت 


یب a‏ الي 
شتراها فولدث یله غلاماء شم جاء يدها اون ام ۳ الح ف 





را راهنمایی می‌کند بر متاعی. و.مي‌گویدآن را تتریداری کن و آن را قبول 
دارم, و آن شخص آن مال را خریدازی کی کد مش ارا ھی پردازد, و :نیح 
از آنٍاوست. عرض کردم: اگر ضرر کرد زیان را هم وشریک است؟ فرمود: آری» 
ضرر و زیان را باید پذیرد مچنانکه سود را می‌گیرد. 

۳۸۲۵ حزة بن ران گوید: به امام صادق علیهالتلام عرض کردم به بازار 
برده‌فروشان رفته و کنیزی می خرم و اومی‌گوید من آزادم. فرمود: آن را بخر مگر اینکه 
دلیل و شاهدی بر حرَيّت خویش داشته باشد. 

۲ ۳۸۲۵- و عیص بن قاسم از آن حضرت علیه‌التلام پرسید: برده‌ای اعا 
کرده E‏ و شاهدی ندارد آن را می‌تونم خریداری کن ؟ فرمود: 


آری 





١‏ مقد بن قیس گوید: امام باقر علیه‌التلام فرمود: امیر مژمنان 
علیه السلام در مورد کنیزکی که فرزند صا 
فروخته بود و مشتری با وی همبستر گشته و پنری آورده بود سیس صاحب اول کتیزبا 


او را پدون اجازه و در نبودن پدرش 











r‏ ج -٤‏ کتاب معيشت وتچارت 













ولیتق باعها اټيي 
اشتراهاء فقال ل4: خذ اينه 
اي قلما رای ذلك ید الویید 





۷- وروي 


بیع العدد ر الجا 
۸- و رزوی ما عن ال 


خریدار به منازعه پرداخته) اظهار می داش که پسرم بدون اجازۀ من این کنیز را 
فروخته است, حکم فرمود: که کنر و فرزندش از آنٍ صاحب اول است و او برگیرد» 
خریدار سوگند یاد کرد هط بل 1 عقیقت خبرنداشم, امام بدو فرمود: 
تو نز فزند او را گروگان گی (چون او باعث این خسارت تو شده است) و بگو: 
«به حدا قسم فرزندت را رها نمی‌کنم مگر آنکه فرزندم را رها کنی»» و مرد چون چنین 
دید معاملة فرزند را امضاء کرد و فروش کنیزرا پذیرفت. 

۳۸۲۷ عبدالله بن“ سنان گوید: امام صادق عله‌التلام در مورد کنیز یا 





غلامی که دارای خواهر و برادر, و یا پدر و یا مادری در شهری از شهرها است و کسی 
می‌خواهد آن را بخرد فرمود: او را از شهری به شهر دیگر نبرد اگر که نابلغ است و 
بلکه او را خریداری نکند» و اگر دارای مادر است و مادر و خود غلام هر دو از 
طیب‌خاطر و با کمال رضا و رغبت به جدایی حاضرند درصوتیکه مایل باشی 
می‌توانی اورا بخری. 
7 7 کے3 فروش اجناس پیمانه ای بدون پیمانه ووزن) + 
سس ۳۸۲۸- حلی گوید: از امام صادق علیهاللام در مورد گردو سؤال شد من 














ابواب تجارات rr‏ 


ظا یت فيه اقلا طلغ 
۰- وروی عبد امن 





عرض کردم: جوز (گردو) بسیار است و آن ړاڅي‌ټوانم شماره کرد آیا می شود که 
یک پیمانه از آن را بشمارم و بقیه را به حپاب آن معلوم ذارم؟ فرمود: اشکالی ندارد. 
۱ ۳۸۲۹- حلبی گوید: امام ششم علیہ التلام مود ھر طعامی که بر آن اسم 
پیمانه می بری صحیح نیست که بدون پیمانه کرد آل را بفروشی این از چیزهایی 

است که در فروش طعام مکروه اس 
شرح: «مراد از طعام در این خبر و امثال آن خواربار است و بیشتر در روایات 





ما به گندم یا جو اطلاق می‌شود. و مراد از کراهت در این خبر بخصوصء حرمت 





است», 

۳۸۳۰ عبدالژهن بن حجاج گوید: از امام صادق عليه التلام سژال کردم: 
مردی متاعی را به یک درهم می خرد و آن درهم یک حیّه نقص وزن دارد آیا می تواند 
آن درهم را به فروشنده متاع بدهد و نگوید که آن نقصی دارد؟ حضرت فرمود: نه» 


مگر اینکه از درهم‌هانی که اکنون است باشد که آن را وضاحیّه گویند و همه 
می‌دانند که آن سبک تراز درهم معمول است آن وقت اشکال ندارد همچنانکه آن 
اینک نزد ما عددی است. 





شرح: «مقصود اینست که در این زمان درهم به گونه‌ای مین مردم رواج دارد 
که به عدد آن توجه می شود و نه وزن آن و اختلاف اند کی با گذشته دارد». 
۳۸۳۱- وسماعة بن مهران از آن حضرت عليه التلام سوال کرد آیا شیر در 








»قن ا تیا ام «ني | 
يطل ٩‏ إل أن شري مته 2 








پستان حیوان را می توان خید, امام فرمو نه مگر آنکه صاحبش یک ظرف 
آن برایت بدوشد و تو بدو|بگونی این شرا که درظرف است و آنچه در پستانهای آن 
حیوانست به فلان قیمت می خرم» بش آ گر در پستانبای آن حیوان چیزی باق نانده بود 
آنچه دادہ ای بابت آنا شروو طرف سوب می شود 

۱ ۳۸۳۲- اسماعیل بن فضل گوید: از امام صادق عليه التلام سژال کردم: 
اگر مردی باج سرانۀ افراد» جزیا اهل ذقه» خراج نخل و شجر و باج جنگل» ویا دام 
صید یا تور ماهی یا دام پرند گان را ببلغی معین تقل کند (یعنی عائدی این جله یا 
پاره‌ای از اینبا را در مقابل مبلغی که خود می پردازد قبول کند). با اینکه نمی داند (آیا 
فائده دارد یا نه) شاید هیچ نداشته باشد و شاید چیز 











مي تواند قبول 
کند و در چه زمان می تواند معامله کرده امضاء دهد؟ فرمود: هرگاه علم حاصل کردی 
که چیزی یا یکی از انا موجود شده است آنگاه بخر و تقل ناء 
شرح: «این عمل نوعی صلح است که مثلاً فلان مبلغ می دهد که هرچه 
ماهی در تور ماهیگیری بود از آن او باشد». 
۱ ۳۳- سماعه گوید: امام صادق عليه التلام دربارة کسی که بندۀ فراری 
را خریداری می‌کند فرمود: این عمل صحیح نیست مگر آنکه با او ضمیمه‌ای باشد و 








ابواب تارات 








2 ري 
كان امن الي 


4 و روي 








ارج 
انز اما أ تاذ هذا الكل 


چیزدیگری را با آن بندۀ فراری دریگ معامله خریّاری کند و بگوید: این ماع را با 
فلان برد فراری به فلان مبلغ خریدم؛ پساگز به بنده دست نیافت مبلفی که داده 
آن ماع خواهد بود. 





:۱ ۳۸۳6 یعقوب بن شعیب امام صادق علیهالتلام پرسیدم: من از 
شخصی چند بار که پیمانا آن معلوم است طلبکارم و او با رها برای من به عوض 
آنچه در عهدۀ اوست ارسال داشته که پیمانة آن کمتر از آنچه من به‌عهدة او داشم 
می‌باشد پس نا بگیرم» حکم پبیست؟ فرمود: اشکالی ندارد» پرسیدم: 
مردی را برعهدۀ دیگری یکصد لنگه خرما است و بدهکار تخل دارد» طلبکار بدو 
پیشناد می‌کند که بای بدهیت این تخل را (یعنی ثمرة این نحل را) به من واگذاں 
گوید به‌نظر می رسید که امام علیهالتلام این کار را خوش نداشت» و دوباره سؤال 
کردم: نخلی را که دو تن با یکدیگر شریکند» یکی از شرکاه پیشناد کرده که من 
محصول این نخل را فلان مقدار کیل قبول دارم و حاضرم نیمی از این مقدار را به تو 
بدهم حال چه کمتر از 
شرط را بپیر. فمود: اشکال ندارد. 

















آنچه واقعاً بهدست خواهد آمدء باشد و چه بيشت یا تو همین 








۳۰۹ ج 4- کتاب معيشت و تجارت 
۵- وروی جمیل» عن زرا قال: «سأث آبا جفق عّه اللام عن 

ر »یل گل کر 

و یله فجن أن یکان الظمام؟ قال: لا بأسَ [به ]». 


۹ و روي 












۸- و رزوی اب مُشکان. عن ا 
علیہ الگلام: «ما کات ین ظمام حتفم کل فلا تلع مجازة 
۹ و روي عانعن أي عناش عليه للم از 






۱ ۵- زراره گوید؟ ارمام باقر عليه التلام پرسیدم: مردی کاه 
خرمنگاهی را پیش از که اکن عریدرّی کرده است هر جوال به قیمت 
معیّن» پس کاه را حویل گرفته» می فروشد پیش از آز گندم را پیمانه کند؟ فرمود: 
اشکال‌درآن نیست. (این خبربا اندک اختلانی گذشت تحت شمارف ۳۷۸4). 
عبداملک بن عمرو روایت شده که گفت: به امام صادقق 
علیه‌الّلام عرض کردم: من صد مشک روغن زیتون خریداری می‌کنم و یکی دو 
مشک را وزن می‌کنم و بقیّه را به حساب هان وزن محسوب می‌دارم. فرمود: اشکالی 
ندارد. 











4 ۷- حلبی گوید: از امام صادق علیه‌التلام پرسیدم شخصی برعهدۀ 
دیگری طلی دارد و مالی نزد او گروگان است می تواند آن مال را بخرد؟ فرمود: آری. 

۸ باز حلبی گوید: امام صادق عليه الام فرمود: هر طعامی که نام 
پیمانه برآن بردی جایز نیست پیمانه نکرده داد و ستد کنی. 


۹- داود بن سرحان گوید: دو باریا دو جوال مشک داشتم یکی تازه و 








ابواب تجارات ۳۷ 





۱- وسال ماع «عن شراء 





و شرفت قال: «ذاعرفک 














کیت فلا لا ان کون میت تفتريو ین الشتالی». 
دیگری خشک بود و شروع به فروختن کردم آنکه رومام شد و سپس به فر 





خشک شروع کردم دیدم از قیمت تا آن چیزی اماق نی دهند از امام صادق 
علیهانتلام پرسیدم می توام به مشک خشک اک بزنم؟ فرمود: نه, مگر اینکه به 
مشتریان بگوفی» گوید: من آنا را رو شترا یی دادم و امام فرمود: 
اکنون که به آنها فهماندی اشکای ندارد. 

۳۸4۰ عبداله بن سنان گوید: از امام صادق علیه‌التلام پرسیدم که: آیا 
ولدالرنا (اولاد غیرفانون) را می توان فروخت یا خرید با به کار گماشت؟. قرمود: 
آری» گفتم: آیا با او نکاح نیزمی‌توان کرد؟ فرمود: آری اقا اگرزن است از او فرزند 
واه (سعی کن از او اولاددار نشوی). 

۱-- و سماعة از آن حضرت علیه‌التلام پرسید: مال غصبی و مال دزدی 
را می توان خرید؟ فرمود: اگر آن را می‌شناسی نه, مگر اینکه از کسی که از 
کارمندان دولت غاصب و جور باشد مالش را بخری. 





شرح: «زیرا که دراینصورت دزدی و خیانت 











6 و روت عن مُحَتد ن قيس قال: فلت أي 
«ربن دقع إلى زج لاه قاظتری باه وهو لاتم قا 

= مضاربه واحکام آن 
2 (مضاربه آنست که کتخمیتن ال به دیگری می دهد که با آن داد وستد کند 
و از سود آن به سهم لی یر یا ثلث با ریم برد و خسارت به عهدة صاحب مال 











۲- ابوالصباح کنانی گوید: از امام صادق عله‌التلام از مضاربه 
پرسیدم و عرض کردم: شخصی به دیگری مالی می دهد و وی آن را به مکان د 
می برد و حال آنکه صاحب مال با او قرار کرده که ازجا به جای دیگر نبرد و آن مال 
تلف می شود. فرمود: او ضامن است و اگر سالم ماند و تلف نشد هر دو در سود آن 
شریکند. 
2 ۳ مد بن قیس از امام باقر علیه التلام حدیث کرده که فرمود: 
امین علیه للم فرمود: هر کس ممامله گر را ضامن کرد جز رأس‌مال چیزی از 
آن او نخواهد بود و از سود معامله سهمی به او نخواهد رسید (زیرا هنگامی می تواند 
مطالبة سود کند که طرف را ضامن مال نکرده باشد). 

٤‏ و نیز حمّد بن قیس گوید: به امام باقر عليه اتلام عرض کردم 











مضاربه ۳۹ 


رن زد ومآ ودا اغ و اشتئمی تي مال | 
۵ و روک ی اشگرني» 








مردی به دیگری هزار درهم به عنوان مضارپه ده مر پدر خویش را که رده بوده 
خریداری کرده است درحال که آن شخع نمی داند, فود قیمت برده را بسنجد اگر 





آزاد شده و باق 





یک درهم از اصل اضافه بود (به نيمي که آر آل یدای شود) بند: 
قیمت خویش را باید خود فعالیّت کد وب صااحټ پول جچردازد 
۵- سکونی از امام صادق از پدرش از پدرانش علیہم الّلام روایت 
کرده که فرمود: امیر ممنانعلیهالتلام در مورد مردی که برعهد دیگری مالی داشت و 
آن را مطالبه می‌کرد وبدهکار چیزی نداشت که بپردازد و طلبکار گفته است آن مال 
نزد تو به مضاربه باشد فرمرد: «اين درست نیست مگر اینکه وجه نقد برای مضاربه 





بدو بپردازد». 

۹ و امیرالؤمنین علیه‌التلام فرمود: مضارب هر چه در راه سفر خرچ 
کند از اصل سرمایه است و اقا چون از سفر بازآی 
یا نصیب خود او خواهد بود. 





آنچه هزینه می‌کند از مال خویشتن 





و 
وده و گفته است این مال از آن 


۷- و امیر مومنان عليه الام می فرمود: هرگاه شخصی از دنیارف 
مال مضاریه نزد او بود اگر آن را نام برده و تعیم 
فلان کس است پس آن را به صاحبش می‌دهند و اگر فوت کرد و چیزی راجم به 











۳۰ ج -٤‏ کتاب مميشت وتجارت 





۳۸- وروی تایه عن 
اشترکا في مال فرّبحا رتحاً وکات 
راس لالخ لَك وما وى 






۹ و وی ابن مَخبوب عن علي ب 
يلك أن يشار الذئي ولا بط 





۰- وروی الحتن ن مَخبور 


عّهالشلام عن ارب بک له ا 


۰ ن أي ولگ ان: «2 لث آبا ال 
لها لب یرف کل ؤم ما توا 
مضاربه نگفت پس صاب رمال مانندتیکول از طلبکاران دیگر است. 

۱ ۸" خلبي از امام,صادق عليه التلام نقل کرده که در موضوع دو مرد که 
با یکدیگر در مال کرک داد کار اروش آن مال سودی بردند ول قیمتٍ مال» 
بعضی آماده و بعضی دین و برعهده بود» و یکی از دو شریک دیگری را گفت تو 
رأس‌مال مرا بده و سود از آن تو باشد و اگر مال تلف شد برعهدة من» امام فرمود: 
درصورتی که هر دو شرط کرده باشند عیی نداردء و اگر شرطشان خالف کتاب خدا 
باشد به کتاب خدا بازمی‌گردد. ۲ 











شرح: «اینکه فرمود: «عیبی ندارد» حل شده است به انقضاء مڌت شرکت 

والا در حال شرکت تلف شدن مال به زیان هر دو خواهد بود». 
۴۸٤۹ ۱‏ على بن راب گوید: از امام صادق عليه التلام شنیدم می فرمود: 
سزاوار نیست که مردی از شما با شخصی ذتی (اهل کتاب که در پناه اسلامند) 
شرکت کند» و جنسی برای فروش بدو بدهد یا ودیعه‌ای نزد او بگذارد ویا دوستی و 


۰ ابوولاد گوید: از امام صادق عليه الام پرسیدم: مردی گوسفنددار 








ابواب تجارات ۳۹ 





۱- و روق لسن 
الله عله الكلام: «ساونث رجلا 
فيك ثم بعفث اي ال دزق وف 



















وإ كان تملها َقلّ یم بَعَت به یه قَهُو له 
وجذث بها عيبا بعتا مسشتها؟ قان: یس نك أن تلکها 
وق ات یت ما تین 





است و شیر نها را می دوشد در هروز و بییارفراوان است, و مؤال اینکه اگر 
کسی پانصد رطل (پیمانه) به ملغ مین از وی خریداری کند و هر روز چند رطل 
(پیمانه) بستاند تا پانصد رطل که شفریذازی کرده کال شود در این مسأله چه 
می فرمائید؟ فرمود: به این خرید و امثال آن اشکال نیست. 

| ۳۸۵۱- رفاعة نخاس (برده‌فروش) گوید: به امام صادق عليه اتلام عرض 
کردم در مورد خرید کنیزی با صاحش گفتگو کردم» به من فروخت به هر قیمتی که 
من روی آن گذارم» من کنی را با این قرار گرفته بعد هزار درهم برای فروشنده 
فرستادم و گفتم که این هزار درهم بنابرشرطی که کرده‌ام با توه وی از من نپذیرفت و 
من با آن کنیز خلوت کرده بودم قبل از آنکه وجه را برای صاحبش بفرستم» فرمود: نظر 
من اینست که کنیزرا قیمت کنی قیمتی عادلانه» پس اگر ارزشش بیش 
که تو برای او فرستاده‌ای بود برتوست که باق قیمت را برای او ارسال نای و اگر 








مقدار 


قیمتش کمتربود از مقداری که فرستاده‌ای, آن قیمت از آن اوست و جاریه از آن تور 
عرض کردم: قربانت گزدم اگر پس از آنکه با او هبستر شدم در او عیی یافتم چه؟ 
فرمود: نمی توانی او را بازدهی فقط می توانی فرق میان قیمت سام و ناسام را از فروشنده 











ی اي عیاش عليه کلام جر 
ا: EY‏ بد | 









۵۳ و وی ابل تخبوب, عن انراهيع الكَريي 
باه عليه الگلام: «ما مون في ی اشتری ین رملي آضوات مان 


حنل کان رس 9 ۽ في اصُوِ». 
۳4 وروی الخ بل بن مخبوب عن ری و قال: «سَأتَ آباء 
الام عن الول قبل أن 














۲ شرح: «فقهای عظام_گویند: شرط صخت بیع آنست که عوضین معلوم و 
مشخص باشد و قیمت ,را به حکم یگی از طرفین معامله نبادن که او هرقدر خواست 
بعداًتعيین کند معامله"فااَس توت نگزفته است و همچنین اگر قیمت را په 
حکم شخصی ثالث گذارند» و این خبررا چون سندش صحیح است و متن آن خالف 
قاعده» آن را حل کرده اند بر وجوهی که به ذک رآن نیازی دیده نمی شود». 

1 ۲- ابراهم بن زیاد کرخی گوی : برای امام صادق عليه اللام کنیزی 
خریدم و هنگامی که رف قیمت آن را بپردازم گنم از فروشنده می خواهم چیزی از 
میلغ کم کند. امام مرا از این کارمنع کرد و فرمود: رسول خدا صلی الله علبه وآله از 
کم کردن قیست (و باصطلاح عوام چانه زدن) پس از انجام معامله نی فرموده است. 
۳~ و نیز براهیم کرخی گوید: به امام صادق عليه اتلام عرض کردم 
چه می فرمیید در مورد اینکه شخصی پشم یکصد رأس میش را با بچه‌ای که درشکم 
دارند از شخصی خریداری کرده به مبلفی معیّن؟ فرمود: این اشکالی ندارد» اگر 
چیزی در شکم نداشتند قیمت در مقابل پشم آنا است. 
+ ۳۸۵6 زید شام گوید: از امام صادق عليه اتلام پرسیدم: مردی سهم 

















اواب تارات nr‏ 





۳۸۵۵ وروق ات و تی ان 
عبداله عليه اللام: «ا تقو في یل بب 










یکی از قضابان که گوسفندانی به شرکتپاڈریده آندرشریړاری می‌کند پیش از آنکه 
سهم تعیین شود چگونه است؟ فرمود: اگر یک سهم خراید هرگاه سهم تعیین شود 
اختیار دارد. 
شرح: «یکبار سهم یک نفا زآشرکا ارا ی هرد ویکیارآیهم مستخرج را که 
مالی است مجهول» و در صورت دوم معنی ذیل خبر آنست که چون سهم بیرون آمد آنگاه 
ختار است که آن را بخرد یا نخرد». 
۱ ۳۸۵۵- اسحاق بن عتار گوید: به امام صادق علیهالتلام عرض کردم: چه 
هی فرمائید در این مورد که شخصی به غلامش هزار درهم یا کمتر از هزار درهم یا 
بیشترس می بخشد و بدو می‌گوید: از اینکه ترا آزرده‌ام» یا از هر ناروای که از من 
نسبت به تو صادر شده است» یا از اینکه ترا ترسانده ام یا رنجانده ام مرا حلال کن» 
پس بنده وی را حلال می‌کند بواسطۀ آن مالی که بدو بخشیده است» سپس آن مولی 
ما را که به غلام بخشیده در مکافی که غلام نهاده» میا 
برمی‌گیرد.آباین برای او حلال است؟ فرمود: نه» عرض کرد 
و هرچه دارد از آن مولای اوست؟ فرمود این آن مورد نیست» سپس فرمود: به او بگو 
آن وجه را به غلام بازگرداند زیرا آن بر وی حلال نیست چون جان خود را با آن از 





و آن را برای خود 
اینست که بنده 








né‏ ج 6 کتاب معیشت و تجارت 


علا الح؟ قاح :لا إل ان ية ل له بها ولا بغطی الب ین ال 











١‏ وروت عن سب وب قال: 
«لربْل يَفتري ین الیل البیع شتزوبه بن القراء ین عرٍ یله على 
الکرو؟ قال: لا بأس به». 

۷- و رو عن رَد الشتام قال: يت آبا جطقر مدب علي 
علیما لام بجارةٍ آفرضها یه باومي وتا اناوه شم ها لا 

على ب ث: جلت فدالة إا ساونفت لأر الشساوتا تجيي 
أولاتجغي فلت: قد رلك ایس قال: قنهات آلا كان هذا قب 
الصحة؟ أما بت قزن ول اف حشر عليه وآله: «الوضبتة لداع رام ؟. 




















آتش دوزخ و قصاص درقیامت خریداری| کرده است. گوید: عرض کردم: آیا بر آن 
بنده است که اگرسال ب رآن مال گذشت زکات باید بدهد؟ فرمود: نه» مگر اینکه با 
آن کاری برای او کردم با زکا تا جیزی نمی دهند. 

-٩ ۱‏ يونس بن یمقوب گوید: به امام ششم علیهالتلام عرض کردم: 
مردی از دیگری متاعی خریداری کرده است پس از نجام معامله خریدار از فرو 
می خواهد که چیزی بدو ببخشد بدون اینکه براو حمیل کند» فرمود: اشکال در آن 

۷- زید شخام گو خدمت امام جواد علی انتلام رسیدم و کنیزی 
برای عرضه و فروش به همراهبردم آن حضرت در قیمت با من گفتگو کرد و من نیب 
وی درآن‌بار تا اینکه معامله انجام شد و دست مرا بفشرد» عرض کردم: فدایت شوم 
من در معامله با شما بسیار گفتگو کردم تا بدا چانه‌ژدن سزاوار است یا نه» آنگاه 
عرض کردم: ده دینار از قیمت تخفیف دادم» فرمود: هییات (دور است) جز اینکه قبل 
از دست دادن و اتجام معامله باشد» آیا سخن رسول خدا صلی الله علیهوآله را 
نشنیده‌ای که فرمود: خقیف پس از انجام معامله حرام است. 














بواب تجارات ۳۵ 
۸ و وی ری عن آي عیاش عليه الكلام قال: «ينعة عفار 
ارو في اجاز 













سَمُرَة ابن مجلذب کان 
فيه ری إلى الا 
في حال نکر و 8 

تحر شم تأذن نك و تذشن, قان: لا آفعل هرمايي أذحْل 
اتی الأنصاریٰ لو الله صلی ان لب وآل ققکی لَه وأر فب 
ا له: تین علی قبی ونان ليغ ماقا للأنصاري فتزض علبي 












رشو اله صل الله عليه وآله أن َشتري بل قاي 





۱ ۸- وشخصی‌به‌نام روح یا زیح از ام صادق عليه التلام روایت کرده 


که فرمود: دهم () روزی: در جات ایت , 

۹ و زراره از امام باقر عله السلام تقل کرده که فرمود: سمرة بن 
لدب درخت خرمای در باغ مردی از انصار داشت و منزل آن شخص انصاری سر 
راه آن باغ بود» سمره می‌آمد و بدون اجازه و اظلاع وارد شده به سوی درختش 
می رفت» مرد انصاری بدو گفت: تو گاه وبیگاه بدون خبروارد می شوی و ما در حالل 
هستم که خوش ندارم توما را به آن حال بنگری» هر وقت خواستی وارد شوی اجازه 
بخواه تا ما خود را پوشايم سپس وارد شي ن کاری نخراهم کرد این 
درخت مال من است ومن حق دارم به آن سرکشی کنم و اجازه نخواهم. مرد انصاری 
نزد رسول خدا صلی الله عله وآله آمد و شکایت کرد رسول خدا صلی الله عليه وآله 
سمره را خواست و وی حاضر شد» حضرت فرمود: هرگاه به سراغ درعت خود 
می‌روی رخصت بخواه بعد وارد شو» سمره سر باز زد و همان سخن که با انصاری 
گفته بود به رسول خدا(ص) گفت» رسول خدا(ص) به او پیشنهاد خرید با قیمتی 
کرد او نپذیرفت. رسول خدا(ص) قیمت را بالا برد 








» پس چون حضرت 












ی اش عليه وآله الانصاري أن 


یلها یه و قال ل ضَرَرَو لا زضرار». 
۸۰- و وی الا عن فعتد بن شنم عن د ها علیمالئلام 









ساله نم لماع إلى الشحان تیاه على آن بعلي اجه 
اشنیع إلى 





التضار تن بک صاع ال تاء؟ فقال: لا». 


چنین دید فرمود: من ضامن می شوم که در عوض آن خرمابنی در پېشت به تو دهند» 
این‌بار نیز نپذیرفت آنگاه رسول خذآ(صي) انصاری را امر کرد که آن درخت را از 
ریشه بیرون آورد و نزد سمرم‌اندازد و رموه «لاضرر و لا ٍضرار» یعنی در اسلام نه 
ضرربردن است نه ضرر رطاندن. 

1 ۰ محمد بن مسلم "یکی از دو امام باقر یا امام صادق علیهماالتلام 
روایت کند که مردی گنی ره ماب ادا او قطع کرده است که در مقابل 
هر ده من گندم ده من آرد تحویل دهد. آیا صحیح است؟ امام فرمود: نه» گوید: 
عرض کردم: شخصی ده من کنجد به عضار (صاحب کارخانة روغن گیری) داده و 
وی ضامن شده که په هر یک من چند پیمانه روغن تحویل دهد. صحیح است؟ 
فرمود؛ نه. 

شرح: «گندم هر مقدار که خود آرد داد و کنجد هر مقدار که خود روغن داد 

از آنٍ صاحبش می باشد و در اینگونه چیزها با تقریب و جزاف نی توان معامله کرد». 
مترجم گوید: مطلبی که در این زمان و در این فصل از کتاب قابل تذکار 

است اینست که تجارت در جهان هستی یکی از امور مهم و حیاتی اقوام و ملل بوده و 
متصتیان آن در هرکجای دنیا باید واجد شرائطی باشند تا بونند از 

عهد؛ مسوولیّت حطر آن تا حڌ امکان » در آئین مقس اسلام روی امر تجارت و 

بازرگانی و نوع آن و نیز شرائط تاجر و بازرگان بسیار دقت بعمل آمده است و صدها و 














ابواب تارات ۳۷ 


بلکه هزاران دستور برای انجام آن و صخت آنہا صادر فرموده است تا آنجا که پیغمیر 
گرامی ما صلی اله علیهوآل, تاجر را در لفزشگاه حتاس و دقیق دانسته که با 
کمترین خطا و ناروافی در عمل در پرتگاه عمیق دوزخش دیده و فرموده: «التاجر 
فاج أن لح و أغظی الحَق» یعنی تاج و بازرگان تباهکار است مگر ای 
به درستی و راستی بستاند و به درستی و راستی بپردازد. و امیر مؤمنان علیهالتلام فرمود: 
ر نی التار الا من اد الق و أعطی الحق» یعنی تاجر تبیکار 
ار جایش دوزخ» ج زآنکه به حق بدهد و بح بستاند. 

لازمة حق دادن و حق گرفتن آشنانی با حق است و نیز مان حق و باطل را 
تمییز دادن» افرادی که این تشخیص را نداشیهبیاشند چگونه می‌توانند آن را رعایت 

سخن کونا یلاک تجارٹ در اسلام بہار پول درآوردن نیست و نیز راه 
ثروت اندوزی را فراگرفتن نیست» بلک میدن و بهتر رعایت کردن حال 
مت بینواست» چه بسیار بازرناو م تیان رار تجار ت که در دنیا نزد مردم به 
جهت ثروق که اندوختند ترم زیستند ول در عالم برزخ و قیامت به وبال آن گرفتار 
شدند وبا کمال خواری و زبونی محکوم به عذاب گشتند» و چه بسا افرادی از تجار که 
در اثر رعایت کردن موازین شرعی و به فکر بودن و اندیشه نمودن به حال مردمان 
ضعیف و تهیدست و اتوان» عمری به تجارت پرداختند ول از مال و ثروت دنیا چیزی 
جز رافع احتیاج نیندوختند و از این جهان با کمال پاکی و درستی و صخت عمل 
رخت بربستند و فرشتگان عام قدس به استقبالشان شتافتند, اینان آن دسته اند که 
دامنشان هرگز به ننگ گرانفروشی و احتکار آآوده نگشت» درهمی ربا و حرام در 
اموال مختصرشان راه نیافت» دروغ و دغل در زندگیشان وجود نداشت» حق هیچ 
ذی‌حقی را انکار نکردند مال هیچ سادہ لوح و غافلی را فرودد, درعا دیگر هزار بار 
۱ 






























ج »- کناب معيشت وتجارت 


«رباب بيع الگلاء والرنع ولاشجا + 
«روالازضین والفيي والتزب والیفاي+ 
۳۱ رزوی أبانء عن بشماعیل بن ال قال: «سألث أبا با 


عله اتلام عن ب الکلام ء إذا كا یات الیل إلى 
الحشيشق حو الي 







ان اء قطعة قصیلا و إن شار SS‏ 
| »(معاملاشچراگاه وکشت‌ودرختان‌وزم‌ایهزروعی)» 
*(وقنوات وسهم آب ومزرعه وباغها)» 

١ ۱‏ اسماعیل بی قفشل گوید از امام صادق عليه التلام راجع به مراتع 
سؤال کردم و پرسیدم اگر نر و قنات از آن انسان باشد و زمین علفزار را خود آب بندد 
و بوته‌های علف را آب دهد درحالیکه حفر قنات را خود انجام داده و صاحب آب 
است می تواند هرچه خواهد بکارد؟ فرمود: اگر آب از آز 
می خواهد بیفشاند به هر قیمت که خواهد بفروشد. 








ٍ خود اوست پس هر بذر که 


۱۷ .۰ ۳۸۹۲- وسماعه از آن حضرت علیهاللام در مورد فروش علف و گندم و 
جوسژال کرد و 
خوشه نماید» 


شخصی آن را می خرد و نمی چیند بلکه آن را رها می‌کند تا 
م باشد یا جو یکچین و دوچین نخریده بلکه بکلی همه را حریداری 
کرده است و از سوی دیگر, صاحبان زمین با کشاورز قرارداد کرده‌اند که عشریذ 
دولت را بپردازد. فرمود: اگر در هنگامی که خریداری می‌کرده با کشاورز قرار کرده 
که اگربخواهد علف را برگیرد و اگر نخواهد برنگیرد و رها کند تا خوشه بندد می تواند 














معامله چرا گاه و کشتزارودرخت وقنات ۳۱ 








برع تا اد وله اتن 


ای لا تیت باکر نا اترا 
تَضْلخ لذ», 

٤‏ و وی سلبان ِن حاو عن أي عدا عليه نئلام قا 
لاک أن استاجز الح وختهاء ثم اھا با رکیز ارتا إلا آن اع 
فا حدثاً غرم فيا غزماً». 








آن رارها کند» ودرغی این صورت حق ندارد آن رارقا ند تا خوشه بندد. 

۱ ۳۸۱۳- و نیز سماعه از آن حشرت لالتلا م سوال کزد: شخصی علف 
چراگاهی را به پنجاه درهم یا کمتر یا بیشتر برای چراندن گوسفندانش خریده و 
می خواهد دیگری را با خود دراين کار سهم کند و هذ مبلغ را از او اند. فرمود: هر 
کس را بخواهد می تواند سهم کند اما باید به کمتراز مبلغی باشد که با صاحب زمین 
قرار داده است هرچند به چهل و نه درهم باشد و به یک درهم گوسفندان او چریده 
باشند, و حق ندارد آن را به پنجاه درهم بفروشد و گوسفندش با آنها بچرد مگر آنکه 
خود در چراگاه عملی انجام داده باشد. چاه آیی احداث کرده باشد یا نبری کشیده 
باشد, البق با رضایت صاحبان چراگاه, درآنصورت اشکال ندارد که به زیادتر از 

















آنچه خریده بفروشد زیرا در آن کاری مثبت انجام داده و این زیادی برای او میاح 
گردیده است. 

٤‏ سلیمان بن خالد گوید: امام صادق علیهالتلام فرمود: من مکروه 
می دارم که آسیایی را اجاره کن و به بیش ازمبلفش به دیگری واگذارم مگر آنکه در 








۳۳۰ 









عليه الئلام قال: : مإ کے اما مب وت 
لان لدب و از 





عڻ اي بصي عن آي عیاش 
ان پتل وهو 


4 الاب فم فم بشرکه إن شاء قى 


ی ر ا 


۵-و اد تماق بن تا از أبوبصیر آمده که امام علیهالتلام 
فرمود: هرگاه زمینی را به دینار یا درهم قرارداد محصول بستی پس به دیگری بیش از 
آنچه خود قبول پرداخت آن را کرده‌ای معامله مکن» زیرا طلا و نقره سخت ثابتند و 
رشد و غو ندارند (و مانند نبات و حیوان نیستند تا در دست مالک زیاد گردند). 

۲- أبویصیر یحیی بن قاسم گوید: از امام صادق عليه التلام سؤال 
کردم: کشت گندم یا جو را می وام پیش از آنکه خوشه بندد و هنوز علف است 
خریداری کنم؟ فرمود: نم, مگر اینکه برای چرانیدن احشام خریداری کنند آنگاه رها 
کنند تا خوشه بندد. 

۷- سعید بن یسار گوید: از امام شم علیهالتلام پرسیدم: مردی با 
به سهم آب خود نیاز ندارد آیا 





جاعتی در (آب) قناتی شریک است و پاره‌ای از : 
می‌تواند آن را به دیگری بفروشد؟ فرمود: آری هرگاه بخواهد با پول یا گندم به کیل 
مبادله کند. 








معامله چراگاه و کشتزارودرخت وقنات ۳۳۱ 





۱ ۳۸۹۸- و سماعه از آن حضرّت علیه‌التلام سؤال کرد: شخصی یک صد 


جریب زمین را بذر گندم یا غرآن از آنچه کشکامی شود افشانده است» سپس فردی 
از او تقاضا کرده که نیم ] بذر که افکانده وت ابو که پرداشته است بدو 
بپردازد ود رکشت شریک اوباشد, فرمود: إشکال درآ 

۹- و آیضاً سماعه از آن حضرت پرسید: شخصی علفي خویدٍ (سبزة 
گندم یا جونرسیدة) شتی را خریداری کرده, ول آن را نچیده رها کرده است تا 
زراعت دانه بسته و جو شده» و در روز خرید شرط کرده بود که اگر خسارتی واقع شد 
و مزرعه آفتی دید بهعهده کشاورز باشد؟ این درست است؟ فرمود: اگر هنگام معامله 
با کشاورز شرط کرده بوده که اگر خواست علف را نچیند تا سنبل بندد و اگر 
خواست بچیند» پس شرط لازم الوفا است و طبق شرط عمل می‌شود, و اگر چنین 
شرطی در کار نبوده» پس نباید بگذارد تا سنبل شود» و اگر چنین کرد خراج دولت و 
هر هزینۀ دیگری که برداشه به‌عهدة خریدار است و محصول نیز از آز 

و اگر شخصی درخت خرمائی را بخرد تا از 
استفاده کند آنگاه مدق برود و آن را نبریده به‌حال خود رها کند و چون با زگردد 














آن اوست. 





آن (برای ستون یا سقف) 





rrr‏ ج 6 احکام اراضی وزمینبا 








و إصاجب الأزض کری یو 


۷۰ و روي عن محقدٍ بن علي 





مخبوب قال: « کب ر 


أحاء الشزین. وني بل کانث ل تن في 


ری قزقھا قا کون بان الب 





درخت, خرما برآورده بانٌد خرما از آڼ رست مگر آنکه فروشنده آب داده و از آن 
مراقبت کرده باشد. 
و اگر شخضی, زمتي ,را بدون اجاز چپاحبش کشت کند و هنگامی که 





حاصل برآمد صاحب رن حافتر گفته بگوید: زمین مرا بدون اجازۀ من زراعت 
کردی اکنون هرچه هزینه کرده‌ای می‌پردازم و حصول از آن منء (در چنین حال) 





بايد دانست که حصول از ان زارع است و صاحب زمین تنها اجار زمین را طلبکار 
1 





۱ ۷۰ عند بن على بن مبوب روایت کرده که مردی خدمت امام 
(حضرت عسکری) عليه اللا نامه نوشت و سوال کرد مردی در قریه ای آسیایی دارد 
که از نر آن ده می چرخد» و آن قریه یک یا دو صاحب دارد که می خواهد مسیر نہر را 





تغبیر دهد و آن را از غیرراهی که از آسیا می‌گذرد جریان دهد و این کار موجب آنست 
که آسیا از کار با آیا حق دارد چنین کاری را انجام دهد؟ امام عليه السلام در باس 

ایا حى جنر ٣‏ 1 ی کته | 
نوشت: از خدا بترسد و در این تصمی به آنچه رضای خدا و خلق است عمل ناید و به 








برادر مومن خویش زیان نرساند. 


و نز در مورد دیگری نوشت و سژال کرد که شخصی قناتی در دهی دارد و 











-١‏ و «قضی ول الله ا ان یکی 
العرض إذا کنانت أرضا شوه أن ت 








۲- «وفضی عَلّیه اتلام في اهل او ان لا ینوا فشل ماء ولا 


يوا قصل الکٌلاء». 
۷۴ و «قضی علبه الگلام أ ابر حريمها آزبشون راع لا يعفر إلى 





أو 
4 - و وی محمد بيطا أي ان عليه الشلام قاك: 
عن ماء الواي ققال: ان امین شرکاء آي له واتار زانلا 








دیگری می خواهد در قسمت بالای آن قنات؛ گات دیگری حفر کند, چه مقدار بايد 
ميان آن دو فاصله باشده تا به دیگرئ خرو رر وزتیکه مین سد 
باشد؟ امام عليه السّلام در پاسخ مرقوم فرمود: اندازۀ میتی ندارد بايد آنقدر فاصله باشد 
که به یکدیگر زیان نرسانند (یعنی آب قناتِ ال کم نشود). 

۷و رسول خدا صلی الله عليه وآله حکم فرمودند: که میان د چاه آب 
اگرزمین سست است هزار ذراع و اگر سخت است پانصد ذراع فاصله لازم است. 

۲ ۳۸۷۲ و همچنین حکم فرمود: مردم بادیه‌نشین نباید جلو آب اضانی از 
بگیرندء و اضافی مراتع را نبایدبفروشند» 
چرای در آن جلو گیرند». 

۳ و نیز حکم فرمود: حرم چاه چهل ذراع است و نبا 
چاهی برای آبشخور شتران یا احشام و آغنام احداث کرد. 

- و محمد بن سنان از حضرت رضا علیه انلام روایت کرده گوید: از 
آن حضرت علیه‌اللام از آب رودتخانه سوال کردم: 








مصرفشان ابر پاره‌ای از نسخه‌ها «از 








تا این فاصله 





فرمود: هی مردم در سه چیز 








rs‏ ج 4- احکام اراضی وزمیبا 





۷۵ وروی مرح عن آي عباه عليه الئلام «ني رل با 
اشتری امفيري ذلك مله بشلوده و نقد ان 







» قال: لت شام 


»باب احیاء القوات وال 
۷۹- وق العلا عن مُحتدٍ بن 





شریکند: آب رودخانه‌هاء هیده ب 
۱ ۳۸۷۵- عمر بز حنظله گوید؛ دار مورد مردی که زمینی را په حساب ده 
جریب فروخته بود و مشتری به ما قذآر قبول کرده» وجه را پرداخت و امضاء طرفین 
انجام پذیرفت» و چون ا زک کڈ یگڑ تشد خویدآرازمین را مساحت کرد 
بیشتر نبود. امام صادق عليه للام فرمود: اگر مشتری بخواهد می تواند زیادی قیمت را 
پس بگیرد و هین (پنج جریب) زمین را مالک شود» و اگر بخواهد می تواند معامله را 
فسخ کرده و قیمت را بازگیرد, مگر اینکه در حدود و اطراف آن زمین مالک اراضی 
دیگری داشته باشد و کسری را جبران کند» واگر چنین کرد معامله لازم است و 
حق فسخ برای مشتری نیست و به فروشنده واجب است هی آنچه فروخته به مشترنی 
تحویل دهد» و چنانچه زمینی دیگر در اطراف آن ندارد. دراینصورت اگر مشتری 
بخواهد آن مقدار را پذیرفتهبقیَ قیمت را از فروشنده می‌ستاند و اگر بخواهد معامله را 
فسخ کرده و نقدی که داده است بازمی‌گیرد. 

١‏ #(باب احیاء زمینبای بایر وموات)# 

(موات‌زمینایی را گویند که به همان نحو که پدید شده بدون اینکه کسی در 
آن بعنوان آبادی تصرف کرده باشد, باق مانده است). 














احیاء اراضی موات 





FAY‏ دوف اي مر «مَن رب جرا بدء] ا 





ا 
وج ATT‏ 

۱ ۰ ۳۸۷۱- عمد بن موی اہن يضرت (امام صادق) علیه التلام 
پرسیدم از خرید زمین از بپودی یا نصراني؟ فرمود : کال درآ نیست. چه رسول خدا 











آن نباد و آنان را به پرداخت آن در هر سال ملزم ساخت و فرمود: در آن زه 
کنند و آباد نغایند» ولذا اشکالی ندارد اگر از آن زمینها (زمین‌های اه کتاب) چیزی 
خریده باشی» و این را هم بدان هر قومی هر مقدار از زمینهای بایر و موات را آباد کنند 





یت انها سزاوارترند. 
۷- و رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: هر کس بای را در زمینی 
بنشاند, یا نہر آی بکشد که کسی بر او پیشی نگرفته باشد» یا زمین بایری را آباد 
کند بنابه فرمان خدا و پیامبرش» آن زمین از آن خود او خواهد بود. 

۷۸- حسن بن على وّاء گوید: به امام هشتم عل بن موسی علیماالتلام 
عرض کردم شخصی چند جریب از زمینی را به یکصد جوال گندم از حصول آیندۀ 
همان زمین خرید» فرمود: این کار حرام است» عرض کردم: قربانت شوم !گر زمین 


خود ایشان به ما 














rr‏ ج 4- احکام اراضی وزم 





جرا فقال: هي له و له اجر یوت 
فا مَقَتٍ لام أو تیل واد وب و 
الئث». 





مذ کور را به کیل معلومی از گندم غیر آنزمین خریدهباشدچه؟ فرمود: به این صورت 
اشکال ندارد. 
۱ ۳۸۷۹ ابوالييع"شاضی" یام ادق علیه‌الشلام فرمود: زمینبای 
عراق را خریداری تکن,مگر آها که در دست کسانی است که با آہا قرار خراج 
پسته شده. (چه مسلمان و چه ذقی ماننداراضی خیږ) زیا انا به شمشیر مسلمین 
فتح شده و جزه بیت الال مسلمین است که هميشه اختیا ر آن با امام است. 
شرح: «اینگونه اراضی را در اصطلاح فقهاء (مفتوح العنوة) گویند». 
۵ ۳۸۸۰ عبداله بن سنان گوید: از امام صادق عليه التلام سژال شد و من 





حضور داشتم» در مورد اینکه مردی زمینی بایر را آباد کرده و در آن نبری جاری ساخته و 
خانه‌سازی نوده و درخت خرما و دیگر کاشته است. فرمود: زمین را مالک گشته و 
اجارۀ حجره‌ها و خانه نیزمتلق به اوست و عشریه و خراج زمین را او باید بپردازد, اگر 
از باران و رودخانه و چشمه سيراب می شود ده‌یک» و اگر از چاه و دلو برای آب 
استفاده می‌کند نم عشربایدبپردازد. 

۰.۱ ۳۸۸۱ و سماعة بن مهران گوید: از آن حضرت عليه التلام سژال کردم 








rv‏ ج -احکام اراضی وزمینبا 
ي سنان عن الرولِ على أهل الخرا فال: 
تلاتة تة آیام». وروي ذیك عن اي سل الله علیهوله. 

MY‏ 3 دی 9 با تفزیاد قال: «سانث آبا ج 


۲- و اه عبذا 











صاحب زمینی با مسلمان یا اهل ذقه ای مزارعه وده (یعنی زمین و آب را در اختیار 
کشاورز گذارده است در مقابل سهمی از گنیم کشت زمین) سپس این فکر برایش 
پدید آمده که حصّه و سهم گندم خود رلاقبل از موق رواشت بفروشد آیا می تواند 
فرمود: مشتری باید با پول معامله کند (ینی نه با گنم) ربا آنچه داده نیز در اصل 
گندم است. 

شرح: «هرچند زراعت مکیل وم تست ول این کار نوعی و 
است لذا فقهاء فروش زرح را به گندم مکروه دانسته‌اند» ول اگر زرع گندم را به 
مقداری از گندم هان زیع میادله کند آن را محاقله نامند و در حرفت آن اقعای اجماع 
کرده‌اند», 


۰ ۳۸۸۲- و عبدالۂ بن ستان از آن حضرت علیه‌الشلام پرسید: مأمور أخذ 





حراج می تواند مهمان خراج‌دهنده شود؟ فرمود: تا سه روز. 

ونبزاین مطلب از رسول خدا صلی الله عليه واله روایت شده است. 

۳-- و علی بن مهزیار گوید: از احام جواد عليه انتلام پرسیدم: خانه ای 
زنی بوده که دارای یک پسر و یک دختربوده است» پسر مسافرت دریا کرده و 





از ان 


ناپدید شده و مادر نیز فوت کرده است» دختر اقعا می‌کند که مادرش در 








خانه را به او بخشيده و بر این ا3عا قسمتبایی از خانه را قروخته و قطعه‌ای از آن 
E E E‏ 








۳۸ ج 6- احکام اراضی وزمینبا 


ومد کم غاب؟ فث: مش 








َُین: اشهدا أذ جييع الار اي 
وس کل دا تن ی 
و لین لا تعر لتاق رمع یه لشلام: يلح إذا لحاظ 
إن اال 








خریداری کند لکن چون صاحب خانه پسری داشته و خبری از او در دست نیست (و 
معلوم نیست در این ,ملک سهمی"ذآرد یا نه) از خرید آن اجتناب می‌کند که مبادا 
خریدن آن بر وی خرام اضر رده مدت از غیبت او گذشته است؟ 
عرض کردم: سا مای زیادی است» فرمود: ده سال منتظر باند و بعد از گنشتن مت 
آن را خریداری کند. 

4- مد بن حسن صقار رجه اله نامه‌ای به امام عسکری 
علیه السلام نوشت و پرسید: مردی از یک ساختمان دوطبقه» طبقۀ اول را خریداری 
کرد با تمام حصوصیّات و حقوق خریدار حقی در مرتبة فوقی آن دار یا ن؟ 
امام علیهاللام مرقوم فرمودند: او جز آنچه را به اسم و خصوصیات آن خریده است 
مالک نیست. 





1 ۸۵- و نیز صقار به آن حضرت علیهالتلام نوشت: شخصی دو تن را 
شاهد گرفت و در حضور آن دو اقرار کرده گفت: شاهد باشید که هم آن خانه که در 
قلان مکان واقع است و حدودش چه است بتمامه از آن فلانی پسر فلان شخص است 

جلۀ متاعی که در آن است» و شاهدان نمی دانند متاع چیست؟ امام عليه السلام در 








معامله چرا گاه و کشتزارودرخت و قتات ۳۷۹ 





۹ و 





یه رم و ی أرضین مضه لحرو 
ال تفت تیلب ن عر 










1 
۳ ین لیم على ما نك ». 
۸۷- و گنت لبه «ني رل هه آنه قذ باع یت ین زب نز 











پاسخ مرقوم فرمودند: معامله صحیح است,«رضو که رویم خریده باشد» به‌یاری 
خداوند. 

شرح: «اشکال صقار از جهت عدم معلویتت بتاع در نزد مشتری است» و 
حضرت فرموده چون با موی ور یش اکآ ندارد». 

<۸- و أیضاً نوشت که یخصی ار قطله رمن است در قریه‌ای 
که از منزلش دور می باشد» و ام زیارت مه و مسافرت پیش آمده و آنقدر فرصت 
زمیای خود را در قریه مین کند و فقط حدود چهارگان 
قریه را معز کرده است و به شهود می‌گوید: شاهد باشید که من به فلان شخص 
(خریدار) فروختم همۀ قربه‌ای را که یک حدّ آن به کجا وح دیگرش به کجا و 
همینطور,.. تا چهار حڌ» و وی در آن قریه چند قطعه زمین داراست. آیا ان اب با 
این وضع برای مشتری کان است با آنکه لفظ مالک همذ قریه بوده و قصدش قسمتی 
از آن؟ امام عليه للام در پاسخ نامه مرقوم فرمودند: بر او جایز نیست فروختن 
که مالک نیست» و تنها بدان مقدار از اراضی قریه که مالک بوده معامله واقع شده 





ندارد: که حدود و مساحت 








است. 


"7 ۳۸۸۷ و باز به آن حضرت نوشت: شخصی مردی را شاهد گرفت که 
مزرعه و زمین کشت خود را بفلانی فروخته, و آن چند قطعه بوده است» درحالیکه 





re‏ ج -احکام اراضی وزمینبا 





و هي طاع أرضِينَ وَل يعرف الحدؤة في لت ما هت 
قاذ بهاء هل جوز ته لت او لا يجوز ته أن غهد؟ قوع عليوالئلام: قم 





اشهّدوا بالحدو إذا به ق ؟ قوقح عليه الگلام: لا 





ایب اي بقویه ذشاء اش». 
٩‏ وروي عضرا المبايسي قال: «سالث ابا باه غلیهالشلام 
حدود آن را برای شاهد معخص نکرده بود. اقا به شاهد گفت: هرگاه آمدند و حدود 
را به تو گفتند برآن نیز شهادتَةع یا جایز است یا جایز نیست که شاهد شهادت 
دهد؟ امام در جواب تام مرقوقداشتند آری» جایو است والحمده. 
۳۸۸۸ و نیز دز پیرو نام قوق به امام علیه‌التلام نوشت: اگر جاعت 
دیگری از اهل همان قریه ج ز آنا که برای تعیین حة نام برده بود آمدند و شهادت دادند 
که حد و مساحت اراضی که این مرد فروخته است چه مقدار است» آیا برای آنکس 





که فروشنده وی را به‌فروش مزرعه و زمین کشت خود بدون تعیین حدود شاهد گرفته 
جایز است به سخن این جاعت که اراضی را معیّن کرده شهادت به حدود و مساحت 
آن داده‌اند اعتنا و اطمینان کرده و شهادت به حدود دهد یا جایز نبوده که این 
جاعت شهادت به حدود دهند زیرا بایع گفته بوده هرگاه آمدند و از شا شهادت 
خواستند شهادت دهید؟ امام علیهالتلام در پاسخ مرقوم فرمودند: شهادت مده مگر 
آنچه را که صاحب مال شاهدت گرفته و آنچه خود او به تو گفته است. 

شرح: «یعنی بگو مالک مرا به چنین فروش شاهد گرفت راجم به حدود نیز 
» و شهود نیزشهادت دادند که حدود فلان مقدار است». 








۹- و جراح مدائی گوید: از امام صادق عليه التلام پرسیدم سرائی را 








مزارعه و اجاره ۳ 





راب ارم رارق« 
۰-- رو عن یوت عن أي عبان عليه لام قال: 
«تأله عن ار ني ارج ره وفیها ما ول وفاكقة قيقوك: اق هذا 
من الاء و اغفره و كت نشف ما آشرج اله زول یل قالن: لابأس». 


قال: و اه عن ارم بني برض الخرتة فیقو: افمها 











سه اطاق است که درو مانع ندارد آیا می توان,بدون.اچازه وارد شد؟ امام عليه التلام 
فرمود: برائ ورود به اطاقها رخحصت پایدرطلیید» وارد سرا شدن اون ندارد. 
مصتف کتاب رح اله س گویگ مرا از سر در نج انبار لَه است که 
حجراتی چند برای کارکنان دارد یا کسی در آنجا مسکن گزیده است» و برای چنین 
مکانها که مانند خانه‌های مسکوفی نیست اذن نمی خواهد تنها برای ورود به اطاقها و 
حجره‌های این امکنه می‌باید که اجازه گرفت» اقا خانه‌هایی که انبار 
هیچکس حق ورود ندارد مگر با اجازۀ صاحبش. 
' #(باب مزارعه و اجاره) # 
۲ ۰ ۳۸۹۰" یعقوب بن شعیب گوید: از امام صادق عليه الام سوال کردم: 
مردی زمین خود را که دارای آب و درخت خرما و میوه است به دیگری واگذار می‌کند 
که وی آن را آب دهد و از درخت‌ها مواظبت کرده» آن را اصلاح ناید و نصف میوه و 





خرمای خداداد از آنٍ او باشد. فرمودند اشکالی ندارد. 
یعقوب گوید: و پرسیدم که مردی زمین خرابی را در اختیار دیگری می‌گذارد و 
می‌گوید آن را آباد کن و محصول آن از آن توتا سه یا چهاریا پنج سال یا هرقدر که خود 











ج 4- احکام اراضی وزمینا 







الگلام «مقن 





ول قبل الأزض 
» قال: لاجر ثيوتها إل الذي كان في 
آییی دفایها ۷ أن کرد قد افرد عل اشحاب از ما في یی 
الذهاقين». 

۲ وروی تعیب عن آي بصر عن آي عبدالله عليه الكلام قال: 





می‌خواهد فرمود: اشکاللْ در این نیک .ا 
گرید: و بازپرسیدم شخصی[میی دارد از زمینهای خراجیّه که مبلغ آن معن 
و گاهی خراج (با عصولش) کم م یا زیاد مي‌شود آن را در اختیار دیگری می‌گذارد 


که باج آن را بدهد ٥‏ سای دویشت کرم ر رب و پردازد. فرمود: اشکال ندارد. 
3 





۱- و سماعة‌بن مهران‌نیزاز امام صادق عليه اتلام پرسید: مردی زمین 
ھی را با طیب خاطر صاحبانش برای کشت با شرطی از مدت ویا عمل پذیرفت و 
قرار بست. امام عليه التلام فرمود: اجارۂ اطاقهای آن ده از آن اوست جز آنپا که 
رعّت در آن سکنا کرده‌ند مگر اینکه با صاحبان زمین اجارۀ آنچه در دست رعیّت 
است را هم شرط کرده باشد. 

شرح: «غرض آنست که اگسرده ناآبادی را اجاره کرده وشرط کرده است 
که اگر هر کجا را ممت کند اجاره اش از آن او باشد اجاره خانه‌هانی که آباد کرده 
بوده مگر اینکه آنہا را نیزشرط کرده 








از آن اوست به جز آنا که قبلاً در دست ره 
باشد». 

۰ ۳۸۹۲ و ابوبصیر گوید: امام صادق علیه‌التلام فرمود: هرگاه زمینی را 
آنا تقل کردی پس 


برای کشاورزی با صاحیانش با طیب خاطر یعنی با رضا و رغیت | 











مزارعه و اجاره rrr‏ 


«إذا تقلت اقب تشي لها على را شارت جه ت كل تشر 





في لها إذا وفيت لهم نك زعنت فما ترذ و اخدفت فما بناءٌ قِ تلق 
یر بیرنها إلا ما كان في آيدي دهاقیها». 
۳- و روي التلامء عن مد » عن ادها علیماالئلام 








ر بتضها بمائتي هي 
:نا ان ععت فيها ما اتا جرت قلق 





فان له ضايب اي 
جییما قما كا فما ین تضل كان بجي و بت قال: لا بأسَ ثيك ». 
6-- وروی بان عن پسماعیل قا اله علّهالئلام 
عن زج شار ين زج ازضا فقات: آپرنا بگذا و گذا إن رها ام آزشها 
امليك ذلك قَلَمْ بخ ار قا له اف ماه إن اء تر و بل اء 









از آنکه حق آنها را ادا کردی هر زیادی و اضافتی از محصول از آنٍ توست و چنانچه 
جائی را که خراب بود آباد کردی و یا پننی افزوک ساختی اجارۂ آن از آن توباشد مگر 
آنہا که از پیش دردست بوده ات 

۱ ۰ ۳۸۹۳- محمد بن مسلم ازیکی از دو امام ششم یا هفت علییماالّلام روایت 
کرده گوید: مردی زمینی را برای کشت اجاره کرده به هزار درهم» سپس بخشی از 
آن را به دویست درهم به دیگری اجاره داده است» آنگاه صاحب زمین که آن را بدو 
اجاره داده به مستأجر ال گوید مرا با خود سهم کن وهر دو با هم به شرکت هز 
ضروری را می پردازم و بعد هر چه از اجاره افزون آید نصف به نصف ميان من و تو 

باشد. چگونه است؟ فرمود: اشکال به این نیست. 

7 ۳۸۹۵ اسماعیل بن فضل هاشمی گوید: به امام صادق عليه لام عرض 
مردی از دیگری برای کشت زمینی اجاره کرده و گفته است به فلان مبلغ پول 
یا مال آن را به من واگذار چه کشت کنم و چه کشت نکن مبلغ یا مال را خواهم 
پرداخت و بعد آن را نکاشته است. فرمود: مالک حق دارد آنچه را قرار کرده بستاند 
مستأجر می‌خواهد ترک کند» می خواهد کشت کند. (مالک می‌خواهد بستاند و 




















mrs‏ ج -احکاماراضی دنت 





وال و لضف و الب و الرع». 
۰ و وی مخت بن ملیم» عن أ 








جر عليه الگلام ني تج 
لجار وفاكهة تیزم وَل 
ب الذاه قال: عه الكری» وی صاب الار دك 





می خواهد نستاند).۰ 

۵- اسحاق بن عقار گوید: امام صادق علیهاللامفرمد: زمین کشت 
را به خرما و گندم و جو و اربعاء و نطاف اجاره مکن» گوید: پرسیدم: اربعاء 
ونطاف» اضافة آب است» ولکن با پول طلا یا نقره (دینار و 
درهم) یا به نصف و ربع و ثلث حصول آن» قرارداد ببند. 
۰ ۳۸۹ و محمد بن مسلم گوید: امام باقر علیهالتلام در مورد مردی که 
خانه ای اجاره کرده که دارای بوستانی بود و وی در آن بوستان زراعت کرد و خرما و 
درختان و درخت میوه و غیر آن کاشت بدون اينکه به صاحب ملک بگوید و از او 
اجازهبگیرد؟فرمود: کرایة ملک برعهدۀ اوست, و صاحب ملک درختا و زراعت را 
قیمت کند اگربااجازة او بوده به مستأجر بدهد و اگریا صلاحدید او نبوده کرایه حق" 
موجر است و مستأجر درخت و زراعت خود را از ریشه بیرون آورد و هرکجا که خواهد 


E‏ ۷ ادریس بن زید گوید: به حضرت رضا علیهالتلام عرض کردم: 





چیست؟ فرمود: آبخورگا 











مزارعه و اجره ۳۹ 














نا كات الا اه ت ان يي یی 
لبم وفكث له: این يبي التزعى؟ فقا 
باس ». 





۸ وروی اس بن مَخْبُوب 
لاي نیا عليه الئلام: «أشارك لیلخ المفر 






قمرا رتکد تة تاش ال عه یج ما بي على ائ یل به 
الت وَلِي الباتي؟ فان: لا بل غب,بلث: قبن لبم هي ما 
و فا انا کته علی أن البثر جر 
ر لشتي». 


فدایت گردم ما آب و زمین دارم و چرخ چام رو در آن مراتمی (ست, یکی ازما گله 
گوسفند و شتردارد و خود به آن چراگامها نیز درد ایا می تواند آنجا را برای چریدن 
اغنام و احشام خود قرق کند و نگذارد گرسفند دیگری در آتجا بچرد؟ فرمود: اگر زمین 
ملک اوست این حق را دارد که از دیگران جلوگیری فاید و منحصر برای رفع نیز شود 
گرداند» عرض کردم : شخص می توند علف مرتع و چا اه را بفروشد؟ نود ار 
زمین از آن اوست اشکال ندارد. 

۸ ابراهيم کرخی گوید: به امام صادق عليه لام عرض کردم: من 
می‌تونم با این گیرها یا غیرعر‌ای مشرک, شزیک شوم که زمین و گاو ورز (گاو 
شخم) و بذر از من باشد و کار و کوشش و فقالیت و کشت و زرع با وی تا اینکه 
گندم یا جوبرآید و قسمت کنم و باج دولت را بده و هرچه باق ماد یک سومش از 
آن گبرک و بقیه از آن من باشد؟ فرمود: اشکالی ندارده عرض کردم: بر اوست که آن 
مقدار بذر که من داده‌ام از آن برمن رة کند 





لاش ين ليك » 











را قسمت نماید؟ فرمود: نه» با او به 
بذرو گاووزمین شرکت کرده‌ای که ازناحیۀ توباشد و کار و کوشش از آن او 








عليه التلام سوال کردند مردی. 
بفرمائید کدام نوع قرارداد آنرحلال ت رآست؟ فرمود: آنکه آن را از صاحبانش به چیزی 
معیّن تا ساهای معلوم تام بیود وک رآن اران وآبادی کند وخراج دولت را پپردازد» 
و چنانچه در میان صاحبانش غیرمسلمان بود او را داخل قرارداد نیاورد زیر این حلال 


زی 


شخصی از کشاورزان 
سهمی معیّن از حصول یا غیرآن) سپس آن را به دیگری اجاره داده به بیش از آن سهم 
و اداء خراج سلطان را خود پذیرفته است» 


چون زمین مانند اجیر و مانند خانه نیست و زیاده در | 


۳۳ ج =٤‏ احکاماراضی وزمینا 





۹ - رزوی انب تخبوب, عن خالد ن جریر آي إسحا 
: «شین آبوعنیاش علیه الگلام عن أزض پرید رل أن ت و 








القباتة اح؟ قان: بل من آهلها بقيء متت إلى نين 
يودي الجراع» قن کان قيا عوج فلا يل التلوج في الا N‏ 


لا تجل». 
۰ و رزوی سس 3 تجوب عن خالبه عن أي لبم قال: 





یت یال الاجی ولا یفن امه تشن الأجیر و لت حرام». 


۹ خالد یڑا جریر با اسحاق بن جریر گوا 
ی را با صاحبانش برای کشت قرارداد می بندد 








شرح: «ظاهراً مشارکت با غیرمسلمان در اصل زمین جایز و حلال نیست نه 


در محصول» و احتمال دارد مراد از عدم حلالیّت حلال‌تر بودن باشد نه حلال بودن» 


یرا سؤال از لت بود نه حلالێت». 
۰- ابوالزييم شامی گوید: از امام. صادق علیه‌التلام سژال کردند: 
برای کشت با دهاقین (صاحبانش) قرارداد بسته (به 





جیست؟ فرمود: اشکالی ندارد, 


وخانه حرام است. 








شرح: «سابقاً در روایت اسحاق بن عقار به رقم ۳۸-۵ وغیرآن گذشت که 








مزارعه و اجاره rv‏ 


۹ - «و آز أف رعلا اسار دارا بر N‏ وا 


ارت و 





2 وه رگا 2 ذیت؟ از ین له قفا 
زیادی و افزون گرفتن در اجارة زمین نیز حرام است درصورتیکه عوض» نقدین (طلا یا 
نقره) باشد نه ماغای غیرنقدی» ودر اینجا ذکري از عوض نشده و برای اینکه تعارضی 
نباشد عوض را در این خبر (به سهمی مییل از حصوّل,پا غیرآن) ترجه کردم با این 
توجیه یا اینکه بگوئم در زمین عمل انام داده باشد که آن موجب اضافه اجاره شده 
است و پاره‌ای از فقهاء در زمین اضافه"اتتکووومداند و روایات مالف را هل 
می‌کنند». 

۱- و اگر شخصی خانه‌ای راآبه ده رهم (به‌مقت ممعینی) اجاره کند 
واز دوسوم آن خود استفاده کند و یک سوم آن را به دیگری به همان ده درهم اجاره دهد 

















اشکال ندارد, لکن (همه) آن را به بیش از آنچه اجاره کرده نمی ثواند اجاره دهد. 
شرح: «اين کلام به همین لفظء خبرحلبی است از امام صادق عليه اللام که 
در کای نقل شد 


۲- از امام صادق عليه التلام پرسیدند: مردی زمین را از اراضی 
خراجته از دولت اجاره کرد به مبلغی معن یا به مقداری معلوم از گندم» بعد آن را 
جریب جریب یا قطمه قطمه کرده و به میلغ میتی به دیگران اجاره داد که بیش از 
مبلغ اصل اجاره است و در آن عم هم انجام نداده است» ویا آن را چند قطمه کرده و 
با دیگران قرارداد بسته که خود بذر و هزین کشت را بدهد و زمین را آماده کند و نیز 
دراینصورت اضافه درآمدی از اصل اجاره دارد آیا حق دارد که چنین کاری را انجام 
دهد یا نه؟ امام عليه التلام فرمود: هرگاه زمینی را برای کشت اجاره کردی و در آن 














۳ _ ج ٤-احکام‏ اراضی وزنینا 





و الژییم» عن آبي عَبڍالل له الگلام «في زب 
يزع في ازض زب علی أن یفترط بعر نت وَيلبّذر الت ریسا 
الأزضص اْلْت؟ قان لا د يخ قارولا برا و لکن یه إصاجب الأزض: 








چیزی سرمایه گذاردی یا ای خرابی را صلاح کردی» آنچه را که پرسیدی اشکال 
ندارد. 

شرح : «در پارهای ها وم ری الارض» بجای «4 مر الأرض» 
است ود رکا «و هت الأرض» می باشد و معنایش برای ما معلوم نشد», 

و باکی نیست که شخص زمیتی را به یکصد دینار اجاره کند و بعض آن را په 
نود و پنج دینار اجاره دهد و خود در باق آن زندگی کند. 

شرح: ««یعمر» در اینجا به معنی «یعیش» است». 

۳ - ابوالربیع گوید: امام باقر عليه التلام می فرمودند: اگر میوه و 
محصول باغی یکساله فروخته می شود آن را نفروشند تا میوۀ آن برسد و چنانچه دوساله 
یا سه‌ساله فروختند فروشش اشکالی ندارد پس از آنکه در آن چیزی سبز باشد. 

ب ۳۹۰4- و باز ابوالیم از امام صادق علیهالتلام روایت کرده در مورد 
زارعی که با صاحب زمین قرارداد بسته است که من زمین را کشت می‌کنم به این 





شرط که از حصول آن یک سوم بابت شخم و یکسوم بابت بذر و یک سوم بابت 
زمین به تو بدهم» فرمود: اسمی از گاو و بذر نیاورد و به صاحب زمین بگوید 
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آزارفک في 
۳۰۵ قال أبو ال 
آغتد: 








یم وبي 





ده عن الب عن آي با عليه اللام قال: 
لزنم الث و اللضفي؟ فقال: لاباس قد قبل 
سول الله صل اله عليه وآله آهل بر أغطاها الود حین فیح 
طواللشث». 

۷ و زوی مد بر خالبه ع ا 











من با تو قرار می‌بندم که زمین را زرأعت. کنم و فلان مُقدار از حصول که خداوند 
عوج درآن رویادهبهتوبدهم. 

۱ ۳۹۰۵ ابالزبيم گید ما یتلام در مورد مردی که از 
قریه‌ای گذر کند که از سوی دولت به آنا ظلم شده و خراج ساطان را نتوانسته اند 
بپردان درحالیکه اکنون قریه در تصرف ایشان است و مرد نمی داند که آیا مال 
آنباست یا دیگری در آن سهمی دارد» زمینهای قریه را به او می سپارند که کشت کند 
و خود خراج سلطان را بپردازد» او پذیرفته و «شقول کار می شود و خراج را می دهد و 
مال بسیاری زیاد می‌آید, فرمود: هرگاه شرط با آنہا بدین غو باشد (که تنبا خراج را 
بپردازد) اشکال ب رآن نیست. 

۳۹۰۹- و در روایت حلی از امام صادق‌علهالتلاماست که گفت:۱ 
حضرت سوال کردم از مزارعه اهل خراج (اهل ذقه) به قرار یک چهارم وی یک سوم و 
یا یک دوم فرمود: اشکال ندارد و رسول خدا صلی الله عليه وآله با آهل خیبریا آاضی 
خیبر را با پود پس از فتح نصف به تصف قراردادمزارعه بست . 

۷- محمد بن خالد از ابن‌سیابه (یا ابن‌سنان یا سیابه) نقل کرده مردی 









ازان 








re‏ ج 4 احکام اراضی وزمینبا 





عليه الكلام قان: «سأله رز تقال 4: میلث داك ست قزما بو ار 
کرو قنان: ارفا واغرشواه قلا و لله ما عول التامل عملا لو یب ین 
وا َیِرعن لیخ رال بث خزوج التجال». 
۸- رَوّی الَلّبي عن أي عبرا عليه الكلام أ قالك: «لا ت 
الأزض یج عنم تفه حاط . 
۹ و روی محمد بن هل عن 
عليه اللام عن الرجلِ 4 الحرات 1 

















۰و روي نع 


طبن قال: «سالث ابا اخسن عليه انلام 





به امام صادق عليه انتلام عرض کرد: ُدایت شوم شنیدم که مردمی گفتند:ز 
خوب نیست» مکروه است. فرمو: کشت کنید» درخت بکارید» به عدا سوگند مردم 
کاری انجام ھی دهند» که نا افو وپاکترباشد, سوگند به خدا که مردم پس از 
خروج دجّال به زراعت و کاشتن خرما بپرد 

شرح: «یعنی در زمانی که طاغوتان و دین سازان نابوده شده و دولت حق روی 
کار آید مردم به فلاحت و کشت و زراعت بیش از صنعت بپردازند زیرا اهتمام دولت 


راعت 





ای به این امور بیشتر است», 

| ۳۹۰۸- حلب گوید: امام صادق عليه التلام فرمود: زمین را برای کشت و 
زراعت گندم اجاره می‌کنند که اجرت را از گندم حاصل شده از زراعت آن زمین 
بپردازند. 

۹- سهل بن یسم گوید: از امام هشتم عليه التلام پرسیدم: مردی 
زمینش را به زعفران کار وا گذار می‌کند که در هر جریب زمین که می‌کارد فلان مبلغ 
درهم بپردازد و گاهی کسر می آید و زیان می بیند و گاهی اضافه می آید و سود 
می برد» فرمود: اگر هردو توافق کرده؛ راضی می باشند اشکالی ندارد. 











مزاع و اجار r‏ 


عن الیل بكار من من الیل انیت أو الئية تة وا زین یت و ال 
قال : الکری لاه م یاوق اي تکرش إو و لجباژفي أذ کیش ای ها 
إن اد وان شاء رة ». 


۱ 2 علي ااي 0 عبدالله 








الكلام فال: «اَعبل 
یت رز أن 





۲- روش ون یی عن آي مد مت مب ده 
فلت لاب عَبيا 
قال: ی تحمل نیا؟ :نها و اش رو مت 5 

۳ و روي عن مح انار قال ولت المَييتة و 
۱ ۳۹۱۰- علی بن بقطین گوید: از امام هم عليه اتلام سژال کردم شخصی 

از کسی خانهای یا لنجی یکساله یا کر یشار آجاره کرده است» فرمود: براوست 
کرایه را تا آحر مدت پپردازد, سآن رمک رگرفان تست چنانچه بخواهد در 
اول دریافت می دارد و اگر بخواهد رها می‌کند تا مڌت تمام شود. 

۳٩۱۱ ۲‏ على بن میمون صائغ (زرگر) گوید: به امام صادق علیه‌التلام 
عرض کردم: کاری را به اجرت معن قبول می‌کنم سپس شاگردام که با من کار 
می‌کنند به دوسوم آن أجرت, آن را می سازند» امام فرمود: این کار صحیح نیست 
آنکه تو خود در ساختن با نبا کمک کنی» عرض کردم من طلا را خود آب می‌کم. 
, فرمود: در این صورت این خود عملی است پس اشکال ندارد. 

-۲٩۱۲ ١‏ نج خیاط گرید: به امام صادق علیه‌التلام عرض کردم که 
قبول می‌کنم و بعد به شاگردانمبه دوسوم قیمت 
می دهم تا بدوزندء امام قرمود: آیا کاری روی آن انجام نمی‌دهی؟ عرض کردم: 
پارچه را میرم و نخ را برایشان تبه می‌کم. فرمود: اشکال ندارد. 

۳-- محمد طټار گوید: وارد مدینه شدم ومنزلی می طلبیدم تا اجاره که 















لباسی را برای دوختن به مزدی 











rir‏ ج »- احکام اراضی وزمیتبا 





٤و‏ کت أب هتام الی آي لسن عليه للام «ني 
ب ولم لكر الششتاجز 
الب و كان حاضیرً َه شاهدا ييي قمات الشختري ول ور 


الي في میراب المَيّت اب الشتاجر إلى أن قلقي إجارئه؛ 












به خانه‌ای وارد شدم که داراۍتد و اطاقتپوداو دری میان آن دو قرار داشت و دریکی 
از آبا زف زندگی میک نزن من گفت: این اطاق را اجاره کن» گف: این دو 
اطاق به هم راه دارد و سن جوا هست تنیز جوا و صلاح نیست» گفت 
کن من در رامی بندم» من پذیرفتم و متاعم را په آتجا برد و بدو گفتم: در را پیند» 
گفت: از اینجا نسم می آید بگذار باز باشد, گنم: من و توهر دو جوان هستم در را 


ببندء 








تو اجاره 








تو در أطاقت بنشین و من در اطاق خود, نزد و فی آم و به تونزدیک 
نمی شوم و از بستن در سر باززد» من خدمت امام صادق عليه التلام رسیدم و ماجرا را 
عرض کردم و پرسیدم می توانم آنجا بام؟ فرمود: از آنجا به جای دیگر برو زیرا هیچ مرد 
وزفی درمکانی خلوت نکنند مگر آنکه شیطان سومی آنا باشد. 

٤‏ - ابو همام (اسماعیل بن هتام) به امام هشتم عليه الام طن نامه ای 
نوشت مردی زمین با آی (مزرعه) را از صاحبش اجاره کرده و اجاره‌دهنده در حضور 
مستأجر زمین را به دیگری فروخته و مستأجر خالفی نشان نداده و خود حاضر و اظر 
فروش بوده است. سپس مشتري از دنیا رفته درحالی که دارای ورثه می باشد» آیا این 





زمین را به میراث به ورثة میت می‌دهند یا در تصرف مستأجر باق می ماند تا مدت 








مزاع و اجار rer‏ 








بقوك: إن الله ول انار ناه علیم الثلام توملا كرهوا ی 
ٍالشماء». 

۱- و «ميْل [عليي] عليه الام عن قول اه ول «و عتی الله 
فلبترکل الستریلرن» 








اجاره سرآید؟ امام عليه التلام در پاسخ"وشت: .در دست مستأجر می‌ماند تا مت 
اجاره به سرآید. 

و من از استادمان محمد بن لسن -رضی الله عنه - پرسیدم مردی زمین و 
آبش را به دیگری اجاره داده است می‌تواند آن را بفروشد, نمی‌تواند پیش از 
تمام شدن متت اجاره به دیگری بفروشد مگر اينکه با حریدار شرط ګند که به 
قراردادش که قبلاً با مستأجر داشته وفا کند تا مقت اجاره‌اش منقضی شود. 

۵ و محمد بن عطیّه گوی از امام صادق علیه‌التلام شنیدم که 
می فرمود: خداوند عزیز برای پیامبرانش کشاورزی را اختیار کد تا هیچگاه باران 
آسمان را ناخوش ندارند. 

و از امیر مؤمنان علیه‌التلام از سخن خداوند که فرموده: «وعلّی 
الله فلیتل_المْتونْ» (ابراهم:  )۱۲‏ پرسیدند فرمود: مراد از متوگلین 
(توگل کنند گان بر خداوند) کشاورزان باشند. 

















ret‏ ج 4ب جارات 







الگلام «ني رل 
: گل عاب هه یر ع ان بغي 


و اصع ما آفتدا و کي نع الكل يتل عیهغْ». 
۱ «رآفجا که سازندگان واصلاح کاران که برای)٭ 
٭ (کازشان اجرتت ریات ملی‌کنند ضامن هستند)٭ 
٠‏ ۳۹۱۷- حلبی گوید: امام صادق علیه‌التلام دربارة مردی که لباسی را 
برای رنگ کردن پذیرفته است و آن را خراب کرده؛ فرمود: هر سازنده‌ای که برای 
کارش اجرت می ستاند که آن را اصلاح کند اگر آن را حراب و تباه کند ضامن 


است. 
۸-- [اسماعیل بن] یی الصباح کنانی گوید: از امام صادق عليه السام 
پرسیدم: لباس یا پارچه را به لباس‌شوی دادم تا بشوید و وی پاره کرد یا سوزانید آیا 
باید غرامت آن را بدهد؟ فرمود: آری آنچه را به دست خود خراب کرده تاوانش را از 
او بگی چون توبرای اصلاح به او داده‌ای نه برای تلف کردن. 
6 ۳۹۱۹ و نیز فرمود: پدرم امام باقر عليه التلام رختشوو زرگر را اگر لباس 
یا پارچه را ضایع می‌کردند ضامن می دانست و خسارت می‌گرفت ول جتم عل بن ۔ 
اسین علیهماالتلام جوافردی می نمود و صرف نظر می‌کرد. 








ضمانباربرو کارگر 2 











۱-- وقال علیهالئلام «في ال 
مر بت علی یه قذ شرت و کل قبل له آز 
یه في ء و اه لغب یت و زغم اه قذ ذعب الي 
کن 4 علی قَْبه بَيَْةٌ». 


۱ *(ضامن بودن باربری که اعا می‌کند مال تلیف شده است) ٭ 

,۳۹۲۰ حلبی گوید : امام صادق لالم در مورد شترداری که مشکهای 
روفن را کار وان خود ہل مگ کرروغین در پیابان با شتر 
گم شد (بار افتاد و ما نفهمیدیم) یا رخنت یا راهزنان ربودند حکم آن چیست؟ فرمود: 
اگر شاهدانی عادل داشت که دزدان ربودهاند یا بار در راه گم‌شده است پس برعهدۀ 
او چیزی نباشد, و اگر بێنه و شاهدی نداشت ضامن است. و در مورد کسی که با 
کشتی خود گندم دیگری را حل کند و نقصان یابد فرمود: ضامن است. گوید: عرض 
کردم: گاهی افزون می شود؟ فرمود: علم داری که صاحب کشتی 
افزوده؟ گفتم: ه» فرمود: پس از آن توست. 

تالک رز امام عليه الام فرمود: اگر تال و زرگر اقعا کردند که 
مال مشتری از ایشان سرقت شده و شاهدی نیاوردند در این اڈعا که کاملاً روشن 

دس ت که 

تکلینی برعهدۂ او نیست و اگر برگفتارش شاهد نیاورد و اقامۀ شهادت نکرد و 
می‌گفت: اگربینه نداشت. 














آن را دزدیده اند» ضامن مال خواهد بود الب 











re‏ ج با 
۲ وقال «في رل تکناری اب یی کان تم نیم لاب 
قان إن کان جا الط هر این» ون َل اديا فلم هت ضاین» و ان 





شرح: «مراد از تال ظاهرًضار است یعنی جامه‌شوی و لباسشوی و شاید 
نسخه «قضّار» بوده و تصحیف شیم است». 
۱ ۳۹۲۲- و حلبی,گوید؛ اماک علیه‌اتلام در مورد کسی که چهار پایی را 
برای مسافتی و مقصدی معین کرایه کرد و چهار پا گم شده است فرمود: اگر از 
مسافتی که شرط کرده گلاشته رتاو که است ضامن است» و اگر در بیابانی وارد 
شده و آن را در جا شهب جال, خود رها کرده باشد باز ضامن است» و اگر در 
چاهی افتاده نیزضامن است چون آن رآ نبسته وبلامانع رها کرده است. 

شرح: «ضمان در صورت اول به جهت افراط است و کاریست که نباید 








می‌کرده» و در دو صورت أخیر به جهت تفریط است و ترک کاریست که باید 
می‌کرده». 
۳- و نیز حلب گوید: امام عليه التلام در مورد شترداری که از وی 
شترنی کرایه کرده‌ند ‏ با پا مشکهای روفن و زیتون به شهری فرستاده‌اند» سپس 
شتردار اذعا کرده که یکی از مشکها پاره شده و روغنبا ریخته است» فرمود: هر وقت 
بخواهد می تواند روغن را برگیرد و بگوید مشک بشکافت و روف بریخت» بنابراین 
نمی شود او را بدون بینه و شاهد تصدیق کرد. و هر کس حیوان سواری را برای رفتن 
جقصدی کرایه گند و اتفاقاً در راه آن حیوان مبتلا به ذثه (غڌۀ حلقومی که آن را به 
عرنی ذثبه گویند) شود و چشمش را بترّد و حیوان تلف شود ناچار ضامن است (چون 
کسی را نداشته یا کسی همراه او نبوده که شهادت دهد) مگر اینکه مسلمانی عادل 











ضمانباربرو کارگر 






۵- وروی ابن مُشکاا 
قال: «سألته عن قا 


۹و روی مان ب ياد عن أبي جر عليه الئلام قال: فلت 4: 
«ب الا نا کان یکا فحتل علی غیره اغا 


: له و خذیه». 





باشد (که قولش مورد قبول افتد). 
شرح: «حاصل روایت اینکه ادر این موارد.باید[ثابت شود که چنین اتفاق 
افتاده» و اگر بت کنه‌نا گزیر ضا خواهد بود, پس در واقع اگر تقصیریا 
تجاوز نکرده باشد ضامن نیست». 
۱ ۳۹۲4 جعفرین عشمان گفت: پدرم متاعی را با شترداری به شام فرستاده 
بود» شتردار اعا کرد یکی از بارها دربيابان گم شده است» من این را به امام صادق 
علیه لام عرض کردم» خضرت فرمود: او را متهم می داری؟ (یعنی به او گمان بد 
داری؟) عرض کردم: نه, فرمود: تاوان از او مگیر. 
۵- ابوبصیر گوید: از امام صادق عليه التلام سوال کردم: جامه‌ای را 
(برای شستن) به لباسشوی دادم اکنون ا3عا می‌کند که آن در میان لباسهای دیگرش 
لباس در میان متاع 












ب رفته است» دراینصورت چیزی برعهده او نخواهد بود» و 
را تک هک سرت هه پر بزی برعهدۂ او نیست. 

۳۹۲۹ عثمان بن زیاد گوید: به امام باقر عله اتلام عرض کردم: 
شترداری به ما شتر کرایه می دهد که بار ما را به مقصد برساند و بعد خود به شتردار 














۳ 





لزق و الحرقو والثّي ء 
ابعل ساحله 





ئ نكا عن آي بصي عن آي 
تان: «لا بُضعل ایغ وا از ول لیکو ین فتجبلو 
ات وف ] و تحتف لم بستفرخ بل قي 4». 

۹- و «أيي علي علّه لام بصاجب تام وفعت لت الاب 
فلم بُضَنه وقال: اب وأمین». 
دیگری واگذار می‌کند مااع نب تم شود»فرمود: او را ضامن بدار و از او توا 
بخواه. 


۸ و روک 








۷- و امیر میت له التلام رنگرز و لباسشوی و زرگر را 
مال مردم ضامن میات کک ر کوازد اند فرق شدن (مثلاً کشی) 


ای حفظ 








. یا چیزهانی که در اختیار انسان نیست و غالباً موجب تلف مال می شود ضامن 


نی دانست» و هرگاه سفینه‌ای (کشتی» لنجی) غرق شده باشد و مردم به آن دست 
یابند» از موال هرچه را دریا به ساحل اندازد از نٍ صاحبش باشد چه آنا به مالشان 
سزاوارتر از دیگرانند, و آنچه مردم با غزاصی بدست آورند و صاحبش آن را رها کرده 
باشد ازآنِ مردم می باشد. 

۸ -أبوبصیر گوید: امام صادق عليه التلام زرگر و لباسشوی و بافنده را 
ضامن نمی دانست مگر آنکه متهم باشند که درآنصورت باید اقامة بینه کنند, و او را 
ابترسانند و] سوگند دهند شاید از این راه چیزی از اوبدست آید. 

۹-- وحتام‌داری را نزدامیرالنین عليه اللامآوردند که جامه را نزد او 
گذارده و به حقام رفته بودند» و جامه را ربوده بودند» امیراؤمنین علیهالتلام او را 





ضامن ندانست و فرمود: این شخص امین است (و امین ضامن نیست), 








ضمان‌باربرو کارگر r‏ 


رجلا مُماً ساب خجثزيراً 







ال ت 
لین هي و إن کان عير 

۲- و رزوی این آبي تشر عن داود ن 
عليه الگلام «في رل حمل ماع على زأیه قصاب اسان قمات أو لکترینا قيء 





شرح: «شخص به اختیار خود لباسش را نزد حمَاقی گذارده» و به داخل 
حتام می رود و نگهداری لباس و امانتداری مریم امری است خی و نیک و د رحق" 
آنا احسان است» پس شخصی که قبول ایل رټ می‌کند محسن و نیکوکار محسوب 
می شود و خداوند در قرآن کرم می فرماید! «ماعتی امین ن یل توبه: 4٩۱‏ 
یعنی بر نیکوکاران راهی نیست». 

| ۳۹۳۰- و نیز میالم تلی‌التلام,مرد. مسلمای مرا که خوک مردی 
نصرانی را کشته بود ضامن دانست وبرآی تصراق غرامت گرفت. 

۳۹۳۱- أبوبصیر گوید: امام صادق عليه التلام دربارةمردی که باربری را 
برای متاعش أجیر گرفت و متاع در دست اجیر شکست یا ریخت فرمود: !گر باربر مورد 
اطمینان است پس ضمانی برعهد؛ او نیست و اگر مورد اطمینان نیست ضامن است. 

شرح: «ضمان بداجهت است که 








عادله بر عدم افراط و تفریط ندارد؛ 
والا بیش از این نیست که مال در دست او امانت بوده و امین ضامن نیست» و البّه 
این حکم از این روست که پاربر بداند که اگردر حفظ متاع مردم دقت بخرج ندهد و 
لاأبالیگری کند امین و مورد اطمینان نخواهد بود پس چنانچه مالی در دست او ضايع 
کند و آن کاریست بسیار دشوار و گاهی غیرمکن لذا ناچاربدادن 
تاوان یا حفظ کردن متاع باشد». 

7 ۳۹۳۲- داود بن سرحان گوید: امام صادق عليه التلام دربار مردی که 
حل می‌کرد و با شخصی تصادف کرد و او کشته شد یا بعض از 











متاعی بر سر خویش 








تجارات 





۳۵۰ ج 





اعضایش شکست. فرمود او ضامن اسک (یعنی پاربر). 

۰ ۳۹۳۳ عمد بن نرب گوید: مردی به امام علیهالتلام ی 

امه ای وشت: شُحصی تام رادبراي شیب ,به لباس‌شوی داده و وی آن را به 

در دیگری سپرده و لباس گم شده است آیا بر لباسشوی اول لازم است تاوا 
را بصاحبش بدهد بدلیل آنکه آن را به دیگری داده اگر چه لباسشوی امین و مورد 

اعتماد باشد؟ امام عليه التلام در پاسخ نامه فرمود: لباسشوی اول ضامن است مگر 

اینکه مورد وثوق و اطمینان باشد. إنشاء ال 


شرح: «ظاهرً در جلة خی منظور امام عليه التلام از مستلنی لباس‌شوی دوم 
می باشد زیرا اگر چنین باشد لباس‌شوی ال تفریط نکرده است لذا ضامن ندارد». 
٠ ۲‏ #(پیش خرید گندم وجو وحیوان وچیزهای دیگر) ٭ 
۱ - حلبی گوید: از امام صادق عليه التلام پرسیدم از مردی گندمی 
پیش خرید کردم و قیمت آن را پرداختم و زمانیکه موقع حویل شد مبلغی پول نزد من 
فرستاد و پیغام داد گندم بخر و حق خود را بتمامی برگی امام فرمود: من نظرم آنست 
که اینکار (خرید گندم) را به دیگری واگذاری وبا او باشی تا حق خود را بستافی و 











قال: وسال عن الل کون يي عله بل 
رظب مکانها و هي أقل یلها قان: لاب 
NRE?‏ 


فاشذ مکانها 






خود مباشر خرید نشوی. 

شرح: «این دستور برای جلوگیڑی از تجمت و اباد نزاع است» و یا اینکه 
مبادا شیطان انسان را فریب دهد و گندمی بر رنه بايد بستاند خریداری کنده یا 
اینکه چون از جهت دیگر شباهت ب رادار صادواشد» اس تو بہرحال فقهاء آن را 
حل بر کراهت کرده‌اند». 

۵ یعقوب بن شعیب گوید: از امام باقر علیهالتلام سژال کردم مردی 
یکصد درهم گندم یا خرما پیش‌خرید کرده است و زمانیکه وقت تحویل آن رسیده 
فروشنده نزد خریدار آمده» می‌گوید: بخدا سوگند من جز نیم آن را که تو طلبکاری» 
ندارم آن را از من بابت نیم طلبت بستان و بقیه را درهم بگیی حکم چیست؟ فرمود: 
اشکال ندارد درصورتیکه همان مبلغی را که برای نصف داده با زگیرد. (یعنی می‌تواند 
اسبت به باق معامله فسخ کند). 

یعقوب بن شعیب گوید: و سؤال کردم: من از 2 
نارس طلبکارم می توا بای آن یک سید خرمای تربستانم و آن (خرهای‌تر) از حیث 
وزن کمتر است. فرمود: اشکای ندارد» عرض کردم: برعهدة او یک سبد خرمای 
نارس دارم می توانم یک سید خرمای خشک بستانم با اینکه آن از حیث وزن 








یک سبد خرمای 














است؟ فرمود: درصورتیک آنکار مبان ا متعارف باشد (شکال نداردء گوید: از آن 
حضرت پرسیدم: مردی لا برعهدۀ دیگرئ یک صد پیمانه خرما است و بدهکار دارای 
خرمابنی است» طلبکار نزدر وی آمده» می‌گوید: بهعوض طلب من (خرهای) این 
خرمابن را من وگول که ام این را مکروه دانست. 

شرح: «سبب کراهت در ذیل حدیث ۳۸۳4 ذکر شد چون این قسمت جزء 
خبرمفضل است از یمقوب بن شعیب که گلشت». 

و نیز شمیب گوید: سژال کردم از مردی که برعهدۀ دیگری چند 
بار رطب با تمر (یعنی خرمای تر یا خرمای خشک) دارد و مبلفی دینار نزد او 
می فرستد و می‌گوید: با این پول خرما بخ و طلبت را ه‌تمامی برگی؟فرمود: اگر اورا 
امین می داند اشکال ندارد. 





۴۹۴۹ عبداله بن سنان گوید: از امام صادق علیه‌التلام پرسیدم: مردی 
ن اینکه دارای زراعتی یا نخستانی باشد گندم یا خرما پیش فروش می‌کند» امام 
فرمود: مقدارش را معتن کند و تا چه مقت بايد تویل دهد معلوم دارد» گو 
عليه اتلام از پیش فروش حیوان و گندم و گرو گذاشتن فروشنده ال را زد 
خریدار پرسیدم؟ فرمود: آری» برای ال که بفروشنده سی می دهی چیزی گرو گر 





بدود 





از او 














پیش‌خرید حاصل 








۷ و روي 


«رجل کان له علی زا 





۸ و وی عن عیاه ‏ قال: «أ آبا یاف عليه الشلام 
عن بل لت في َي ۽ یت التس فيه ین 
صلق قال: لبا ځذ رآ مایهاز مر 

۹- وروی ضفو بن َحيیٰ» عن الیّص بن اقاییم عن أ 
عليه الئلام قال: «ا ل عن رل أسلّت ,راهم بجنظة ختی |ذا حضَرالاجل 
َم کن منت ام و جد لد وبا وی تا یل نهذ اش ین غروضه 
او کذاشانا», 








ا َدعَب مها و توف 





ان 








نتم بسن کنا 

۷-- منصور بن حازم ےگوید: به امام صادق علیهالتلام عرض کرد 
مردی از دیگری بابت گرسفندی/ که ارب کی طلیکار است و نزد 
بدهکار آنده مطالبه می‌کند بدهکار می‌گوید: این گوسفندان را بابت طلبت بتو 
می فروشم و وی راضی می شود؟ فرمود: باین إشکالی نیست. 

۸ بدا بن بکیر گوب 
میوه‌هانی را که عموماً پیش فروش می‌کنند» پیش ,فروش می‌کند ول سال می‌گذرد و میوۂ 
بدهی خود را نمی پردزد, امام فرمود: مشتری یا مبلغی که داده است باز پس گیرد یا 
تا سال دیگر مهلت دهد. 

۹- عیص بن قاسم از امام صادق علیهالسلام پرسیدم: مردی 
گندمی را پیش خرید کرده است و تا زمانیکه متت سرآمده گندمی نزد او نیست ما 
چهار پا و برد گان و متاع نزد او مییابد یا جایز است از این اموال او بجای گندم که 
طلبکار است بردارد؟ فرمود: آری و حساب کند که چی و چی بجای چقدر گندم و 
چند من گندم. 









و( هس سرد 














[به]». 


۰۱-- و وی أبان أنه قال «ني الول 





ارب رام مها 





رض حر قال: لا باس به». 





۲ و ماله اغا «عَنٍ الرَهْنٍ رهئ اليل في سم آذا آ 
ظعام أؤمتاع أو حَيوانء فقال: لا بأس بأن تشتزثق من مالك ». 

۳- و زوی علي ب 
عليه الئلام عن للم في التوانقتال: نس به باش, قشُلس: آرایت ان ام في 
هَيْءِ تلام ین الق فاغطاء دون ريه أو وه 
باس بم». 


۱ ۰ جدید بن حگم گو امام ششم علیهالتلام عرض کردم: 
شخصی پوست گرم از قضاب پیش ری کرده است و هر روز مقدار معټنی 
به اومی دهد فرمود: اشکال ندارد. 
5 ۱- و آبان روایت کرد که آن حضرت دربارة مردی که به دیگری 
مبلغی می دهد تا در شهر دیگری از وی نقداً بستاند» فرمود: اشکال ندارد. 

+ ۳۹۲ سماعة بن مهران گو از آن حضرت علیهاللام پرسیدم کسی 
که گندم یا متاع یا حیوانی را پیش فروش می‌کند و انسان از وی می خرد آیا خریدار 
از او گروگان گیرد؟ فرمود: باکی نیست براینکه وثیقه ای برای مالت 


































یا وصف 


مشخص و معلوم پیش فروش کند و هنگام تحویل با وصف مغایرباشد, پست تر یا پر 
بدهد و هر دو راضی شوند چه؟ فرمود: اشکال ندارد. 


















ماري تم يشي تام تال: لاتا به ۳ 
۵- و رو یاه بن علي ا »عن آي 

أئه «مُيْل عن رج آسلم تراهم في 

و کان اي عَلَبِهِ الجلظا ویر لا ت 

ساب ال أن بأد یشت القمام از لته أو أ 

ت ام نب 

نه الل راهم في ین تالا 2 











6- یمقوب بن شعیب a‏ از امام ششم عله‌انتلام سوال کردم 
مردی گندمی را نسیه مبلغ میتی مت مت می فروشد و گندم را حویل می دهد و 
چون مدت سرآمد فروشنده طلبش کا مهم کل خحویذ ال می‌گوید: پول ندارم از من 
به جای طلبت گندم بستان. آیا صحیح است؟ فرمود: اشکال ندارد او پول در عهدث 
مشتری دارد با آن هرچه می خواهد می‌تواند بگیرد. (بقیمت روز از او گندم بستاند). 

۵- عبیدالله بن علي حلی گوید: از امام صادق عليه للام سژال شد 
مردی مبلغی بابت خرید پنج من گندم یا جو به فروشنده‌ای داد و آن را پیش خرید 
کرد؛ و آن کس که گندم یا جو را بدهکار شد قدرت نداشت که در رأس مت هۀ 
کمتریا بیشتر از 
او بستاند و نسبت به بقیّه هان مقدار مبلغی که بابت آن پرداخته باز پس گیرد» 








آنچه بدهکار است تحویل دهد» و طلیکار می خواهد نصف 





فرمود: باکی برآن نیست» حلی گوید: و از آن حضرت پرسیدند شخصی بیست مثقال 
یا کمتر و یا بیشتر زعفران را به مبلغی پیش خرید می‌کند» و مبلغ را می پردازد» فرمود: 
اشکال ندارد. اگر فروشنده نتوانست تمام آنچه فروخته په کند و بپردازد, طلبکار نم 
یا یک سوم و یا دوسوم حق خود را تحویل گیرد و بای بقیّه را مطابق آنچه بابت آن 








rar 








َيه وَيَأحُد رَأسَ مال ماقي من حّه قراهم». 
- وميل «عن الول 
بی ات تم 


e 


بکد في القت تان وجلعان وَغَيرذِكٌ 








E‏ الي 


في الل :ي 
القوي ومرة النهزول قآشتره شمیت دا یی 
داده بستاند. 
٩‏ (-- و نیرب گوید رازآ حضرث پرسیدند شخصی گوسفند سه‌ساله 
یا دوساله وغیرآن را از گوسفندداری پیش رید می‌کند که در مدت معټی تحویل دهد 
صحیح است؟ فرمود: مانعی نداردء اگر نتوانست آنچه تعّد کرده تحویل دهد مشتری 
نم یا یک سوم ویا دوسوم آن را گرفته و قیمت پرداختی بقّه را بازمی ستاندء و کمتریا 
پست‌تر از شرطی که کرده می تواند بگیرد: ول بیشتر یا عالیتر از آن را می‌تواند» و 
فرمود: جامه نیزحکش مانند گندم و جو وزعفران و گوسفند است. 
۷- عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق عليه اتلام شنیدم می فرمود: 











رن و روغن زیتون را با روغن حیوافی خرید و 
فروش به مت کرد (یعنی زیتون را متاع و روغن حیوانی را قیمت یا به‌عکس روغن 
حیوانی را متاع و روغن زیتون را قیمت قرار داد و پیش خرید یا پیش فروش کرد). 
۳۹۸ چا نزید گوید: از امام باقر علیهالسلام پرسیدم خرید پیش ها 
ردیک مشو زیرا یکبار آن را فربه می دهد 





روا نیست روغن حیوانی را با روغ 






0 و یکبار لا بلکه آن را ببین و بخر دست بدست (نه بیش ,خر مد)» 








f 


هذا أنْلَمْ تك ول4». 
4- وروی وب بل وهب عن جفقرنن مُحتیه قن بيه عیا لام 
عليه الگلام: لا باس أن 4 ما یوز فیا کال وما کال فا 





وزد . 

۰- وروی یات بُ إ 
عليهمااللام قال: «قال علي عليه الگلام: 
مط ول لم لی بیاس ولا حصاد». 

۵۱ و زوی اللضل عن 
عليه لام ایتسلخ أن یلم في الما علد 














گوید: پرسیدم راجع‌به خرید پیش بای مشکهائ آب شتران آب 
گاهی اقص می‌دهند و گاهی تمام؛ آن ان و خریداری کن و 





هم تروهم فروشنده سالتر استاء 

-٩‏ وهب بن وهب از امام صادق از پدرش علیہماالتلام روایت کرده 
که فرمود: عل علیهاللامفرمود: اشکال ندارد که پیش حرید کنند آنچه وزن می شود 
با آنچه پیمانه می شود وه عکس آنچه پیمانه می شود با آنچه وزن می‌گردد. 

شرح: «وهب بن وهب ابوالبختری از روات اهل ستت است و مردی غیرفابل 
اعتماد و کذاب می باشد». 

۵۰- غیاث بن ابراه از امام صادق بواسطة پدرش امام باقر علیم لام 
از امرالژمنین علی‌التلام نقل کرده که فرمود: گندم یا جو و امثال آن اشکای ندارد 
که بقدار معلوم تا وقت معیّن پیش فروش شود اما نمی توان زماث را تا خرمن کول یا 
درو قرارداد (که منجز نیست). 

۳۹۵۱- عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق علهالتلام پرسیدم آا 
می توان گندمی را پیش خرید. کرد از شخصی که نزد او طعام یا حیوانی نیست جز 

















مت إلى أجل تى قلا بل قال: 
اجوز یت ؟ قا دم 

بن میم عن ايها علیماالثلام 
ینت قال: لایس به». 





في المَتاع إذا وصَفت الطول والعزخت, وني ١‏ 
»باب الځکرة وال 


اینکه او رأس مذت می خرد بدهی خود را تام می دهد؟ فرمود: اگر ملتزم می شود 
که تا رأس مت یه کید اشکال ندازد. گوید: عرض کردم اگر قسمتی را ن بدهد 
و قسمتی را تخیر اندازد بجا مت بآ 
۱ ۲-- محمد بن مسلم ازیکی از دو امام (حضرت باقریا حضرت صادق) 
علیماالتلام در مورد اینکه معاملۀ نسیه» گرویا کفیل گرفتن چه صورق دارد پرسید؟ 
امام فرمود: اشکالی ندارد. 
× ۳۹۵۳- و در روایت زراره از امام باقر عليه التلام آمده که فرمود: 
پیش خرید متاع اشکال ندارد به شرط آنکه وصف آن از طول و عرض و غب آن را 
معلوم و مین کنی» و در حیوا ستش را مشخص کن اشکال ندارد. 
#(باب حکم احتکار ارزاق وقیمت گذاری آن) ۾ 

- غیاث بن ابراهیم از امام صادق از پدرش علییماالتلام روایت کرده 
که فرمود: احتکار جزدر گندم و جووخرما و موی و روف و زیون نباشد. 

شرح: «مراد ارزاق عمومی است و مادامی احتکار عسوب می شود که 
فروشندة دیگری یا نباشد یا باشد و کفاف ندهد و پاره‌ای از فقها مک را نیز اضافه 














احتکاروقیمت گذاری rat‏ 


۵ و تس 2 ا و 







۹ - 5 روک ی 

و 
ان كان في الیضرطعام وت 
کرد‌اند. و بعض از فقهاء مقیّد کرده اند که برای ازدیاد قیمت این مذکورات را بخرد 
نه آنکه حصول باغ یا کشت خویش باشدي, ین إبراهم عاقی الذهب است 








۵۵- رسول خدا صلی اله عليه وله برعتکران اگذشت و فرمود: انبارهای 
آنها را به عل فروش انتقال دهند بجا که مقابل دی r‏ 


4 حشرت (ص) در رای 














بدانسان که اثر آن در رخسارش نودار گشت و 
کنم؟! شک نیست که‌قیمما در ان 
که بخواهد و ازل می‌کند هروقت که بخواهد. 


فرمود: آیا من ت 
است قیمت را بالا می برد هرگاه 





خداوند عز 


شرح: «یعنی گرانی و ارزانی ارزاق مربوط به وضع سال و فراوانی و خشکسال 
آنست و دردست خداست نه بن دگان خدا». 

۵۹- حلی گوید: از امام صادق عليه التلام سژال شد احتکار چیست؟ 
فرمود؛ احتکار آنست که گندم یا ارزاق عمومی را خریداری کنی که غیر از آن در 
شهر نباشد و آن را انبار کنی و نفروشی» چنانچه در شهر 
1 








آن» طعام یا متاع باشد 





اشکافی ندارد که از متاعت منفعت زیادتر بخواهی (آن را به انتظار سود بیشتر 
نگهداری و نفروشی). 













ورن وان بن یحبی» عن 


کله تر علي التي صل الله علیه‌وآله فقال له 

۸وروی لضن 
أنه قال «ني جر یا زضا و اشتركوا على أن لا بو عه إلا با حبرا قان: 
لا بأ بذك ». 


۷- سلمۀ [گندم‌فروش ڳویً: امام صادق علیهالتلام از من سؤال 
فرمود: کارت چیست؟ عرَ "کرو :گنت فروش هستم و پاره‌ای اوقات بازارٍ رواج و 
خو دارد و ارهای اوقت کاو راو ناچا آن را انبار میکنم» فرمود: دربارۂ آن 
علمای آن دیار چه می‌گویند؟ عرض گردم می‌گویند: حتکر است» فرمود: غیر از تو 
کسی هست که آن را بفروشد؟ عرض کردم: «من از هزار جزء» جزی بیش 
نی فروشم» (یعنی من از هزار فروشنده, یک فروشنده بیش نيستم). فرمود: 
دراین صورت اشکالی ندارد, مطلب چنین است که مردی از قریش بود که به او حکم 
ابن جزام می‌گفتند و شیوهاش این بود که هرگاه گندم و خواربار وارد مدینه می شد او 
همذ آن را خود یکجا می خرید» و رسول خدا صلی الله عليه وآله گذرش بر وی افتاد او 
را نصیحت کرده» فرمود: ای حکی پسر زام زنهار از اینکه ارزاق مردم را انبار کنی و 
به انتظار گران شدن آن باشی. 
۳۹۵۸ عبدالله بن سنان گوید: امام صادق علیه‌التلام دربارةتباری که 
وارد سرزمینی شدند و هم‌پیمان گشتند که متاعشان را (که از یک جنس است) پهر 
قیمتی که بخواهند و دوست دارند بپمان قیمت بفروشند (یعنی کسی به قیمت کمتر 











احتکاروقیمت گذاری ۳۹۱ 


۹- وتال ول ال صلی ان 











۲- و «تهی آمیزالمو 


۴ و روک الشکوني» 







ن EAE‏ 
تي الخَضب ازن ما وني اه و البلاء 
مین یمان لب فلو موه ومازاة في انرق 
زق تلا لام تما تفو». 
ندهد) فرمود: اشکال ندارد. 

۵۹- و رسول خدا صلی ری وله فمود: احتگارا می‌کند گندم را مگر 
خطا کار. 

۰ معتر بن خلاد گوید: مردی از حضرت رضا عليه التلام در مورد 
انبار کردن خواربار و گندم برای مصرف سالیانه پرسید» فرمود: من اینکار را میم . 
منظور نگهداری قوت مصرفی سالینه است . 

۱-- و رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: وار دکنندۀ گندم و خواربار 
روزی یاب است» وانبارکنند؛ طعام مورد لعن و دوری از رهت حق. 

۲-- و امیر مؤمنان عليه التلام از حبس کردن (احتکار) ارزاق مردم در 
شهرها نبی فرمودند. 

۳-- و سکونی از امام ششم از پدرش علیماالتلام روایت کرده که امیر 
مژمنان علیهالتلام فرمود: یط طعام مردم در انبار در سال فراوانی بیش از چهل 
روز و در حشکسالی بیش از سه روز احتکار است و هرچه در سال فراوانی بر چهل 











وب 
4و وی بو اسحاق» عَنٍ الحارثِ» نع عليه اللام قال: «مَن 
له الرختث». 

۵- و قال رول الله صلی الله علیه وآله: کیلوا کم إن البرک في 
العام انعکیل 


باع الگا 







علهماالئلام لا ال فقال: وما علي ین غلایه إن غلا هر وء و إن رخص 
۷- وفال الصادق عليه الشلام: «اشتروا و إن کات غالا الق 


روز و در قحطی بر سه اروز بیفزاید انبارکننده اش ملعون خواهد بود. 
.۰ ۳۹۹6 حارث اعویدگوید: آقیر مؤمنان علیهالتلام فرمود: رت از دل 
خواربارفروش یا گندم فروش] بیرون شده چ 

1 ۵- رسول خلا یلاله فرمود: گندم و جورا پیمانه کنید زیرا 
برکت در گندم کیل کشت 

7 ۳۹۹۹- ابوعزه تال گرید: کر زد علی بن‌السین علیماالتلام سخن از 
گرانی قیمتا رفت» حضرت فرمود: بر من از گرانیش چه باشد؟ اگر گران شود روزی 
با اوست و اگر ارزان گردد نیزبا اوست (یعنی با راق است ته با من 

شرح: «گرانی و ارزانی ارزاق مربوط به فرونی و کمی آنست واین هر دو 

بدست بنده نیست جز اینکه کسی آن را خریده و به انتظار سود بیشتر انبار کند و این 
کار به حسب روایات واردة در اسلام در دنیا موجب جواز لمن فاعلش می باشد و در 
قیامت او در صف ستمگران عحشور خواهد شد, و ستمگران در قرآن صریاً لعن 
شده‌اند: «ألا لاه على الطالمین» ول باید دانست که در روایات اهل‌بیت 
عصمت علهم التلام و فتاوی فقهاء حرمت احتکار منحصر به ارزاق است و چیزهانی 
چند از آن نام برده‌اند که قبلاًگذشت». 


> ۳۹۹۷ امام صادق علیهالتلام فرمود: بخرید اگر چه گران باشد زبرا 














احتکاروقیمت گذاری ۳۹۳ 


رل مع الثراء». 
۸ - وق 













نیقی تراد 9 


روزی با خرید فرود آید. 
شرح: «غرض آنست که گران بودن انس می آن نباشد که از خرید آن 

صرف نظر کنید چه روزی در خرید و فروش بدست می آل ») 
| ۳۹۹۸- و نیز آن حضرت عليه التلام-ورمعی:سخن خداوند عزیز که نقل 
فرمود: «لی آراگم یر (سورژ هد ققد مب :۷ فرمود: مراد ارزانی بای 

ایشان بود. 

شرح: «شعیب قوم را نصیحت می‌کرد و می‌گفت: کم فروشی نکنید من شا 
» یعنی وضع شما که حوب است با فراوانی و ارزانی اجناس چه نیا 





را بخیرمی 
کم فروشی است؟», 

0۹ به رسول خدا صلی اله علیهوآله گفتند: ای کاش برای اجناس 
قیمت می‌گذاردی زیرا مرب نرشها زیاد و کم می شود فرمود: من نمی‌خواهم در 
حالی خدا را ملاقات کم (از دنیا بروم) که بدعتی گذارده باشم و دستوری برآن من 
نرسیده باشد» مردم را رها کنید از یکدیگر استفاده برند, و هرگاه از شما یشر (نرخ) 
وقت را خواستند اخلاص ورزید و راست بگوئید (و اگر نپرسیدند شا آنبا را رها 








:امام سجٌاد علیه التلام فرمود: خداوند متعال 
فرشته ای را بر نرخها گمارده که امرآن را تنظم می‌کند. 


¢ 











4 وقال شرا اله حلا E‏ لام ری اله ف علیه 


عذل سلطانهم وغل اناري وعلامه عضب اشعلی تله جز 





وغلاء اشاریخ». 


۱ ف 
اباالصباح خرید آرد 


اطیاح. کنانی گوید: امام صادق علیهالتلام من فرمود: ای 
یست,و حرید گندم عزت, و خرید نان تنگدستی و نیانه و 
بخدا پناه برید انالیازمندیبه مزدم: 








شرح: «یعنی کسافی که احتیاج خود را خود رفع می‌کنند و خود کفا هستند 
عزیزند و آنان که دیگران باید احتیاجات ضروری و ای آنا را رفع کنند همیشه 





خوار و ذلیل خواهند بود». 

۲ رسول خدا صلی الله عليه وآله بر عايشه وارد شد درحالیکه مشنول 
شمردن انما بود فرمود: ای حبراء (لقب عایشه) اینکار را مکن که با تو مچنان شود 
(یعنی حساب خوردن تورا دیگران خواهند داشت 

۷۳- سکوی از امام صادق از پدرش علیماالتلام نقل کرده که فرمود: 
قرض دادن خیریا نان دریغ زیرا ندادن آن موجب تنگدستی و نیازمندی است. 














شرح: «اين خبرو خبریمد با 
۶4 و رسول خدا صلی الله عليه آله فرمود: علامت رضای خداوند در 
خلوقاتش (یعنی انسانیا) عدالت نودن دولت و حاکم:وارزانی احناس آنبا است» و 


اب چندان مناسب نیست», 








احکامتجارت re‏ 
#رباب الحم ي اختلاف | 

۷۵- قال الضايق علّهالتلام «ني ال ی 

و گذاء بل متا قال الاي قاك: القول قرن الاْع إ 








أن تقد امان ضار ال | 
أبو عياش عليه الكلام: نها ور یلها إلى نم وشيب طق نم َقبي یلها 
طمة لم برها كان له في ذیك 








علامت غضب و خشم خداوند بر مردم اچوږ و زورگوق دولت و گرانی اجناس آنبا 


٭ ( باب حکم خریدار وفروشنده‌ای گة برسرقیمت آختلاف کرده‌اند) ‏ 

۷۵- امام صادق عليه الشلام در مورد اختلافی که میان فروشنده و خریدار 
راجم به قیمت رخ داده بود و مشتری می‌گفت: فلان مبلغ» یعنی کمتر از آنچه فروشنده 
اظهار می‌کرد» فرمود: قیمت آنست که فروشنده می‌گوید با قسم» درصورتیکه متاع 
دست نخورده باق باشد, 

*(وجوب فسخ به خیاررژیت) * 

۷۹ جیل بن دراج گوید: از امام صادق عليه للام پرسیدم شخصی 

زمین کشتزاری را خریده است و خود بر سر آن زمین رفته و آن را دیده ‏ با زگشته است 








ول هنگامی که بهای آن را پرداخته و به سراغ زمین رفته و آن را بررسی کرده است 
نپسندیده و تقاضای فسخ از فروشنده کرده است درحالیکه فروشنده حاضر نیست بیع 
را فسخ کند امام عليه اتلام فرمود: اگر همۀ آن زمین را زیر و رو کرده و نود وله درصد 
آن را دیده و یک درصد باقیمانده که ندیده است خیاررژیت دارد یعنی می تواند آن را 








؟ فقالث: یا آمرالموینین 

یس ین هذا اي راث, فقا 

4 ر علنهاء فأب ختی قان له تلات مراب قأیی, فلا بالئة ختی ره عآنهاء 
وکان علّهالتلام ره أن یج الشنر». ۱ 

















+ باز پس دهد. 
۷-- مین عبدالعزیژ گوید: به امام صادق عليه لام عرض کردم 
که شخصی مشک ړو خریده ایت و هنگامی که آن را باز کرده در آن 
دیده اس ناگرا کشاتیست که اجالا می دانسته که خیکهای 
و گمان داشته که روغن 








دارد بصاحبش پس ندهد, و اگر نمی دانست 
زلال است و خریداری کرده می تواند بیع را فسخ نماید. 
۱ ۳۹۷۸- امیر ممنان علیهالتلام براستذ خرمافروشان رفت و زف را دید که 





می‌گرید و با مردی خرمافروش به نزاع پرداخته است» پرسید: تو را چه شده؟ زن 
گفت: یا امیرالژمنین بستۀ خرمانی به یک درهم از این مرد خریده‌ام اکنون زیر آن 
خرمای پست درآمده است و آنچه من دیدم غیر از این بود» حضرت از خرمافروش 
خواست تا آن را پس گیرد وی نپذیرفت تا سه بار امام تکرار کرد و وی سرباززد» 
امام تازیانه را بالا برد مرد حاضر شد و بهای خرما را به زن رد کرد . 

آن حضرت علیه السلام بسته‌بندی کردن [و یا خلوط کردن خرمای اعلا 


و پست] را خوش نمی داشت. 








مکروهات وعرّمات آن 0 


#(باب اللداء على التبیع) » 
-روی ی بن عفر عن 
الگلام یقول: «(۱ 


کت قلث أذ تيت و إا حم ایا ولا نتم و یلها 





باب بیع فى القلال) ۾ 
۳۸۰ روي (عن] هشم بن دی آنه قال: «كقتٌ e‏ 
الال تب آبرانحتن الأول 
اللال نش و الیش لا بجل». 






۹- سکوی از امام صادق ]عم مَل کرده که فرمود: امیر 
علبه التلام می فرمود: هرگاه مناد "مزایهآرازش, باعلا قیمت بلند است حق 


نداری بر قیمت بیفزایی» و چون سکوت کرد می توا 
۱ 








که داده بیفزایی, و جز 
نیست که حرمت زیاد کردن قیمت تا هنگامی است که منادی فریاد می‌کند و 
قیمت را می‌گوید و مردم می شنوند و هروقت ساکت شد اشکالی ندارد. 





* (معامله درتاریکی) « 

۳۹۸۰- هشام بن حکم گوید: من لباس سابری (نوعی لباس که در سابور 
می بافتند و غالباً بریشمی بود) درسایه می فروختم و حضرت کاظم عليه التلام سواره 
بر من گذشت و فرمود: ای هشام فروختن این اجتاس در سایه یکنوع دغل با مردم 
است و دغلی در معامله حلال نیست. 

شرح: «مراد از سایه تاریکی است که درست رنگ و صفات دیگر متاع 
مشخْص نمی شود و الا در هم مغازه‌ها که معامله می شود یجهت داشتن سقف و دیوار 
سایه است» و در شب نیز همینطور پس لابد مراد از ظلال تاریکی است». 








۳۸ ج 4 کتاب سیشت وتجارت 


باب بیع لین الاب بالاع) « 

۱- وی اشماییل بڻ شثلیم» عن آي 

ول له صل اله عليه وآله أن یشاب الب بالاءیِلْیْع». 
(عَبن الیل ) « 


۲- تال القایق عليه للام 











رام 





۳-- وني رواية عفرو بن ميم عن ياه عليه الئلام قال: «عنْ 
الششتریل ربا». 


۸ وقال عّه الم «إذا قا ار إا 






: کل أ 








*(فروختن شیر خلوط با آب) » 
۱ کون آن امام صادق عليه للام روایت کرده که فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه ول از لوط گرد آب با شیر برای فروش نبی فرموده اند. 
» (مغبون کردن آن کس که به انسان اعتماد کرده است) * 
۲ امام صادق علی‌التلام فرمود: مغبون ساختن کسی که انسان را 
مورد اطمینان داشته و در صخت جنس وقیمت باو اعتماد موده حرام است و نیز منبون 





کردن مومن (هم‌عقیدۂ ما در مذهب) حرام | 





۳ و در روایت عمرو بن آمده است که امام صادق علیه التلام 
فرنود: مغبون کردن آن کس که به انسان وثوق داشته و اطمینان کرده است مانند 
خوردن ربا می باشد. (یعنی از جهت حرمت ماتند آنست), 

6- و نیزفرمود: اگر فروشنده مشتری را گفت: نزد من آی تا با تومعامل 
حول انجام دهم بر او حرام است که ازوی منفعت گیرد. 

شرح: «فتهای اماميّه این حرمت را هل بر کراهت کرده‌اند». 








مکروهات وعرمات آن ۳۹ 
»ربا الاخسان وترك الق في الب « 
۳۹۸۵- قال رشول اش صل الله عليه وآله لیب العطارة الحو 
نمی و یتی نمال». 
-۳۹۸٩‏ وقال عليه الگلام: ايس تا من عش مشما» 


۷- وا عليه الكلام: «من ثل المتلمین خی مع لبود يم 

















۸ قال لول الله صلی‌الله عليه وآله: «لا یعمّی أحَذكُمْ ظعاماً 
ارجا من الیضر ولا يع اضر لیاده روا الشنلمین يرز التبم من 
اتض». 











«راحسان کردن و دغل نداشتنتدرمعامله) * 
۸۵- رسول خدا صلی له آله به زینب عطرفروش لوچ فرمود: هرگاه 
چیزی می فروشی نیکی کن و دغل ما زیر آن را مال انسان پاک تر وبا برکت تر 





۹ و فرمود: از ما نیست کسی که با مسلمانی خیانت کند. 
شرح: «مْلّف در عون ال خبار اضافه‌ای دارد و آن این جله است «أو د 
ما گرة» یعنی به او زیانی رساند یا با او حیله کند). 
۷- و فرمود: هر کس با مسلماني 
شور خواهد شد زیرا آنهاء خیانتشان از هم مردم مسلمانان زیادتر است. 
, #(باب پیشوازمتاعرفتن) + 
۳۹۸۸- رسول خدا صلی الله علیهواله فرمود: کسی برای خرید گندم؛ از 
شهر به استقبال آورند گان آن حارج نشود, و شهری برای دهاتی متصتی خرید و 








نت ورزد با یودیان در قيامت 


فروش نگردد, مردم مسلمان را به حال خود واگذارید خداوند پاره‌ای را به سیب پارۀ 





۳۷ ج 6- کتاب معيشت و تجارت 


۹ و روي عَن يهال مشاب قال: «سأَلْ أبا عیاش عليه لام 





عن تلفي القتم؟ فقال: لا ی ولا تغترما نی ولا تا کل ین غم ا 
تلقی». 

۰- و روي «أد 3 اي رة قإذا صا إلى رتم رایخ فهر 
E‏ 





کاروانها می رفتند و از شهار مسافتی ب هسبال دهاتیان که بار به شهر برای فروش 
می آوردند طیّ می‌کردند غاا بی آناکهمی رسیدند قیمت متاع را کمتراز آنچه در 
شهر بفروش می رسد می‌گزتیب و صاحپان متا پرا فریب داده از کسادی آن در شهر 
تی نازل" مال "زا خریده و به شهر آوردة و به بای واقعی یا 
گرانتر از نر به مردم می فروختند از اینرو در روایت از آن منع شده است و اینکار را 
«تلقي» گویند». 

| ۳۹۸۹ منهال قضاب گو: 


خبر می دادند و خود 








از امام صادق عليه التلام پرسیدم: به استقبال 
برای خرید گوسفند از حشم داران که بسوی شهر برای فروش می آیند چطور 
است؟ امام فرمود: اینکار را نکن و آنچه از این راه بدست آمده خر و از گوشت 





آن 





۰-- ومنبال حلتلقی را از آن حضرت سؤال کرد» امام فرمود: بهاندازة 
مسافتی که طرف عصر تا غهوب طی می‌کنند, و چون از این حة گذشت وبه چهار 
فرسخ رسید آن دیگرتلّی نیست بلکه سفر تجارت است. 
تیاب ربا) و 
۱ ابوبصیر گو ید: امام صادق علیهالتلامفرمود: 





یک درهم ربا 





ربا واحکام آن ۳۷ 





یر عليه وآله: « کل الزبا و وله و كاه 








و اهداهن الوژر سوا . 
۶6 وقالا 
وا کل و که و 







۵- وروی ابراهیم ین عن او 
ین ربا لئان 
YS‏ 





در نزد خداوند عزیز گناهش سخت تر ات از سی بارزنا که همه با مارم مانند خاله و 
عثه صورت گیرد. 

۲ هشام بن سام یمام ادق رعلبه لام فرمود: یک درهم ربا 
نزد خداوند گناهش عظيتر است از هفتادبارزنا که همه با محارم باشد. 

۳-- رسول خدا صلی الله علیه‌وآله فرمود: خورنده ربا و خورانند؛ آن و 
نویسندة قبض آن و شاهدانش در گناه یکسانند. 

6- و امیرالژمنین عليه اتلام فرمود: رسول خدا صلی اه علی‌واله لعن 
فرمودند ربا و خورند؛ ربا و خورانندة آن و فروشنده و مشتری آن و نویسندۀ قبض و 
شاهدانش را. (مراد از فروشنده و مشتری متعاملین در ربای معاملی است که فروش 





جنس به جنس با زیادت است). 
ی و ابراهيم بن عمر از ام صادق علیه‌التلام نقل کرده که در معی 
شم من با زا في آموال التاس فلا 


له به + ون و 





لاش روم: ۳۱) (و 





برای افزون ساختن اموال مردم می پردازید آن نزد 
خداوند ثوانی نخواهد داشت). فرمود: مراد هدیّه‌ای است که توبه دیگری می دهی که 








۳۷ ج -٤‏ کتاب معیشت و تجارت 





3 عن أي یا عّهالتلام قالّ: «ل 
کون ابا إلا فيا کال أيوزد». 
عليه التلام: « کل ربا أله تاش 





بجَهالةٍ 






وقال عليه الگلام: «لَو أن رجلا ورت من أب 


الال ربا و لکن قد 






لیا 
۸- وقال علب الگلام: «ایا جل آدارمالا کر 
تجهل ذيك کم عر بد ارو انز 





قَد کف ین الزبا 
ذلك مش فما عضي قله ریم فيا 





نفع دنیانی ببری و این بائیست که گرام نیست. 
۱ ۳۹۹ عبید بزإ زراره گوید:امام صادق عليه التلام فرمود: ربا (در غر 
قرض) صورت نگیرد مگر د رآنچه با گیل با وزن معامله می شود. 

شرح: «مرادزبایعافقع/اشبت که بل را اگر مکیل یا موزون بود با 
جنس به زیادت و یا کم نی توان معامله کرد مانند معامله شکر با قند بزیادت یا 
روغن و کره بزیادت». 
۷ ون 





مود: هر ربا که مردم از روی جهل بوضوع خورده باشند سپس 
آن توبه مورد قبول است اگرتوبةواقعی از آنهادیدی, 

و فرمود: اگر شخصی از پدرش مال را ارث پرده که می داند در آن ربا بوده 
است ول در کسب و تجارت با هم آمیخته و مشخص نیست: آن بر او حلال و پاک 





ي 


است و می‌تواند از آن استفاده کند, و چنانچه چیزی از آن مال ربوی را به‌عینه 
می شناسد که جدا گذاشه و مخلوط نشده است باید سرمایه را از آن بردارد و ربای آن 
را با زگرداند. 

۱ ۸ و نیز فرمود: هر کس مال بسیاری از راهی بدست آورده که در آن 
ربا زیادبوده ول او نمی دانسته و بعد متوجه شده است و تصمی گرفته که از آن دست 














۹ وال عليه الگلام: «آق رل إلى أي جففر عليه لام فقال: 
«تي ورت مالا وق عیتث أذ صاب اي ورك 
ك و سیب ل تلا یحال عليي 













أغرف أن فیه ربا وأ 





خُذ رامن مال 
مالك و اتیب 


قن رول الله صل الله 


حتی 
کشد» پس آنچه تا کنون عمل کرده ها ان اوست در آینده آن معاملات که د رآن 
رباست رها کند. 

۱ ۰ ۳۹۹۹- و نیز فرمود: مردی نرد آمام باق عليه الام آمد و عرض کرد: من 
مای به میراث بردهام و می دانم کی که َو ان بدهامُاملات ربوی می‌کرد و 
من خود آشنایم که در آن بطور یقین ربا هست و دم به حلال آن راضی نی شود بخاطر 
آنکه عم به آن دارم و از فقهاء عراق و اهل حجاز سژال کردهام» و گفتهاند هیچ چیز 
آن بر تومیاح نیست از آن‌جهت که لوط به ربا است» امام باقر عليه الم فرمود: 
اگر می‌شناسی ما را که مربوط به معالةً ربوی است پس سرمایه را از آن برگږ و 
را به صاحبش بازگردان, وی اگرمای را بخصوص ربا یا ربوی نمی شناسی پس 
آن را تصّف کن که بر تو گوارا و حلال است و هم مال» مال توست و از عملی کم 
صاحب آن مال انجام می داده است تو بپرهین زیرا رسول خدا صلی اله عليه وآله آنچه 
را که قبل از آمدن حکم ربا از راه ربا بدست آورده بودند رها کرد و آنچه از آن به بعد 
از راه ربا بدست می آورند حرام فرمود» پس هر کس جاهل بود به اینکه این عمل ربا 
است آزاد است تا زمانی که بداند (در حکم مانند آنانست که پیش از آمدن حکم 
حرمت ربا معاملات ربوی می‌کردند) و چون دانست که این معامله ربوی است دیگر 





تفی بن ابا 














N 














4- وقال ول الله حَل ال عليه وآله: «لِس 
زب ید ینغ ولا نشیپ ». 








ارد انجام دهد و بر ایخرام است و اگر عمل :کرد و مرتکب آن شد عقوبت بر او 
واجب می شود همچنانکه بر خورندط ربا. نع حککش همان حکم رباخوار است). 
۱ ۰ و رسول خدا لیخ الله علیهوآلهفرمودند: میان ما و کثار حرف ربا 
نیست ما از آنا می‌ستأنیم وهآ را ی دهم . 
شرح: «کافر حرق آنست که در ذق؛ مسلمین نباشد» خواه مارب باشد یا 
معاهد» خواه در دارا خرب باشد خواه در دارالاسلام». 








نیز امام صادق علیه السلام فرمود: میان پدر و فرزند ربا نیست» و 
میان مولا و بنده نیزربا نیست. 

شرح: «مراد آنست که میان پدر و فرزند ربا حرام نیست», 

۲ - و امام صادق عليه للام فرمود: میان مسلمان و اهل ذه ربا نیست 
و میان مرد و مسرش نیزربا نیست. 

شرح: «عدم ربا میان مسلمان و ذمّی در این خبر ظاهرش منافات با مفهوم 
خبر رقم 4۰۰۰ دارد که از رسول خدا صلی الل عليه وآله نقل شده است و آن را چنین 
توجیه کرده اند که در این خبرمراد اهل ذقه ایست که به شرائط ذقه عمل نمی نمایند». 

۳ عمر بن پزید که جامة سابوری می فروخت گوید: به امام صادق 





رباواحکام آن ۳ 





دا إن اتاس یمرن أن الح علّى المُضظر حرام و وین 
ل: و قل رایت أحداً اشتری ‏ 
قذ ال اش بیع وحم الرباء فارخ ولا ربه» شْت: وتا البا؟قال: 3 















پترایم ان بیفل». 
4 و زوی یا ی ابراهب 
یم لام «أذ علي عليه لام 


«ینحق اش ابا وي 
علیهالتلام عرض کردم: قربانت گردم مردم فکر می‌کنند که از شخص مضطر سود 
گرفتن در معاملات حرام است» و در چک رات فرمود: آیا کسی را دیده‌ای چه 
فقیر چه ٹروتمند» چیزی بخرد مگر بضراورت؟ ای عگر برأستی که خداوند داد وستد را 
میاح دانسته و ربا را حرام کرده است)"درتاملاتنودبگیر و ربا مگیں پرسیدم ربا 
کدام است؟ فرمود: درهها در مب ره وجو در مقابل یکی دادوستد کردن. 
شرح: «ربا بر دو قسم است بای فرص ی که در مقابل یک درهم قرض که 
می دهی قرض گیرنده یک درهم بیش بتو بدهکار نیست و چنانچه با او شرط زیاده 
کنی معامله کلاً ربوی و حرام است. ونوع دیگر ربای معامل است که دو مجنس را 
مانند شکر و قند با زیادۂ یکی بر دیگری مبادله نای البّه در ربای معاملی مادامی ربا 
محسوب می شود که مکیل یا موزون باشند و چنانچه معدود (یعنی شمردنی) باشد زیاده 
گرفتن در آن را ربا نمی دائند». 
6 غیاث بن آبراهيم از امام صادق از پدرش علیماالتلام نقل کرد که 
: امير مؤمنان علیه‌التلام خرید و مبادلة گوشت را با حیوان زنده مکروه 









الله الیو ویزبي السَتقات- بقره: 4۲۷۹ (خداوند ربا را تباه و صدقات را افزون 





۳۷ ج -٤‏ کتاب معيشت و تجارت 


تاب یه ذهب ماله و افعتر6. 





؛ وتاب غنات 





4- وتاك ماع أبا بدا عليه الكلام « 
: إذا ميت ال فلس 





می‌کند) پرسید و گفت: من می‌بينم کسی را که ربا می خورد و مالش افزون می شود. 
چگونه است؟ فرمود: کدام تابرد جاتر آست از یک درهم که دین را تباه کند» و 
اوه کرد مال را از دست داده و خود تیگ د سیگ گردد. 

٩‏ عبیداثه بن عل حلی گوید: از امام صادق عليه الالام شنیدم که 
می فرمود: هر چیز از خواریار که ایک جنس نباشد و هر متاع یا هر چیزدیگری که 
دو جنس مختلف باشد بتفاضل و زیادی یکی بر دیگری, در مبادله به نسبت دوبه یک 
اشکای ندارد» درصورتیکه نقداً بدهد و نقداً بستاند» اقا درصورتیکه یکی نقد و دیگری 
نسیه باشد اشکال دارد» (چون خواربار مکیل و موزون است». 

۰۷ زراره گوید: امام باقر عليه التلام فرمود: یک شتربا دو شتر ویک 
چهار پا با دو چهار پا مبادله اش درصورتیکه هر دو نقد باشند اشکالی ندارد و نیزفرمود: 
اشکالی ندارد یک دست جامه با دو دست از آن 
البته درصورتیکه جنس نسیه که دو دست است 
E ۱‏ 
می توان میادله کرد؟ فرمود: ا گر حیوانی که قیمت قرار می‌گیرد 






از امام صادق عليه التلام پرسیدم حیوان را دوبیک 


را معیّن کی 




















ها این عليه الكلام فأ فقال: اس عليه الكلام: آنا أغيبك مكاتها 
کین أ فلم برك بغطيه قى بلغ نحشا ها من شم اغطاه ال و جل 


اشکالی ندارد» (ومطابق پاره‌ای از نسخمما که «سمَیّتلشمن» ضبط کرده معنیش 
اینست که هرگاه قیمت را معیّن کنی اشکال‌رندارد). 

۲ 4۰۰4 عبدالزهن بن أ عبداش از امام صادق علیه‌التلام پرسید: مبادلة 
یک برده با دو برده و یک پرده با یک یرد با قاری درقم چچگونه است؟ فرمود: 
اشکالی در مبادلهُ حیوان هر چه باشد ‏ به‌صورت نقد به نقد وجود ندارد. 
یک شترا با دو 
مبادله کنند چگونه است؟ فرمود: آری» چنانچه در نسیه 
شش ساله و پنج‌ساله آن را تفیین کنی اشکالی ندارد, سپس مرا امر کرد که بر روی 
نسیه خط کشم. زیرا مردم (عاه) می‌گویند: نه» و جز این 
تقیّه فرمود. 

شرح: «اهل ستّت در 
ندارند ول پیشترآنان گویند 
۱ - سلمه از امام صادق از پدرش علیهماالتلام روایت کرده که امیر 
ن EE‏ در عراق (هر یک از) سپاهیان را جامه‌ای داد و در ميان جامه‌ها 
بای بود حسین‌ین علّی علییماالتلام آن را خواست امیرالؤمنین 





۰ »- و سعید بن یسار از آن حضرت عليه التلام پره 








شتر نقد به نقد یا به 








نبود که این کار را برای 








یک شتر را می توان با دو شترمبادله کرد اختلای 
نقد آن جایز است ته فسیۀ آن». 











vA‏ ج -٤‏ کتاب معیشت و تجارت 





عن أي جنر عليه الئلام قال: 


نان برد إلا أن تضرقه من نزو إل زر خن قإذا سره قلا بأمق به 
ان بواجي و اکتزین فلت ». 
۵ و روت عن مد قيس فال: سنث ابا جر عليه ائلام 


حسین‌بن عل علیهماالتلامعرض کر برجای آن من دو حله می دهم» قبول نفرمودء 
پنج حلّه» پس امیرالژمنین علی‌التلام آن را 
پذیرفت و آن حل را به حسین علیلْلام داد و آنا را در دامن ناد و فرمود: آری پنج 
دست بجای یک دست واهم گرفت 

4۲ زراره از امام باقر عليه اللام نقل کرده که فرمود: آرد با گندې» و 
آرد بوداده با آرد خام درمعاملة سربسر اشکال نخواهد داشت. 

شرح: «چون جنس آن یکی است اگرزیاده بگیرند ربا سوب می‌شود». 

۴ - ابوبصیر گوید: امام صادق عليه اللام فرمود: در میادلة گندم به جو 
باید سربسرباشد و یکی بر دیگری افزون نباشد. 

۱ 4-و سماعة بن مهران از آن حضرت از مبادلۀ گندم و خرما و مویز 
سژال کرد امام علیه التلام فرمود: ھر یک را با مجنس خود نمی شود دوبیک یا بیشتر 
مبادله کرد, مگر اينکه یکی از انا را با دیگری (مثلاً یک من گندم با دومن خرما و 
به‌عکس) مبادله کی که دراینصورت اشکالی ندارد دوبیک یا زیادتر از این مبادله 
نمای. 





و امام حسین مرتب حله حله افزود 








۵ مد بن قیس گو: 





از امام باقر عليه لام شنیدم می فرمود: 








ربا واحکام آن ۳۷۹ 
قول: یکره وتقا 







آذ ارب تیش تیش 

-و سأل علي بن عقر اه وى بن عطق علماالكلام «عن 
بل أغطی عبت عفرة راهم علی أن يوقي التب کل ههر عَقَرَة راهم أجل 
؟ قال: لا بأمنَ». 











۷ و سال داوڈ بن الحصين 
ن لین قال: لا بأ ماع يكن مكيلا أو موزوناً». 

۸- و وی الحَلبي عن آيي عیاش عليه الكلام أنه قل: «لا بأسَ 
بشاوضة التعاع مالغ گن یلا ولا ويل 






مکروه است مبادله کردن یک بار شتر از خرمای مدینه لِه و بار از خرمای خی برای 
اینکه خرمای مدینه بپتر است, وونیز گهت: مکروه داشت که خرمای خشک را به 
وعده با خرمای تازه و نقد به انا یگرب دلیل که رطب و 
خرمای تازه چون حشک شود وزن آن مقداری کسر می شود. 








کیلو شود و این تفاوت ربا محسوب می شود», 

-4۰۱٩ |‏ وعلی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیمالّلام پرسید: 
مردی ده درهم به غلامش می دهد (که او آزادانه به کسب بپردازد) و هر ماه ده درهم 
به مولایش بدهد. آیا این حلال است؟ فرمود: اشکال ندارد. 


۰ 4۰۱۷- داود بن حصین از امام صادق علیه‌التلام پرسید: آیا می توان 
گوسفندی را با دو گوسفند مبادله کرد» یا یک تخم مرغ را با دو تم مرغ» فرمود: اگر 
مکیل ویا موزون نباشند اشکالی ندارد. 

۸ عبیدالله حلی گوید: امام صادق علیه‌التلام فرمود: در معاوضة 








۳۸۰ 


ج 4- کتاب معيشت و تجارت 








۹- و وی شاوی 
ته: «بجيئني لمعب 
واقاوه ني نج وَالأجَلِ حتی 


اشد اشکاگة کم و زیاد آن 

۹ معاویة بن عتار گید به امام صادق عليه التلام عرض کردم: 
شخصی نزد من می آید و ازمن تا می‌کند به او حریر بفروشم ومن حریری ندارم با 
هم گفتگو میکنم که کرد اجه مقت می دهد تا اینکه بر مبلغ و 
مذق تصمم می‌گیرم آنگاه من برای او خرید کرده به او اظلاع می دهم که جنس 
حاضر است» امام فرمود: من بگو اگر او جنسی یافت که آن را بېتر از آنکه تو ته 
کرده‌ای پسندید آیا می تواند آنچه پسندیده اختیار کند و متاع خریداری تو را رها 
کند؟ یا اگر تومشتری بهتری بیبی می توانی از او صرف نظر کرده و مشتری تازه بدهی 
و اورا واگذاری؟ عرض کردم: آری» فرمود: اشکالی ندارد. 
۰- ابوالصیاح الکنانی از آن حضرت علیه التلام پرسید: مردی از 
شخصی یکصد من مس ببلغ معینی خریداری کرد و فروشنده آنچه فروخته بود حاضر 
نداشت, چه کند؟ امام عليه اتلام فرمود: اگر آن مقداری که خریده تِّه کند و هه 
را تحویل دهد اشکالی ندارد 

شرح: «فرض 
اشکال ندارد که بر ذمّه بقروشد و دررأس متت ته کند و تحویل دهد». 

















ت که فروختن متاعی که با وزن داد و ستد می شود 





ربا واحکام آن A‏ 








شم قال: لا ناس أن يشتري الرجل الظماع وین هو عد 
صابه إلى أجل و حال؟ لا سئي له أجلا لا أن کون ب لا برد مل الیتب 
۲ راء ذلك خالگ». 








- و وى محمد بن قيس عن أبي جفق عليه اللام قال: قال 
ی ی 


تل صف اها واجدا 















| 4۰۲۱- و عبدالزهن بن حجَاج از آن حضرت عله التلام سژال کرد: مردی 
گندمی از دیگری خریداری می‌کند. که نقداً یل دهد و فروشنده خود گندم ندارد. 
فرمود: اشکالی ندارد, گوید: عرض کردم مردم دا [غاقه) ن را فاسد می‌دانند» 
فرمود: در بیع سم یعنی پیش فروش چه می‌گویند؟ عرض کردم: زد نا عیی ندارد 
ن مت دارد و اقا اگر مت نداشت و متاع هم نزد صاحبش حاضر نبود 

درست یست» فرمود: اگر مدت نداشته باشد که به صلاح نزدیکتر و حق‌تر است» 





نزد 





سپس فرمود: اشکال ندارد که شخص گندم را بر ذته بفروشد و حاضر نداشته باشد و 
نقد بفروشد و نامی از مدت نبرد مگر اینکه متاعی باشد که در وقت تحویل (چه با 
مت و چه بی‌مذت) یافت نشود مانند انگور با خربزه و شبه آن در غیروقت آن» پس 
درست نیست رید آن بدون مت (یعنی قداً). 

١‏ 4۰۲۲ و محمد بن قیس از امام باقر علیهالتلام نقل کرده که فرمود: 
امیرالژمنین عليه التلام دربارةٌ کسی که متاعی را در معرض بیع درآوزد و بگوید: 
بای آن نقد فلان مبلغ است و نسیه فلان مبلغ و آن را برگیر بر قیمت که خواهی» (و 
این کلام را ایجاب قراردهد) و مشتری هرکدام را که خواست دست دهد و امضاء 











4 ج 4- کتاب معيشت وتجارتٍ 





لا ون کانث 





کند» فرمود: برای فروشنده نیست مگر آن قیمت کمتر هرچند مشتری به مت قبول 
کرده باشد. 

مترجم گوید: «پنظهور ما فقهاء بطلان این معامله است» ول این خبر 
معامله را درمبلغ کمتر صبحیح می داند») 
| 4۰۱۳ امام باق راچ ایتلم رتارف مردی که چند نفربه او دستور دادند که 
از مال خویش برای[ جریراری_کند(بوکالت) با پول نقد خود و آنا مبلغی 
بر آن و از او به نسیه (یعنی جذت) بخرند» و مرد شتر را از مال خود خرید و 
یکی از نبا با او هراهبودء امام علهالتلام او را از اینکه از قیمت خرید چیزی اضافه 
بستاند هنع گرد. 

شرح: «چون آنکه شتر را بوکالت از جائب ایشان خریده شتر از آن ایشان 
است و بهای آن به‌عهدۀ موگل‌هاء لذا او نمی‌تواند از مبلغی که داده زیادتر بستاند 
هرچند پس از مدق باشد». 

4- جيل بن دراج از مردی نقل کرده که گفت: به امام صادق 
عليه اللام عرض کردم خداوند کار شا را به خرو خونی سامان دهد ما با جاعتی از 
کشاورزان رفت‌وآمد دارم و گاهی به آنا قرض می‌دهي و آنان عله خود را برای 
فروش نزد ما می فرستند» ما نیز برای ایشان می فروشم و مزد می‌گیرم و در این عمل ما 
سود می‌برم آیا صحیح است؟ فرمود: اشکال ندارد» جیل گوید: اکنون یاد ندرم مگر 

















رباواسکل اق e‏ 


فة إلا قال: ولا ما یرف یا 







۵- و روک 






E 





آي عليه الشلام كان 
و با بت رها عقی اي ال 





فرمود: باکی نیست. 
4۰۲۵- جلى گوید: از امام شک علیهالتلام سال کردم مردی مبلفی 
درهم مسکوک سفید) از شخصی"وام گید با شماره همین و چون قرض خود 


را می پردازد درهم سياه هم وزن می دهد و می‌داند که آنچه می دهد وزنش بیشتر 
است از آنچه گرفته, و اینکار را به‌طیب نفس و بد واه خود می‌کند و نظر دارد که په 
قرض دهنده سودی برساند» امام فرمود: اشکالی ندارد درصورتیکه شرطی درمیان نباشد 


واگر هه را به او ببخشد درست است. 





۹ - و عبدالزحن بن حجاج از آن حضرت پرسید: شخصی درهم از 
کسی وام می‌ستاند و بجای آن مثقال که وزنش زیادتر است می پردازد» یا مثقال به 
وام می ستاند و با درهم اداء قرض می‌کند» فرمود: اگر شرط نباشد اشکا ندارد و این 
نفعی است» پدرم عليه التلام گاهی قرض می خواست و درهم‌های پست و نادرست 
می دادند و چون عصول او بفروش می رفت و قیمت را درههای درست و خوب 
می‌گرفت» مرا دستور می فرمود که آن را به طلبکارش بدهم و من اعتراض می‌کردم که 
پدرجان درههای او همه سائیده بود و انا نو و حوب است؟! می فرمود: پسرجان من» 











۷»- و وی إنحاق بن عار قا لت لاب نهیم و 
کون له ند ار الماك منطو و از 
ت 0 ات اش ما 





۱ 
ت 





سره 


on: تا‎ 





این نفعی است که ما به آومی رسانم بیو به او بپردازد. 

شرح: «هر ده عدد رای هفت عدد مثقال است ویک مثقال وزنش 
یک درهم باضافة سه هفت آن ات4 

۷ - اسحاق بن تار گوید: به امام هفت علیهالتلام عرض کردم 
شخصی نزد کسی مالی دارد که باو قرض می دهد و مدت این وام طول می‌کشد و از 
این مال چیزی عائد صاحبش نمی شود» از اینرو بدهکار گاهگاه هدیّه‌ای برای او 
می فرستد مبادا مالش را پس بگیردء آیا این بر او (طلبکار) حلال است؟ فرمود؛ اگر 
با هم شرط نکرده باشند چنین چیزی راء اشکال ندارد. 

۸ شهاب بن عبدرټه گوید: از امام صادق عليه للام شنیدم که 
می فرمود: مردی خدمت رسول خدا صلی الله علیهوآله رسید و از آن حضرت تقاضای 
کمک کرد» رسول خدا صلی الله علیه وآله از مردم پرسید نزد کدامیک از شا مالی 
است که من قرض دهد؟ مردی از مسلمانان پاسخ داد: نزد من» حضرت فرمود: چهار 
بار خرما به این مرد بده» وی دستور را اجام داد» و سپس نزد آن حضرت آمده طلب 
خود را مطالبه کرد» رسول خدا صنی الله عليه وآله فرمود: مالی بدستم رسد می پردازم» 

















-و سل مت 





بار دوم آن شخص طلب خود را از رت 27 تقاضا کرد حضرت فرمود: : مال بدستم 
رسد خواهم پرداخت» بار سوم نیز مردامراجعه کرد ول خدا صلی الله عليه وآله 
فرمود: ته می شود و می پردازم؛ مرو گفت : یا رسول الله بسیار وعده می دهی» رسول 
خدا صلی اله علیهوآله خندید و رو بردم گردة موه کسی"نزدش مالی هست که 
بن وام دهد؟ مردی برخاسته و عرض کرد نزد من هست» فرمود: چقدر؟ عرض کرد: 





هر چه بخواهی» فرمود هشت بار خرما به این مرد بده مرد طلبکار گفت: من چهار 
بار بیشترطلب ندارم» فرمود: با چهار بار دیگر. 

4۰۷٩ |‏ و محمد بن مسلم از آن حضرت عله‌التلام سال کرد در مورد 
شخصی که از کسی مبلفی قرض می خواهد و به اوغلامی یا ظرفی یا جامه‌ای گرو 
می دهد» و او بدان گرو نیازمند می‌گردد و از بدهکار اجازه می‌طلبد که در آن تصرف 


کند و او به وی إذن می دهد آیا صحیح است؟ فرمود: اگر به رضایت و دلنواه خود 
اجازه می دهد اشکالی نداردء گوید: عرض کردم: فقهاء ناحیۂ ما می‌گویند هر قرضی 





که فایدۀ دنیای هم داشته باشد؟ (درصورتیکه شرطی در 








۰ - از امام باقر علیه للم پرسیدند: در مورد مردی که از د 








FAT‏ ج »- کتاب معیشت وتجارت 






ارام و الان يدعو إلى 


۱- غو 





قول ال عَرَوجَل: «وما ۲ 
من ربا نا E‏ اي لاب وگل ترآ دقع 
عغرة دراهم علی آن بر یه اکر يلها قهذا الب اي هن اله 
سس يها لین نش انوا اه ودرا ما بهي من ربوا نکن مو 
ْم كم رو آتولیکم 
دارد پول یا مال» و بدهکال وی را به طعام دعوت می‌کند یا تحفه‌ای به او می بخشد؟ 
فرمود: اشکال ندارد, 
> 4۰۳۱- یوبن ام .صادق علیه‌التلام پرسید: شخصی به 
کسی پول قرض می دهد درهم سائیده و ناسالم است» و هنگام بازگرفتن 
درهم‌های تازه و نومی ستاند و بدهکار با کمال رضایت و بد واه می پردازد» صحیح 
: اشکال ندارد, و این را از میرالژمنین عليه التلام نقل کرد. 

شرح: «باید دانست که اگر شرط کنند که در مقابل درهم سائیده شده و 
ناقص» درهم سا و تازه بدهد معامله ربوی خواهد بود, و 
شرط نکرده اند», 

وربا 
حلال است آن هدیّه ای است که تو خود به طلیکار می دهی و جزای آن را هتر از آن 
رقع داری و این همان گفتار خداوند است که می فرماید: «وآنچه را شا به رسم هده 














زب نویه وب 





در خبر است آنست که 





دو قسم است یک قسم جایز و قسم دیگر حرام» و اقا آنچه خوردنش 











وقع منفعت دنیوی داده‌اید که اموال مردم را بیفزائید آن نزد خداوند نیفزاید- 


روم:۳۹» و اقا آن ربا که خوردنی نیست (و حرام است) پس آنست که شخصی به 














ربا واحکام آن ray‏ 





و إذا قا الم لصا 
:شبن بكذا وکا وأميك رسي بگذا و گُذا. 
مراب لاد والييئن » 








واجد عن 





۲ - زوی بل بن عبلیالزخن, عن 
دیگری ده درهم وام دهد که او پس از مدق پیش از ده درهم بازگرداند و این 
ربائیست که خداوند نبی فرموده و گفته است: «ای کسانیکه ایان آورده‌اید از 
خداوند پروا کنید و رها کنید آنچه زياد بل سرا شیاست اگربراستی اهل امنید, 
و اگر ترک رباخواری نکردید پس با ا و پیابرش/اعاون جنگ دهید» و چنانچه 
توبه کردید پس همان رأس‌مال اوه (کتمبقزش-فادهاید) از آن شماست و 














دراینصورت نه سم کرد 
را می‌خواهد که آنچه افزون از سرمایه گرفته ات بضاحبش باز پس دهده تاحڌی 


اید و نه بشما تم شاه اسسبت»(بقره:۲۷۹) خداوند عزیز این 


که گوشتی که از غذای تهشده از مال ربوی روئیده آب شود به اینکه وقتی موق به 
توبه گردید بسیار حتام زود تا گوشت بدنش نقصان یابد (یعنی کاری کند که وزنش 
سیک گردد), 

و هرگاه شخصی به دیگری گوید: اسبت را با اسب من عوض کن و فلان 
میلغ اضافه می دهم جایز نیست. بلکه بگوید: اسم را به فلان میلغ می‌فروشم و 
اسب تورا به فلان مبلغ می خرم. 

شرح: «اين کلام ملف مضمون خبریست که شیخ طوسی در کتاب تهذیب 
بسند صحیح از عبدالله بن مسکان از امام صادق علیهالتلام روایت کرده است و در 
کتاب استبصا ر آن را حل بر اقضل و احوط بودن کرده است». 

۱ #(باب مبادله وعینه)* 
مترجم گوید: « 








آنست که شخص متاعی را به بهای می نقداً 











FAA‏ ج 4- کتاب معيشت و تجارت 


باس ذا کات آشله 





۳ - وروی 





اللا یدش 







وان الجَمَال قالن: لت لأبي عیاش عليه اللام: 
فلت ه: ان قان: يس لدي تن حت 
خریداری کند و سپس به سیه بفروشندامٍ بفژوشد. یا نسیه بخرد و همان را به نقد به او 
بفروشد». 

۱ 4۰۳۲- یناجنز افراچی بیش از یک تن از امام صادق 
علیه‌التلام روایت کرده ذربارة مردی که متاعی را به دیگری با" شرط می فروشد 
فرمود: اشکای ندارد مادامیکه اصل شرط شرعی باشد. 

شرح: «یعنی هرگاه شرط موافق شرع بود معامله اشکای ندارد و 
لازمالوفاست». 
۱ ۳ - محمد بن اسحاق بن عتار گوید: به امام هش عليه لام عرض 
کردم: مردی را برعهدة دیگری مالی است و بر او وارد می شود و جواهری را که 
یک‌صد درهم قیمت آنست به هزار درهم به او می‌فروشد و مطالية مالی را که 
برعهدۂ او دارد تا مڌتی به تأخیر می اندازد» فرمود: اشکالی نداردء یکبار پدرم 
عليه اللام مرا به چنین کاری امر فرمود ومن انجام دادم. 

و محمد بن اسحاق بن عتار گوید: من ازموسی بن جعفر علیمااللام همين 
مسأل را پرسیدم او نیز مانطورفرمود. 

6 - صفوان جمال [از هارون بن خارجه روایت کرده است] گوید: به 


7 








ربا واحکام آن As‏ 





میت فال: عله حتی ت 


۵- وروي عَن بگار 








»رباب الصزف وویرجی + 
ار التاباطِي عن أي عیاش عله التلامقال: لب 








ته: «الرجل یم الراجم بالکانیر تیلة؟ قال: لب بو». 
عن أبي عیاش عليه الكلام قال: 


امام صادق عليه التلام عرض کردم از شخصی ما جریداری کردم و وجه آن را 
پرداخحعم سپس او آن را ازمن به نسیه ریدو مدت سمل از او طلم را مطالبه کردم» 
گفت: اکنون چیزی ندارم با من عبت رک (یعنی چیزی که قیمتش فلان مبلغ است به 
چند برابر قیمت من بفروش بشرط آنکه لالب طلبک را سڈ هتخیر اندازی). امام 
فرمود: با او همین عمل را انجام ده تا زمانیکه قدرت پرداخت را پیدا کند. 

۱ 6۰۳۵- بگاربن ایی بکر گر 
دیگری طلی مت داشت و چون وقت پرداخت رسید» بدهکار گفت: متاعی به من به 
نسیه بفروش تا من آن را به نقد بفروشم و دین ترا آدا کنم» فرمود: اشکال ندارد. 

« (باب تبدیل درهم به دیناریا مسکوکات با یکدیگر) 9 

-)۰۳٩ ۳‏ عتار بن موسی گوید: به امام صادق عليه اتلام عرض کردم 
شخصی پومای نقره را با پوفای طلا به طور نسیه خرید و فروش می‌کند» فرمود: 
اشکال ندارد. 

شرح: «یعنی سکّة طلا را به چند سک نقره به وعده میفروشد یا خریداری 

می‌کند و این بی اشکال است». 

۷ - حلبی گوید: امام صادق علیهالتلام فرمود: مبادلۀ نقره با نقره و نیز 





اام ششم عليه لام دربرةمردی که از 











۳۹ 







راید وانمترید فيالتاره. 

۸- و وی أباء عن بدا 
علیہ الگلام: «الریْل کون له على ال ال 
الغ قال: هي له علی اف الذي 









ره: البلها لي یلد 
خراهیه قلا باس بی», 


طلا با طلا به یک وزنه بدون زياد و بدون مڌت باید باشد. و زياددهنده و 
رنده هر دو در آتشند. 

۵۸ »- اسحاقتبن اعقاو گزید: همام هفتم عليه التلام عرض کردم: 
مردی از دیگری دینارهایی طلبکار است و بجای آن به قیمت آن نقره می ستاند سپس 
رخ تغیر می‌یابد؟ فرمود: به سعر و قیمتِ همان روزی که دریافت کرده عسوب 
هی شود» و چنانچه دینار گرفته است و طلبکار درهم از او طلب ندارد, پس دینارها 








برعهد؛ اوست طلبکار هرگاه بخواهد همان دینار را می ستاند. 

۹- حنان بن سدیر گوید به امام ششم عله التلام عرض کردم: گاهی 
مشتری می آید و درهم بهمراه دارد ومن آنا را از او به دینار خریداری میکم» سپس 
کیسۀ دینار را که زیادتر از درهمهای اوست به او داده می‌گوم: از این کیسه دینار فلان 
مبلغ از آنِ توست بهای درههایت» و وی کیسه را از من گرفته سپس بازگردانده و 
می‌گوید: نزد تو امانت و در دفترت ثبت باشد که مال من نزد تو است. امام 
علیه السلام فرمود: چنانچه در کیسه قیمت در‌مهای او تمام و کمال هست اشکال 


ندارد. 














ربا واحکامآن A1‏ 









۱ وروی ا ُشکناته عن اي قال: «ألت أبا عب 
عليه الئلام عن رین من الط 
اند تيء و شوب نون ء أن ثد 
صاجبه ابه بر نِلغ؟ قال: لا بانب 


و 





علیهالتلام آمده عرض کرد در سرزمین ما درا [پول نقرة مسکوک) 
آن را شامی می‌گوبند (و با درههاتَ ناوت بوارد) و اندازۀ دو دانگ لوط 
دارد» یا زیادتر می باشد» فرمود: این اشکال ندارد. 

شرح: «دانق معرب دانگ است و وزن آن یک ششم درهم است». 

۱»- حلبی گوید: از امام صادق عليه الشلام پرسیدم: دو تن از صرّافان 
میلغی درهم به مبلفی دینار(از شخص سومی) خریداری کردند و یکی از با به 
دیگری گفت: سهم مرا بپرداز درحالیکه اگر خود می خواست می توانست بای سهم 
خود را بپردازد, آن دیگری قیمت سهم او را از مال خود پرداخت بعد بفکرش رسید 
سهم بدهکار خود را با سودی به نفع از او خریداری کند آیا می تواند و این درست 
است؟ امام فرمود: اشکال ندارد. 

۲ - عمربن يزيد گوید: به 1 مبادلة 
مبلغی درهم با ملفی درهم دیگر که دریک طرف درهمهای لوط با سرب است وزن 
به وزن جایز است؟ فرمود: دوباره بگی من تکرار کردم» باز فرمود: یکبار دیگر بگوه و 











rar‏ ج 4 کتاب ممیشت وتجارت 


۳ و رزوی وان ب ب 
i‏ 


نی عن الصف وَفْلْتُ 4: او 









آشتري الالت و دیا بالق وزهم؟ قان: لا بام, إن أبي له ائلام کانا 
علی آهل دی يتا کی ها یش :إل 
تب لت جت وا بای وز ت غ لت دای وف له 


من تکرار کردم. فرمود: اشکال در آن تم یم . 

شرح: «اين خبر لالت دارد که مُعاملٌ خالص با ناخالص,وزن به وزن 
اشکای ندارد و گوبند : بایدمقدآرتتزاب آن مغشوش» معّن باشد». 

۰۳ - عبدالرکنبن) ای گوید: ار مام صادق علیه‌الشلام راجم به 
دادوستد پوفای مسکوک متفاوت سژال کردم و بسا می‌شود که کاروان 
هسفران شتاب می‌کنند و غی توم سگذ دمشت یا بصری یه کم و در نیشابور با شاپور 
سک دمشق یا بصری رایج است نه سگۀ اینجاء [فرمود: کاروان کدامست؟ عرض 
کردم: جاعت مردم که گردهم آمده و قصد خروج دارند و چون در رفتن شتابزدگی 
می‌کنند بسا که مهلت تیه کردن سگه‌های دمشقی و بصری را نداشته اند] ناجار دینار 
خود را مفشوش می فروشم و آنان در عوض هزار و پنجاه (۱۰۵۰) دیناره هزار دینار 
دمشق می دهند» فرمود: در این کار خیری نیست» چرا به جای اختلاف وزن شما 
طلائی اضافه می‌کنید تا هر دو مساوی باشند؟ گوید: به آن حضرت عرض کردم دو 
هزار درهم می دهم و هزار ویک دینار می خرم؟. فرمود: اشکالی ندارد» راستی که 
پدرم سلام ال عليه از ما جرأتش بر مردم مدیته بیشتر بود و این کار را می‌کرد, و اهل 
مدینه می‌گفتند این حیله است برای فرار از حرام» و اگر کسی یک دیتار بیاورد هزار 














ربا تراد آن rir‏ 





الله عليه لام «عن ثٍ 
قت من کل قرع وزان 





بت واٌضاص پارق وهي إذا أذ 
أؤتلاتة تان: لاض إل بالهب». 








تسس وج سس 
درهم باو نخاهند داد و اگر هزار درهمپاورد هرال دیور به او می‌دهندء و پدرم 


عله للام می فرمود: تین کار فرار از رام بسوی حلال ست . 
شرح: «یعنی اینکه هزار ویک دینار را بدو هزار درهم مبادله کنی که ازربا 
خلاص شوی این حیلۂ شرعی اس ت زیو کسی یک یاهزار درهم فی خرد و 
همچنین کسی هزار دینار را بابت هزار درهم نمی دهد». 
| 4۰44 واسحاق بن عتار گوید: ازامام هفتم علیهالتلام پرسیدم: از مردی 
مبلغی طلبکارم و او برای آدای آن گاهی مقداری دینار می پردازد و گاهی مبلغی 
درهم تا زمانی که برای مفاصاحساب به من مراچمه می‌کند تا اسبه کرده باق مانده را 
بپردازد نرخ دینار تغبیر کرده است بکدام نرخ حساب کنم نرخ روز دریاف 
آمروز که بحسایش می پردازم؟ فرمود: نرخ روزی که بتو پرداخته است زیر 





را از وی بریده‌ای, 
شرح: «یعنی اگرتوآن روز از وی می‌گرتی بقیمت بیشتری معاملهمیکرد». 
ا 4۰4۵ عبداله بن سنان از امام ششم علیه‌التلام سژال کرد از خرید و 
مبادل؛ سگه‌های نقره که در آن سرب و زیبق بکار رفته با درهم (سگه‌های ن 
خالص) و چنانچه سکة نقره مغشوش را آب کنند در هر ده عدد دویا سه درهم کسر 








rt 


ج 4- کتاب معیشت وتجارت 





۷- وی ابر عیاش مخت بن خاد | 
متو عن آیبه علمالئلام قالا: «لا اگل من 
می آورد» فرمود: درست آنیسیت مگر با طلا 

| ۹٤4۰س‏ اسجاقبن عمار گرید: بم امام صادق علیهالتلام عرض کردم: 
شخصی نزد من مبلځۍ درم تعیب و سال داراو مرا ملاقات می‌کند و می‌گوید: مگر 
تو چند هزار درهم سام و بدون نقص ندارم» گوم: آری» گوید: آہا را به دینار 
تبدیل کن به فلان نرخ و به حساب من در دفتر خود ثبت کن» نظر شما در این کار 
چیست؟ فرمود: هرگاه تو همه را به رخ معن آن روز تبدیل کنی اشکای درآ نیست» 
گوید: عرض کردم: من نه وزن میک و نه تیدیل (و تنها این به‌صورت گفتاری ميان 
من و او رتویدل می شود فقط حساب می‌کنم وثبت می‌نایم)؟ فرمود: نه آنست که هر 
دی هم دراهم و هم دانير نزد تو است؟ عرض کردم: آری» فرمود: اشکال به آن 














* #رباب لقطه و ضاله)‎ ١ 
قط اشیاء گمشده‌ایست که غیرصاحبش آن را بيابد» و ضاله حیوان‎ 
گمشده است).‎ 


6۰6۷ وهب بن وهب از جعفر بن محمد از پدرش علیهماالتلام روایت 








لقطه وضاله ۳۹۰ 
اد إلا الضائون». 

۸ - وني رواټة مد 
علمماالكلام أن عي 






لین و يخرب ین خریق جَهَم». 
وتان عيي ب عفقر 





0 ۳ 


في عرض ماله حت یجبی2 طالنها تیه | وب نات ازس بها وهزي 





کرده که فرمود: از گیشت یوان ادها ی و گیرصاحبش آن را يانه جز 
گمراهان استفاده می‌کنند. 

6۰4۸ مسعدة بن زياد از جعفر ب نحت از پدرش علیماالشلام نقل کرده 
که فرمود: امیر ممنان صلوات الله وسالمه علیه فرموذه | 
سخت بپرهیزید» چون از مومنی گم گشته, و آن آنشی ا زآنشهای دوزخ 

مترجم گوید: «غرض آنست که آن را رها کنید تا صاحبش آ 
فقها تصرف در پیدا شده را بقصد حفظ و یافتن صاحبش جایز دانسته اند ول ب 








7 زنا را اشیاء پیداشده» ا زآن 






را بیابده و 





تملک حرام می دانند». 
۹- عل بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیماالتلام پرسید: 
گمشده را اگرفقیری بیابد آیا حکش مانند ثروتمندی است که آن را یافته باشد (یعنی 
تصرفش جایز نیست)؟ فرمود: آری» و نیز فرمود: علی‌بن الحسين علیماالتلام 
می فرمود: آن مال صاحبش می باشد آن را تصرّف نکنید» عل بن جعفر گوید: و از آن 
حضرت (موسی بن جعفر علهماالتلام) پرسیدم: مردی درهمی می‌یابد یا جامه‌ای یا 
حیوانی (با آن) چه کند؟ فرمود: تا یکسال آن را (دراما کن عمومی) معز کند, اگر 
صاحبش را یافت آن را مانند مال خویش حفظ کند تا صاحبش را بيابد و به او 











۳۹ ج 4 کتاب معیشت و تجارت 









قاذا نا بات ف ب 
ولم را قما تر ني یت؟ تکتب عليه لام ني قذ تهنث ا 
ڏگڙٿ من افر نرق نت تناما تمدق شلیها وان گنت يا سدق 


بالگل». 


بازدهد» و چنانچه ترگشن فرارسید به آن وصیّت رکند» بهرحال ضامن آن است. 

) ۵۰۵۰ جیل بن صالخ گوید: به آمام صادق عليه التلام عرض کردم: 
شخصی در حجرة خویش دیناری یافت چه کند؟ فرمود: کسی جز او در آتجا وارد 
می‌شود؟ گف: آری» اشخاص بسیار» فرمود: حکم آن حکم لقطه است» پرسیدم اگر 
مردی درصندوق خویش دیناری بیابد چه؟ فرمود: کسی جز او دست در آن صندوق 
می برد یا چیزی د رآن می نهد؟ عرض کردم: نه» فرمود: 

| 4۰۵۱- محقد بن رجاء گوید: طی نامهای به امام هادی علیهالتلام نوش : 
من در حرم بودم و دیناری بر زمین دیدم چون خواست آن را برگیرم» چشمم به دنار 
دیگر افتادء بعد شنا را پس زدم و سومی آن را یافتم» پس هر سه را برگرفتم و معز 
کردم و صاحبش را جستجو کردم پیدا نشد و کسی نمی شناحت» خکم آن چیست 
(مرقوم بفرمائید)؟ امام عليه التلام در پاسخ نامام نوشت: آ 
بودی دانستم» اکنون اگر تو خود نیاز داری یک سوم آن را ضدقه بده و باقیمانده را 
برای خود بردا و اگرنیاز نداری همه را تصذق کن. 









آنٍ خود اوست. 








نچه در مورد دیتارها نوشته 








لقطه وضالّه Fv‏ 





مایم تن کت الختا ع E‏ عیاش 
| 4۰۵۲- صفوان جتال گوید: از,امام صادق علیهالتلام شنیدم که 
می فرمود: هر کس حیوانی گمشده ربیب آن راتان ومع نکند, بلکه نزد خود 
نگهدارد, (و کتمان کند) هرگاه تزد او لابند از آن محش خواهد بودء (درصورتیکه 
عین موجود باشد خود آن» و اگر تلف هیال گوسفندی بوده و ذیح شده 
است) مثل آن را که کتمان کرده بای غرامت دهد 
۱ 6۰۵۳- ابوالعلاء گوید: به امام صادق علیهآلتلام عرض کردم: مردی پول 
یافت و صاحب آن را می‌شناخت» لذا آن را تا یکسال در بجامع عمومی اعلان کرد 
ول صاحبش پیدا نشد» پس با آن کنیزی خرید» بعد صاحب مال به طلب آن آمد و 
دید آن پول مبتل به کنیزی شده که آن دختر اوست. (اکنون می‌تواند دختر خویش را 
بابت پولش بستاند)؟ امام علیه التلام فرمود: نمی تواند چیزی جز پول خود را دریافت 
کند و کنیز از آن او نخواهد بود» او فقط سرمایۀ خود را که گم‌شده و دیگری یافته 
طبکار است و کنیز که دختر اوست ملوک دیگران است. 
شرح: «همچنانکه قبل از خرید شخص یابند؛ مال, آن دخترک کنیز بود 
اکنون نیز بحال کنیزی باق است ال وجه یافته را برذقه گرفته وسپس با آن 
کنیزی خریده و ذمۀ او به دراهم مشغول است نه به کنین و خبردلالت دارد که پس 
ازیکسال تعریف می توان آن را برفته گوفت و تصرف کرد». 
: ۵4 - سا بن مکرم جال گوید: ذریح حاریی از امام صادق عليه التلام 


4- وروی بو 



























۵ وله داوه بو 
جلف القربق نيع 


پرسید: اگر برده‌ای مالی گمشده یافت و آن را برگرفت حکش چیست؟ فرمود: به 
ملوک چه ارتباطی دارد که آنا داد و بعد حکم لقطه را | ہام دهد ملوک که از 
خود اختیاری ندارد پس هلوک اقأمَ تکند یعنی آن را تصرف نکند زیرا این کار 
شایستۂ آزاد است و براومت که تا یکسال در مجامع عمومی آن را معرئی کندء پس اگر 
صاحبش آمد آن را به او دهد و عتاْچه طالبی پیدا نشد (با ضمان) جزء مال خویش 








کد پس اگر از دیا رال یره اد گان او از فرزند وغیره می شود» و 
اگرصاخبش بعداً آمد به او رة می‌کنند. 
شرح: «لقطه احکام و سولیّت هائی دارد که با وضع برده مناسب نیست مغلا 
تعریف آن در امع عمومی کاریست که مزاحم با حق مولای اوست» و نیزتملک آن 
بعد از مدت تعریف ویأس از پیدا شدن صاحبش در مورد بنده معنی نداردء با این حال 
خبر دلالت ندارد براینکه حرامست بنده لقطه را تصرف کند برای یافتن صاحبش 
» بلکه از این خبر کراهت فهمیده می شود حتی با اجازة 
مولایش, و خبر بعد مید آنست». 
| 4۰۵۵ وداود بن ای یزید ازامام صادق علیهاللام پرسید: مشک کرچک 
یا آتبه و کقش و شلاق و ایچنین یزها را شخص در راهها می یابد چه کند؟ 
با آن تماس نگیرد» یعنی دست به آن نزند, 
شرح: «فقهای عظام نہی را در این خبرحل بر کراهت کرده‌اند». 

















لقطه وضاله ۳۹ 


۵ و قال علیه‌لکلام: «لا أ 
وال و یال وأشباهي». 
۷-و ميل «عنِ 
















لأحيك او یانب قال: و در من لت 
وله تطئه واو و ره یاه خل علا». 
۸ و روي عن خنان بن سدير قاك: «تأل یل أبا بيا 





۱ 4۰۵۹- ونیزامام صادق عليه التلام فزقود: باکی نیست در تصرف کردن 
عصای که در میان راه پیدا شود و از کسيافتاده» یا چوک دو سر تیز که برای وصل 
دو جوال بکار می برند» یا کفش ونعلین يا میخ ویا طناڳ» و پایبند شتر و امثال اینهاء 

۷ - و از آن حضرت (رسول ال الله عليه وآله) از گوسفند گمشد: 
در بیابان شخصی سؤال کرد حضرت هثل فرمود یا ازآن تلبت یا صاحبش ویا 
گرگ بیابان» و من خوش ندارم به آن دست‌یازم» و آز شتر گمشده پرسید, فرمود: 
بتوچه مربوط؟ شککش هیائش باشد وسمش کفش او و تبیگاهش مشک آیش, اورا 
حال خود واگذار. (یعنی خود را بزحت مینداز و آن را بحال خود رها کن). 

٤۰۵۸‏ حنان بن سدیر گوید: مردی از امام صادق علیهالتلام سژال می‌کرد 
حکم لقطه چیست؟ و من می شنیدم» امام فرمود: تا یکسال آن را در اما کن عمومی 
معری کن» اگر صاحبش را یافتی که خواسته‌ات برآورده شده و اگر نیافتی آن را 
تملک کن که توبه آن سزاوارتری. مراد لقطه غیر حرم بیت الله است-. 

شرح: «جلۀ آخر حدیث» کلام صدوق -رحه الله است و خبر در تهذیب 
بدون آن جله آمده است» و مراد به اینکه امام علیهالتلام فرمود: تو أحق به آن هستی» 
آنست که: تو به تصرف آن برای تمتک یا تصتق با ضمان و یا حفظ و نگهداری 
مانند مال خود در ایام حیات و وصیّت بدان بیضمان سزاوارتری», 











e‏ ج -٤‏ کتاب معیشت و تجارت 
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٩‏ سکونی"از جعفراین "ند از پدرش علیهمااللام روایت کرد که 
فرمود: امیر مومنان علیه لام در مورد ردي که بهیمۀ خود را از روی فقر و تنگدستی و 
سختی روزگار رها کرده بود تنگم فرمود: اگر آن حیوان را در مکانی که آب و 
علف بوده و از درن د گا رال وبا کرده يت اکنون مال اوست, و چنانچه در 
جای بی آب و علف و وف رها کرده است از آن کسی می باشد که او را یافته است. 

شرح: «حکم از آن جهت است که صاحب مال ازآن رفع‌ید کرده و اعراض 
نموده درصورتیکه در جای بی‌آب و علف و وف آن را رها کرده باشد» در این صورت 
هرکس او را برگیرد به عنوان تملک, مالک آن خواهد شد». 
۲ 6۰5۰ وهب بن وهب أبوالبختری از جفرین محمد از پدرش علیماالتلام 
روایت کرد که من از آن حضرت سؤال کردم اجرق را که برای پیدا کردن بند 
فراری یا حبوان گمشده معن می‌کنند (یعنی جعاله) گرفتن آن چه صورت دارد؟ 
فرمود: اشکالی ندارد. 








4۰٩۱‏ حسین بن زید از جعفرین محمد از پدرش علیماالتلام روایت کرد 
کف : امیر مزمنان علیهالتلام دربارة مردی که حیوان گمشدة شخصی را یافته بود 


و به امید اجرت به سوی صاحبش می بُرد» اقا حیوان در راه تلف شده بود فرمود: وی 











ا 


E 


قال: «قال لَه رَجل: إني 


ن هل 





ت که امجرت بستاند و حیوان می مرد ضامن آن نبود. 
خبر با خبری کہم ۳67 گلاشت منافات ندارد زیرا 





متفاوت است». 
۱ 4۰۹۲- عبداله بن جعفر یری گوید: طنّ نامه‌ای از امام عسکری 
علیهالتلام پرسیدم: مردی شتری یا گاوی یا گوسفندی برای قربای عید اضحی یا غیر 
آن خریداری کرده است و هنگامی که آن را قربانی کرد کیسه‌ای از نقره یا زر یا 
جواهر و یا اشیاء قیمتی دیگر در شکم آن حیوان یافت» مال از آن کیست و چه باید 
بکند؟ در پاسخ نامه امام مرقوم فرمود: آن را بفروشنده حیوان اطلاع ده اگر او 
نشناخت پس مال از 
6۰٩۳ |‏ داود بن یی یزید گوید: مردی به امام صادق عليه اتلام عرض 
کرد من مالی یافتهام (و صاحبش را پیدا نکردهام) و می ترسم عمرم سرآید و مدیون 
صاحبش باشم» اگر او را می‌شتاختم مال را به او رد کرده» خود را خلاص 
می ساخت» امام فرمود: ترا بخدا اگر او را می شناختی مال را تسم او می‌کردی؟ عرض 





توست وروزی است که خدا نصیبتو کرده است. 








ج وس کتاب معيشت و تجارت 








نف لاب زب 


6 - و تال ا 


له دود دزق قمی َك لفیا 

و وجذت في لحم یار تلا نت لا نفد 

و إن وَجذث طعاماً في تاه تون على 
کرد: آری بخدا قسم» امام علیهلِلام فرمود: نه بخدا سوگند صاحی جز من ندارد 
گوید: امام وی را قسم دام که به هگ که امر می‌کند به او بدهد,مرد سوگند ید 
کرد که هرچه بفرمائید نام می دهم امام فرمود: برو و آن را میان برادران هم‌دینت 
کن و از آنچه ترس دا توالانگران آن بودی درامان خواهی بو گوید: مرد 
رفت و آن را میان برادران تیم «کرد. 

مولف کتاب سرحه ال گوید: این قضیّه البته پس از یکسال معرق مال 

در امع بوده است. 














,۰ ۰ 4۰54 وامام صادق علیه‌التلام فرمود: بهترین کاری که انسان باید در 
مورد شی ء گمشده‌ای که می یابد انجام دهد آنست که هنگامی که ما را 
را برنگیرد و مترزض آن نشود, و اگر مردم آنچه گم‌شده بود برفی‌گرفتند, البق 
صاحبش می رسید و آن را برمی‌گرفت. 

و اگرشیءیافت شده قنمتش ازیک درهم کمترباشد آن را برای خود برگږ 
ولازم نیست آن را معرفی کنی. 

و اگر در حرم (خانه خدا) دیناری یافی که نقش آن محو شده است آن را 








تصرف کن و تعریف لازم نیست. 
شرح: «لقطة حرم کعیه حکم خاص دارد و با غیرحرم متفاوت است». 
و اگر در بیابان و صحرا خوراکی یافتی آن را برای خود قیمت کن و تصرف 














tr 











هي لأخلاء و إن كانت 


۵- روک 
قال: «مَألْتُ 
اللصوص رام اب E‏ 
کته آن 4 على صاجبه فتل» ولا كان في 
لاء تِن اصاب صاجبها و | 
لاخرئله او و واه کار | 








نما ومصرف کن پس اگر صاحیشق آمد ست را به او 
واگر در خانه‌ای که معمور است یی تافقی | 





آهل همان خانه است» و 


چنانچه خانه‌ای خراب بود و اهلی نداشت ت مال پیدا شده از آن کسی است که آن را 


یافته | 





. #(باب آنچه درحکم لقطه است) » 

۲ 4۰9۵- حفص بن غیاث نخمی گوید: ازجعفر صادق علیهالتلام پرسیدم: 
مردی از مسلمانان, دزدی نزدش مبلغی پول یا متاع (دزدی) بودیعه نباده است و دزد 
خود مسلمان است» آیا آن مرد حت دارد مال را به دزد با زگرداند؟ فرمود: به وی 
بازنگرداند و چنانچه می تواند آن را بصاحبش بدهد (یعنی اگر او را می‌شناسد) باو 
تسلم کند و لا آن را صدقه دهد اگربعداً صاحبش آمد او را خر سازد میان قبول اجر 
صدقه و گرفتن غرامت» چنانچه اجر صدقه را پذیرفت آن اجر را خواهد برد. و اگر 
غرامت را اختیار کرد وی مثل آن را به او می دهد و خود اجر صدقه را می برد. 




















4٠١‏ قال الضایق علیهانتلام: «الْهَدِبة از 
۱ »(باب هده وپیشکشی)» 


٩ 9‏ - امام صادق عليه التلام فرمود: در تورات آمده که پیشکشی چشم را 
از دیدن نادرستی‌ها می بندد. 





شرح: «جلۀ «غاف عیناً» در بعضی از نسخه‌های کتاب «غافر عیباً» 


می باشد و آن را به حوکنند؛ عیب ها و مستورسازندة آن در خاک معنی کرده‌اند. و باید 


دانست که هدټه بهاعتبارتقنده و گیرتده بر دو قسم است یکباربه عنوان پیام عبت و 
دوستی ميان دو شخص ردوبدل مي‌شود و این بيده و قابلتمجید و تحسین 
است و شارع مقس چنانکه پر آخبار تحت رقم 4۰7۷ إلى 4۰۷۰ آمده است مردم 
را بدان ترغیب و تحریص فزموده» و یکبار به/عنوان غرضی خاص هدیّه ویا پیشکشی 
کسی برای دیگری می فرمته وا رلا اعجار هد مصانمه گویند, و بسیار شباهت 
به رشوه داردء و این هه است کم چشم را از دیدن عیبها و نادرستیما می پ 
غالباً هدایایی که به امرآء و دست‌اندرکازان دولت می دهند از این 








یار پ 






مقابل توفع انجام کاری اعم از درست یا نادرست» داده می شودء وقبول این نوع هدایا 
موویّت اجتماعی و أخروی دار و امیر مژمنان علیه‌التلام از گرفتن چنین 
پیشکشی هایی نهتنبا سخت خودداری می فرمود بلکه هرگز نمی پذیرفت و سیرۀ رسول 
و ی شریفه «قل ما 
1 إلى ر *- فرقان:۵۷» نازل گشت» 
یعنی: «بگو از شا مزدی نی خواهم مگر کسی برای تقب به پروردگار خود چیزی 
هدټه کند»» وپس از نزول آیه اگر کسی برای پینمبر خدا صلی الله عليه وآله هده ای 
می آورد و قصدش جز تقزب به خداوند چیزدیگری نبود رسول خدا صلی الله عليه وآله 
می پذیرفت» و در مسند کبیر طبرانی روایتی از عصمة‌بن مالک آمده است که 
رسول خدا صلی الله عليهوآله فرمودند: «الهثية ذهب بالشئع والقلب» يمنى: 
پیشکشی» گوش ظاهر و باطن را ناشنوا می‌کند یمنی در اثر بتی که در قلب گیرنده 



























هدیه وپیشکشی ta‏ 





یماد می‌کند گوش را از شنیدن زشتیا و عیهای دهنده بکلّی کر و غافل می‌سازد. و 
دیلمی در مسند فردوس از اس روایت کرده که رسول خدا صلی الله عليه وآله 
فرمود : «ا الخکم» یعنی هدّه چشم شخص دانا را کور می‌کند. 

مراد آنست که از دیدن خطاها و لغزشها و درخواستهای نابجای هدټه دهنده 
انسان را کور و کر می‌سازد, و از این جهت است که مردان حق در دعا می‌گفتد: 
«اللهم لا تن لا »ٌ٤‏ خداوندا چنان کن که فاجری برمن حق نعمتی 
نداشته باشد. 

و از همین جهت‌ها بود که عل علیهالتلام در زمان خلافتش از قبول هدیا 
خطیه‌ای فرمود: «وأغْجَبٰ بلا صلع 
علی إنائها فقلت 

























ذِي اشربی فی الکتاب و اس فقا 
اله تخدشني بو وها بیغ و 
منم از دوج آم تهج الع 

شگفت: آنکه بی انام کاری از ما تاز‌واردی شبانگاه حلقۀ سرای ما کوفت 
هانی که در ظرفش نپاده و حلوای پیراسته که در سینیش گمترده بود ما را 
ارمغان آورد؛ پرسیدم: که آن چیست؟ آیا پیشکشی است یا نذر است زکات؟ و هر 
سه بر ما اهل بیت حرام است و بای آن خس ذیالقری را کتاب وستت پرما حلال 
ساخته است؟ گفت: نه آنست ونه آن» بلکه هده است» گفج شیون کنن د گان برتو 
شیون کنند آیا از دین خدا ما را می‌فریی با معجون و حلوای که با شکرتان آمیخته اید 
وغلوطی زرد که با شیر خرما پخته اید آیا فی فهمی یا دیوانه شده ای یا بود گو؟ 

و در خبری دیگر که باز ابوالفترح رازی در ذیل آیه ۲۰ سورۀ احقاف آورده 
گوید: روزی یکی از دوستان حلوای ساخته و بهدیه نزد آن حضرت عليه التلام آورد و 
بر زمین نهاد امام انگشت بدو فرو برد و درآورد و در او می‌نگریست آنگه گفت: 




















تس ج وس 


۰ 4۰5۸ قال عليه الكلام: «ا 
۹ و قال عليه الكلام: 






بء له انام 


رنگش نیکو و بویش خوش است» ندانم مزه اش چیست» سپس انگشت بستردء و از 
پیش خود دور ساحت. 

و مچنانکه او له اللام ازاین نوع هدایا پرهیز داشت اصحاب او نیز از قبول 
اینگونه پیشکشی ها سخت خودداری می‌کردند ابوالاسود ذل را گویند معاویه برای 
استمالت و دجون او پس از شهادت امیرالزمنین عليه التلام گاهی تحفه و جایزه‌ای 
می فرسبتاد از انواع شیریتیها» روزی حلوای که ازعسل ساخته و به زعفران آغشته بودند 
ابوالاسود فرستاد و او را دختزگی کوچک بود که دوید و چنگی از آن برگرفت و 
در دهان ناد ابوالاسود گفبتا: ای دیک مزيز بیفکن که آن زهر است» گفت+ 
چگونه ای پدر؟ گفت: ن رامعاویه فرستاده تا ما را از جانیداری على و اهل بیت 
پیخمبر علیهم السلام بازداد, دخترک آنچه در دهن, داشت بیفک 
هافر قن التي ال 
۱ از المزغفر ۳ 























یعنی: «پسر هند با عسل بزعفران آمیخته, ما شخصیّت و دين خود را په 
چون توبی بفروشم!؛ پناه بر خدا هرگز این کار شدنی نخواهد بود» و سرور و آفای ما 
امیرا لین عليه التلام است». 

۷ - و حضرت صادق عليه للام فرمود: به یکدیگر هده بدهید تا بر 
دوستی شما نسبت به یکدیگر بیفز 

۸ - و نیز آن حضرت عليه للام فرمود: هده آرام آرام کینه را از دل 
بیرون می‌کشد. 





4 وآن حضرت عليه التلام فرمود: بتزین چیز هدټه ایست که هنگام 





داده شود. 











و قال ول اش حل ال عليه وآله: «تز یت إلى کراع 
اي کراغتقبلت». 
قال علّه‌الثلام: «ععلوا ر5 ظروف الهدايا » فا 








۲ - و «کان علیه الگلام لا یر نیت ولو 


۷۳ هد یرون فقال عليه الكلام: ما 






۷ 
4 روي آنه قا عليه الگلام: «تیروزنا گل بزم». 


۰ - رسول خدا صلی اش عله وآلهقرګود: چنانچه مرا به خوردن پاچۀ 
گاو مهمانی کنند البته می پذیرم» و اگ پاچۀ گاو با پاچة گوسفندی ن هده فرستند 
البته قبول می‌کنم. 

شح: د میت رسهصور ووورن9د E‏ 
است: «لو هي اي گر یْتٌ» بنابراین کسانی که 
E‏ بیان مکّه و مدینه ومسافتی 
آن در کتب عامه نداشته اند». 











بعید است» نادرست است و خبر ا 

۱ امام صادق عليه التلام فرمودند: «در بازگرداندن ظرف هدیّه 
شتاب کنید زیرا این در تکرا ر آن سرعت می بخشد. 

۷۲ - و آن حضرت عليه التلام هیچگاه هد عطر و حلوا را ز5 فی‌کرد. 

4۰۷۴ - و هدیّه‌ای برای امیرالمنین علیه‌التلام آوردند در روز نوروزه 
فرمود: این چیست؟ عرض کردند: یا أمیرالمنین امروز نوروز است» فرمود: هر روز را 
برای ما نوروز بسازید. 

۷6 - و روایت کرده‌اند که آن حضرت عليه التلام فرمود: نوروز ما هر 


روز است. 











۷- و قال الشایق عليه الثلام: «الهدِية تلاسْ: یب مكاقام 
و یه مان و َة فرعررتل». 





) 4۰۷۵- ٹویر بن ابی فاخته از پدرش نقل کرده که گفت: عل عله للام 
فرمود: خسرو (پادشاه ایران) برایټرسول خدا صلی الله علی‌وآله هدیّه فرستاد و آن 
» و نیز قیصي ام برای رگول خدا صلی اله علیهوآله پیشکشی فرستاد 
و ایشان نیز قبول فرموده| و پادشاهان/اگٍ چیزی برا 
می فرستادند ایشان می پذ 








شرح: «ثویرر ینتم از 
امهانی خواهر امیرالؤمنین است علامة حلی گوید: من در روایات ویر تأقل دارم ول 
پدرش سعید را ثقه دانند», 

۷ - و نیز (امیر مؤمنان) علیه‌التلام فرمود: عیادت کن از مریضی که 
هیچگاه به عیادت تو در مریضیت نیامده» و هده بفرست برای کسی که بسویت 





هدیّه نفرستاده است. 
شرح: «مکن است معنی جلۀ اول این باشد که با کسی که بتو نیکی و 
احسان نکرده است نیکی کن. ظاهراً ضمیر «قال» به امیراژمنین عليه التلام 
بازمی‌گردد ول خبر در تا 
جامع الصغیر از رسول خدا نقل شده است». 
۷۷ - امام صادق عليه السَلام فرمودند: « 





بخ بخاری و شعب‌الایا 





عوض و پاداش» هدیّه رشوه‌مائند» و هدیّه برای خداوند متعال». 











هدیهوپیشکشی ۹ 

۷۸ - وروی لسن ب تخبوب, عن انراهیم الْكَرَحِيّ قال: «أل 
آباعباله 4# عن الیل كود ل اة ن 
و الکیزوز آهتزا تیه الل 







4- و قال عليه للام 
و لته قرم قم شرکلاء فبها 





شرح: «مصانعه» در قاموں له نیشن یرن آمده: «آن تضتع ا 
ك انر وهي ماع ین الصش4 یعنی توبرای/او کاری کنی که او برای توبا 
2 دیگر جبران کند» از باب مفاعله وق ایخ هنات قسم هدیّه ایست که اولیاء 
خدا از تضرف آن خودداری م کرد 

+ 4۰۷۸- ابراهيم کرخی گوید: از امام صادق علیه‌التلام پرسیدم: مردی از 
دهقانان دارای کشتزار و مزرعه ایست» در روز مهرگان و در عید نوروز رعایا برای او 
هدیه‌هایی می‌آورند, و برآپالازمنبوده که چنین کاری انجام دهند لکن برای تقوب 
به او این هدایا را می آورند» آیا تصرفش برای او جایز است یا نه؟ امام عله لام 
فرمود: آیاآنا نا زگزار نیستند؟ عرض کردم: چرا» هستند. فرمود: هده ایشا را 
بپذیرد و آنان را پاداش دهد. 

+ 4۰۷۹- و آن حضرت علیه‌التلام فرمود: هرگاه برای شخصی خوراکی به 

عنوانٍ هدیّه آوردند و جاعتی هم حضور داشتند آنا در آن هدټه شریکند مراد میوه و 





مائند آنست. 
۸۰- عیسی بن أعین گوید: از امام صادق عليه النتلام پرسیدم: مردی 
برای دیگری به عنوان چشم روشنی (به اصطلاح امروز) متاعی می فرستد و امید پاداش 











ارات 


ê 


١-و‏ ژوي عن إشحاق بن عتار قان: لت له: «الرجل لیر 
۵ 


آشلها ولا أغطبه یت یل لي؟ قال: 





بُهدي لیدعت ما دي 





۲ - وروی مُحْمَد ی إشماعيل بن بريع عَنِ الّضا عليه اللام قال: 
بن عبياله اي الأععري 
التجوس ابر و لت والكرامم 








میان ماترک متوفی می‌یای. آیا درضورئیکه مکن باشد می‌تواند از بخشش خود 
با زگشته, آن را برگیرد؟ فزمود: اشکالي تارذ آن را برگیرد. 
شرح: «هدیّه نوعی هه بخشش است و در هبه فقهاء گویندازعقودجایزه 
است وتا مادامی که بای نزن که دی یه از حویشان و ارحام مهدي 
نباشد می توان آن را باز پس گرفت ویا بعنوان انفاق مستحق نداده باشد که آن برای 
خدابوده,و در اینجا هم باید بگويم هد 
| 4۰۸۱ اسحاق بن عقار گوید: به امام صادق علیه التلام عرض کردم: 
مردی بی‌بضاعت برای من هده ای می آورد و از من توفع دارد که 









رنده از ارحام هدیّه دهنده نبوده است». 





بزی به او بدهم و 
آری حلال 


من آن را می ستانم و چیزی به او می دهم آیا بر من حلال است؟ فرمود 
است اما سمی کن دادن پاداش به او را ترک نکتی. 

۱ 4۰۸۲- محتد بن اسماعیل بن بزیع گوید: محمد بن عبدالل قتّی آشعری 
نامه‌ای من نوشته و سؤال کرده بود «ما دارای مزارع و زمینهای کشاورزی هستم ودر 
اجا آنشکده‌ها هست و مجوس از اطراف برای آن آتشکده‌ها هدایایی می آورند مثل 
گای گوسفند. و پول. آیا برای اربابان ده جایز است اینہا را تصرف کنند 
درصورتیکه آتشکده‌ها خود مستخدمیتی دارد و سر پرستانی آنا را اداره می‌کنند»» من 











٣‏ - روي عَڻ |شحاق 
ليه الام 








ابن مسأله را از حضرت رضا عليه اتلام پرسیدم امام فرمود 
آن برگیرند اشکالی ندارد. 

شرح: «در خبر اجال است و لعلوم نیست گرفن ارباب با رضایت آنا 
اشکال ندارد یا بی‌رضایت آنها؟ و نیز معل ےم یس هراد تتائل, حرمت تصرف اشیاء 
اهداء شده به آتشکده است مانند باعل لئسو با تمرف امرال جوس با 


آن ارباب چیزی از 





رضایت یا بی‌رضایت آنان», 
»× #(باب عاربه)* 
(مالی یا متاعی را از دیگران به رایگان برای رقع حاجت» گرفتن و سال 
باز پس دادن را عاریه گویند). 

١‏ 4۰۸۳- اسحاق بن عتار گوید: امام صادق یا امام کاظم علیهماالتلام 
فرمودند: در عاریه بر عاریه کننده ضمان نیست مگر اینکه شرط کنند (مثلاً به شرط 
اینکه ضامن آن باشد اگر عیب کند یا تلف شود تاوان دهد) و در طلا و نقره و پول 
مسکوک چه طلا و چه نقره عاریهگیرنده ضامن آن خواهد بود چه شرط بر ضمان کرده 
باشند و چه نکرده باشند» و امام عليه التلام فرمود: هرگاه مالی بدو نٍ اجازۀ صاحبش 








به عاریه گرفته شود و از بین رود» عاریه گیرنده ضامن خواهد بود. 
4 عمد بن مسلم گوید: از امام باقر عله اتلام سوّال کردم: اگر 

















0 
4۸۵ و وی باه عن خریز من آي عبیاف عليه الئلام «ني بل 

4 
اشتماز ؤا ثم عمد إا 





ماهم . 
٩‏ - و «اشتماز الي ل اله عليه وآله ی 









3 


تال صلی اله عليه 


چیزی که عاریه شده دز دست انسانا تلف یا ربوده شود ضامنست یا ه؟ فرمود: 





چنانچه امین باشد (یعنی تفریط نگرده باشد) تاوان بر او نیست. 
شرح: «ظاهر کلام اطلاق دارد و شین را نیز شامل می شود ولکن به اخبار 
دیگر مقید خواهد بود». 

۱ 4۰۸۵- حریز از امام صادق علیه‌التلام روایت کرد که مردی جامه‌ای 
عاریه کرد سپس آن را نزد دیگری گرو نهاد و صاحبانٍ مال» متاع عاریتی شود را 
طلب کردند, فرمود: متاع خود را برگیرند, 

۹ - رسول خدا صلی الل علیه‌وآله از صفوان بن اميه جحی هفتاد زرف 
نی (حظم‌بن محارب نام مردی زره‌باف است) عاریه کرد و این پیش از آن بود که 
صفوان به آن حضرت امان آورده باشد. چون رسول خدا صلی الله عليه وآله درخواست 
عاریه کرد صفوان گفت: یا آبالقاسم آیا غاصبانه وبا زوریا عاریه و با رضایت که 
با زگشت دارد؟! فرمود: نه» بلکه عارية بازگشت‌داره پس از آن 
که هرگاه در آن ضمان شرط شود با ضمان است و مضمونه خواهد بود. و این 





بران جاری شد 





صفوات‌بن امیّه پس از آنکه اسلام آورد روزی در مسجد به خواب رقت و عبایش را 








sr عاریه‎ 


اه ی ی ی قبل آن تفت 
یب اس في اد إذا ری إلى الامام وقاعث عله ابیت أن لا 





ربودند وی در پی سارق رفت و عبایش را گرفت او را نزد رسول خدا صلی الله 
عليه وآله آورده و اقامبیّنه کرد و دو شاهد عادل آورد که او سارق عبای اوست» رسول 
خدا صلی الله عليه وآله دستور داد که دست!آو را رگ6 رصفوان با تعجّب عرض کرد: 
یا رسول الله آیا دست او را به جهت بای من می‌بٍی؟ من آن را به او بخشیدم» 
حضرت فرمود: چرا اینکار را پیش از آنکة کا من آیی نکردی؟ و دست 
دزد را برید» و ستت بر آن جاری کش کج رقم چون ّهامام یا حا کم برسد و 
شاهد برآن شهادت دهد» تعطیل نشود و قامه گردد. 

موف کتاب رجه الله گوید: دست دزدی که از مساجد ویا هر کجا 
که بدون اجازه واره می شوند مانند حتامها و آسياها و کاروانسراها, اگر چیزی برباید 
بریده نمی شود و اينکه رسول خدا صلی الله عليه وآله دست دزد عبای صفوان را برید از 
جهت این بود که عبا را پنهان کرده بود و برای پنپان کردنش برید» و اگرپنهان نکرده 
بود او را تعزیر می نمودء یعنی چند تازیانه می زد و آن را قطع نمی‌کرد 

شرح: «کلام ملف رحه الله معنیش مفهوم نیست زیرا لازمۀ دزدی 
پهان کردن است و همین خبر را در حصال آورده و آن 
خویش را نیافت در جستجوی آن پرآمد «ا 





ن است: «چون عبای 
ف رجلٍ» ان را در دست مردی 
و این با آنچه موف در اینجا می‌گوید منافات دارد, و برای توجیه خبر مطالبی 
شده که هیچکدام مشکل را حل فی‌کند و خبر را بغوی در شرح انه و مصاییح 
آورده» و شبیه آن را ابن ماجه در سنن خود ذکر کرده» و بنظر می رسد که در الفاظ خر 

















3 ج بت تارات 


«رباب دیق + 
۷- ری حا عن اي عن أي عیاش علب الشلام ق 


E 














در نقل‌های ختلف تصرف شده و مشکل پیش آورده است» چون بریدن دست دزد 
شرائطی دارد که در ا نیست ولذا خبرقابل استناد نیست». 

و اقا صفوان بن اميه از قریش است پدرش یبن لّف در جنگ بدر در 
حال کفر کشته شد» و چون رسول خدا صلی الله علیهوآله مکّه را فتح کرد» صفوان 
فرار کرد چون از کسانی بود که رسول خدا صلی ان علیه وآله خونشان را هدر فرموده 
بود و به جته آمد تا خود ر,اژپراه دریا به نقطه‌ای برساند که خونش را نریزند؛ 





عمیرین وهب پسرعمویثن مسلمأل ڳو و با پسرش وهب‌بن عمیر نزد رسول خدا 
صلی الله عله‌وآله آمده پرای او امان عواسبت رسو ل خدا عليه اتلام وی را امان داد و 
رداء یا عمامه‌ای که با رکه له بود به عنوان انان‌نامه به آپا داد تا به او 
برسانند, وهب بن عم ود ارات اور رسانید_ومطلب را اظهار کرد و عمامه یا رداء 





رسول خدا را به او داد» صفوان با وی به مه آمد و با جاعتی از مردم سواره نزد رسول 
خدا صلی الله علیهوآله رسید و گفت: ید این وهب‌بن عمیر عموزادۀ منست که 
چنین می‌پندارد و می‌گوید در این مکان و از هر سوتا مسیر دو ماه درامانم و کسی 
متعزض من نخواهد گشت آیا این مورد قبول تو هست؟ رسول خدا صلی الله علبه وآله 
فرمود: ای صفوان پیاده شو گفت: اول بیان کنید این امان را می پذیرید؟ فرمود: 





آری تا مسبر چهارماه» پیاده شو صفوان از شتر به زیر آمد و با آن حضرت بود تا چند 
روز بعد که به غزوۀ حنین می رفتند رسول خدا صلی الله علیهوآله از وی درخواست 
اسلحه یا زره فرمود و ماجری چنان شد که درمتن ذکر شده است». 
5 0 «رباب ودیعه) ٭# 

۱ ۷ 6- حلبی گوید: امام صادق عليه اتلام فرمود: آن کس که ودیعه را به 
او سپرده‌اند و نیز آن کس که ما برای تجارت نزد او ناده‌اند امین هستند و ضمان 
ندارند. (یعتی در صورت عدم تقصیر و تعڈی). 

















له وفا ء,وفان: فك 


(هر مال که برای نگهدازی نږداغیر نبند زرف ودیمه گریند و نزد نقها 
ودیعه, سپردن مالیست به غیر برای نگهداری به نیب از صاحبش, و اول به معنی 
اسمی است و دوم به معنی مصدری» و چنانچه تال را به دیگری برای کسب و تجارت 
بسپرند درصورتیکه عامل ح ق العمل گرد ن ال اد تاعا گوینده و اگر در سود 
سهمی برای او قرار دهند آن معامله را مضاربه گویند). 

۸ - و نیز آن حضرت عليه التلام مردی را که برای نگهداشتن مالش 
اجیری گرفته و او را بر سر مال گماشته بود و مال را ربودند فرمود: اجیرضامن نیست. 

٩‏ - عمد بن عل بن بوب گوید: مردی به امام عسکری علیهالتلام 
طی نامه‌ای نوشت: نزد شخصی مال به ودیمه ناده‌اند و گفته اند آن را در ملک خود 
حفظ کن یا چیزی نگفته‌انه و آن مرد مال را بخانۀ مسایه اش برده و مال تلف گشته 
است آیا دادن عوض و تاوان بر اوه درصورق که تافرمانی کرده و مال را به جای 
دیگری انتقال داده و از ل خود خارج ساخته باشد لازم است؟ امام عليه للم در 
پاسخ نامه مرقوم فرمود: او ضامن است. 

۰ - حبیب خثعمی گوید: به امام صادق علیه‌النتلام عرض کردم: 
کسی که مالی نزد او به ودیعت نادهاند آیا می تواند بدون اجاز صاحیش از آن 





برگیرد؟ فرمود: درصورتیکه قدرت أداء آن را داشته باشد به قرض می‌تواند. و نیز 
















۱»- وروی 
«تي کنث اشتودغت رل مالا 





1 تا E‏ لشت زو نا غ 


و اه يحب الرایی». 


گوید: عرض کردم: اڳل قدرت باژگردایدن آن را نداشت ول کسی ضامن شد و 
ضامن شاهد نیز گرفت که بهعهدۂ اوسث ی درینصورت می تواند چیزی از آن برگیرد؟ 
فرمود: آری. 

شرح: «چولہ مذلول بر جوا تقترف در مال غیر بدون اجازۂ صاحبش 
می باشد هرچند سندش صحیح است ول ظاهراً جز موف کسی از فقهاء به آن فتوا 
نداده است» و می توان آن را جوردی که از قرائن» إِذِ فحوانی بدست آید تخصیص 
داد». 
۱ ۱»- مستّع بن عبداللک گوید: به امام صادق عليه التلام عرض کردم: 
من مال به شخصی سپرده‌ام و او نکار کرده و سوگند هم یاد کرده است» سپس؛ بعد 
از دو (یا چند سال) به نزد من آمده و مالل را که به او سپرده بودم با مبلغی اضافه آورده 





و می‌گوید: این سرمایه که از من می خواستی و این چهار هزار درهم نیز سود آن همه از 
آن تو و مرا حلال کن» من سرمایه را از وی بستاندم ول از گرفتن سود امتناع ورزیدم 
و آن را بحال خود رها کرده و تصرف ننمودم تا نظر شما را بپرسم» اکنون رأیتان را در 
این مورد بفرمالید. فرمود: نیمی از سود را بستان و نیمی را به او پبخش و او را از 
ماطله حلال کن. زیرا او مردیست که توبه کرده است و خداوند توبه نند گان را 








ودیعه و رهن wv‏ 
۲»- وسأل إشحاق 
له ار 
نلان لازم 6 إ5 انبم 
قال صف هلا الكتاب ر 
يالله مس 
۴ - و قال رل إلضاوق عّه الگلام: «إّي انتمنث رجلا على مال 


فيه و أنْكرَمالي ققال عليه الكلام: لمح الم 





















٭ رباب الرن)» 
4- زوی محم ب آي نشب عن ميل بن داج قال: 








دوست می‌دارد. 

٤۲ ۱‏ اسحاق بن عتّارراز امام,صادق عليه التلام پرسید: مردی یک هزار 
درهم به دیگری سپرده و مال تلف نداش یماندب کمال می است که به عنوان 
قرض بوده و گیرنده می‌گوید: ودیعه بوده است. امام فرمود: مالی را که گیرنده اقرارپه 
گرفتن آن کرده مدیون است مگر اینکه اثبات کند که بعنوان ودیعه نزد او گذارده 





ملف این کتاب رحه‌الله _ گوید: استادانِ ما بر این قول بودند که 

ودیعه گیرنده امین است و سوگند لازم نیست. 
-4۰٩۳ ۱‏ مردی به امام صادق علیه‌التلام عرض کرد: من به کسی اطمینان 
کردم و او را امین دانسته و مالی به او سپردم؛ اما او به من خیانت کرد ومام را إنکار 
نود» امام عليه التلام فرمود: امین بتو خیانت نکرده است» بلکه تو خائن را امین 


شمرده‌ای. 








#(یاب رهن گرو)٭ 
۶ - جیل بن دراج گوید: امام صادق عليه التلام در مورد مردی که در 









الگلام «في بل هن دم زک 


عليه الگلام قال: لت : «ال رل یره | 





قبال مبلغ مال که نزد او به گر ودند و مال تلف شده بود» فرمود: مال راهن از 
بین رفته ورن می تواند لبش را ا هگا بگیرد 
(رهن به معنی گروگذاري اسب در مقابل تین و قرض» و به گرودهنده 
«راهن» و به گروگرنده«تهن» و به چیزی که گرو می نهد: «مرهون» یا «رهن» 
گویند). 
| 6۰۹۵ درروایت سکونی از جعفربن عتد از پدرش از پدرانش علییم الگلام 
از امیر مؤمنان علیهالتلام از رسول خدا صلی الله غلیهوآله چنین آمده است که آن 
حضرت فرمود: هرگاه حیوان سواری را گرو گذارند تا از سواریش استفاده کنندء آن 
کس که او را سوار شده باید ن یز حیوان شیرده‌ای را که رهن 
گذاردهاند تا مرتهن از شیر آن استفاده کند نفقه و مارج آن حیوان با کسی است که 
از شیرش استفاده می‌کند. 
شرح: «مشهور آنست که گزوگیرنده (مُرتهن) نی تواند از عین مرهون استفاده 
کند مگر با اذن راهن (گروگذارنده) و چنانچه بدون اجازۀ او تصرف کرد نفقه اش بر 
او واجب خواهد بود», 
4۰۹٩ ۰ ۱‏ اسحاق بن عتار گوید: به امام کاظم علیهالتلام عرض کردم: 
مردی در برابر دینی غلامی را گرو گرفت و این غلام چشمانش آسیب دید یا نقص 











اش را بدهدء و 











رهن ۹ 


َء علی من يکود نقصانْ ديك 












عليه الام قن ال 


عضوی پیدا کردء این نقصان برعهد؛ اکیست؟ امام.فرمود: برعهدۀ صاحبش» گوید: 
عرض کردم که مردم می‌گویند:اگرپرده‌را ره گذاردی و او مریض شد یا عضوی از 
بدنش ناقص شد و چشمانش ای کید از ما کروگیرتا جه مقدار خسار ت برده 
کسر می شود امام فرمود: بگوبدانم» اگر این غلام کسی را کشت مسؤولیّت آن با 
کیست؟ و جنایت به‌عهدة کدامیک می‌باشد؟ پس فرمود: جنایت به گردنٍ غلام 
می باشد. 

شرح: «مقصود آنست که جنایت به گردنِ غلام می باشد ول غرامتِ آن را 
صاحبش باید بپردازد». 

۱ 4۰۹۷ عباد بن صهیب گوید: از امام صادق علیه اللام پرسیدم: دو تن بر 
سر متاعی کشمکش داشتند یکی می‌گفت: من این را نزد توودیعه ناهام و دیگری 
می‌گفت: گرو دینی نبادی» امام فرمود: سخن آنکه می‌گوید: نزد من رهن است 
صواب (درست) است مگر اینکه شخصی که متعی است ودیمه است شاهدانی 





پیاورد. 


۰۹۸ 4- ابو ولاد گوید: از امام صادق عل‌التلام سوال کردم که مردی 








۰ 





نانز کا5 تل ند یکین رذ اي زتها 
فیس 1 أن یرکب 

ووی ات ز تخل عن 
ایا عليه الام عَنِ زمر 
عَلى الذّي اه ال و الذار 
رح عله ین ال 4». 
اد سح 






















ید 
و 
هرل آزباب ال بالیصص» 0 
NY OA‏ آیا می تواند از آنا سواری بگیرد؟ فرمود: 
اگر علفشان را می دهد اشکال تذارد که سواری هم بگیردء ول اگر گروگذارنده 
خود مخارج آنها را می گر گر و ندارا سار آپابشود, (مراد هر نوع بېره‌ای 


است). 








٩‏ - ابراهم کرخی گوید: از امام صادق عليه التلام پرسیدم: مردی 
زمین کشاورزی یا خانث خود را گرو گذاشته و هر کدام اینها درآمد بسار دارد» فرمود: 
بر آن کس که زمین و خانه را گروگان گرفته لازم است که آنچه از فائده و درآمد 
برداشت می‌کند حساب کرده» از مبلغ طلیش کسر بگذارد. (غرض آنست که منافع 
رهن از آن راهن است نه مرد 

۰- بدا بن حکم گوید: از امام صادق علي التلام پرسیدم: مردی 
ورشکست شده ومیفی به جاعق بدهکاربوده ونزدیضی ابا گرویی هست ونزد 
دیگران نیست اکنون از دنیا رفته است درحالیکه تمام دارائیث 
فی دهد امام فرمود: موجودیش را اع از آنچه رهن است وغیرآن میان طلبکارانشس 
ساب طلبشان تقس کنند. 





کفاف بدهیش را 














ارهن بما فیو». 


قال شزا 






شرح: «مشهور آنست که مرتین (رهن گیرنده) به مالل که نزد او رهن است از 
دیگران سزاوارتر است و می تواند طلب خود را از مورد رهن وصول اید چه راهن زنده 
باشد چه نباشد. پس درایتصورت باید خر هي توجیه کنې مثلاًبگولم این 
حکم درصورتی است که کل موجودی شخص اعم ازارهن وغیرآن کفاف به دیون 
می دهد» و طبکاران درصورتیکه رفی‌هاواپهتحتاب بیاورند به تمام طلبشان 
هی رسند و حتشان صددرصد أد نی شود گر رهن را بحبتاپ نیاورند آنوقت است 
که شخص متوفًا موجودیش به دیونش ولا مین . 
| 4۱۰۱- عبدال گوید: وا آن حضرت عليه الام پرسیدم: مردی یک هزار 
درهم از دیگری وام گرفته وم را که دو هزار درهم ارزش داشته نزد او گرو ده (و 
به دلیل بی‌تویجهی) مال تلف شده است» امام عليه الام فرمود: راهن اضافه مال خود 
را از قرض دهنده مطالبه می‌کند» و اگر ارزش گرو کمتر از مبلغ وام بود طلبکار ب 
طلب خود را از بدهکار وصول کند» و چنانچه مساوی بود (یعنی رهن و قرض) پس 





حساب هر دو پرداخت شده است. 


نویسند؛ این کتاب ره الله - گوید: این در صورق است که رهن گیرنده 
در حفظ متاع کوتاهی کرده و آن را مواظیت نکرده باشد» لکن اگر در حفظ مال 


مطابق معمول کوشش خود را کرده و آن را در جای مناسبی قرار داده و بدون تقصیر و 
اختیار ای مال تلف شده است» آنچه به قرض داده از گروگذارنده طلیکار است و از 





اومی شتاند و دلیل این گفتار خبریست که در زیر نقل می شود: 








مر 
ک 


رون 









۳وروی محمد جفقر عليه الام قال: «إن رن 
جل آزضا فها نره إن تعرتها ین جساب مایم وله لاب ما عل فيها و أنّق 
يدقع الأرزض إلى صاجبها». 

4- وروی اشماعیل بی ملل عن جقر ن حتبه عن 
عليماالگلام قان: «قال علي عليه اللام في رهن اختلّت في رن و لته 
قان الراِن: هوبکذا و گذاء و قال الشزتین: هرباکتر: ‏ باق المرتهن 















۱ ۲ علتی بن‌شکم أرأانپن عشمان از امام صادق علیهالتلام نقل 
کرده که دررهن فرمود: ار گرویی در ترد لبکار از بین رفت بدون اینکه او تقصیریا 
تعتی کرده باشد» طلب خود را گزودهنده می‌ستاند, و اگر او موجب تلف شدن 
مال (به سهل انگاری رکا تکار آن) ود نت (قیمت مال گرویی و طلب را 
با یکدیگر می سنجند و) تفاضل قیمت را به یکدیگر می پردازند. 
1 ۳- و محمد بن قیس از امام باقر علیه‌التلام نقل .کرد که آن حضرت 
فرمود: چنانچه شخصی زمین با درآمد یا باغ باروری را گرو گرفت» میوه و حصول آن 
را به حساب طلب خویش بیاورد و خارجی که برآن زمین هزینه می‌کند به حساب 
بدهی صاحبش بگذارد, و هرگاه طلب خود را تماما از این راه وصول کرد زمین را به 
صاحبش با زگرداند. 

| 4۱۰8- سکونی از جعفر بن مد از پدرش علیہماالشلام روایت کرد که 
فرمود: امیر مؤمنان عليه التلام در مورد اختلاف گرودهنده و گروگیرنده, که راهن 
می‌گوید: بفلان مبلغ گرو گذاردم و مرتن می‌گوید:به فلان فرموده است: 
قول گروگیرنده را اید تصدیق کرد تا حتی که به قیمت رهن برسدنهبیشت زرا وی 
امین است (یعنی گروگان را تزد او مانت ناده‌اند). 









tr رهن‎ 





آيه الام عَن َج تک علد ا 


يظتغ في رجو 

شرح: «قول مشهور میان علاء آنشت که گار مورد اختلاف متراهنین اعا و 
سخن راهن را تصدیق می‌کنند با استناد به روایاتی گه نل شده است» و البته این در 
صورق است که دعوای او از قیمت عب ره تیاو تکند», 
۱ 4۱۰۵- اسحاق بن عار گوی دیاز ضرت کاظم یه التلام سژال کردم: 
شخصی متاعی به رهن نزد اوست و صاحبش را نمی شناسد چه کند؟ [فزمود: خوش 
ندارم آن را بفروشد تا وقتی که صاحبش پیدا شود و نکلیف آن را معلوم کند]» عرض 
کردم نمی داند از آن کیست؟ فرمود: از میلفی که پرداخته ارزشش بیشتر است یا 
کمتر؟ عرض کردم: در بیشترو کمتر هر دو را بف 
آن از مبلفی که داده است کمتر باشد کار آسانتر خواهد بود, آن را می فروشد و در 
باقیمانده ثواب‌می‌برده او اگر ارزش متاع رهنی بیشتر از داد اوست این صورت 

ت‌تر است» باید آن را بفروشد و طلب خویش را برگرفته و باق را نزد خود به 

امانت نگه دارد تا صاحیش با زگشته و آن را بستاند. 

شرح: «این خبر را حل کرده‌اند به موردی که گرودهنده شخص را وکیل 
کرده و گفته است که از جاتب من وکیل که هر زمان موعد سر آمد آن را بفروشی ». 

و نویسندۂ کتاب ره الله گوید: جواز فروش در موقعی است که 


رمئید چه کند؟ فرمود: چنانچه قیمت 

















عليه الگلام: «رجل رن عند رل مواتئن هت آخدشنا 
« 





۸- و قال عَلَیّه الشلام: 






بدون إذن او را ارد و دابل براین گفتار حدیثی است که ذیلاً ازقاسم بن 
سلیمان نقل می‌کنيم: 
۱ 4۱۰5- قاسین سلیما از عبید بن زراره روایت کرده که گفت: شخصی 
در مقابل بدهي مبلفی» لوفزد کی گرو نباده و گروگذارنده غایب 
شده است و خبزی از وی نمی باشد» از امام صادق علیهالتلام سّال شد آیا زمانی برای 
فرو ش متاع گرویی هست؟ فرمود: نه تا زمانی که بیاید (یعنی بدون ذن او فی‌توان 
فروخت). 
۳ ۷- عبید بن ژراره روایت کرده که به امام صادق عليه السّلام عرض 
نزد کسی بابت میلفی گرو ناده و یکی از آن دو دستبند 
ودشده را از طلب خود کم کند و 








کردم: مردی دو دست 
مفقود گشته است چه کند؟ فرمود: قیمت آن 





باق را مطالبهناید. 
۸ و نیز آن حضرت علیهاللام در مورد کسی که خانه‌ای نزد دیگری 
به گرو نهاده و آن خانه سوخت یا خراب گشت» فرمود: زمینش را مالک ناهد بود. 
۱- و سوال شد دربارة مردی که شخص دیگری غلامی نزد او رهن 
ده بود و آن غلام به مرض جذام مبتلا گشت, یا متاعی بود که احتیاج به باز کرد 





tra رهن‎ 


اه و م بح رکه تا کل نی 
که السوی- 
۰ تک E‏ 


تم عیسی ن بيد عن یمان 





و هوا دادن داشت و مرتہن آن را در جایی گذارده و از کرد و هوا نداد و در آن پید 
افتاد و ضایع گشت. آبا به قدر خساتت الیو کسر می شود. امام فرمود:نه. 
شرح: «اين خبر دلالت 5اررکه بر تن تمه مواظبت از متاع واجب نیست 
تنها ضبط ونگهداری آن با اوست» 
| 4۱۱۰- حلبی گوید: امام صادق علیه‌التلام در مورد رهنی که در نزد مرتین 
تلف شده یا ضایع گشته بودء فرمود: طلب خود را از بدهکار وصول می‌کندء 
؛ ‏ 4۱۱۱- سلیمان بن حفص مروزی گوید: نامه‌ای به عل‌بن موسی‌الضا 
عليه التلام فرستادم و پرسیدم شخصی از دا 








رفته و دیو بر فقه دارد و مال باق 
نگذاشته مگر رهنی که در دست یک تن از طلبکارانست و ارزش آن کمتر از بدهی 
است که به آن شخص دارد تیا لو می تون ابت طلب خویش آن رهن را تصاحب 
کند یا دیگر طلبکاران در آن با وی شریکند؟ امام عليه التلام م در پاسخ نامه مرقوم 
فرمود: تمام طلیکاران در آن مال یکسانند و به نسبت طلی که از متوفی دارند در آن 
شریکند. و نیزبه آن حضرت عليه لام نوشتې» مردی وذات یافته و بازماندگانی دارد و 
شخصی آمده و اقعا می‌کند که من از میت طلبکارم و نزد من گرو دارد» حکم 
چیست؟ امام عليه للام نوشتند که اگر برذ 





ما دارد و شاهد و بیه ندارد از 








قال: «سالثة کیت َون امن 
فأصابة حری از وش هك ماله أَزنقص مناه ویس له على 
قال: إذا ذهب ععامه کله للم برد هي ء قلا قي ء 
دعب من بين مالي وال فلا بسلق», 

۳ - وروی تم مد بن آي نضر الْبَري» عنداو 








آنچه نزد او گروست طلب خویش را پرگیژد و باقیمانده را به ورثۀ میّت بازدهد, و 
چنانچه به نداشت و نزد ورثه "زان گرو و رهن کرد به اقرارش عمل می‌کنند و برای 
اعا و طلبش باید گرم وش اکا بپاورد و قسم نیزیاد کند تا بتواند مالش را وصول کند 
و هرگاه شاهد و گواهی ناشت و وره منکر طلب او بودند باید ورئه را سوگند عدم 
آگاهی بدهد. بدین معنی که ورثه همگی سوگند به خدا به لفظ جلاله (الل) یاد کنند 
که ما ازبدهی میت به این شخص اطلاعی ندارم» (اگر حاضربه قسم شدند که حق 
طلبکار ساقط می شود و اگر حاضر نشدند طلب خود را وصول می‌کند), 

۱ ۲- بان بن عثمان گوید: مردی نقل کرد که من از امام صادق 
علیه التلام پرسیدم: حکم رهن در دست مرتین چیست درصورتیکه حیوان» یا 
چهار پاء یا متاع دیگر باشد و آتش بگیرد یا دزدان آن را بربایند و مال رهن 
تلف شود یا متاع آن نقصان پذیرد. و در این پیش آمد» گواه 
کند؟ فرمود: چنانجه هم دارانی او از دست رفته و چیزی برای او باق نانده مسئولیتق 
ندارد (و حقّش بر ذت؛ راهن باق است) و چنانچه مقعی است که در میان دارائی او 
تنها رهن تلف شده از وی پذیرفته اینکه اثبات ناید. 

۱ ۳۴>- ابوالباس بقباق گوید: از امام صادق عليه انتلامپرسیدم که مردی 











نداشته باشد بايد چه 














erv رهن‎ 


1 التبا عن آي 2 





ال 


ن بدا سس قال: 
«سألّه 











ی( 
تن تفه قان نف 
ونر ای در فيي أذ ي ثيا 
۳۹ مدا نشوواجد: ۳ 





4 >- وروی سفن بخ خی عن اشحاق ب : «سالتآباد 
انراهیم عله اللا عن الربْل يرهن رفن بما زعم يلاوي قلاقيائة 
رزهم یک آقلی الرجل آن رک علی صا يداي وزقم؟ قا نتم بانه از 

نزد شخصی دو غلام به گرو داده و یکی از آنا شاه است آیا گرو دیگر ها 
طلب اوست؟ فرمود: آری» عرض کردم نان ای بود و سوخت طلب او در 
زمن آن باق است؟ فرمود: آری, رم کی دو چهار پا بود و یکی تلف شد درآن 
دیگر طلبش باق است؟ فرمود: آری» عرض کردم چنانچه متاعی باشد که مدق 
زیاد در گرو باند. ویا طعامی باشد که فاسد گرددء و یا غلامی که برض آبله کورو 
نیا شوده یا جامه‌ای که احتیاج به باز کردن و هوا دادن داشته باشد ول همانطور 
بپوسد چه؟ امام عليه التلام فرمود: هم انا حکش یکی می باشد و 
E‏ 












بسته رها شود 





شرح : «فتهاء عظام گویند عین مرهونه در دست مرتین امانت است و وی 

تا آن کوناهی یا تعی کند» و اگر قسمتی از آن نابود 
شد و قسمتی باق ماند» رهن در قسمتِ باق‌مانده بحال خود برقرار است. 

۱ 4۱۱6- اسحاق بن عتار گوید: از مونی بن جعفر عليه التلام پرسیدم: 

مردی متاعی که سیصد درهم ارزش دارد در مقابل یک صد درهم به گرو داده و 

دویست درهم را (ینی اضافه قیمت را) بايد به 





مرتین آن را نابود کرده است آي 











صاحبش بپردازد؟ فرمود: آری, زیرا رهنی گرفته که ارزشش بیش از قرضی بوده که 
کرده اسبتعرض کردم: نیمی از رهن تلف شده» فرمود: بر 
همان حساب, گفت: اضافط فیمت" راید آنکه بحساب اوست به دیگری بپردازد؟ 
فرمود: آری. 
شرح: «ظاهر خر دلالتدارد گه مرتین مطلقاً ضامن است» ول به دلیل 
روایت دیگر فقها آن رال رن کوه‌اند که باعث تلف شدنِ مال» مرتین بوده 
است همچنانکه لفظ «وضیّعه» بر آن دلالت دارد». 
۽ | 4۱۱۵- محمد بن قیس از امامباقرعلیهالتلام روایت کرده که فرمود: امیر 





پرداخته و آن را 


مؤمنان عليه اللام در مورد رهنی که از مال مرتین افزون بوده و تلف شده است» چنین 
نچه عین مرهونه ارزشش 
ادي قیمت را بدهکار 


فربود: که اضافث قیمت را مرتین به راهن با زگرداند, و 
کمتر از مبلغی است که مرتین پرداخته و مال تا 
به مرتین تسلم نمایده و اگر هر دو مساوی بودند (یعنی متاعی که یکصد درهم ارزش 
دا شت گرو هم یکصد درم بو پس برواهن تکای نیست. 

شرح: «چون ظاهر این خبر مرتن را بطور اطلاق مسژول تلف شدن عبن رهن 
و گرویی می داند, پاره‌ای از علماء احتمال داده‌اند که این قبیل اخبار از روی تقّه 
صادر شده چون علماء عاقه از چند تن از فقهائشان مانند حسن بصری و شریح قاضی و 
شعی نقل کرده‌اند که گویند: «ََبَتٍ الرهانُ با فیا» (یعنی: رهن آنچه را 

















رهن 4 و 


-١‏ وروی تال عن بان عن أبي عياف عليه الشلام قال: «إذا 
انها ني رفن فعان آعذفا: رعلت بالف دزقي» و قا اکن رهل بيائة 
دزق رنه یُنان اجب الب اة قَإذْلَم يكن َة تة حَلَفَ صابٌ 
الباق ون كان ارهن آقل یتا ین 






۷ گذشت». 

٩‏ - آبان بن عشمان گوید:,اأم صادق له التلام فرمود: اگر راهن و 
مرتین در مورد رهن اختلاف کنند و یکی از آنا یمن مین بگوید: مال را به هزار 
درهم رهن دادم و دیگری بگوید: به صد گزهم-«انهآی باید از 
است به هزار درهم بوده بټنه و شاهد اس (گر تیه ندِ» دیگری یعنی آنکه 
مذعی است که صد درهم بوده است» سوگند یاد کند (و طبق آن عمل شود)» و 
چنانچه عین مرهونه قیمتش کمتریابیشتر از پول است که بایت گرو آنست و اختلاف 
این رهن بوده و دهنده اقعا می‌کند ودیعه بوده» پس باید آن 
کند و چنانچه بینه نداشت دیگری قسم یاد گند 





« 














که این رهن است. 


شرح: «در کافی آبان بواسطه ابن ی یعفور این خبررا روایت کرده است و بر 
دو امر دلالت دارد. ۱- در اختلاف کم و زیاد مبلغ» مرتهن باید اقام یه کند ول 
راهن سوگند یاد کند» ۲- در اختلاف اصل عمل که آیا ودیعه بوده یا رهن‌ومالک 
می‌گوید: ودیعه است و مرتین می‌گوید: رهن است» اگر مالک اقام ته گند قول او 
پذیرفته خواهد بود, و إلا قول متصرّف متاع با یاد کردن سوگند مورد قبول است». 

۷- اسحاق بن عتار گوید: از موسی بن جعفر علیہماالشلام پرسیدم: 











«سألث أا الْحَسَنٍ عليه الملا عن رم هك آخو و ترا سار فيه ی 
تما عل اش صاجبه وی ورن رها لا ُذری یمن هن و ل بكم 


انه را نزد کسی گرو 
می‌گذارد و به گروگیرند اجار تصفتایل اشیاء را می دهد و می‌گوید بر تو حلال 
است جامه را بپوشی آن. وا چربر کن و از اثاثم خانه استفاده گن» و خادم (برده) را 
به کار گمار و به او قران باه نان جیست؟ فرمود: ایا بر او حلال است» 
درصورتیکه او (راهن) اجازه می دهد» اقا من خوش ندارم که (مرتین) چنین 

عرض کردم: کسی خانه ای به گرو گرفته که درآمد دارد, منافع آن متلق به کیست؟ 
فرمود: از آن صاحب خانه, عرض کردم: زمین بایری را به گرو گرفته و صاحب زمین 
گفته است: آن را برای خود بذرافشانی کن. فرمود: این بر او حلال است و مانند آن 
که گذشت نیستء با مال خود در آنجا بذرافشانی کرده و برای او حلال است 
هنچنانکه راهن بر او حلال کرده است چون بدست خود آن را کاشته و بایر را معمور 








شخصی بردۂ خود با جامه یا جواھرا تایا اسباب و اثائذ 











ساخته است. 

۸+ محمد بن رباح قلاء گوید: از موسی بن جعفرعلیماالنتلام پرسیدم: 
مردی برادرش از دنیا رفته و صندوق بجای گذاشته که در آن چیزهانی است که گرو 
گرفته بوده پاره‌ای از آنہا نام صاحبش بر آن ثبت شده است و در مقابل میلفی معلوع 
بوده است و پاره‌ای نه صاحبش معلوم است نه مبلغش» شما چه می فرمائید دربارة آنها 















رهن 1۳۱ 





» ما تری في ها الذي لا مغر صاحبْة؟ قغال: هو کماله». 









ب جنقرالاتيي سا رضي الله علا 





سال 


کان ارهن ی مئه باخیه 


بيع من الأخ المُؤين و 
۰ - وروی الا 





و ر 
که مبہم است و صاحبش معیّن نیست. فزمود: آنا کک مهال خود او را دارد. 

شرح: «محمد بن رباح ظاهرً در نسخه‌هاي فقیه تصحیف «عمربن رباح» 
است چنانکه از کاف و تہذیب پیداست وخب ر مايش واضح است آنچه درصندوق با 
نام و نشان است از آن صاحبانشان ماش ایی علا ندارد از آنٍ صاحب 
از آنها را اقعا کرد حکش حکم اعا برمیّت است چه 
رصندوق», 
۱ ۹ >- على بن سام بواسطة پدرش از امام صادق علیهالتلام روایت کرده 
که گویه: از آن حضرت پرسیدم این خبر که روایت شده است «هر کس به متاع 
رهنی اطمینانش بیشتر باشد تا به برادر دینیش» من از او بیزارم» درست است؟ و مراد 











چیست؟ فرمود: این در زمانی است که بیت به روی کار 
ده عرض کردم: از مین در حکم رباست» چطور؟ 
فرمود: این نیز زمانی است که حق غلبه کند و قانم ما اهل‌بیت روی کار آید» اقا 
امروز اشکالی ندارد که مؤمتی به برادر مژمنش متاعی بفروشد و از وی سود بگیرد 
شرح: «اگر در جامعه‌ای هر کس هر چه دارد به قیست تمام‌شده بی‌سود 
بفروشد هیچکس مفبون نیست چون هرچه را خود می خواهد بی سود نیزمی خرد». 
۰+- محمد بن مسلم گوید: از امام باقر عليه التلام سؤال کردم که 


















ج 4 صیدوذباحه 


شخصی کنیزی را برای وامی گرو داده است می‌تواند پس از گرودادن هم با او 
هبستر شود؟ فرمود: چگونه مي تزانی رگروگیرند گان مانع او هستند و از او جلرگیری 
می‌کنند. عرض کردم: در چان به وږیک گروگیرند گان آ گاه نباشند؟ فرمود: آری» 
اشکال در آن بنظرم نی رشد. 

| »(باب صیاه شکار و سربریدن حیوانات)» 

خداوند تبازک"وتعا رف ای-رسول ما از تو می پرسند که ایشان را چه 
چیزحلال است و خدا حلال گردانیده است؟ در پاسخ بگو: که حلال است بر شا از 
حیوانات آنچه حلال گوشت و پاک است (طیّبات یعنی للات صید) و آنچه آموشته 
باشید آن را از مرغان و سگان شکاری که برای صید نگاه داشته اید درحالیکه شا 
مگ‌داران» به آنا می آموزید هرچه را خدا به شا آموخته است پس بخورید آنچه آن 
سگان برای شا نگه داشه اند (نه آنچه برای خود صید کرد‌اند) و بر آن نام حدا را 
ببرید. 

شح: «هنگامی که سگ شکاری را برای گرفتن صید رها می‌کند نام خدا 
را ببرید یا هرگاه بازان شکاری صید را زنده آوردند و خواستید آن را ذیح کنید بسم الله 
بگوٹید» و کلب به آن کس گویند که سگ را تعیم می دهد و برای صید تر 
می‌کند» و صیدی که مرغان تعلم دیده کنند اگرزنده آورند تیاز به ذیح دارد و پس از 
ذبح حلال است ول گر شکار زا خفه کرده و مرده آورند حلال نیست بخلاف اینکه 














-و وی میتی بن ي عن 
قال في صَيٍْ الکلب: ان أرتلَة صاجة 






/ ۱- زراره گرید: امام طادق علیه اللا در مورد صیدی که سگ 
شکاری صید می‌کند فرمود: هرگاه صا حب تنگ هتگام فرستادن آن بسم الله گوید از 
آن بخورد هرچند شکار را کشته باش تو و اگرسگ از آن خوردم است از باقیماند؛ آن 
بخوں و اگر سگ تعلم ندید است کوری آو ا تلم دهد همان هنگام که او را برای 
شکار می فرستد اگر چنین کرد, از آن بخورد زیرا آن حیوان شکار آموخته است» اا 
جز سگ‌های شکاری هرچه را که یوز یا باز شکاری و امتال آن شکار کنند از آن 
ور مگر مادامیکه شکار را زنده بیاورند که بتوانی آن را ذیح کنی زیرا خداوند عزیز 





مکلب نگویند پس تنها صید سگ شکاری امنت که اگر آن را کشت و لاش آن را 
چه تمام و چه نم خورده نزد صاحبش آورد حلال است؛ ول حیوانات دیگر باید شکار 


را زنده بدست صاحب خود برسانند واو آل 
2 
۷ 4۱۲۲ ودر خر دیگرامام صادق 


گرفته و از آن خورده است بخور هرچند دوسوم آن را خود خورده باشد» و نیز فرمود: 


بح شرعی کند تا حلال شود». 
التلام فرمود: از آنچه سگ شکاری 





et‏ ج 4 صید وذباحه 






الجوارج کَین». 
E‏ عن آي 





«ذا آزتن رین کلب 
۳ سگ شکاری 





۱ ۹ قاسم بن سلیمان گوید: از امام صادق علیهالتلام پرسیدم: سگ 
شکاری فرار کرده است و درحالیکه صاحبش او را رها نکرده, شکاری گرفته است» 
صاحب سگ که به بالین شکاررسید, سگ آن را کشته بود آیا از آن بخورد؟ فرمود: 
ا اگر صید کرده و او بسا گنته باشد حلال است آنگا می اند از آز 
و چنانچه سگ صید کرده و او نام خدا را نبرده است از آن نخورد. و این 

ش خداوند است که فرمود: «مما عا جوا م 
(از آنچه آموزش داده‌اید از سگان درحالیکه معلم نها بوده‌آید). 
۱ ۵ >- زراره گو امام صادق علیهالتلام فرمود: هرگاه شکارچی سگ 
را برای شکار رها کرد و یسم الله را فراموش کرد مانند آنست که آن را ذیح کند و 














صید و احکام آن 





6۹- ز رزوی آبن بن ناء عن عیسی المي قال: كی 






با علهاشلام: «أشى بسهم قلا آذري ابام تم آسَم؟ 


: کل ولا 
فراموش کرده باشد نام خدا را برد» وآهمچنین است/|حگم اگر تیر شکار کند و 
فراموش کند بسم الله بگوید. 

| 4۱۲۹-وحکم آن (یع ی قبح وبا میدمکور در حب قبل) آنست که در 
خبر دیگرآمده که هنگام خوردن هر بار بم اللہ بگوید. 

+ 4۱۲۷- حریز گوید: از امام صادق عليه اتلام پرسیدند: شکاری که با تیر 
و کمان صید شده و فردای آن روز صاحبش لاشذ او را کشته یافته باشد می تواند از آن 
استفاده کند؟ فرمود: اگر می‌داند که تیری که او رها کرده آن را کشته است و 
بسم الله نیز گفته» می تواند آن را بخورد. 

۸ 4- عبدالرحن بن ابی عبدالله گوید: امام صادق عليه السام فرمود: آنچه 
را طناب دام از حبوان حلال گوشت شکاری قطغ کرده حکم مته را دارد» و آنچه که 
از سایر قسمتهای بدنش باق مانده و حیوان زنده است پس آن را ذبح کن و از گوشتش 





بحور. 
۹- عیسی بن عبدالله اشعری قتی گوید: به امام صادق عليه اتلام 
عرض کردم: تیر را برای شکار کردن از کمان رها کردم و نی دانم بسم اللہ گفتہ ام یا 








۳۹ ج 6 صید وذباحه 


یب عتي اجه تهمي فیوه ققل: کل ما وک يله 
وإذ اکن یه قلا تا كل [یند]. 











ام فرمود: بخور اشکا ل ندارد (حتی) گر فراموش کرده باشی)» عرض کردم تیر 
را رها کردم و شکاراز نظرم غاب سلا سپس آن را یاف و تیر خود را در پیکر او دیدم» 
فرمود: ا گر اثر خوردن وب بخولا و چنانچه اثر خوردن در آن دیدی 
نخور. (زیرا معلوم فیست بدان تیر از دنیا رفته یا قدرت فرار از او گرفته شده و درئد‌ای 
اورا زنده دریده است). 
| 4۱۳۰- محقد بن على حلبی از امام صادق علیهالتلام سؤال کرد: شکاری 
را شخصی بقصد شکار با شمشیریانیزه ویا تیرزده و آن را کشته و آنگاه که به او هله 
کرده بسم الله گفته است می تواند آن را بخورد؟ فرمود: اشکال در آن نیست از آن 





بخورد. 
+۰ 6۱۳۱- حلبی گوید: ازامام صادق علیهاللامپرسیدم: مردی بسوی شکار 
تیری رها کرد و تیر کچ رفت و از پهلوبه آن خورد و مرد درحالیکه پیکان تیر به بدن 
REST E‏ ۳ 1 
شکار نخورده» و بسمالله ته بود» فرمود: اگر اژ آن سهم که او رها کرده و به بدن 
حیوان رسیده و آن را دریده و کشته است 






بدن حیوان خورده و آن را سوراخ کرده» از آن بخورد وال نه). 








اش ال رو عله فلا کل متا قتل» ون کان له بل یره قلا». 
۳۸- و كان آمیرالموینین غلهالگلام يَموك: «إذا كان دی لاه 





الذي ڙمي بو لا أسَ». 





۲ - زرارة بن اعین از امام باقږظلیهالتلام شنید که می فرمود: آنچه را 

معراض (نوعی حربه یا تیر که دوپٹر آن بارټ گی وسطش پهن است و از چوب 
ساخته می شود و میان آن اس نه دو طرف آآن)|بکشد اگر از آلاتی باشد که 
فقط برای صید ساخته شده شکارش اشکال ا(3 . 
١‏ 4۱۳۳- و در روایتی کال قلسکزدهااست: از امام صادق 
عليه التلام سژال کردند در مورد شکاری که با معراض بر زمین می ځورد فرمود: اگر 
تیری جز معراض نداشته و بسم الله هم گفته است پس می تواند از آن بخورد» و اگر تیر 
و کمان داشته شکار با آن معراض خوردنی نیست (حرام است). 

۴4 - و امیر مژمنان علیهالتلام فرمود: اگر سلاح شکاری او همين است و 
بس» اشکال ندارد. (یعنی اگرفقط معراض دارد و بس). 

۵- و در خبر دیگری آمده است: اگر تیراندازی او 
اشکال ندارد. 

۴۹- و روایت شده است که اگر (معراض) پاره کند آن شکار خوردنی 
است و اگرپاره نکنده نه. 

شرح: «فرق میان آهن و چوب نیست و ملاک دریدن است و اگر چوب 
برد با شرائط دیگرش حلال» و اگ رآهن ندرد حرام است», 












اینچنن است 











۳ ج 4 صید وذباحه 










۷ و قا هنال ین فها دید وهي 
عیدان كلها قزمي بالود تتصیب وط القيرمغقرضا یله وید کر اشم اله 


قال به با قز 





۸ و وی خن ی غمانء عن + وتاب عیسی» عن 
ق عبر ز البق ارگ 


ريز عن آي عبیاث عّهااشلام «أئة یل 











۷ 
۹- و قال آمیرالمو: عليه للام «ي صي جد فيه سهم وه 
بت لا یذری من قله فتال: لطر 


۷- و امیر پڑمنان علیه اسلا در مورد کسی که تیرهانی دارد که دارای 
نیست و آن همه چوپ است و همان چوب را که از کمان رها می‌کند از پهلو به 
پرنده می خورد و می درد و او را می‌کشد و نام خدا را می برد اگر چه خون نیاید» فرمود: 
اگر این آلت‌ها برای شکاز ماه ده رخص است (یعنی آلت صید است) 





می تواند از آن بخورد درصورتیکه نام دا را هنگام رها کردن برده باشد. 

۸ »- حریزبن عبدالله گوید: از امام صادق علیهالتلام راجع به شکاری 
که با سنگ و یا بلذق (گلوله گل) کشته شود سؤال شد که از آن خورده می شود؟ 
فرمود: نه» (زیرا سنگ و کلوخ و این نوع چیزها به صدمه حیوان را می‌کشد نه با 
دریدن و شکافتن, چشم را کور می‌کند و دندان و دنده را می شکند و حیوان را با زجر 
و سختی می‌کشد). 
۱ ۹- (امام باقر عليه السام در کلامی فرمود): امیرمنان عليه اللام در 
مورد شکار مرده‌ای که در پیکر او تیری دیده می شود ول معلوم نیست که چه کسی په 
او تیر انداخته فرمود: آن را خورید. (چه معلوم نیست انداز مسلمان بوده یا ه, به قصد 
صید انداخته و نام خدا را برده یا نه» ا گر مسلمان بوده و یا نبوده و عمدا سم الله نگفته 


حرام خواهد بود). 











7 





و نیز آن حضرت (امام باقر علیهالیتلام) فرمود: هر کس با حربه به شکار 
زخی زد و نام خداوند را هم ببرد, آنگاف شکاویگق, دوشب اند و وی آن را نبیندم 
سپس آن را بابد درحالیکه درنده ای از آن نخورده ید و بداند که سلاج او حیوان را 
از پا درآورده و کشته است» از آن بخور 

۰- و از آن حضرتعلبه التلام,در,مورد مرگي که یک بزکوهی نریا 
گوزنی شکار کرده بود و دیگران آن را قطعه فطعه گردند و آن کس که تیر انداخته و آن 
را شکار کرده بود اظهار می‌کرد این کار حرام است از آن نخورید, سؤال شد که آیا در 
این مورد نهیی وارد شده است؟ فرمود: ہی وارد نشده و اشکال ندارد. 

۱ عمد بن عل حلبی گوید: از امام صادق عليه التلام پرسیدم: مردی 
شکاری را با تیر صید کرده و شکار را 
کردند آیا می توان از آن خورد؟ فرمود: از آن بخور, 

شح: : «درمیان علیا مشهور آنست که اگر قبل از اینکه شکار زنده را 
کنند آن را قطعه قطعه نایند درصورتیکه همه با هم به قصد صید به او 








9 
ا 








زمین زده است مردم ریختند و آن را پاره پاره 












یر اندازند و 
حیوان از پا درآید و میردء خوردن آن بی‌اشکال است وی اگر پس از خوردن تیر او را 
و بدون ذبح آن را قطعه قطعه کنند خوردن آن را جایز می‌دانند زیرا 





می توانسته اند آن را ذبح کنند و نکرده‌اند». 
۲ - از ابان بن تغلب نقل کرده‌اند که گفت: ازامام صادق علیهالتلام 

















5 لا تیم و رام مق لژ 
الشلام آنه قال: «إن أزتلت 


فلا آرتلت علی صد وشارکه کلب آت 


تذرة ذکاته. 





و 


فاصابه فك 





وهوغلی چڳ 


شنیدم که می فرمود:پدرم عليه السام در زمان بني امه فتوا می داد آنچه را باز شکازی 
یا شاهین صید کند ځلال اک وار ابا یه تی‌گد, و من تفه فیک و آن شکار را 
که بازیا شاهین (وعقاب) صید کرده باشد, حرام می دام. 

۳ و ابوبصیر از امام صادق عليه التلام روایت کرده که فرمود: اگرباز 
یا شاهین و یا عقاب را برای شکار فرستی و آنا شکار کنند و آن را نزد تو آرند از آن 
مور مگر اینکه زندہ آورند وتوآن را ذبح گنی. 

6 و نیز فرمود: اگر سگ شکاری را فرستادی و صید را گرفت و تو 
آلتی که آن را ذبح کن بهمراهنداشتی, رها کن تا سگ آن را بدرد و بکشد آنگاه از 
آن استفاده کن. 

هرگاه سگ شکاری خود را به سراغ صید فرستادی و سگی دیگر در گرفتن 
شکار با آن شرکت جست آن را غورمگ رآنکه آن را زنده یی و ذیح کنی. 

و اگرشکاری بالای کوه بود و توتبربه سویش رها کردی و به آن اصابت 
کرد و حیوان از کوہ فروافتاد و جان سپرد از آن خو و هرگاه توتیرانداشتی و به آن 














صید واحکام آن n‏ 





اه 


من ال گل نادف ول تاگ نا ت صف قا: فُتْ: الیش في 
رسید و در آب افتاد و رده بنگر اگر سرشٍ اب بیرون است از آن بخوں و اگر 


سرش د ر آب فرو بود از آن خور. 
شح: «گفتهاند: در صورت پرت شدن از اکا حرمت هنگامی است که 





جراحت تیر در بدنٍ حیوان دیده نشود و لا چنانچه تبر بدن حیوان را دریده باشد بقدری 
که حیوان قدرت مقاومت را از دشلا رل مشرف که مرگ پایش سست 
شده و سقوط کند حرمت معلوم نیست», 

و در شکار پرند؛ وحشی اگربامایش سام و فادربه پریدن و فرار هست پس 
هر کس آن را صید کند مالک آنست مگر اينکه صاحبش را بشناسد که دراینصورت 
باید به او رد کند. 
| 4۱4۵ و امیرمینان عله التلام ازشکار کردن کبوتر در شهرها نبی فرموده 
است. (مراد کبوتران اهلی است). 

و جایز نیست جوجۀ پرند؛ وحشی را که قادر به پریدن نیست ازلانه و آشیانه 
آنا در که یا چاه یا جنگل صید کنند. 

6۱6٩ ۱‏ زرارة بن أعین گوید: په خدا سوگند مانند ابوجمفر (امام باق 
علیهالتلام کسی را نیافتع» به اوعرض کردم خدا بشما خی دهد کدام یک از 
پرند گان حلال گوشتند؟ فرمود: گوشت آن را که در پرواز پی در پی بال می زند بخوں 








fr‏ ج 6- صید وذباحه 


الآجام؟ کل تا اشتویٰ 
لث: فقعیر الماء؟ قال: کل ما کا 










۷ - و قال شون صل الله عليه وآله: «کُلْ ذي اب من الشباع 
من ال حر». 

و آن که بال زدنش در پرواي‌ررپی نیست عوں عرض کردم تنم پرندگان در 
جنگلها چه؟ فرمود: هدام دو آتریکی مساوی است مو و هرکدام دوسویش 
یکسان نیست و فرق دارد بخوره پرسیدم پرندگان آیی چه؟ فرمود: هر کدام دارای 
قانصه (سنگدان) هبتند بخور و رگدام سنگدان ندارند غور 

شرح: «(قانصة)به سم لگنا اسثتء) ول در پاره‌ای از کتب «چینه دان» 
که معدۀ حیوانست نیزمعنا شده و بنظر نادرست می رسد زیرا همۀ حیوانات پرنده دارای 
معده هستند ول همه دارای سنگدان نیستند. و نیز ازپرند گان حبواناق که با نام حلال 
بودن و حرام بودن گوشت آنا را در روایات معلوم کرده اند حکم خود را دارا هستند» 
اما حیواناتی که بطور وصف حرمت و حلیّت آنا را تعیین کرده‌اند طبق وصف 
می‌باشد». 

و در حدیث دیگر آمده است اگر پرنده در پروازگاهی بال می‌زند و گاهی 
بدون حرکتِ بال پرواز می‌کند لکن بال زدنش بیشتر است» گوشتش خوردنی و حلال 
می‌باشد, و اگر به‌عکس بال نزدنش بیشتر است حرام گوشت خواهد بوده و از 
پرند گان دریای هرکدام که دارای قانصه (سنگدان) یا صیصیه (خاریست در پای 
حیوان ۾ انگشت شست) هستند حلال و هرکدام که 2 
حرام گوشتند. 


ویخلب 








آز این دو را ندارند 











صیدواحکام آن sr‏ 


۸- وروی تنب 





۹- مأل کزدین اليشتيي آبا عیاش عَيهالئلام «عن الخباری 
تورذث ا هلدي ینه فا کل عتی آمتي». 

۰- وال گرا 
یرو قلا باس بو». 
و تال باب بنانآبا اه یلام «قن تیض عبر 
کان یه يض الا نی عل خی -قگل». 
۱ 4۱6۷ رسول خدا صلی الث له وآله فمرّیند/ گوشت هر صاحب دندانی از 
درند گان و هر صاحب چنگای از پرتاگان حرام استّ,[(علامت مردارشواری این دو 









علّهاائلام «عن جاج | 


۱ 





است), 

1 ۸ صفوان بن یحی“ از شحف ی"بنام؛ مد بن حارث (يا غجبة بن 
حارث) نقل کرده که گفت: از موسی بن جعفر علماالتلام از گوشت پرندگان آی 
که خورا کشان بیشتر ماهی آبهاست پرسیدم» فرمود: بخور اشکال ندارد. (چون دارای 
قانصه یا صیصیه می باشند). 





4۱8٩ +‏ کردین پسرمسمع بن عبداللک از امام صادق عليه السلام از خوردن 
وشت هوبره پرسید (پرنده ایست کویری از نوع پابلندان) امام فرمود: چقدر دوست 
دارم که اکنون پخت؛ آن اینجا بود و من از آن» سیر می خوردم. 
۶ 4۱۵۰ وزکریا بن آدم (همو که در شیخون قم مدفون است) از موسی بن 
عفر علیہمااللام از ما کیان دریای سؤال کرد» حضرت فرمود: اگر خورا کش مدفوع 
حرام گوشتان نباشد مانمی ندارد. 








- عبدالله بن سنان از امام صادق علیه‌انتلام از تخم پرندگان آی 
پرسید, آن حضرت فرمود: اگر هر کدام مانند تخم مااکیان است -یعنی هم شکل 








ج 4 صیدوثباحه 









۲ - و قال | ین الك ما كان لَه 


فلوش ولاتا کل ينا 


َة «قن الشتلك یصاف لم بجع في 
لا تاکن لأئة مات في الذي فيي 


آن بخور, 
۲- امام صادق طو الام فرمود: از ماهیا هرکدام که دارای فلس 
است بخور و هرکدام داراېافلس نیس غي 





شرح: «مراد از بی‌فلس آنست که حیوان دریائی از نوع ماهی باشد ول از 
اصل دارای فلس نبوده باشد مانند جری که اساسا فلس نداشته و ندارد و حرام است 
(اما اگر فلس داشت بای راکنا گوشهایش پیدا است که فلس آن 
حیوان ریخته حلال است» چنانکه در خبری حمادبن عشمان 2 به امام صادق 
علیهالتلام عرض کردم: فدایت شوم از ماهیان دریا کدامیک حلالند؟ فرمود: 
کدام پوست زیر (فلس) دارنده عرض کردم: قربانت شوم دربار گلقت چه 
هی فرمائید؟ فرمود: خوردنش اشکالی ندارده عرض کردم قشر (فلس) ندارد, فرمود: 
آری» لکن ماهی بدخلتی است خود را به هرچیزمی ساید و فلسش می ریزد, و اگر 
درست در اطراف گوشش نظر کی فلس می یا 
۹ ۵۳ ابوأیوب (ابراهيم بن عشمان) از امام صادق علیه‌السلام پرسید: 
مردی ماهی را صید کرد و آن را به ریسمانی بست و در دریا رها کرد وماهی در دریا 
مرد از آن می توان خورد؟ فرمود: نه. 
۱ 4 - عبدالرهن بن سیابه از آن حضرت علی‌التلام پرسید: اگرماهی از 
دریا صیذ کنند و آن را در سبدی نند و در دریا یا رود اندازند وماهی بیرد از آن 
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۷ - وال آبرالصیاج | 
تصيها ای قالن: لبمس بها یه ای آخلدا». 
۸-و في روا ان رعاش عليه الثلام قان: «لا 









می توان خورد؟ فرمود؛ نه» زیرا در آنکه زنده بود در هان رده است (یعنی آب), 
۵۵- و زراره گوید: به آنرحضرت عرض کردم ماهیی از آب جست و 
در ساحل نہر در خشکی اقتاد وروی شای ره تن کرد و خود را به زمین 
کوفت تا مرد» ازآن می تام بخویم؟ فرمود: آری. 
۹- عحتد بن مسلم از امام باقر عليه التلام نقل. کرد که مردی تور و 
شبکه ماهیگیری خود را در آب گسترد و بنزل خود رفت و تور را حال آماده رها کرد 
تعدادی ماهی به دام افتاده بودند. و وقتی شبکه را از آب کشید 








و چون باز 
تعدادی از ماهیان صید شده به حال مرگ بودند, فرمود: آنچه در دامی که به دست 
خود گسترده» افتاده است اشکال بخورد 

۷ ابوالصباح کنانی از امام صادق علیه‌التلام پرسید: ماهیانی که 
وس صید می‌کنند حککش چیست؟ فره 
گرفتن آن از آب است. (یعنی طریق لت و ذبجش» زنده گرفتن آن از آب است که 
در خشکی 9 به شرایطی همچون گفتن بس ال و یا 


اش ندارد). 





: اشکالی ندارد, زیرا صید ماهی» زنده 











11۹ ج ٤‏ صید وذیاحه 








و سا و 


بو», 


امن 7 2 الجريء رل انمارناهي 
3 ۳1 


که وکا ان 


i‏ ۸ - در روایت عبدالله بن سنان از امام صادق علیه‌التلام آنده است که 









فرمود. اشکالی نیست به خوردن دوغهای/چوشيده یا خامه‌های موس و نیزبه ماهی که 
آنپا صید کرده‌اند. 

٤۵١ ۱‏ و گوید:|ازتامام علیهالْلام پرسیدم: دامھائی از فی کئار دریا 
می سازند و دراداخل آب می اندازند که ماهی بگیرند» ماهی (در طغیا 
رای در ان می میرن فرمود: اشکالی ندارد. 

آن حضرت پرسید: ماهی را صید می‌کنند و نام خدا 








آب) وارد آن 
شده و نمی تواند بیرون رود و 

۰و حلی از 
نمی برند. فرمود: اشکالی ندارد. 

۲ و امام صادق علیه التلام فرمود: از جری و مارماهی و زتیر و طافی 
ون و طافی آنست که در آب مرده و لاشه‌اش را در سطح دریا آب به"هر طرف 
می راند. 

شرح: «جزی ماهی کشیده ودرازیست که فلس ندارد و پوستش تابان وم 
است و بود نیز آن را نخورند و زقیر بر وزن کیت نوعی ماهی است که آن را 
ماهی آبنوس گویند» و مارماهی نوعی حیوان دریایی است که روی بدنش بای قشر 
و فلس لعاب غلیظی دارد که آن را از گزند و آسیب خارجی حفظ می‌کند و اگر آن را 
از روی بدنش بزدایند می میرد. 

و چنانچه در کنار رود یا نہر یا دریا ماهی مُرده‌ای یافتی و ندانستی که آن 
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و إنو اکعث یه مَك م رتث بها وهي یه صرب قبن كان 
تم وگن وب تم ین فلولها تلعث اکن 
تذکیه شده یا نه» و تذکیۀ ماهی به آنپت که یه خارج شود و در حشکی 
جان‌سپار - پس آن را به آب انداز اگر له پشت روی اپ اند در آب مرده و ت ذکیه 
نشده است و اگر(مانند ماهی زنده) به رو در آب ماند پس آن بذک است» و تذکیة 
آن مانست که زنده از آب به خشک افتکا با 

و همچنین اگر در بيابان وشتی یافق و به تذکیه آن علم نداری وغی‌دانی که 
آیا از مرده است یا نه» قسمتی 
حیوان تذ کیه شده است و اگرباز شد و گسیخت. از حیوان مرده است. 

x‏ ۲- و روایت شده دربار کسی که ماهیی را یافت و نمی‌دانست که 
می توان آن را خورد یا نه» پس بیخ دنب یا بیخ دوگوش او را بشکند, چنانچه به 
کبودی می رفت از آنهاست که نباید خورده شود» و اگر به سرخی می رود پس از 
آن‌هاست که می شود آن را خورد. 











شرح: «در پاره‌ای از نسخه‌ها به جای «اصل فنبه» «اصل أذنیه» می‌باشدء 
یعنی گوشها». 

و اگر ماری» ماهي کوچکی را ببلعد سپس آن را بیرون افکند و آن ماهی 
زنده باشد و جست‌وخیز کرده خود را به زمین کوبد» پس اگر فلس آن جدا شده و 












علّه‌الئلام قال: «د قزماً ترا اي صل اله عليه وآله الوا : إن بر 

غ اها » فَأَم با کلها». 

یفلس است خوردنی نیست"و | گر ماوت که بلعیده بوده با فلس مُرده اش را بېرون 

انداحت حلال و خوردنی است. 

< < سس [حیوان اچنگوئه ڈیح شرعی می‌کنند] 

۱ س۹۳ عبدالرن بناج گوید! از موسی بن جعفر علیاالتلام 
پرسیدم: با سنگ تيز ونی و چوب‌دستی و زک درجائیکه دسترسی به کارد 
نیست می توان حیوان را ذبح کرد؟ فرمود: هرگاه آن آلت رگهای گردن را قطع کند 
اشکال ندارد. 

س 24۱5۹6 بدا 



















سنان گوید: امام صادق عليه التلام فرمود: اشکال 
ندارد ازحیوانی که با سنگ آن را ذبح کرده اند بخوری درصورتیکه کارد آهنی نیای. 

4۱۹۵- عبدالرحن بن أب عبدائه گوی امام صادق علیهالشلام فرمود: 
جاعتی نزد رسول خدااصّی الله علیهوآله آمدند و به آن حضرت عرض کردند: گاوی از 
گاوهای ما وحشی شد و نگهداریش بر ما مشکل گشت با شمشیراورا کشتې» رسول 
خدا صلّی الله عليه وآله آز 








را بخوردن آن قرمان داد. 





خبر محمول است بر با قصد بودن ضارب و گفتن بسم الله هنگام 
ضرب» یا مراد آنست که گفتند با شمشیربه پیکر او زدم تا اینکه مشرف مرگ گشت 








ذب واحکام آن e‏ 


۸- و ری 
عليه الئلام عن زج دب 
ام با 











و سؤال از آن جهت است که پس از خودت ضربا هشیر معلوم نبود حیات مستقزه 
داشته است یا اگربه همان حال رها می‌رد مرگش می بود» چون موت حیوان باید 
مستند به بح باشد نه طریق دیگر», 

۰ عیص بن فاس گید کته کون گاوینی طنیان کرد و به 
مردم له برده از اطراف مردم گرد او را گرفتند وبا شمشیربه قصد کشتنش به او حله 
بردند و او را کشتند و آنگاه نزد امیراژمنین علیهالتلام آمده و ققه را گفتند, امام 
فرمود: ذیح سریع وبا شتابی بود و گوشتش حلال است. 

شرح: « این خبر را مانند حدیث گذشته باید گفت بقصد نید او با شمشیر 
له بردند و ناچاربسم الله گفته اند چنانکه از خبر بعد برمی آید». 

۷- زرارة گوید از امام باقر علیهانتلام در مورد حکم شتری که در 
چاهی فروافتاده و قبل از مردن» از جانب دم ذبح شده است» پرسش کردم. حضرت 
فرمودند: درصورتیکه بر آن نام خدا را پرده باشند اشکای ندارد. 

۸+ فضیل بن یسار گوید: از امام باقرعلیهاللام پرسیدم در مورد مردی 
که هنگام ذیح حیوانی کارد سیقت جست و سر حیوان را یکسره قطع نود حکم آن 
چیست؟ فرمود: ذبح سریمی بوده و اشکال به خوردن آن نیست. 




















۹+ وف روا 
قال: «ن رخ الم َكل 

۷۰ - و نی رو 
إذا سال الم 

١-و‏ سال ابر ب 
تحر هراق ينها کم کی قبي تقان: لا تأ كل بد علا غلب لدم كان 
يَمو: إذا رکشت ال ازعرتت الیل تَکُلن». 
ي عن آي ناش علب الشلام آنه مين 
«عن ل بح طبرا ععع ره وگل ی؟ قان: عم ولكن لا بعتند فطع 








۲- وروی اه عن 











۹ - و در پازایت مد یی مهلم از امام باقرعلیهاللام به کسی که در 
هنگام یج کارد متسه و سلیوان جدا گشته فرمود: اگر خرن خارج شد 





حلال است» بخور. 
شح: «چوت دیع ومد حیوان بای مستند به بریدن رگها و حلقوم باشد و در 
اینجا نع س که به قطعش حیوان دیگر زندہ نیست پا رگا و حلقوم یکجا قطع شده 
است از این نظر مؤرد سؤال واقع شده است و امام فرموده: اگر خون جاری شود از آن 
ده کن. ین مرگ به دلیل جاری شدن خوت مستند به قطع أوداج وه نه قط 
و درخبرپیش, مکن است سر جدا شده باشد نه غاع». 
۷۰ - و در روایت سماعه از امام صادق علیه التلامآمده است: «اشکال 
ندارد اگر خون جاری شود». 
۱ 4۱۷۱-و ابویصیر از امام صادق علیهالتلام سول کرد: گوسفندی را فیح 
کردند و هیچ حرکتی نداشت ول خون تازۂ بسیاری از رگهای او می ریخت» از آن 
می توان خورد؟ امام عليه التلام فرمود: از آن مورب زیرا امیر مژمنان علیهالتلام 
می فرمود: اگرپاها حرکت داشت یا چشم برهم می خورد از آن بخو 
ع ۷ حلبی گوید: از امام صادق عليه التلام سؤال شد: هردی پرنده‌ای را 














فیح واحکام آن 3 
رایه؟». 


۷۴ و روک علي 











جنر عله الم أنه 


ولك قال: ان كان تما َکله ان ذکاته 


۷۵- و ری عقر بل تة عن مد بن لیم عن أدها 
علیماالثلام قال: «ساننه عن قول اله عروعن: «ایث لَکُم بهي الأنمام» 


سر می برید» یکباره سر را قطع کرد ان می توا ُد؟فرمود: آری, لکن عمداً سر 











شر خبر دلالت, دارد رکه تا سر را در جا قطع کرد» بلکه اند کی 
تال کند تا خون از رگها بر زد رام گیرد بعد سر را قطع 
کنند که نخاع پس از مرگ قطع شود و اگرتعجیل کردند حیوان حرام می شود ول کار 
حرام یا ناصوانی کرده‌اند». 

بصیر گوید: امام صادق علیهالتلام فرمود: مبادا از گوشت 
شکاری که درنده‌ای از درن د گان وحشی آن را شکار کرده بخوری, و نه از آن حیوانی 
که به جوب و عصا کشته شده» و نه از آنکه از جای بلندی افتاده‌ومرده» و نه از آنکه 
در چاهی افتاده و مرده» و نه از گوشت آنکه ردن دیگری جان داده باشد مگر 
آنکه او را زنده یافته و ذبح کنی. 

۷ عمد بن مسلم گوید: امام باقر علهاللام فرمود: ذبیحه‌ای که 
می‌کشند و در شکش بزه دارده اگر خلقت بره تمام است از آن بخوں زیرا فجش ذبح 
مادرش می باشد و چنانچه خلقتشر ام نیست از آن مخور. 

4۱۷۵ محمد بن مسلم از یکی از دو امام حضرت باقر یا حضرت صادق 





۱ 




















۵۲ ج 6 صید وذیاحه 





۱- و رو 4 عن آي عیاش عليه الكلام فال: «ساه رل 
e E E‏ 





وَاسبي له اضطروا لَیْه», 

سس سجن 
علیماالتلام ر 2 که_گوید: پرسیدم معنی سخن خداوند عزیز را که فرمده: 
«اُجِلتُ ت ا هة ال نام سسرماند (حلال شده بر شما زبان‌بستگان چهار پا). 
فرمود: بره تودل هرگاه َو ورگ ید[ کزده ذبحش ذبح مادرش می باشد. 

شح: «یعنی اگر حیوان از شکم مادں مرده بیرون آمد همان ذیح مادر ذبح 
اوست؛ و اگر زنده پیرون آ آمد باید ذبح شود». 
0۱۷٩ ۰. ۱‏ و عبداله بن یجیی کاهلی گرید: مردی از امام صادق عليه اللام 
پرسید سو من حضور داشت از بریدن پیه و دنب گوسفند؟ فرمود: اگر در مقام معابله 
و اصلاح باشی اشکالی ندارده سپس فرمود: در کتاب امیرالمنین عليه للام آمده 
است که آنچه از آن می برند مردار است وقابل انتفاع نیست. 

3 ۷ - و امام صادق عليه التلام فرمود: هر حیوانی که باید تحر شود (مانند 
شت اگر اور 
حرام می باشد. 

۸-- صفوان بن یی گوید: مرزبان بن عمران اشعری از امام رفا 
عليه الشلام از ذیعی که ولدالزناء که او را بدان صقت شناختهاند انجام دهد پرسیدء 


کنند حرام است و هر حیوانی را که باید ذبح کنند اگر نحر کنند 








ذیح‌وا احکام آن tor‏ 


۷4-رو مَأ الْحبي «عن ذَيحَة الفرجي والحروري » قال: 
قعال: گل ور اتر ی کون ما ټکرد». 


فرمود: اشکال ندارد, مچنین است ذیح و کشتاری که زن و کودک در حال اضطرار 
نام دهند. 





۹- و حلبی از آن حضرت عليه التلام از ذبیحة مرجی و حروری سژال 

کرد فره : ناراحت مباش آنا را بحساب مسلمات بگذار و ذبیحة آنان را حلال بدان 

تا زمانیکه دولت حق روی کار آید, و در بعض نسخ «و نت » آمده یعنی از 

طهامشان بخور و آنا را از طمام خود بده» مهمانشان کن وبه مهمانی ایشان بروتا وقتی 
دولت حق روی کار آید. 








شرح: «مرجی نسبتش به مرجله ات یی طایفه ای از عوام و منحرفین آن 
زمان بودند و عقیده داشتند که با اما هیچ معصیق/ضرر نمی رساند و با کفر هیچ 
طاعتی, و آنان کسانی هستند که قالند ریه اینکه. هز کس اظهار اسلام کند وبه قبل 
سلمانان ناز خواند مؤمن است:و هر فسق و یا گناهی مرنکب شود هرچند بزرگ 
باشد به ایان او ضرر نمی رساند جنک له لام تکرذه باشد هیچ طاعتی به او 
فایده نمی بخشد» روی این اعتقاد کسانی را که در صدر اسلام پس از پیامبر مکزم 
اسلام صلی الله علیه وآله مرتکب جنایاتی شده بودند مؤمن کامل می دانستند و راجع به 
گناهشان می‌گفتند با ربطی ندارد و امر آز 
دربارة آنا چه حکم فرماید و هیچ مسلمافی 
و از رهت خدا دورشان بداند» بلکه باید صبر کند و امر را به‌تأخیر اندازد تا قیامت. 

و بنظر راقم این حروف این مذهب را طرفدارانٍ سیاست ضتعلوی اختراع 
کردند تا با این عقیده از اعتراضات و اشکالاتی که هشیاران امت به جنایات و 
بعض صحابه و صحابټات می‌کردند جلوگیری کنند و تنا برای بستن 
زبان آزادمنشان و خفه کردن آنا و غافل ود مردم ساده و کم‌عقل بوده تا دیگر 
کسی نگوید فلان صحابی چرا فلان عمل خلاف را انجام داد و فلان صحابته چرا با 
آیة شریفة «و قرف زاب:۳۳» مخالفت کرد وغائله راه انداخت و مردم 




















tt 








۰ و قال القاوق 


ي والْمَجْويِيٌ و 

تصارى الب الأضاجِيّ» اشم الله رل 
بسیاری را بکشتن داده وبرای بی خبر گزاردن مردم احق و مقتس‌مآب که غالباً ازدین 
بی‌خبرند این راه بپترین راهی بود که شیاطین القاء کردند زیرا تا سرحة أعلا 
عوام فریبانه و کارساز بود, می‌گفتند: رفتگان همه با امان کامل از دنا رفت اند و اگر 
عمل از آنا سره که برخلاف دسترات خدا وده ان رازم مین کامل رود 
نمی آورد و خداوند خود می‌داند با آنان چه کند و با مربوط نیست, و چون با ایا 
کامل از دنیا رفته اند عفو امی جرا ایل ی شد و آنان در درجات بهشت با 
کمال سربلندی و افتخار مپلژورند: « ولف کی وم و نه‌تنها 
این مذهب پلکه تمام مذاهیی که پس از رجات ا خدا صلی الله عليه وآله پدید 
آمد. انگیزه سیاسی وميا سياستي اقتصادی داشته است و اگر درست ریشه‌یایی شود 
صخت این گنت چون افا بارشو گے 





وتا حروریه» فرقه ای از خوارج نروانند» و اینان پس از واقعذ صقن در 
على بنام حروراء اجتماعی تشکیل دادند و پس از شوں قطعنامه ای متضمّن تکفیر 
امرالمنین عل علیهالتلام و خلع آن حضرت(ع) از خلافت و امارت مسلمین صادر 
کردند» و اینان تن خون على عليه التلام و پیروان آن حضرت را میج بلکه واجب 
می شمردند و از شدّت حاقت خود را در این عقیده مصیب دانسته و به عمل به آن 
مثاب می دانستند». 

۰>- امام صادق علیهالتلام فرمود: از خوردن ذبیح بهودی و نصرانی و 
مجوسی و هر کس خلافي دین تورا دارد اجتتاب کن مگر اینکه «بسم اله» گفتن او 
را بشنوی» و نیز فرمود: در کتاب على عليه السلا آمده که نه جوسی و نه نصرانی و نه 
ترسایان عرب گوسفند و یا گاو قربانی را در عید آضحی نکشند» و فرموده است: از 








فیح واحکام آن t4‏ 


۸۱- و في روا 








۲- وروی آبرتکر اضر ن لدب 
جر عليه الكلام: «تليي ينا أل علي حتی اكب 
يا آهل الكوفة؟ فلث: حتی لا رة عي آعذء ما تقون في تجويسي 
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ای به: «تکلا نا ذکر اشم ال علی» وَیْشو: «ولا تالا ينا تم 
1 "گر ام اله علَیو». 
ذبیحة هریک ازاینان اگربسم اه در هنگاع سر بر وان بگو ید بخور, 

۱۸۱- عبداللک بن عمرو گوید: به امام ادق علیهالتلام عرض کردم: 
نظر شما دربارۂ فبایح نصاری چیست؟ ارتو شک رده عرض کردم: آنان نام 
مسیح را ینگم ذبح می برند. فرمود ری خداوند ال است.. 

شرح: «این خبر در سلسلة سندش حکم بن مسکین جزء روات ذکر شده و 
وی هول الخال است» و در تپذیب آمده و جزء روات آن قاسم بن محمد جوهری ذکر 
اشده ووی واقق مهب بوده و توثیق هم نشده است و خی خبرواحد می باشد». 

۲- ورد بن زیدگوید: به امام باقر عليه التلام عرض کردم: برای من 
حدیثی نقل فرمائید و دیکته کنید که بنویسم. امام فرمود: پس حافظۂ شما اهل کوفه 
کجاست؟ عرض کردم: غرضم اینست که کسی آن را بر من رة نکند. بفرمائید 
نظرتان دراین‌باره که مجوسی بس اله بگوید و حیوانی را ذبح کند چیست؟ فرمود: از 
آن بخوں عرض کردم اگر مسلمانی بدگفتن بسم الله ذیح کند چه؟ فرمود: از آن ور 
زیرا خداوند متعال می فرماید: «قَکوا یا کر اشم اله عله انعام:۱۱۸» (بخورید 
از آن حیوان مذبوحی که نام خدا بر آن برده شده است). و نیز می فرماید: «و لا 

۲ 


تاوا متا لم بذ گر اشم الله 






انعام: ۱۱۹» (و نخورید از آن حبوان مذبوحی که 








س 








f‏ ج 4 صید وذباحه 


۳ - و یلیخت عن آي عبرال عليه لام قال: «هو 





<۸- وتا مختد بن مشیم با عاعله کلام« 








خدا بر آن بده نشده است). 

A‏ و علس ابن ای ک رکد : امام صادق علیهالتلام فرمود: 
ارد مگر مسلمان. 

سس 4۱۸۵ حسین بن عبیداله گو به امام صادق علیهالتلام عرض کردم 
که ما اهل کوهپایه هستم و گوسفندان را با چوپان‌ها (که آهل ذته‌اند) به چرا 
می فرستم و بسا می شود که گوسفندی آسیب می بیند و ایشان آن را سر می پرند وما 
از آن می خورم آیا صحیح است؟ فرمود: ته» زیرا ذبح باید شرعی باشد و اطمینانی در 
رعایت کردن دستورات شرع نیست مگربه مسلمان. 

س 4۱۸۵- فضیل بن یسار و زرارة ود بن مسلم از امام باقر علیه لام از 
خرید گوشت از بازار سؤال کردند و اینکه معلوم نیست قضایا چه م‌کنند؟ فرمود: 








این بردث نام خدا است و انسان اطمینان به بردن 








ر بخوراگر از سوق و علّة سلمانانتّهشده است و از آن مپرس. (یعنی حلال است) 


مذ بوحی که روبه قبله نبوده وبا ذیح بسم الله نگفته است] 
(۹+- عمد بن مسلم [گوید:] از امام صادق علیهالتلام پرسید[م]: 








ذبیحه‌ای را که بدون روبهقبله مودن سر بریده اند می توان خورد ؟ فرمود 
بخوں گوید پرسیلم مردی سربرید وبس اله نگفت؟ 
انچه از روی فراموشی بودهفرگاه مت گر کگودبگوید: «بسم اله علیٰ أله 
«. 





عمد نبود اشکالی ندارد از 










اتلاف درآن تست زیا صریح آي 
اسم الله TS‏ 
روی فراموشی باشد حرام نیست» و لازم نیست معتقد بوجوب گفتن آن باشد همینکه 





نام خدا را برد و بسم الله گفت می توان ازآن خورد و حلال است», 

۷-و نیز محمد بن مسلم از امام باقر عليه التلام پرسید: مردی ذبح کرد 
خدا می‌کرد یا تکبیر می‌گنت و یا لاله الالء و یا حد الھی بجای 
می آو صحیح | است؟ فرمود : هم اینا از اسیاء آمی است» و اشکال ندارد. 

شح: : مراد از «یسم الله» نام خدا بردن است چه بگوید: «بسم الله» و چه 
بگوید: «امدشُ» و چه بگوید: : «سبحان الُ» و چه بگوید: «الَلهمٌ صل على محمد 
وال محتد» و پاره‌ای از علیاء ا ته اند صلوات جایز است», 

7 4۱۸۸ حلبی از امام صادق علالتلام روایت کرده گوید شخصی از آن 




















1۵۸ ج 6س صید وذیاحه 





هم وین البح قبل نیت ولا يي ولا بير اجه 


چا هل تیتة المزاة إل ی 


حضرت پرسید که مردی نگام ذبح فروشل کرد بسم ال گوید 
می توان خورد؟ فرمود: آری آ گر هه نگنان آن عمدً نباشد و پیش از آن ذیح را 
خوب انجام دهد و ماع وا قلعانکندرو,گردن را حیوان جان نداده و سرد نشده 

نشکند, اشکال ندارد. 

۹- محتّد بن عل حلبی گوید: امام صادق عله الام فرمود: هر کس 
هنگام فیح نام خدا را می برد وبسم ا فی‌گوید آن ذبیحه را غو 

۰- عمد بن مسلم گوید: از امام صادق علیهاللام پرسیدم ذبیحه زن 
حکش چیست؟ فرمود: اگرجاعتی همه زن هستند و مرد همراهشان نیست پس آنکه از 
همه بہار می داند سم ان گوید و فیح کند» و از فیح کودک پرسد : فرمود: اگر 
چالاک است و جست وخيزدارد و قامتش پنج وجب شده است و قدرت گرفتن کارد 
را بدست دارد اشکال ندارد. 

۱ - و دررزایت عمربن أذینه که ازجاعتی که از اما باقروامام صادق 
علیمالتلام روایت کردهاند نقل کرده است: اگر بح را درست بداند و 
بسم الله بگوید خوردنش اشکال ندارده و مچنین کودک, و مچنین نبنا اگ ر کسی 








بح واحکام آن ۹ 


السبي» و ذلك الاغمی إذا شلت». 





ا 





او را روبه‌قبله کند: 

س ۱۹ و در روایت ابن شیکان ار شات الد ده که از امام صادق 
علیه‌التلام پرسید ذبیحۀ پسریچه و زن را می توان خورد؟ حضرت فرمود: اگر زن 
مسلمان است و نام خدا را هنگام ذبح می برد ذبیحه اش حلال است» و پسربچه اگر 






قدرت ذبح کردث دارد و نام خداوند متعال را می برد ذبیحه اش نیزحلال است» و این 
در زمانیست که ترس مُردن حیوان باشد و کسی که آن را ذبح کند جز زن یا کودک 
یافت نشود. 

شرح: «مقیّد بودن به حال اضطرار را حل بر استحیاب کرد‌اند». 

۳ - عبدالله بن سنان از امام صادق عليه التلام نقل کرده که فرمود: 
على بن اسین علهماالتلام کنیزی داشت و هرگاه می خواست» آن جاریه ذبح 











o‏ ج ٤‏ صید وذباحه 


ین جلزیزة». 
۵ و 










عناق (ین ‏ 
علي الگلام: فنل کرو ولا بان بو». 
را خورده است غور 
۵+- احد بن محمد بن عیسی نامه‌ای به امام هادی عليه التلام نوشت و 
در آن سژال کرد: زنی بزغاله کمتر از یکسال را از شیر خود خوزانید تا او را از شیر 
بازگرنت حکم آن چیست؟ امام در جواب نامه مرقوم فرمودند: کار مکروهی کرده 
است ول اشکال ندارد. 





فق ل "را می رساند» و شهید عليه الرجة در کتاب 


دروس می فرماید: «اگر از شیر زنی خورد ‏ گوشتش بشدّت مکروه می شود», و قول 
شهید(ره) بی‌وجه یست زیرا انسَالٌ خود حرام رام گوشت ت است و فرزندش که از شیر او 
تغذیه می‌کند نیز خرام کوش تی اطسو کیان حلال گوشت که شیر حیوانٍ 
را گیشت را بخورد قطماً مساوی با حون حلال گوشت که وکوت 






وگ 
E‏ 
بزغالۀ ماده‌ای را شیر داده و پس از آنکه آن بزرگ شده آن را نر کشید 
شده است آیا از شیر و گوشت او می توان خورد؟ فرمود:«کار مکروهی است ول 
اشکال ندارد»» چنانکه واضح است مفهوم اصل خبرآنستکه پس ازمتی که گذشت 
و آن بزغاله خود مادر شد گوشت و شیرش اشکال نداردء و مفهوم نقل صدوق 
رحه الله آنست که گوشت بزغاله در آن اوان که از شیر با زگرفته شده و بعد از آن 
اشکال ندارد, و فرق این دو مفهوم کاملاً روشن است و این تأخیر نسبةٌ زیاد که 
نز استبراء است ملحوظ نگشته است». 




















حلال وحرام گوشت حیوانات 


٩‏ وروی لح 


العلا والعرام ين 


le 





ست 414٩‏ حنان ب 
بزغاله ای از شیر فاده خوکی 
گوسفندانش او را ر کشید و چندینرالأَزد/حکم آند‌چیشت؟ فرمود: ما هر چه 
از نسلش شناختی از آن دوری گزین و به آن نزدیک مشو و هرکدام را نشناختی پس 
آن بنزله پر است بخور و نپرس. 

". ۰ ([حیوانات حلال گوشت وحیوانات حرام گوشتا 

۹۷ محمد بن مسلم از امام باقر عليه اتلام از حوردن گوشت اسبان و 
۰ خرآن و استران و چهار پایان اهل پرسید» امام علیهالتلام فرمود: حلال است» اما 

مردم آن را ناخوش دارند. 

و اینکه رسول خدا صلی الله عليه وآله در فتح قلاع خیب از خوردن گوشت 
چهار پایان اهلی نبی فرمود, جز این نیست که علّی داشت و خوف نابودی نژاد آنا 
هی رفت (و نیاز شدید به سواری آنا داشتند)» جز اينکه ېی هم نی تحرهی نبود بلکه 
هی کراهت بود. 

و اشکالی نیست به خوردن گوشت گورخر» یا گوسفندان وحشی که از 


سدیر E‏ از ما عبادق علیه‌التلام پرسیدند: 
یه کردم ا کرو شده است سپس مردی در گله 

















Mw‏ ج 4-أطعمه واشربه 





گرشتشان برای ساخحتن نوعي هآ ترش که با بلغور و سرکه و چیزهای دیگر می سازند 
استفاده می‌کنند. 
خوردن شیرماچه ألاغ وا طعامی که از شیر پخته و جوشیدۂ آن حیوان 





و 





برای مریض تیه می‌کنند بدون اشکال است. 

و جایز نیت کنر «گوشت. وان که از اتبای پیشین بصورت آنبا مسخ 
شده‌اند که عبارتند از: میمون, خوک» سگ» فیل» گرگ موش» خرگوش؛ سوسمان 
جه لیجژی (ماهی بدون فلس)» خرچنگ, سنگ پشت؛ شبپره 
اش» عقاب» روباه» خرس, موش صحرانی, خار پشت که مسوخ باشند و 






طاوس» شترمرغ» 
ويا 





خحوردن آنبا حرام است. 

۸-و روایت شده که مسخ‌شد گان سه روز بیش زنده نی مانند و ایا 
که نامبرده شد شبیه به آنپایند از اینرو خداوند عزیز خوردن آنا را حرام کرده (ست. 

شرح: «بنظر می رسد امتپایی در زمانهای پیش از اسلام بصورت این حیوانات 
مسخ شده و پس از یکی دو روز هلاک و نابود گشته اند» و بعضی هم کرده اند که 
این حیوانات از نسل آنا است لذا این اشکال پیش آمده که اگر آنها بیش از سه روز 
زنده نبودند پس چرا نسل آنا باق است» درصورتیکه ا گر دت شود قضيّه چنین است 
که امتی ستمکار بودند و مثلاً بصورت میمون مسخ شده و بعد مرده‌اند و این ربطی به 








حلال وحرام گوشت حوانات 

6۹ و روی اقا عن داؤة اي قال: فلت لا عیاش 
عليه الگلام: إن بل يڻ آضحاب آبي الاب تهاني عن لب وعن کل 
تن الحنام امسر الکلام: لا باس برگوب بخ ورب 











یالتعا ال تم الحلا شنزوره. 


تمل عله تمعن گرب اجب كز الها : إذ الق 








نسل میمون و بقاء یا عدم 
مسخ شدند دلالت دارد بر وجود موجودی با توالد وتناسل بنام فیل یا هر حیوان دیگره 
و نیز باید دانست که حیوانات حرام گوشت سییر به آنچه در اینجا مذ کور است 
نیست» بلکه هر حیوان مردارخوار جاور کر طبیعةً خوراکش اینها است 
حرام گوشت است. 

 -۹‏ داود بن کثی‌رقی, گوید: به امام صادق ,عليه لام عرض کردم: 
مردی از هواداران ابی النظاب مرا از اشفا گرد از کر خراسانی منم می‌کرد و از 
خوردن گوشت کبوتر پر پاء امام علیهالتلام فرمود: اشکالی در سوار شدن بر شتر 
خراسانی و وردن شیر و گوشت آنا نیست, همچنین خوردن گوشت کبوتر پر پا. 

شرح: «ابواخطاب یکی از أََه ب 





است و تامش حمدین مقلاص 


و امام صادق علیهالتلام از سوار شدن بر شتران نجاستخوار و خوردن شیرشان 
نچه چیزی از عرق بدنشان به تورسید آن را بشوی. 
شح: «چون کافی خبری ازهشام بن سا از آی‌حزه از امام صادق 











علیه‌التلام نقل کرده که امام عليه اتلام فرمود: «لا َأ و و الجَلالاتِ وا 
ماب من 


مأخوذ باشد لذا جلف «وتهی عن ركوب الجلالات» بايد «تهی عن نوم 


الللات» باشد, ول در همث نسخ فقیه که دیده شد «رکوب» ثبت شده» پس یا 


4 ج 4 آطعمه واشربه 


شم تجوز لد ذلك تخرها و أکلهاء 







محمد الجُؤْقريٰ «اْ الَقَرَة ربط 
وس ژیی ب 
یم والستك هبیط ی الیل في 


-١‏ و قال القادق عليه اللام: «کُلْ ما كا في ابر یت 
یر ا که و کل ما كان ني ابخریتا لایمرژا کل في 








رتم بیزاطله. 
۲ - وروی ایا ع ن شم عن أي جنقر عليه لام ال 
«لا تا کل اج ول احان». 





قلم است» يا رکوب حیوان جلال نیز در رأی صدوق حرام است و روایاق هم در 
کان و تپذیب هست که مث از جج رتنیا ملق سوار شدن جلال می‌کند ول فقهاء 
آن را مکروه دانسته و خبریا اخبار را حل بر کراهت کرد اند». 

و ناقذ نجاستخوار را چهل روز باید از خوردن نجاست بازداشت» آنگاه جایز 
است آن را نحر کرد و از 
۰- و در روایت قاسم بن محقد جوهری آمده است که گاو را بیست 





استفاده‌فودءوگاو سی روز باید بازداشته شود. 





رون و گوسفند نجاستخوار را ده رون و مرغ را سه روز پرهیزمی دهند- و در روایتق 
شش روز وما کیان خانگی را سه رون و ماهی نجاستخوار را یک روز صبح تا 





۱ >- و امام صادق علیه‌التلام فرمود: هر حیوان دریانی که مانندش در 
خشکی خوردنش حلال است» خوردنش جایز است و هر حیوان دریانی که مانندش 
در خشکی حلال نیست آن یز خوردنی ن 

۲>- عمد بن مسلم از امام باقر علیه‌التلام روایت کرده که فرمود: 











حلال وحرام گوشت حیوانات e‏ 
عتارم اقا «صَيعْت 
آباجتشر له کلام یَْ: اه د رمع الم آز3 ن یدیع 1 
ات هن 


۳ و وی اب مُشکان» عن 













: هذا لي؟ 
قان إإراهيم عليه لئلام: لاء 
میم علیہ الگلام حّی اثتهی ای الحا 2 








و قال الضایق عليه اللام: إذا كان اللَحم مع الخال ني ند أل 
الحم إذا كان فزق القحال» ان كان آقن من ا 
وڈان لان اقحال في جلباب ول نز يلا نب إن ثُقِبَ د 











إن نب ساك 


ماهي بی‌فلس را و طحال (سپرز) را مج 

r‏ عبدالزحي قیصر گویدز از امام باقر عليه السلام شنیدم که می فرمود: 
هنگامی که ابراهم علیهالتلام خواست تا گردفندی را که برای فدای تس آنده 
بود بح کند ابلیس پیش آمد وه عضو ] 
ابراهم پاسخ داد: نه» پرسید سهم من از آن فلان مقدار است. .ابرا 
ابلیس مرب یکی یکی اعضای آن گوسفند را اسم می برد و می‌گفت: از 
و حضرت ابراهیم علیهانتلام می فرمود: نه» تا بلیس به طحال (سپرز) رسید و آن را 
نام برده ابراهیم عليه التلام فرمود: آری, و آن را به وی داد و آن سهم شیطان از 
گوسفند است. 










شرح: «طحال غتۀ اسفنجی است که در سمت چپ شکم حیوانست و به 
پهلوی آن چسبیده است». 

و امام صادق علي اتلام فرمود: هرگاه گوشت حیوان را با طحال آن دریک 
سیخ کباب یا یک تابه سرخ کنند اگر گوشت بالای طحال قرار گیرد می توان آن را 
خورد» ول اگر زیر طحال بود آن را تخرند (اگر آب طحال بدان رسیده باشد) و نان 
زیر کباب که چرنی گوشت را به خود جذب کرده خوردنش اشکال ندارد زیرا طحال 
















الثلام: لا بأس بها». 
۵ - وروي عن خن قال: «آهدی َیْض ب | 
بي عبداله علبهالكلام ریسا مَأذعلها تج و ان لته فعظر نا رقال: هذ 





در پردهایست و آب از آن خارح مشود مگراینکه سوراخش کنند وا گر سوراخ شد و 
چیزی پس داد یعنی یی از ناحارج شن نی که چرں گوشت را جذب می‌کند نیز 
نباید خورد. 

شرح: «اصل خبر در کا ددج ص ۳۹۲ است و ازعتاربن موسی ساباطی 
روایت کرده و قیدی که کارا نزاخم به آبا طحال آوردیم در اصل خبرهست و 
در کلام صدوق عليه الرَحه ساقط یا تلخیص شده است». 

و اگر ماهبی را که خوردنش حلال است با جرّی (ماهی بدون فلس) یا 
غیرآن از چیزهای حرام را در تابه برای بریان کرد نهادی, آنا که دارای فلس است 
و خوردنش حلال می‌باشد اگربالای ب‌فلس‌ها و چیزهایی که خوردنش حرام است 
قرار گرفت آنہا را می خوری» و ا گر در زیر حرام ها قرار گرفه بود از آن خر 

4 ود بن اسماعیل بن بزیع در نامه ای به حضرت رضا عليه اتلام 
نوشت که مردم در اینجا دربارة ربیغا اختلاف کرده‌اند پاره‌ای آن را حلال و پاره‌ای 
حرام می دانند دربارث این موضوع شما ممن چه حکی می فرمائید؟ امام علیهالتلام در 
پاسخ نوشتند: اشکال د ر آن نیست. 

۵ - و از حنان بن سدیر نقل کرده‌اند که گفت: فیض بن تار مقداری 
ریا (ماهي ریز و لطینی است که غالباً از لیج‌فارس و اطراف تنگۀ هرمز صید 











حلال و حرام گوشت حیوانات tw‏ 


رگن نا نع ا 
- و ری متب مد ف آي و تال: ولا 
ی وگل ما دة الماء 





یت و بوبیان آنجا آن را خشک پپنیکنند و هد آپی‌خورند) برای امام صا 
علیهاللام هدیّه فرستاد و من خدمت آن حضرت بود)» پٍس امام عليه السّلام نظری به 
آن افکند و فرمود: این ماهی داراي قشر است و از آن خورد و ما او را می دیدم. 

۰ ۹ - عمد بن مسلم گیگ اما یتلام فرلود: از ماهیان آفچه را 
که آب به ساحل انداخته خوردنی نیست و همچنین آنچه را که در آب بوده و در آن 
فرورفته و مرده اند بایدآنا را ترک کرد. (نباید ‏ زآن استفادۂ خورااکی بشود), 

۲ 4۲۰۷- حقاد بن عثمان گفت: به امام صادق عليه التلام عرض کردم: 
قربانت شوم دربارۀ کت چه می‌فرمائید؟ فرمود: خوردنش اشکال ندارد» عرض 
کردم: قشر ندارد» فرمود: چرا قشر دارد ول ماهبی تندخوصت و خود را به هر چیز 
می ساید و فلسش می ریزد و اگر درست دربن دو گوشش دقّت کنی قشر آن را خواهی 


دید. 











شرح: «کنعت بروزن جعفر نوعی ازماهی است که دارای فلس نرم است 
و خود را به رمل می ساید و فلسش می ریزد و دوباره می روید». 
4۰۸ عبدالله بن سنان گوید: امام صادق علیهالتلام فرمود: هر چیز که 


در آن حلال و حرام بود بر توحلال است تا حرام را بخصوص در آن بشناسی و چون 


















وی بو بن شوب عن آبي زیم قال: لس لا 


ولا صلی اش عليه وآله وم بت قنل: ما 


اله عليه لام «عن قبذرفيها آعم 


در وقع ھا ذه م دم ی زگ یها؟ قال: تتم م اترتا گل امه 


شناختی آن را بگذارورهایش کن“ 

شرح: «اين حودلیل ال آباخه کے 

4۹- يونس بن یعقوب گوید: از امام صادق عليه الشلام پرسیدم در مورد 
اخته کردن چهار پایان حلال گوشت» جوانی نفرمود» پس از آن از موسی بن جعفر 
علیه التلام پرسیدم» فرمود: اشکالی ندارد. 

۰- ابومرم گوید: به امام صادق علیهالتلام عرض کردم: رسول خدا 
صلی الله علیه‌وآله بر بره مده‌ای گذر کرده و فرموده بود: چه ضرر داشت اگر 
صاحبانش از پوست آن استفاده می‌کردندء حضرت صادق علیه التلام فرمود: نمرده بود 
بلکه نحیف و استخوانی شده بوده, آن را ذبح کرده و دور انداخته بودند» رسول خدا 
صلی الله علیه وله آن را دید و فرمود: چه می شد صاحبان این حیوان را اگر از پوستش 
استفاده می‌کردند. 

۱-- سمید اعرج از امام صادق علیهالتلام پرسید؛ در دیگ بزرگی 
شتری می پزند و خونی به اندازۂ ۳۷ گرم (نم سیر کمتن مثلاً هفت مثقال) در آن ربخت 








حلال وحرام گوشت حیوانات ند 








تزا مه لام قال: «َا له عن الاح الذي لیب قال: 
د مات قال: یف 














علي الرضا عليه الكلام أ 1 


وا مایت 
إل عليه أن بال | 


ازآن طعام می توان خورد؟ فرمود: آریچون اتش ,شون را نابود کرده است. 
شرح: «شیخ طوسی و استادش شیخ مفید به مظمون این خبر عمل کرده اند 
و ابن ادریس حلی و علیاء پس از او گویند سوت آل پمال جاست باقی است». 

۴ - زراره گوید: امام مدکی آله لام پم در مورد پنیرمایه که 
از (معده یا شیردان) بزغالۀ مرده می‌گیرند» فرمود: اشکالی ندارد» عرض کردم: میشی 
مرده و در پستانش شیر باق است آن را می دوشند» می توان خورد؟ فرمود: اشکال 
ندارد» عرض کردم: پشم و مو و استخوان فیل و تخم که از شکم مرغ مرده بیرون 
هی آید چه؟ فرمود: هم اینا پاک و حلال است. 

شرح: «گویند پنیرمایه که از بزغاله گیرند از آن جهت نجس نیست چون 
دح در آن مانند شیر حلول نکرده است» ول لازم بتحقیق است». 

۰.۲۲ 4۲۱۳- عبدالعظم بن عبدالله حستی گوید: از امام جواد عليه الّلام پرسیدم 
در مورد آنچه که هنگام ذبح نام غیرخدا را برآن برده اند پس فرمود: آنچه برای تمثال 











و بت قربانی کرده‌اند یا برای درخت» خداوند آن را حرام کرده است همچنانکه ميته 
را حرام فرموده و گوشت خوک و حون راء و هرکس به خوردن این چیزهای حرام ناچار 
شود چنانچه بستمکاری و فساد برتخاسته باشد وحرامی و دزد تشد براو هی 








اضر اغ ولا ماد [قلا انم 
سید بر از هوا لا 





نیست که از آپا گرسنگی چڑڈ را ی که از مرگ نجات بابد رفع کند, گوید: 
عرض کردم: یاابن‌رسول ال چه وقتی بر ضط مردار حلال می شود؟ فرمود: پدرم از 
پدرانش مرا حدیث کرد که لا ی اله علیه وآله همین سزال شد» جاعی 
آمده و گفد: یا لا تميق هت که گرسنگی و حشکسال بسیار 
می شود» چه زمانی مردار بر ما حلال خواهد شد؟ رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: 
هرگ 
ابید که سترمق کنید, آنوقت می‌توانید از میته ارتزاق نائید. 

عبدالعظم بن عبدالله گوید: به حضرت عرض کردم ای پسر رسو خدا معن 
سخن خداوند عروجل چیست که می فرماید: «فمَن از باغ ولا عاد الآية 
بقره:۱۹۹» (هرکس ناچار شود و محارب و دزد نباشد) فرمود: عادی: دزد باشد و باغی 
کسی است که بدون احتیاج به قوت خود و عیال, بشکار رود و به هوس صیدی را 
دنبال کند نه برای آنکه روزی فرزندانش را بدست آورد و نا را از گرسنگی جات 
دهد بلکه بصرف هوی و هوس صید می‌کند. و این دؤ فی توانند در حالت اضطرارهم 
از مردار بخورند و بر هر دو حرام است همچنانکه در حال اختیار بر آنها حرام بود و نیز 





اشت نداشته باشید و شب غذانی بدست نیاورید, و از بقولات هم چیزی 













ی توانند در روزه و غاز تقصیر کند به عنوان سفر. 








حلال وحرام گوشت حیوانات 












ب زن ق اسع رن »ةا 





ولات لاآئهباء 





حه وما اکل الیم الا ما دک 
حیوانیست که گلوو را نش رآ ب 
موه آن حیوانست که بیماری؛ اکن که تون ازجا 
ڈيه آنست که از سطح بلندی چون کوه 
میرد» و لحه آنست که حیوان شاخ‌داری او را با شاخش زخم زند و از جراحت آن 





رند تا خفه شود و میرد» و 
يا بجنید و همچنین 
یا در چاهی افتد و 






اند تا میرد و 





بیرده و آنچه درندهای آن را پاره کند و از آن بخرد» دما بح ّیاسب» ي آن 
را که برای مشمه‌ای یا بت قربانی کردهاند مگر اینکه حیوان را زنده یابند و خود ذبح 
شرعی کنند (آنوقت حرام نخواهد بود). 

گوید: عرض کردم مراد از «أنْ تشتقسموا بالأزلام» (آنچه را که با تیرهای 


قار پخش می‌کنید) چیست؟ فرمود: در زمان پیش از اسلام ده نفر با هم شتری را 











می خریدند و با ده تیر قرعه می‌کشیدند که هفت عدد آن نصیب داشت و سه عدد 
وتوأم رنافس وحلس و مُشبل وهی ورقیب 
می‌نامیدند, و بی‌نصیبا را فسیح و منیح ووعد و آنا را ده نفرشریک می‌گردانیدند و 
هر یک قرعه ای برمی‌گرفت» آن سه که نام ینصیبها بنامشان بیرون می آمد به شرکت 








بی‌نصیب, و تیرهای بانصیب را نام 








evr‏ رش 


زین ون ال و ل رتیت واه لي لا انیب ها لیخ و 
من خرج باشوع سهم من الي لا یبا ء 
عتی نع اه اثلا تة الي لا نیب باء 








ئدن آشند تخت یقرت لت 
تمام مبلغ قیمت شم را لو ی پردجند, و مش شترا ایک وه نی 5 
تیرهای نصیب دار بنامشان درآمده بود و پول بابت شتر نپرداځته بودند میان خود هر 

را تقسم می‌کردند و چیزی از آنبه آن سه نفر که قیمت شار را پرداخته بودند 
نمی خورانیدند» و چون اسلام آمد خداوند متعال از جل 


کرد ا 





ایی که بربندگانش حرام 

ن کار بود که آن دا محم شمرده و فرمود: «وأن تشتقیموا با لام یم 
یعنی حرام است». و این خبر جزء روایاق است که ابواسین بت 
رجه الله از سهل‌بن زیاد از عبدالعظم‌بن عبدالله الحسنى از حضرت أي جعفر 
محمدین على اب لواد علیم للام نقل کرده است. 

-٤‏ و امام صادق عليه التلام فرمود: «هر کس که تا گزیر از خوردن 
میته یا خون یا گوشت خوک شود و نخورد تا از گرسنگی مرگش فرارسد پس او کافر از 
دنیا رفته است» و این خبر در توادر محندین احدین یجیی بن عمران اشعری است. 

شرح: «نوادر کتاییست که اصل نامش نوادراحکة است و مزّف مردی 















حلال وحرام گوشت حیوات 






۵ - وروی متب غذافر» عن أ 
















فلت : «یم حرم الل ارو الْميعة للع وتخم الخثریر؟ فال 
و تمالی خر ذلك على عبادء وال هم ماوراء ذل 


هم ولا زر نیما رنه ققیع مالغ بو 
این عم ناه لهم بات ریم رم مه کم 
أله بنمضطزفي اوقت الذي لا یم دنه إلا به فأعر آن ينان له قد رف 
لا قر فب م قان: وأا لعج قله م تل اعد مها إل ت بدن 
نله ولا موت اكل انمکة | َج 
یرت اة الماء الاشقر وَبُورث الب 
بزرگوار است إلا اینکه از ضعفاء در آن کتاپینابسبار فل رکرده و حمدین حسن‌بن ولید 
عته‌ای نام برده و گوید روایات این عته لا به کسی ازز قل ندادهام», 

۱ ۵- عمد بن عدافر گوید !پد ناگرگ به امام باقر عليه التلام 
عرض کردم چرا خداوند خر (باده ویو خون, و گوشت,جوک را حرام فرموده 
است؟ فرمود: خداوند متمال اینطورنبوده که ایا زا بربندگانش حرام کند وخ 
حلال از جهت رغبتی که به حلاغا داشته و یا ب 





























حرام فرموده داش وجل خود مردم را آفریده و می داند 
چه چیز بدن آنبا را مقاوم می‌کند و صلاح حال ایشانست پس آنبا را برایشان حلال 
کرده و استفاده بردن از آن را مباح و جایز شمرده است» و نیز دانسته است چه چیز 
برای آنپا مر است و زیان می رساند و پس آنان را از خوردن یا ارتکاب آن نبی 
را بر شخص مضطرّ حلال کرده البته در هنگامیکه 
بدنش یارای ماندن ندارد جز به خوردن آن» پس او را امر فرموده که به آن مقدار که از 
مرگ نجاتش دهد بخورد نه بیشتن آنگاه امام فرمود: اقامرداربراستی که کسی از آن 
نخورد مگر اینکه بدنش نحیف و زار شود» و تواناثیش به سستی گراید, و نسلش قطع 
اسل را از دست بدهد) و غیرد مگر مرگ نا گھانی. 


و اما خوردن خون: (از آجهت حرام است که) بیماری استسقاء که باعث 





فرموده» و سپس همان 





(یعنی قدرت 








wv‏ ج 4-اطممه واشریه 


القلب» وله اة والرختة حتی لا یمن على حمييه ولا یمن علی من 











وتمالی متخ تما ي ور قتی یل 


تین عن اکل ترابع وتف 
ان حرتها ليثلا قسادها 
دم مروت و يخي على أن جر علی مایم 
ب الا عتی لا یمن إذا کر ب علی خزیه وهو 
وَالخَنرٌلا بريد شار 
۰- و فال إلظادق عم الشلام: «ني | فیاء لا وکل: 

عطش و تشنگی دافی الت آورد» و خض را مبتلا به مرض صفرا کند (اين اثر 
جسمانی) و موجب قساوت" لبق کم هرق و ی رحم شدن می شود به قسمی که به او 
امیدی نیست که به نزدیکترین, دوستانش رحم/کند و یا به هنشینانش دلسوز باشد 
(این اثر روانی). 

و اقا گرشت خوک: (از این رو حرام است' که) خداوند تبارک تعالی جاعت 
و مردمی را بصورتهای (جیوانات) مختلف مسخ نود مانند خنزیر و میمون و خرس 
سپس از خوردن آن حیوانات نبی فرمود تا از 
کوچک شمرده نگردد. 

و اقا باده: پس آن را برای عمل و تباهیش حرام فرمود, سپس فرمود: هر 
کس میگسار شد چون بت‌پرست باشد و رعشه دای بر اندامش افند و مردانگی و 
غیرتش زائل شود و چنان شود که بر محارم خویش به زنا وریختن خونشان هت گمارد 
تا حڌی که چون مست شود اطمینان نباشد که بر مارم خویش روی نیاورد و برنجهد 














آنا استفاده نشود و این عقوبّت مسخ» 





درحالیکه عقل از او رفته است وغی فهمد چه فی‌کند و خورنده اش از خوردن آن جز شر 
وتباهی چیزی برای خود نیفزاید. 
۹+ و امام صادق علیه‌التلام فرمود: در گوسفند ده چیز است که 








حکم همخوراکی با اهل کتاب ت 
القزث؛ و الد واشخاغء و اقحال العف و القضيب وا 
و الا مر الازديع». 

۷- و قال عليه الگلام: 
و العاف والقظم و الل ولاف 










اقام أي الذئة راهم نهنا 
۸- و ميل الضایق علیه‌الکلام عن قول الله 
لین و الکنات لک 








يغبي الْحبوب». 
خوردفی نیست (یعتی خوردنش حرام است): توبات شکبه, خون, مغز حرام» امپرن 
غدد, آلت تناسل» بیضه‌هاء بچه دان» فرج» و رگهای رشت گردن, 

شرح: «موّف در باب دمگانه خصال ین خبریا نظ رآن را نقل کرده بای 
رحم و بچّه‌دان, مرارة آورده و آن هر یناکم وان است و جزه جگر و 
ثیست که از شکم بیرون می آورند و بای اوداج» علباء که شاهرگ باشد 
آورده» و در آخر همین کتاب باب وصية التی صلی الله عليه وآله خبری خواهد آمد, که 
رسول خدا صلی اله عليه وآله به على عليه التلام فرمود: «از گوسفند هفت چیز حرام 
است: خون و آلت مرد و زن و مثانه و خاع وغدد و طحال و ژهره» و البات شی ء ن 
ماعدا نمی‌کند». 
ست 4۲۱۷ 








نیز امام صادق عليه السّلام فرمود: ده چیز از مردار پاک است: 
شاخ» سم استخوان, دندان, مايه پیر (شکبه یا شیردان بره یا بزغاله‌ای که هنوز 
علف خوار نباشد)» شیری که در پستان باق دارده مو پشم» پره تخم که در شکش 

, پوست بسته. و این خب را در کتاب خصال دریاب عشرات با سند ذ کر کرده‌ام. 
ت [طعام شخص کتابی وهمخوراکی با اوا 

4۲۱۸ از امام صادق علیه‌السلام سؤال شد از معنی گفتار خداوند عزیز 


7 
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۹ و في روا بن سام عت عليه الشلام قال: «العتس 
والْجئص وَعَيْرذيك». 
۰-- واه تعية الأغرَج «عن شور وی و اللضراييّ بل 









۳ س بن ام «قن مزا وی و للضرایی 
لا باس إذا كان ين ظمايك واه عن مُاکَلة الَجویی نتا :1 
ضا قلا پاس». 


-۳ 





خداپرستان که دارای کتای اند رای تلا ات ) فرمود: مراد حبوبات است, 
(یعنی خواربار بلکه مطلق هر چیز که ت ذکیه نخواهد). 
۹و در روایت هشام بن سا آن حضرت علیهالتلام فرمود: عدس و 


نخود وغیرآن, 

۰- و سعید أعرج از آن حضرت در مورد نم خورد؛ ببودی و نصرانی 
پرسید که خوردنی یا آشامیدنی است؟ فرمود: نه, 

۱- و زراره از آن حضرت عليه التلام روایت کرده که فرمود: اگر شا 
ناچار شدید از ظرف مجوسی استفاده کنید آن را با آب بشوئید. 

۲- عیص بن القاسم از آن حضرت در مورد همخوراکی با بپودی و 

نصرانی سوال کرد» فرمود: اگر از طعام تواست اشکال ندارد, ‏ پرسید: مخوراکی با 

مجوسی چه صورت دارد؟ فرمود: هرگاه دست خود را بشوید اشکال ندارد. 

۳- محمد بن مسلم از یکی از دو امام» حضرت بافریا حضرت صادق 








e 


استعمال موی خوله ew‏ 
فیها لته والئم و 








عیاش بن ال ان ۳ 








علیماالنتلام پرسید ظرف اهل فته کش جیست؟ فرمود: از ظروف آنا برای خوردن 
استفاده زکنید هرگاه که در آن مرکا :کون با گوشنتاکتوکد! خورده باشند. 
۳ س(جوازاستعمال موی خرک] 

۶4 - برد اسکاف گرید: به امام صادق علیهالتلام عرض کردم: من 
مردی موزه‌دوز هستم و کار ما خوب و تمیزدرفی آید مگر با موی خوک که با آن موزه را 
بدوزم» فرمود: مقداری پشم خوک بردار و بر کورہ یه و زی رآن را آتش کن نا چرد بن 
پشمها آب شده زائل شود سپس آن را بکار بند. 

۵- و در روایت عبداله بن مغیره از برد گوید: به امام صادق 
علیه التلام عرض کردم قربانت گردم ما با موی خوک سروکار دارم و گاهی یکی از 
ما فراموش می‌کند دست خود را هنگام نماز بشوید و دست نشسته نغاز می خواند و چیزی 














از آن بدست او باق است. فرمود: درست نیست نباید نماز بخواند درحالیکه در دستش 
چیزی از آن باق باشد» و گوید: فرمود که آن را (یعنی موی خوک را) بگیرید و بشوئید 
و هرچه چربی هرا دارد کنار گذارید» و آنچه بدون چری است با آن کار کنید و 
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(إتخاذ الم و القترا 


- وروی ی البق مَخیوب عن 





شرح: «اینگنه بر دلالت دار براینکه مړ خوک هر چند نجس است ول 
چون سرایت ندارد استعمال آن در کازهائیکه شرطش طهارت نیست اشکال ندارد و 
انچه سرایت داشته باق بل کوب آموها باشد باید گرفته شود وإ 
نجس کننده است و اگر کسی گوید نجس منجس است گرئم آری ول با شرط 
سرایت و تعڈی وال آب قلیل که با آن خون یا غائط را تطهیر می‌نم ندب 
ملاقات کرده سپس تطهیر می‌کند پس صرف ملاقات بدون سرایت منجّس ن 
7:2 نگهداری گوسفند وماکیان درخانه َ 
_. 6۲۲۹- محمد بن مارد گوید: از امام صادق عليه انتلام شنیدم که می فرمود: 
هیچ مؤمنی نیست که در خانه‌اش بز شیردهی باشد مگر اینکه اهل آن سرا تقد 
می‌شوند و برای آها برکت خواسته می شود و اگر دو بزباشد روزی دوبارتقدیس و 
طلب برکت برایشان شواهد شد» مردی از شیمیان پرسید: چگزنه تقدیس می شوند؟ 
فرمود: برای آپا دعا می شود که خداوند بشما برکت مرمت فرماید و پاک شدید و 
خوراکتان نیزپاک گردید گوید: : عرض کردم: معنای «شما تقدیس شدید» چیست؟ 
فرمود: یعتی از هرناپااکی پاک شدید. 
۷ امیر مؤمنان عليه التلام فرمود: خداوند را دربارث مهای گنگ و 

















مکروهات آن 


و «قکا 









ی الب صلی اله عليه وآله الو 
نع مام 

۹- و قال آمیرالموم: 
لَبَطره الیالین». 


عليه الگلام: «إدٌ 





كرام تهب اليظاما 





بی‌زبان خویش که به شا ارزانی دا پروا کی رسیدند: آن گنگان ب‌زبان 
کدامند؟ فرمود: گوسفند و گاو و کبوتراو مانند اینا. 
4۲۲۸- مردی نزد رسول خدا صلی آله عليه وآله از ای خویش شکایت 
کرد "حضرت فرمود: برای رفع تاق سود یکوک رفر ماده تیه کن . 
۹- و امیر مؤمنان علیهالتلام فرمود: صدای بال زدن پر کبوتران شیطانبا 
را دورمی‌سازد. 
7 ._ [کراهت برهنه کردن استخوان] 
رن..4۲۳۰۰-عل بن اسباط گوید: که ابوحزه طمامی یه کرد وما را که اعتی 
بودیم دعوت کرد, هنگام خوردن غذا ابوهزه شخصی را دید که استخوانی را بکلی 
پاک نود, او را آواز داد که اینکار را نکن زیرا از عل‌بن الحسین علماالتلام شنیدم 
که می فرمود: استخواث را از هرچه با او است برهنه نسازید زیرا جّ را در آن سهم 
است و اگر چنین کنید چیزی را از خانه می رباید که برای شا بپتر است از اینکه به 





استخوان است. 
شرح: «شاید مراد از جن در اینجا احیواناتیست که خود را از انسان 
می پوشانند ویا همان جن معهود است وما آن را می بينم». 








» ج 4- أطعمه واشربه 









عن بي جر عليه لام أن ول الله 
صلی ال علیہ وله تهی آذ وگن الم قریضا - -وفال: الما تأکله 

0: خریز ني الس آالاژ6. 

۳ - و قال الضاي علهللام: «لا یرگن ین لزان ع وَل 

۹ به اماماظادق علي لتلام گفته شد, با ج رسیده که رسول 
خدا صلی الله علیهوله فرموهاند: خدای |متمال خانا گوشت را (خانهای که در آن 
گوشت بسبار مصرف می وکیا کسی که پرگوشت است دشمن دارد» فرمود: ما 
خاندان نبوت خود رگوش تور روآ راادشت دارم مراد رسول خدا صلّی الله 
عليه وله این بوده است که خانه‌ای که در آن گوشت مردمان به غیبت کردن آنا 
خورده می شود مورد خحشم خداوند است و مرادش از مرم چاق شخص متکټر و کسی 
که با نازوتبخترروی زمین گام برمی دارد بوده است. (نه آنکه شما فهمیدید). 

۲ زراره گوید. امام باقر علیهالتلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیهوآله خوردن گوشت خام را نی فرموده 
درند گان می خورند. حریر که راوی زرا 
پلک رها کنند تا به حرارت آفتاب 

شرح: «روایت در کافی 
س آو التازه 
آن را خشک کرد یا به آتش پخته شد دیگر مورد نہی نیست». 

۳- و امام صادق علیهالتلام فرمودند: از گوشت کلاغها هیچ نیع 











نم پخته - و فرموده است آن را 
است گوید: مراد آنست که تازه نباشد 








یا با آتش پخته شود. 
آمده است: «إنا تأگله الباغ ولکن حتی 
نی آن خوراک درند گان است» ولکن پس از آنکه خورشید 
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۶- و أل اْحليي آباق : 
۽ تجذ؛ في البربة إلا الاد ته عن قل عواير الوت 
ته رد ابو علی عه مول الله صل اله یه وله 
4 ذا و گذاء تقال رسو الله صلی اله عليه وآله: ن 


رها لا لا ر : با 


اله عليه الكلام «عن قال الاب 

















خوردنی نیست (حلال گوشت نیست) نه زغ» ونه 

£ حلبی از امام صادق علیه از 
هر نوع ماری را در خشکی یافتی یکثلمگر ما ری را» و نیز ہی فرموده است از 
کشتن مارهای خانگی (که در ساختطانپای قدمي که نروماده با هم درسقفها یا 
در پس دیوارهای خاکی و یا زبرزمون با عمری وی زندگي می‌کند از جهت عدر 
بسیاری که میکند آن را عامر گن )ہو وبا رای اینکه کشتنشان شوم 
است نی‌کشيد و زنده رها می‌کنید, (زیرا اگربدین خاطر باشد) این همان قول ببود در 
زمان رسول خدا صلی الله علیه وله می شود که می‌گفتند: هر کس مارخانگی را بکشد 
چنن و چنان خواهد شد (مرادشان این بود که نکبت و ناخوشی می آورد) پس رسول 
خدا صلی الله عليه وآله فرمود: هر کس از ترس عاقبت نا گوارش مارخانگی را نکشد 
از من نخواهد بود (یمنی مسلمان نیست) و جز این نباشد که او را رها می‌کنی چون با تو 
کاری ندارد و آزاری بتو نمی رساند, و فرمود: گاه می شود که تو او را در لانۀ خودش 
می‌کشی (یعتی بدون اینکه آزاری بتو داشته باشد). 

شرح: «در لغت جات معنی مار سفید آمده» و در نی 





ن اثر آن را می 
مارهائی که در خانه‌ها زیست می‌کنند در مقابل مارهای صحرانی و آی معنی کرده 





است», 
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EYES 


ن موی 






ن آذاب انامه 
۰ - زوی سماعة عن آي بيا عليه لام قال: «لا هي الب 
اة والذّهب». 

۷ 
تال: «لا تال في 





روی ابا ن م 






«كرة المرب في افيف الاج التششضي, و رة ا بُذن ين مذ 
۵- میج زاف گید از امام هفتم مومی‌بن جعفر 
علیہماالسّلام شنیدم که می فرمود: خوردن گود ت» گوشت می رویاند وخوردن ماهی 
بدن را آب می‌کند, و کدو یا مخ درای مخ را قویت می‌کند, و بسیار خوردن تنم 
ماکیان عدد فرزند را افزایش می دهد» هیچ مریضی از چیزی به مانند عسل شنا 
نگرفت» و هرکس یک لقمة چرن بخورد بیان اندازه درد ازوی خارج می شود. 
1 * (باب خوردن وآشامیدن در کاسۀ طن ٭ 
1 #(ونسقره وغرآن ازآداب اطسعام) 
۹- سماعة بن مهران گوید: امام صادق عليه السام فرمود: شایسته 
نیست که انسان در کاس طلا و نقره ری بنوشد. 
۷م عمد بن مسلم گوید: امام باقر عليه اتلام فرمود: در کاسة طلا و 
نقره طمامی ور 
۸ بريد بن معاوية العجل گوید: امام صادق علیهالتلام مکروه 














استعمال ظروف طلا و نقره 
شض انط کنیق, تا 











نیا رین بیداید 
۲ وروی عبڈاھ بل موه نيع 
قال: «کان ناب شول الله صل ال عليه وآله بر 








داشت: نوشیدن از ظرف نقره و همچنین,ظرق که آب نقره داده‌ اند و نیز از روغن 
شیشه با ظرفقی که نقره اندود اس تولا رو رل تتطورشانه که از نقره بود و 
هرگاه که ناچار می شد که از ظرف یا کاس آب نقر‌داده بنوشد دهان خود را از نقره 
کنارمی‌گرفت, 
۱ 4۲۳۹- رسول خدا صلی الله علی‌وآله فرمود: ظرف و یا کاسة طلا و نقره 
متاع و أثاث خانة کسانی است که دارای یقین نیستند. 
۷6۰)- یوسف بن یعقوب برادر ینس گوید: امام صادق عليه التلام آب 
خواست در ظرفی که از روی بود آب آوردند, یکی از اهل مجلس گفت: 
نوشیدن در روی را مکروه می داردء امام فرمود: از او بپرس این طلا است 
۱- جراح مدائنی گفت: امام صادق عليه التلام مکروه می داشت که 
شخص با دست چپ غذا بخورد یا بیاشامد یا چیزی برگیرد. 
۲- عیدالله بن میمون گوید: امام صادق از پدرش علییماالتلام نقل 


کرده که فرمود: اصحاب پیغمبر صلی الله علی‌وآله در وقعة تیوک آب خوردن را 


















وآه: اشریوا فیک ر 
۳۴ و قال الصايق عليه الگلام: «شرب الما من قيام بالئهار آڌڙ 
قوی یلبدن». 

۶ و قال عليه الئلام: «شُرْبٌ الماء 








الاشفر». 

۵- و ماله لض اضعا 
کان الذي ينولك اْماء لوكا لَك اضر في ا 
فافرنه بتقس واجب». و ها ای في رولیاب مُت 


احماد وي لح 
سرمی‌کشیدند» رسول نجدا صلی اه وله فرمود: با دستپایتا 
حال آن از بہترین ظرفها ییا اس 

۴۳ و امام صادق عیه التلام فرمود: روز ایستاده آب نوشیدن برای 















أي با عليه لام قاك: 
واجده و کان یکره آن غه 


پیاشامید زیرا در این 








ریزش عرق و برای تقویت و سلامت بدن بهتر است. 
٤ 1‏ - ونیزآن حضرت عليه اتلام فرمود: شب ایستاده آب نوشیدن موب 
بیماری صفراء است یا استسقاء آورد. 

۵ ویکی از شیعیان از وی پرسید: یکباره وبه یک نفس آب آشامیدن 
چطور است؟ فرمود: آگر آن کس که آب بتو داده بردۀ توبود در سه نفس بنوش» و 
چنانچه آزاد بود دریک نفس بنوش. و این حدیث در رولیات عمد بن یمقوب کلینی 
رجه لهس است. 

شرح: «در کتاب کافی برخورد به آن نکردها اب‌توجه از دیدۀ حقیر گذشته 
یا از کاب دیگر کلینی است که درست نیست». 
4۲۶٩‏ حلبی گوید؛ امام صادق علیه‌التلام فرمود: در آشامیدن آب (یا 








استعمال ظروف طلا ونقزه همه 
بالهیم فلث: وتا اهیم؟ قا: «الابل». وروي « 
هی التيب». وروي «أ لیم مالم گر اشم افرعلیو». 
۷- وروی البق 
عليه اللام قال: «لا تخل و انت تدسي إلا آن تفطرالی ذيك». 
4۸- وروي عن عر بن آي تة قان: «رایث آباعبیا 
امن تجا نم 


مات». 











عن شین ینان عن آي با 








عّهالثلام 





وکر مول اش صل اله عليه وله قتال: آل کل عتی 





مطل آقامیدنجا) نوشیدن به سه تفس پر است تا به یک نفس» و نیز آن حضرت 
خوش نمی داشت که در نوشیدن مانند هم باشد» عرض کردم هم چیست؟ فرمود: 
مانند شتری که چون بیماری استسقاء دار ابا زاایتمام دهان می بلعدء و در حدیث 
دیگر «مانند شتر». و روایت شده ات که هم ماه گت پر است» و نیز روایت شده 
که هم آنست که بدون آنکه بسم اله بگو آب زاشرمیکشد. 

شرح: «در کان ج٦‏ ۳۸ از پیربردی. مد رولیت شده که گفت: از 
امام صادق علیهالشلام پرسیدم مردی آب راآبر لب گذارده یکسره می نوشد تا سیراب 
شود چطور است؟ فرمود: چه لتق بالا تر از این» عرض کردم مردم می‌گویند این 
نوشیدن مانند شرب هم است» فرمود: حلاف می‌گویند» شرب هم آنست که بسم الله 
نگفته بنوشند» و در سورة واقعه یه ۵۵ خداوند می فرمایا 


اهل دوزخ آتش جهئم را 
مانند هم می نوشند «شربن ُب الهیم» و مفتران بیشتربه شترذوالعطاش یا بیمار 
مبتلا به استسقاء معنی کرده‌اند و با خبر پیرمرد مدنی سازگار است بدین صورت که 
هانطور که شتر تشنه بدون رعایت و ملاحظ هیچ امری به آب ه رسید آن را بتمام 

دهان می بلمد منطو است انسانی که آب را بدون رعایت آداب شرعی می نوشد». 
۷ - بدا بن سنان گوید: امام صادق علیه التلام فرمود: در حال راه 





رفتن چیزی عور ج زآنکه ناچار باشی . 
۸ عمر بن انی شعبه گوید: امام صادق عليه الام را دیدم تکیه کرده 
و غذا می خوردء سپس رسول خدا صلّی الله علیهوآله را یاد کرد و فرمود: آن حضرت 














هیچگاه تا از دنیا رفت در حال تکڈاادن چیزی تخورد. 
شرح: «منظور حضپرك از ابټکۀ ارد تکیه داده غذ 

رسول خدا صلی الله عله‌واله هیچگاه چنال ب 
تکیه‌دادن در هنگام غذ! خوردن تحب است و فعل حضرت را جزء آداب غذا 
خوردن بداند. و شاید قرت برای شک که داواشر عمر به او دست داده بود ناچار 
از این عمل بوهادبهقرینث روایت بعد که گوید پدرم حلاف آن را دیده بود». 

۹ح در روایی که عمربن یی شعبه از پدرش کرده چنین گفته که: پدرم 
گفت: امام صادق علیهالتلام را دیدم که چهارزانونشسته وغذا می خورد. 

۰ - و در روایت سکونی از حضرت صادق عليه التلام چنین آمده است 
که: براستی که رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: هرگاه سفرهای را بگسترند چهار 
فرشته اطراف آن گردآیند. پس اگر بنده «بسم ْ» گوید, فرشتگان شیطان را 
گویند: خوار شی ای تکار هیچ پیروزی و تسآظی بر اینان نخواهی داشت» و چون از 
خوردن طعام فارغ شوند و گویند «امدش» فرشتگان گر ینان مردمی هستند که 
آنها نعمت داده و شکر پرورد گار خود را بای آوردنده و چنانچه «بسم الش» 
نگوینده فرشتگان شیطان را بخونند و گویند پیش آی نافرمان و با اینان همخوراک 
شو و چون سفره برداشته شود و خدا را حد نکنند فرشتگان گویند: اینان کسانی 















خداوند به 








مکروهات آن Mv‏ 










۳و۲ 4- رقا آمیزالموینیت عليه اللام: «2 
ل تقال ان الکؤء: يا شوه 
ي م آذانيء قال یمود عله الگلام: ات الو 





هستند که خداوند به ایشان نعمت بشید و آنا خدا را از یاد بردند. 

۵۱- رسول خدا صلی الله ایالد رتود : صاحب خانه پیش از همه 
بنوشیدن آغاز کند و پس از هم و وه (يمني اول یه خوردن شیر شروع کند و 
پس ا زآنکه همه سیر شدند دست غذا بکشد), 

4۲ سماعة بن مهران گوید: من با امام صادق عليه اللام دریک سفره 
غذا می خوردم»امام فرمود: ای سماعه خوردن و شکر نمودن نه خوردن و خاموش بودن. 

۳- و امیر مؤمنان عليه السلام فرمود: من ضمانت می‌کم برای کسی که 
هنگام خوردن غذا «بسم الله» گوید. آن طعام ضرر و زیانی به او نرسانده 
یدای زاء (که رئیس مقلسان خوارج نبروان بود و هیشه به امراژنین 
عليه التلام اتراض داشت) گفت: یا على من دوش غذائی خوردم و یسم ان گفتم و 
مرا آزار رسانید» مرالینن علیانلامفرمود: غذاهای تلف خوردی و بعضی با 
بسم لله گفتی وبعضی را نگفتی» ای نگ رفت 

و روایت شده که چنانچه کسی فراموش می‌کند در هر نوعی از طعام بسم اله 


گویده بگوید: یش لآ و 














وقال الاق عليه الكلام: «ما أن 


ئ من طلا إل شلث: «الحندة». 






لت فاختیاف وم ماحزل الخوان قن 






القت فاد کور موصو ماحد الکوز؟ فقان: اشرب 
ف قاختدا ول ال 


۶ - و امام مادق عله‌التلام فرمود: هیچگاه مبتلا به سوء‌هاضمه 
نشد‌ام به‌جهت آنکه یه طعا شروع نکردهام مگر اینکه «بسم‌اله» گفته‌ام, و از 
خوردن فارع نگشتم جز ایدکا تدم > 

۵- و نیز آن حضرت عليه التلام فرمود: چون شکم انسان سیر شود 
سرکشی و طفیان او آغاز می‌گردد. 

٢‏ - عمر[وآین قیس الاصر گوید: بر امام باقر عليه التلام در مدینه وارد 
شدم و در پیش آن حضرت مفره‌ای گسترده بودند و مشغول خوردن بوده به او عرض 
کردم: حة و آداب سفره چیست؟ امام عليه التلام فرمود: هرگاه سفره را 
خدای را نام بر و چون برچیدی حد او را بجای آوں و اطراف سفره را بروب» و این 
حڌ سفره است» گوید: روی برتاقم ظرف آی را دیدم ناده‌اند» پرسیدم: ح ظرف 
آب (پارج) چیست؟ فرمود: از جانب دو لبش بیاشامی (نه جانب دسته‌اش) و نام 
خدای عزوجل را ببری و چون از لب خود آن را بازگرفتی حد و شکر اورا بجای آری, و 
زار که از جانب دست آن بنوشی زیرا آن عل شیاطین است و این حذ ظرف آب 
است. شرح: «شاید مراد از شياطین موجودات ریز میکروسکوپی است که از 

















آداب طعام لب 


۷+ و رو 










۸- و قال الضایق عّهالئلام «إد 
لیلج وا ءباليلج ني ول لام و 
۹)- و قال آمیزالموینین عليه الكلام: «اتووا بابلج ي أؤب نام 
عم التاس ما يي الولج» لاختارو؛ عى الباق مر 
۰ و وی الجن بل وب ع وهب بن عبد ربو قال: «رأيك 
ایا علي الثلام بعلل فرت لب فا أذ کول اش صل اله علب وله 
آلود گی دست در آن محل تولید می شوند). 
.. 6۲۵۷- عمد بن ولیدکرمانی گوید: من در نزد حضرت جواد عليه التلام 
غذا می‌خوردم چون فارغ شدم و سره را ری ید شنت رفت تا آنچه در 
اطراف سفره است برگیرد» امام فرمود: اگر خوانی در صحرا گسترده بود هرچه در 
سفره باق مانده بگذار و برای حیوانات صحرانی رها کن» و سفره‌ای که در خانه 
گسترده باشد هرچه از آن ریخته برگیرو دانه دانه از زمین برچین. 
۳ ۲۵۸- و امام صادق علیه التلام فرمود: 
ترشی و سرکه آغاز کنند و به شوری و فک پایان دهنده اما ما اهل بیت به نمک آغاز 
کنم و به سرکه خمٌ. 

۹ - و امیر مومنان عليه اتلام فرمود: در شروع خوردن غذا به مک آغاز 
کنید» و اگر مردم می دانستند در (ابتدا کردن به) مک چه فواثدیست آن را بر تریاق 
(پادزهر) آزمایش شده ترجیح می دادند. 

۰ - وهب بن عبد ریّه 





.« 














امه در هنگام غذا خوردن به 











8 امام صادق علیهالتلام را دیدم دتدانهای 
خود را لال می‌کرد و من به آن حضرت نگریستم» پس فرمود: رسول خدا صلی الله 





۰ ج )- آطمیه واشربه 







۱ - وف نیع ل الْلال». 
بلقت 26 





واه علیهالتلام: وضو عم ودب 





4 وقال توا حل اش قل وآل: هت «من سره آن یر 


فلیتوضاً یلد غضور طمایه». 





علیه وآله حال می‌کردند و آن دهان را خوشبومی‌کند. 
۱ 419۱- و رَد حقزقلهمان آنست که برای او (پس از 
خوردن طعام) خلال آماده سازی. 
+ 4۱۹۲ و آن حضرت فرمود: در هنگام خلال آنچه با زبان خویش از 
اطراف دندانهایت بیرون آوردهای آنبا را فرو برو آنچه با خلال بیرون آید» دور انداز, 
۱ ۳ - ابوعرة خراسانی گوید: : امام صادق علیهاللام فرمود: شستن دست 
وروی قبل از خوردن طعام و بعد را می برد. 
6 و رسول خدا صلّی الله عیه‌وآله فرمودند: هر کس خوش دارد که 
برگت خانه اش افزون گرد هنگام طعام دست و روی خود را بشوید. 
۵ - و نیز آن حضرت علیه التلام فرمود: هر کس دست خود را پیش از 
از آن بشوید در فراخی» زندگی خود را ادامه دهد» و ازناراحتیهای جسمانی 










ثمال گوید: على بن امین علیهماالتلام هرگاه به شوردن 





۱ 





اه کات ٍذا طیع قال: «الْندث اّني أَعتمنا سانا و انا وأیْدنا و آوانا 


و لا 


قال وكا 















GF 
اون ولا باس‎ 







۵۹- و وی تن 
با ته رثول الله صلى الله عليه وله عله 
اقا من کله 


غذا شروع می‌کرد این دعا را می خواند: «امدث الي أظعَمنا وتقانا وگفانا وین 
وآوانا وآنقع لينا وأنشَل, الثم الذي یی لبم » سپاس خداوندی را که ما را 
غذا و آب مرحت فرمود و روز ی ماک تودیه هه رگرفت, وا را تأیید کرد و پناه و 
جایان داد و با اعام فرمود و فزون نود و ستایش پرورد گاری را که می خوراند و 
نمی خورانددش». 

۱ 4۲۹۷- و رسول خدا صلی الله علیه‌وآله فرمود: بسیار خوب نا 
(قاتق) است سرکه, خانه‌ای که در آن سرکه موجود است از خورااک خال نیست. 

۸ - ابوبصیر گوید: از امام صادق عليه التلام سوال شد در مورد سیر و 

پیاز و گندنا (تره) فرمود: به خوردن آن, چه خام و چه پخته‌اش باکی نیست» و 
اشکال ندارد که با سیر مداوا کنند ولکن در وقتیکه با آن مداوا می‌کنند مسجد نروند 
( که مردم ازہوی آن آزار بینند). 

1 4ح عمد بن مسلم گو از امام باقر عليه اتلام از خوردن سیر پرسیدم» 
فرمود: جز این نبود که رسول خدا صلی الله عله وله به جهت بوی آن ا زآن نهی فرمود 
و دستور داد: هر کس از این سبزی بدیو خوّد مسجد ما نزدیک نشود. اما هرکس آن 





رشی 

















iv‏ و وی ابراهیم كي عن أب عیاش عّهالئلام 
علهم الشلام قالة: «قال انب عِي علمماالئلام: في الماد ة الا عشرا 
شا جب على گل نش آن یفرقها: آزیغ یلها نز دانع مج 
رالا و اللي و الشکر وأا السکة: فالوضوء 
ت أصابع ون 











۷۱ و قا اضایق دم : : «لبيي یلیخ لیر آل نام إل 


وه شنتیی ۶ من ایام زیی رابت لِسکُهَیهٍ». 
را بخورد و مسجد نرود اشکال ندارد. 

۷۰ ابراهيم کرحی گرید: امام صادق از پدرانش علیمالشلام از 
حضرت مُجتبی عليه لام قل کرک که آن-حظرت فرمود: در سفره دوازده خصلت 
است که بر هرمسلمان واجب است آنا را بشناسد» چهار خصلت از آن واجب است» 
و چهارستت» و چهارآموزش, و آن چهار که واجب است شناختن منعم؛ آن کس که 
مرحت فرموده و طلب رضا و خشنودی او و گفتن «بسم‌اله» (در ابتدای آن) و 
«احمد» (در پایان آن) و اما آن چهار که ستت است شستن دستبا پیش از طمام» و 
روی پای چپ نشستن سر سفره» و با سه انگشت غذا خوردن» و لیسیدن انگشتان با 
زبان» و آما آن چهار که آموزش است» آنکه ازآنچه نزدیک تواست بخوری و لقمه را 
کوچک برداری» و آن را خوب بجوی» و در روی دیگران که سر سفره‌اند کمتر 
بنگری, 

۱- و امام صادق عليه الام فرمود: شایسته است پیران سا-طورده نخسبند 
مگر با شکم سیر از طعام و این خواب را برای ایشان سھل تر می‌کند و ہوی دهان نا را 
بهترمی نماید. 























عهد ونذروسوگند و کثاره 2 

۷- و قال رمل اله صلی اله عليه وآله: «عَجبتٌ لِمَن بختمي من 

الام اقا الڌاءِ يت لا تختمي ین الوب 
»ربب یمان والڈور و الکقارات) « 

۳- وی عَلطزرنن حازم عن أبي جنر عليه اللام قال: قال 
رشو اه صل اله عليه وله «لا رضاع بق ام ولا وسا في یامه ولا شم بش 
اخیلام» ولا ضنت يما ی الیل 
ولا علاق قبل نکاې 

وت 

۷۲ ورسول خدا صلّی الله علیه آله رفرمود: من در شگفع CECE]‏ 
غذا پرهیزمی‌کند از ترس دردی که مبادااغارض اوش چگونه از گناهان نی پرهیزد 
از ترس آتش دوزخ؟ , 

۰ و(تقهدات به موگلد وناز وگقاره) + 

| 4۲۷۳- منصور بن حازم وی مام تاباق علیه‌التلام فرمود: رسول خدا 
صلی اله عليه وآله فرمودند: پس از گذشتن مدت شیرخوارگی کودک که تمام شدن 
دو سال است دیگر رضاع نشر حرمت نخواهد کرد, و نذر وصل روزۀ دو روزیا بیشتر 
بدون افطار باطل است, و پس از احتلام» بر بالغ حکم نابالغ جاری نیست, و نذر 
خاموشي یک صبح تا به شام باطل است» وپس ازآمدنبه دیا اسلام با زگشت به بلاد 
کفر جائز نباشد» و پس از فتح مه که از دارالکفر بودن به دارالاسلام تبدیل شد دیگر 
هجرت از آن ارزشی نخواهد داشت. و طلاق قبل از نکاح معنی ندارد (یعنی | گر کسی 
گنت: هر هسری که از این پس بگیرم او مطلقه است و بدان قسم یاد کرد یا نذر 
نود) نذر او باطل و قسم منم مخواهد بود» و همچنین آزاد کردن بنده قبل از مالک 
شدن آن (به اینکه بگوید هربنده‌ای که از این پس مالک می شوم آزاد است و آن را 
تعهّد کند به نذریا قسم» چنانچه دارای بنده‌ای شود آن آزاد نخواهد بود)؛ و فرزند 
سوگند یا نذرش بدون اذن پدر واقع تخواهد بود» و مچنین ملوک بدون ان مولایش» و 





اة التار». 





















At‏ ج 4-عهد ونذروسوگند و کّاره 


جع مالها منیا و كل 








خیزیلها قلیاب الذي هر عیژینها, وله ادا حستو». 

۷۹ - و ری تاذ عنما عن مب أبي الطباج قال: فلت 
لأبي لسن عليه الشلام: «إ أي تمدقٺ عَلَيّ بتصيب لها في الا قلت لها 
اد شا ییون هذا و لکن ُب ری قفا 
وکل ما تری آذ ئك رتمک فاراد بت رة أن بشتخيتي 


زن بدون اذن شوهرش» وانذر در گنه عقا نخراهد شد و سوگند به قطع رحم باطل 









خواهد بود. 

۶۹- محمدبن امعم از یکی او امام حضرت صادق یا امام باقر 
علییماالّلام روایت کرده که از آن حضرت پرسیدند: زی چنین نذر کرده که هرچه 
دارد از مالا» همه هده و پیشکشی کعبه باشد, و هرآنچه برده دارد هه آزاد باشند اگر 
با خواهرش کلامی سخن بگویده فرمود: با او سخن بگوید, این نذرها نذرنیست» 
ایا و مثال اینبا گامهای شیطانست. 

۱ ۷۵ - و امام صادق عليه التلام فرمود: هر کس برای:انجام امری سوگند 
یاد کرد (مثلا وا فلان کار را می‌کنم) سپس دید کاری دیگر از نام آنبپتراست آن 
را انجام دهد که عالیتر است» و ثوایش برای او زیادتر خواهد بود. 

4۲۷١ ۰ ۰‏ محتد بن [أی] صباح گوید: به امام کاظم علیهالتلام عرض 
کردم: مادرم سهمی که از خانه داشت ین بخشید او را گفعم قاضیان این بخشش را 
نی پذیرنده آنا بهعنوان فروش ین بنویس» گفت: هر کاری که توخواهی انبم ده و 
هرطور کہ می بینی برای تو مکن است آن را حکم کن» و پس از مرگ او بعضی از 











عهد ونذروسوگند و کنا 





ها الم وم نها یاقا تری؟ قال: قاخیت هم 
اڅ هام «في رل حت إن کلم أباء از 





۷۷- و تال أب 












۷۸- و ميل علّه الئلام «عن رَجْلِ 


لیس بل و». 










»- وروی مد بن مشیم 








A. 


MERE. STEND N E 
ورثه مرا سوگند داده می‌گوید قسم پلا کن گیگ آن را به ماذر پرداخته‌ای‎ 
درحالیکه من بدو چیزی نپرداخته ام من چه کنم؟ حضتفرود: قسم یاد کن.‎ 
شرح: «شیخ طرسی می‌فرماید قیسم را چنین یاد کند که بگوید ازقیمت آن»‎ 

جیزی برعهده وق من باق نیسث تا تیه شود وش ب درون یاد نکرده باشد». 

| 4۲۷۷-وامام صادق عليه اللا در مورد مردی که قسم یاد کرده بود: اگر 
با پدر و مادر خود کلامی بگوید حج بر او واجب باشد فرمود: این سوگند هیچ فایده 
ندارد و باطل است. 

۲ 4۲۷۸- و از آن حضرت علیهالتلام پرسیدند: مردی بخشم آمده و گفته 
است: برعهدة من است که پیاده به زیارت خانۀ خدا بروم. چه کند؟ فرمود: اگر 
نگفته باشد «لَء عَی»باطل است و چیزی بر اونیست. 
۹- و ابوبصیر گوید: امام صادق عليه اللا در معنی سخن خداوند که 
بقره:۲۲۵» (خداوند شما را به سوگندهای 
باطلتان مزاخه نخواهد کرد) فرمود : مراد «لاوالله» و «یلی الله » است که در زباپا 
متداول است و بدون توجه معنا گفته می‌شود. 
را" 4۲۸۰- عتد بن مسلم گوید: از یکی از دو آمام صادق یا امام باقر 











e‏ ج 4 عهد ونذروسرگد وکا 


یَضوعلها». 

۱- وروی عُْمان بن عیسی, عن 
عّه الام قال: «لا توا با صاوقی ولا کل 
ذلك فقا عروعن: «ولا تخعلو الله رة ل 


۲- و قال أبارب قال أب 











۳- و رزوی تکرب مُحَتَو ال دی عن أي بصبر عله علب لام اه 
قات: «ز لت ال ذ لك آنقة بالحائي لاله اله تعالى عتی حك 


علیمالتلام پرسیدم که مرد را زوجه ای گفته است: تورا به وج اله سوگید مرا 
طلاق دهی» فرمود: او را دیب کند یا ار اوابگذرد. (یعنی تکلینی برعهده اش نیست و 
در هرچه بخواهد نجام دهد عتارآست): 


۱ ۱ - ابو یوب گر امام صادق عليه التلام فرمود: به خداوند» سوگند 


یاد نکنید چه در آن راستگوباشید و چه دروف 
گفته است: «ولا ت 


سوگندهای خود کنید). 


ب زیرا خداوند عزیز از آن نبی فرموده و 
| اله عرض لأمانکم- بقره:۲۲4» (زنبار که حدا را هدف 





شرح: «ظاهر آیه نهی از بسیار سوگند بخدا خوردن می‌کند, نه مطلق سوگند 
بخدا», 


۱ ۲ ابو آیوب گوید: امام صادق عليه التلام فرمود: هرکس بخداوند 


سوگند یاد می‌کند پس باید راست گوید و چنانچه راست نگوید با خداوند و آثین او 
بیگانه است» و هر کس که برای او سوگند خورند باید پیر و آن کس که نپذیرد نیز 
با خداوند و آلینش بیگانه خواهد بود. 

۳ 








حضرت عليه اللام روایت کرد که فرمود: هر کس 
سوگند یاد کند که بینی اش را به دیور تساید یا نخاراند خداوند او را مبتلا می‌کند که 








عهد ونذروسوگند و کناره 


أن باْعایط, و آز حلت الم أن لا نح 









عليه الام قان: لعجي أن معني ما تة وبين 5 
صلی الله عليه وآله اه ناش من لیرد لو عن آفیاء 3 
یرنه علّهالکلام ع4 آزتمین مء شم ناه تعال: 











ناچار شود تا بینیاشْ را بساید, و هر کس سوگند خورد که بدیوار سر خویش را 
نکوبد» خداوند شیطانی بر او گمارد تا سر خویش پدیوار کوید. 

شرح: «نقل این خبر در این باپشاید بزای, مکروه بودن این نوع قسم‌ها 
باشد, ول بنظر می رسد خر مناسب باب نباشد و مرا ام باشد که نباید انسان بخود 
مغرور شود و بگوید: هرطور باشد مکن یکت هلان کار نادرست سر زند و 
باید خود را بخدا بسپارد و خبرعنّطلبرکند و اینکه فرموه؛ خداوند شیطانی بر او 
گمارد» یعنی عقوبتش کرده و تأدییش ماید بت آن"غرور و خودبینی که در سر دارد 
و الا چنین عقوبتی بی مورد از خداوند رحمن متوقع نباشد». 
| 4۲۸- عبدالله بن میمون گوید: امام صادق عليه الشلام فرمود: برای بنده 
در سوگند چهل روز مهلت است که انجام آن را مق و مشروط به خواست خداوند 
کند (یعنی بگوید اگر خداوند گرمت) زیر رسول خدا صلی الله علیه وآله 
را جاعتی از بود آمدند و سؤالاتی کزدند از امور مختلنی» رسول خدا صلی الله علیه اه 
بآنا فرمود: فردا صبح بیائید تا پاسخ شما را بگویم» و «إن‌شاءاله» نگفت و ای 
شد که چهل روز به آن حضرت وحی نشد و جبرئیل نیامد» و سپس آمد و این یه را 
آورد که: «ولا تق يو نيال ذلك عدا الاب کهف:۲۳» (مگو که 
فردا کاری کنم إلا آنکه بگو «نشاءال» و چون فراموش کنی ذکر خدای کن). 

شرح: «در تفسیر علیَ بن ابراهم بجای «ود» «قریش» آمده» و چون این 
اق» و قبل از اینکه رسول خدا صلّی اله عليه وله 




















۸ ج ٤-عهد‏ ونذروسرگند و کار 
به دعوت آهل کتاب پردازد نازل شده بعید می فاید سؤال کنند گان غیرقریش باشندء 
ول مسأل دیگری در ميان است که ن 
قرآن جد در حکایت موالات قوم معلقاً چه مشرګین» چه ېود و چه نصاری, همه جا 





انسان را پریشان می‌کند و آن اینست که در 


قبل از اینکه آنان سوال و پرسشی کنند خداوند رسول خود را آماده می ساخته و به او 
می فرماید: «یسئلونك »» بصیغۀ فعل مستقبل و یا حال» یعنی از تو خواهند پرسید یا 
اکنون از تومی پرسند, و هیچ کجا «سألوك » نيامده» مثلاً «يَشلكٌ أهلٌ الکتاب أن 
تگرت»» «یسئت لاش عَنِ الروج» سس عه 
: الو»» «سلك عن التاعة ان ملاها» ويا در 
بیان حکایات و قضایا می فرما ن تلات دوش «و يوون 
سبْعة». «سَبموك َك المُخلفون» که هه ان آینده خبرمی دهد نه از گذشته» و از این 
گذشته مشرکین که معتقد ود نیت (صلی اھ عليه وآله) خلاف می‌گوید و وحی په 
او نزن نشده و آن چ کنی‌گوی د کی ربو او آموخته و می‌گفند: «إنا هه و این 
مولات را برای امتحاں و آزمایش می‌کردند بلکه برای گمراه کردن گروندگان و 
حال چگونه رسول خدا صلی ال عليه وال پاسخ را به 
چگونه خداوند با نفرستادن جواب تا چهل روز خالفین 
معاند و فتن جو را بر آن حضرت چیره ساخحت؟ و چگزنه قبل از نزول ی شریغۀ ول 
ت آیء» و ذیلش «و درك » که حکم برای آ » است رسول عزیزش را به 
انقطاع ت تنبیه می‌کنده اینها سوالاق است که در ذهن انسان خلجان می‌کند 
خصوصاً که جزء معتقدات ما است که أن اطھار علیم التلام را عا اکان و ماهو 
کان می دانم چگونه دراینصورت پیخمبر صلی الله عليه وآله را استشناء کنم؟ وما که 
دربارة وصی او علیهماالتلام معتقدیم که بارها فرمود: «سَلوني ین 
خود او را از پاسخ دادن به یک سوال تاریخی و ساده عاجز بدان 
اینگونه اخبار احاد سالم وبدون تصرف با نرسیده باشد» و بقول یک تن از اساتید ما: 


پاسخ سوال مستقبل را می آموخته» چنانکه ظاهر کلام خداوند است که در همه جا 














آورند گان می نودند با این 








تعویق انداخت, و بالا ترا 















غالب روایاتی که در شأن‌نزول آیات رسیده متواتر نیست و دارای علل یا على هست» 








عهد وتذروسوگند و کقاره ۹ 


۵- وروی الام بن مُحمٍَ 
ساله 





الب ما درمقام رد خير ول نمی توا آنچه با اصول مذهب امامت ناسا زگ اراست 
3 سم ¢ 


بپذیرم هرچند در کتب باشد زیرا نه راوی را معصوم می دانم نه صاحب تألیف 





را بلکه امام و یضرا معصوم و مصون از هر سهوو نسیان می دام دب ۰ مخت گران 
م گفتن إن‌شاءاله را که حکش هنوز نیامده رسول خدا صلی اله عليه آله 
فراموش کند و بعد مورد عتاب واقع شود» و چهل روز خداوند وحی را از او قطع کند» 
و اگر کسی فراغت بسیار داشته باشدٍ اما ین اخبار را به صرف اینکه در کتب 
ذیرد و درصدد این لزید که اشکلا یب آن را پاسخ گوید» ما غخالفتی 
ندارم چون شخص فارغ و بفکار | گر بای کار پردازد ضرری نکرده است» والتلام 
على من اثبع اهدی». 

۸۵ عل بن بی ره کو بدا کار اام صاذق علیه اتلام پرسیدم: اگر 
کسی سوگند یاد کند و بدان وفا ماید, چگونه است؟ فرمود: کقاره آن طعام دادن به 
ده مسکین است بطوریکه به هر کدام یک مڌ (که عبارت از ۷۵۰ گرم این زمان 
است) آرد ویا گنیم بدهد» ویا اینکه بنده ای آزاد کنده (و اگر زاین عاجزبود) سه 








روز پی در پی روزه 

شح: : «چون در قرآن «أؤ وه » اضافه دارد شراح گویند: عدم ذکر 
امام عليه انتلام آن را دلالت دارد که ساثل قادر بر آن نبوده و آیه (در 6 
اوسط ما تظيمرد 












وان با A E‏ رد 





چون از اینپا عاجز بودید سه روز پۍ در پی روزه 








a.‏ ج -عهد ونذروسوگند و کقاره 





آعم بها 





۸- و رزوی ختاث 
«اری آن لا بے 
جات و زعلت الاس ب ر ا 
»فلا یت علب الوس ولا آری به باساء و آنا ماش ای 



















-- زراره گو: به امام ار له لتلام عرض کردم: مال | 
گمرک می رسد و گمرکچیا من هند سوگند یاد کم به آنچه اظهار می دارم 
از مقدار جنس و قیمت خریهآنَآنچه کم چربوط هٌ آنهاست و بدون سوگید رضایت 
به خروج از گمرک نی دهند چکم؟ آمام عله لام فرمود: سوگند یاد کید که آن از 
خرما و کره شیرین تر است. 

۷ - و امام عليه الام فرمود درهنگام گرفتاری و ناچاری است و 
شخص گرفتار خود هنگام نزول آن رب تشخیص می دهد. 

4۲۸۸ حلبی گوید: امام صادق عليه اتلام فرمود: حق آدست که سوگند 
نیست مگربه اسم جلاله (یعنی: «ال»), اما اینکه گویند: «دشمنت بی‌پدر باشد» 
تعارف عصر جاهلی است» اگرمردم به این نوع عادت کنندء سوگندٍ به خداء از ميان 
می رود اما اینکه پاره‌ای گویند: «باهناه» «یاهناه» برای آنستکه نام آن چیزی را 
که می خواهند و فراموششان شده بیاد آرند و این کلام را اشکالی می‌بينم» اما 
«تعمرانله» و «أیم اله» اینها سوگند به خدا عسوب می شود. 

شرح: «لفویون هزه «أم‌الله» را الف وصل می‌خوانند و «وائماش» 





ام به 














عهد ونذروسوگند وکناره 2 





۹- و قال عليه اللام «في 
ك یی و یت لا تر علت یبا 





۰- و قال اي : «و مالك عَنِ اج 








۹- (حلبّی) گوید: آن, حضرت علیهاللام دربارۀ مردی که از روک 
سوگند یاد کردہ بود, فرمود؟ اگ راز توالت بی م یکی سوگند یاد کن 
تا آن را از تودور سازد» و چنانچه دیدی سوگندت خطر را ازتوویا مالت دور نی سازد 
برای ایشان سوگند یاد مکن. 

۰ -و نیز گوید: از آن حضرت پرسیدم: مردی نذر کرده و نام نبرده 
است (تنا گفته است که کاری انجام خواهم داد) فرمود: اگرموردنذر را معن 
ساخنه ای باید بدان عمل نای و لا آن سوگند باطل است» و چنانچه گفته باشی «للَهِ 
علي» و عمل نکنی باید کفارۂ حنثِ قسم بپردازی. 

۱ - و آن حضرت فرمود: هر سوگندی برای خدا نباشد یعنی بقصد قربت 











نباشد منعقد نخواهد بود نه در طلاق ونه در آزاد کردن 














۲- و نیز (حلبی) گوید: امام عليه التلام در کقاره سوگند فرمود: یک 
مڌ (۷۵۰ گرم) به اضافة یک مشت آرد به هریک باید بدهد. 
۳- و گفت: آن حضرت عله‌التلام در مورد مردی که در گمرک 





a.‏ ج 4-عهد ونذروسوگند و کفاره 





۰»- و دوي ي حدی تي «ني رب قال «لاوآي»؟قال: 


سوگند یاد می‌کند تا مالش عفاظ اند فرمودتاشاکال ندارد. 

۱ 4و حلیئ گفت:پرسیدم که زی نتم است: اگرمن چیزی ازماعم 
را به فلان یا فلا زن عاریه ب ره عب هده م‌کن» وبعضی از بستگانش 
پدون اجازۀ او عاریه دادند» چه کند؟ فرمود: چیزی نباید هلّهبدهد زیر بهقصد 
قر نبوده و چیزی برای خداوند قرارنداده است که به کمبه هده کند» کسی باید 
وفا کند که برای خداوند قرار داده باشد و اماء مانند این چیزی نیست» وتا ذکرونام 





خداوند برده نشود هدیّه نخواهد بود. 

۱ ۵- و از او علیهالتلام دربارة مردی که بگوید: هزار 
من که (برای آن) هزار بار احرام حچ بندم» سّال کرد فرمود: این از گامهای 
شیطانست» ونيز پرسیدند: شخصی بگوید من (اگر فلان چیزفلان طورباشد) حرم جخ 
باشم» یا یگو ین مقدار اطعام می‌کغ» فرمود: انها هیچ نذرنیست و طمام را هده 
کعبه می‌کنند. و باز پرسید: یا شترانی را که نحر شد‌اند بگوید ایا را هدیّه حرم 
کردم؟ فرمود: شترزنده را در حال حیات نذر می‌کنند نه گوشت را. 

۱ و در حدیث دیگری که کسی سوگند یاد کرده بود به این طریق 





بای برذقة 















۳ آعفنه ‏ 
بث أنه يقل دی انشيء از 


ارج إذا حلت کازبا و 
ا 
عليه فبها ولا أجر له أن تخت الرجل على َي وم تد ما ن 
ال مین يرجم إلى نی مر راناي وھا شوه زا 
تلت ال علی مال اثریو مشیم آزعلی حمل 








یمین نوس وجب 





«لا وأبي» یعنی نه به جان پدرم» فرمود: استففاز کند. 

۷- امام صادق عله اللا م رد گنه بر فسم است یکی از آن 
دو آنست که: مرد کاری را که بر او عملش واجب نیست, سوگند خورد که آن را 
عمل کند یا سوگند خورد کاری که بر او انجام آن واجب بوده است» عمل کند, که 
در این دو صورت اگر انجام ندهد باید کقاره بدهد. و دوم: خود بر سه قسم است. 
یک» آنکه شخصی اگربه‌دروغ سوگند یاد کند پاداش گیرد» دوم آنکه: نه کقاره بر 
ترکش تعن گیرد نه پاداشی در انجامش. و سوم» آنکه: کقاره‌ای در این جهان ندارد 
اقا سزایش آتش دوزخ است. أما آنکه اگر بدروغ گفته باشد پاداش دارد و کثاره 
ندارد آنست که شخص برای خلاص مسلماذ خلاص مال او از چنگال ظالی که 
براوست کرده» چه دزد و چه غیردزد سوگند یاد کند. و ما آنکه نه کقاره‌ای دارد و نه 








پاداشی برای اوست, آنست که مرد به انجام امری سوگند یاد کند سپس بہتراز آن را 





بیابد و آن را رها کرده بتر را بای آورد» و ما آنکه عقوبت و سزایش آتش دوزخ 
است آنست که شخص برای تصرف مال مسلمان یا بردن حقّی از وی به ستم» سوگند 











یاد کند که این را مین موس» گویند و موجب دوزخ است و کفاره‌ای هم دردنیا 
برآن تعلق نگیرد: 

و اطمام صافی ودک فاحل قسم درست نباشد مگر آنکه هر دو 
تن صفیررایک‌تن کبیربجساب آورد» و هر کس برای پرداحت کاره مستحقّی نیافت 
مگریک شخص ویا دو شخص پس ہمان دو مگرر إطام کند تا ده پار کال گرد 

۸ - و امام صادق علیه التلام فرمود: قسم دروغ آبادی‌ها را خراب و 
شهرها را از سکنه اش خالی و بدون صاحب کند. 

و نذر بر دو قسم است: یکی آنکه انسان بگوید؛ اگر فلان کار و فلان چیز 
شد من روزه می‌گیرم یا ناز می خوا یا صدقه می دهم یا به حج ځانۀ خدا می روم یا 
فلان کار خیر را انجام می دهم و آن کار بشود (حاجتش را بگیرد)» آن شخص اختیار 
دارد آن عمل را چه روزه باشد و چه اعمال خیر دیگر انجام پدهد و اختبر درد نام 
ندهده این یک نیع نذر اتا اگربگوید: چنانچه فلان کار بشود پس بر من است که 
پرای خدا فلان عمل را انجام دهم و نذریست که واجب است و انسان را جاره ای 
برای ترک آن نیست و ن » اگرخالفت کرد باید کل 
است» و کفارة سوگند (چنانچه گذشت) اطعام ده مسکین 












ره بپردازد و کفارۀ 





نذر همان کفارة سو" 











هر مسکین یک مڌ (۷۵۰ گرم آرد ی گندم ی نان ده برهنه را پوشانیدن به هریک 
دو جامه (پیراهن و ازار) ذادن» یا یک تج آزا کردنا است و هرگاه اینها را نیافت و 
یا قدرت آن را نیافت سه رورن در بی روزه گرفتن اينم کفارة قسمهانی است که 





ویا یکشنبه ویا روزی دیگر از یام 
من را روزه بگیرد باید بدین نذر خود وفا کند و نمی تواند آن را ترک کند مگر آنکه 
دلیل موجه داشته باشد. و البثه در حال مرض ویا سف گرفتن این چنین روزه‌ای از 
وی برداشته شده است مگر آنکه به هنگام نذن در چنین هنگامی را هم تعد کرد 
باشد. و اگر کسی بدون دلیل موجه شرعی» روز خود را بخورد باید که بهازاي هر 
روز که افطار کرده است» ده مسکین را اطعام کند. / 

و اگر کسی نذر کرد که روز معیّی را از هفته درمقت حیات روزه بدارد و 
آن روزبه عید فطریا آضحی افتاد و یا ام تشریق (۱۱ و ۱۲ و ۱۳ ذی اجة)» یا در 





آن روز مسافر بود یا مریض شد خداوند در همۀ آن ایام روزه را از او برداشته و او را از 
گرفتن روزه معاف داشته است پس به جای هر روز در ام دیگر یک روز روزه 





۵۹ ج 4-عهد ونذروموگند و کثاره 






عفر تشون 


ما غزوق آز ت 
أؤصامة فافظر قنتی اکتا 





بو وا 
زقبه مُومته. 





نم وبلق 
و هرگاه نذری کند ای تعلق نذرزا امین نکند که کدام کار خبر را می خواهد 
ام دهد پس او دش کارت جیزی تصلق دهد یا دو رکمت از بگزارد) 








و هرگه نذر کند که در راه خدا مغ کثیری تصتق دهد و مغر نم 2 
مبلغ کثیر (بسیار) هشتاد و بیشتر از آن است» زیرا که خداوند تعا فرموده: امد 
گم اله في توبه:۲۵» (خداوند شما را در بسیاری از موارد یاری 
کرد) و آن هشتاد مورد بود. 

و اگر نذر کرد روزی را یا ماهی را روزه بگیرد و آن را مشخص نکرد و روزه 
گرفت و افطار کرد کارهای بر او نیست فقط روزه گرفتن یک روزیا یک ماه معن 
بر او لازم است هرطور که نذر کرده است» پس اگر نذر کرده باشد که روز معیتی را یا 
ماه معلومی را روزه بگیرد براوست که همان روز یا مان ماه را روزه بدارد, و اگر 
روزه نگرفت یا گرفت و وسط روز افطار کرد کفاره بر او واجب می شود. 

و چنانچه نذر کرد روز معینی را روزه بگیرد و در آن روز با هسرش نزدیکی 
کرد براوست که به جای آن روز یک روز روزه بگیرد و یک بنده نیزدر راه خدا آزاد 


















عهد ونر وسرگد و کار هد 


والاغمی لا بخزه 





ي في لته وَيّجزي الافتغ والاقل والأغزخ» 


ین هما لُه ولا بتخلك, وان كان 





وآزاد کردن بندۀ نابینا گفایت في‌کید, ول دست‌بريدي يا مبتلا به فلج پاء یا 
شل یا یک چشم کفایت می‌کند» و آزاد کردن دمن گیر نیز کانی خراهد بود. 

و در کقّارۀ هار (نوعی طلاق که در جاهلّت رایج بوده است) آزاد کردن 
کودکی که ر خانوادۂ مسلمان بزرگ شده یعنی یکی از والدینش مسلمان است مجزی 








و ار طلبکاری بدهکارش را قسم دهد که از شهر بدون اظلاع او ارچ نشود 
(و بدهکار سوگند یاد کند), نی تواند بدون اقلاع به طلبکار خارج شود» ول اگر 
بدهکار بداند او اجازة خروج نمی دهد» و در صورت عدم‌خروج ضرری متوجه او و 





خانواده اش خواهد شد پس خارج شود و چیزی بر او نخواهدبود. 
و اگر شخصی بر دیگری ما را اقعا کرد و شاهد نداشت و ا5عایش هم حو 
نبود اگر مبلغ اعا تا سی درهم بود معی علیهبپردازد و سوگند نخورد» و اگر 
هر 
و هرگاه مردی کنیزی داشت و زن عقدیش آن کنیزراآزارمی داد و حسودی 














۸ ج 4 عهد ونذروسوگند و کفاره 


له وج لیس له آن برها وا تم كن 






٩‏ - و قال رسو ان صلی الله عليه وآله: «من أجل اه آن خلت بو 
کان اخلاء اد 





۰ - و قال ابوج 
فَمَقَدث». 





۱- و قال زشول اه صلی الله عليه وآله: «منْ 
۲ 





نی على یر مومس 


می‌کرد, و مرد به زوجه ین بو 
و قصد قربت آزاد کرده باشد حق مخوابگی با او را ندارد» و اگربرای خدا نبوده ختار 
است هرچه خواهد با او انجام دهد. 

۱ ۹ - و رسول خدا صلّی الله عليه وآله فرمود: هرکس خدا را بزرگتر از آن 
دارد که به او قسم دروغ خورند خداوند بیشتروبهترازآنچه در اثر سوگند ندادن منکر از 
وی رفته به او عطا فرماید. 











۱ ۰ - و امام باقر علیهالتلام فرمود: هیچ کس برای خداوند چیزی را 
ترک و رها نمی‌کند که آن را از دست داده باشد و فاقد آن بشود. 

۱- و رسول خدا صلی اه علیهوآلهفرمود: هر کس در نان سوگند به 
کاری یاد کرد پس او در نہان إن‌شاء الل . _گوید» و هر کس آشکارا به انجام کاری 
سوگند یاد کرد آشکارا استشتاء کند یعنی «إن‌شاءاله» بگوید. 

2 ۴ -اسماعیل بن سعد از حضرت رضا علیهالتلام پرسید: مردی با زبان 
سوگند می خورد و دلش غیرزبانش می باشد (قسمش صرف لفظ است و نیت و ند 








عهد ونذروسوگند وکثاره ۵۹ 














4 - وروي عن 


عليه الكلام آئه «عُيْل 
عن الیل تخیث أن لا یسیع لَڪ بکذا و نام وله ق د 





یی و4 








۵- وروی الکو 
قال لربْل:نث از لت 
بالله». 





ندارد یا نیتش چیزدیگریست). امام فرمود: سوگند بر باطن و نيت است (یعنی هرچه 
به لفظ بگوید به حساب نیّت شخص مظلوم کهیقّش پایال شده می باشد نه نت 
قسم خورنده). 
| 4۳۰۳ وعلی بن جعفر برادراموسی بن جنر لیماالتلام از امام کاظم 
عليه للام پرسید: مردی سوگند یاد کرده را کرده که چه گفته آیا مطابق 
نیت بودہ است؟ فرمود: سوگند بہم اکن ۔کواشعہ استوار اسه 
۰٤ 1‏ و از سعد بن حسن از مام صادق عليه للام روایت شده: که ازآن 
حضرت پرسیدند: مردی سوگند یاد کرده که متاعش را به فلان مبلغ نفروشده سپس 
پشیمان شده فرمود: به هر مبلغ که می خواهد بفروشد, کفاره برعهد او نیست. 

شرح: «از روایات بدست می آید که سوگند باید بر فعل واجب یا مستخب و 
یا تر ک حرام و مکروه باشد تا صحیح بوده و منعقد گرد اقا در فعل میاح یا ترک 
مباح باید غرض صحیح و عقلانی یا شرعی داشته باشد تا منعقد گردد, و این مورد که 
ذکر شده از مواردیست که تر ک مباج بدون رجحان اسث و اساسا منعقد نبوده 








است». 

4۳۰۵- و سکونی از امام صادق علیه‌انتلام نقل کرده که فرمود: هرگاه 
شخص بگوید: قسم خوردم یا سوگند یاد کردم» این سوگند شرعی نیست مگر اینکه 
بگوید: بخداوند سوگند یاد میک یا بخداوند قسم یاد کردم. 








۰ ج 4-عهد ونثروسوگند و کاره 










۹- و وی باه عن مُحَتٍَ 
رل قا: عي دنه وم سم أبن ینحرها؟ 
سا کین». 

۷- و وی مقا بن تت | 
لام «انْ یا عليه الكلام کر أن یشیم رل 
قبن لیله». 
۸ - وا 







- عمد بن غم گید لیام باقر علي التلام در مورد مردی که گفته 
بود: بر ذقۂ من شتری باد که آن را بجر اک و معن نکرد در کجاء فرمود: جز این 
نیست که نحردرمنی است وا که وت شتر را ایان تقسم کند. 
۱ ۷- تن ید گوید. چعفر ی ند از پدرش علیماالتلام روایت 
کرد امیرالمنن علیه الام مکروه می‌دانست که کسی در کار قسم پیش از آنکه 
قسم را بشکند اطعام کند. 





۸- و محمد بن منصور از موسی بن جعفر علیماالتلام پرسید: مردی نذر 
روزه کرده و اجام این نذر بر وی سنگین است» فرمود: برای هر روز یک م (۷۵۰ 
گرم) گندم تصق کند. 
شرح: «مراد از سنگین بودن روزه عاجز بودن نار از گرفتن آنست». 
4۳۹١ >»‏ و طلحة ب زید از جعفر بن محمد از پدرش علیماالتلام نقل کرده 
که در مورد زنی که رهش بار برداشته بود و شربتی نوشید و بچه را سقظ کرد فرمود: 
باید کفاره بدهد. 








شرح: «کقارة جنن در یاب دیات خواهد آمد و ذکر این خبر در اینجا 
بی‌مناسبت می نماید ولی بابی را که موا 





برای این اخبار باز کرده باب ايان و نذور و 








عهد ونثروسوگند و کقاره ۱ 
خواء قاطت قال 
۰- و «سیع رمو اله صلی اله عليه وآله رجلا َو :ها 
له ول الله لاه عليه وآله: ود 1 
من تکُو؟! قلا که شون الله صلی اه عليه وآله عتی مات». 










۱ وروی مین اشماعین, عن لام تن سه لیخ اتید آله 










مغ آبا باه علّهائلام يمون پتدی: یرنه من حلت باش کانباً فن 
وس بالل صایقاً یم إن اه عزوجل تم | الله عرش 





لاینایگ». 
۲- و وی عبر 
الله یه انشلام: «لا ت 











ارات است». 
| 4۳۱۰- ورسول خدا صلي اه علیهارالة شنید شخصی (سوگند به بیزاری از 

دین محقد(ص) می خورد و) میگ ییاشم (اگرمثلًفلان چیز 
فلان‌طور باشد یا من فلان کار را نجام دهم یا ندهم) رسول خدا صلّی الله عليه وآله 
فرمود: وای بر تواگر از دین محمد بیزار شوی پس بکدام دین خواهی پودء وتا آخر عمر 
با وی سخن نگفت. 

شرح: «فقهای عظام گویند سوگندبه براعت از دین و خدا و رسول جایز 
نیست و منعقد نگردد و سوگندخورنده معصیّت کرده است». 
ب. 4۳۱۱ سلآم بن سهم متعبّد گفت: ازامام صادق علیهالتلام شنیدم که به 
سدیر می فرمود: ای سدیر هر کس بخدا به دروغ سوگند خوزّد کافر گردد, و هرکس 
به راست به خدا سوگند خورد گناه کرده است» زیرا خداوند عزوجل می فرماید: «ولا 

یا نِکم» خداوند را هدف سوگندهای خود نکنید. 

۴ - عبدالله بن سنان گوید: امام صادق عليه اتلام فرمود: هرکس در 

حال غضب و خشم سوگند یاد کند قسمش باطل است» و در قطع‌رحم نیز همینطون و 








ar‏ ج 6 عهد ونذروسوگند وکقاره 





اکرای قال: قُلت: اختحت اله قما قرق ین ال گرم و الجَبر؟ قال: 
السلطان ‏ 





اقل». 






عليه لا Ey‏ تر بطو غلا 
کل یم من ». 
جبور و آنکس که بزور او را وادار به سوگند کرده‌اند و او نمی خواهد و اکراه دارد (که 
به سوگند کاری را بر خود واجب_کند) سوگدش صحیح نیست و منعقد نگردد. 
گوید: : عرض کردم - خداوند یش خر دادیب فرق اکراه و جبر چیست. فرمود: جبراز 
ناحیۂ حکومت می شود و اکراه از جانب/هستر و پدر و ماذن و هیچ یک از این نوع 
قسمها منعقد نخواهد شد. (یعی شکنتن.آنکفاره ندارد). 
۳- و مان ی یلام فرمود: بیدا به دروغ سوگند بخور تا رادر 








خبر ظاهرش وجوب خوردن سوگند دروغ است درجائیکه اگر 
قسم نخورد برادر مژمنش به ناحق به قتل می رسد و در ضمن شت قبح و حرمت قتل 
بناحق را می‌رساند». 

4 اسحاق بن عمّار گو: امام صادق علیه‌اللام در مورد مردی که 
روزه نذر کرده بود و توانانی آن را نداشت فرمود: به جای هر روز دو مڌ به آن کس که 
بجای او روزه گیرد بدهد. 

شرح: «ظاهر کلام آنست که هر روز به, کسی که به جای وی روزه می‌گیرد 
دوم طعام اجرت دهد, ول به این معنا کسی سخن نگفته و فقمی فتوا نداده است» 
و مکن است لفظ غل شده باشد و در اصل کلام چنین بوده است: «بُعطي 
من ۽ اون تفیه کل وم من » بعنی آنکه روزه بر خود واجب کرده هر روز 
دوم طعام کقّاره دهد و با روایت یک مڌ تعارض ندارد بلکه ناذر ختار است». 















عهد ونذروسوگند وکقّاره ۳ 


: الله تن هران عن علي تي نق عن آحیو 





۵- وروی مدب 


موی قشم تالا «مأ عن ال یم هريدي إلى | 





۱ ۵- علتی بن جعفر از برادرش موی این جعفر علیماالتلام روایت 
کرده گوید: از آن حضرت پرسیدم: مردی نر کرده که فلان‌مقداربه کمبه هدیّه کند, 
و قدرت آن را ندارد چه کند؟َ گر ری نا بر خود واجب کرده و 
اکنون عاجز است چیزی بر او نیست» و چنانکه عاجز نیست و قدرت دارد اقا نذر 
غلام یا کنیزیا مانند اینپاست بفروشد و از قیمت آنها عطر خریداری کند و خانه کعبه 
را بدان معظر فاید, و اگرچهار پائی نذر کرده چیزی بر او نیست. 

۱ ۹ و سکوفی از امام صادق از پدرش علهماالتلام روایت کرده که 
فرمود: از امیر مؤمنان عليه التلام پرسیدند مردی نذر کرده است که پیاده به حچ رود و 
در راه به رودی برخورد که باید با قایق یا سفینه از آتجا گذشت» چه کند؟ فرمود: در 
قایق بایستد نا از آمجا رد شود. 





۰ 4۳۱۷- و امام صادق عليه التلام به يونس بن ظبیان فرمود: ای يونس به 
براءت و بیزاری از ما سوگند یاد مکن (یعنی نگو بخدا سوگند از اهل بیت بیزارباشم 
اگر چنین و چنان نشود یا فلان عمل را انجام بدهم یا ندهم) زیرا هر کس به بیزاری از 
ما سوگند یاد کند چه به راست چه به دروغ» بدون تردید از ما نیست. 











a‏ ج ٤-عهد‏ ونفروسوگند ره 





- و رزوی اللا عن مُحَتد بن نیم قال: «تالقة ن 








جلا ین آهلِ 


مت 


انکیاز حدابیژاری چزید. راست‌یادروغ»بدون تردیدخدا 
از او بسیزاریمی جوید + 

۵۹-- محمد رین مسلم گرد از احکام شرعیّه و قضاء از آن حشرت 
می پرسیدم: فرمود: در هر دیب" انگهوگیه یا می‌کنند, حکم همانست و همان 
مه ۰ و امیر مؤمنان علیهالتلام درمورد کسی که درمرافعه با یکی از اهل 
کتاب او را قسم می داد به سوگند اجباری درمقام تعیین حکم» فرمود 
کتاب و آثین خودش سوگند دهی. 


او را به 





شرح: «مراد آنست که بود یا نصاری را که خداپرستند می توان به کتاب که 
نزد ایشان مسلم است سوگند داد. و فقهاء گویند: به نام خدا نی توان سوگند خورد 
نه در نذر ونه در مقام حکم و داوری» ول به دلیل این خبرعقق حلّی و شیخ طوسی و 
جمی دیگر گویند: در هنگامی که قاضی تشخیص دهد که شخص کتایی, اگز 
قتسات دینی خود سوگندیاد کند بر اومشکل‌تر است تا سوگد بخداء می تواند او را 
به آنپا قسم دهد», 
۱ بدر بن ولید (که در نسخه‌ها به تصحیف بدرین خلیل شده است) 
گرید: از امام صادق علیه اتلام پرسیدند شخصی در زندان بوده و نذر کرده است: 
رای خدا برعهدة من باشد که اگر از زندان آزاد شدم یکسال روزه بگیرم» و اززندان 








عهد ونذروسوگند و کقاره ب 


» شم بصم بند ذلك قعتی أن 





«والئجم إذا هوی» وما أب 
آزاد گشت و می‌ترسد که نتواند یکساللا(ا روزه بگیرد/و یا برای او مکن نباشد چه 
کند؟ فرمود: یکاہ پی در پی روزه بگیرد و از ماه بع هم چند روز بدون فصل روزه 
بگیرد که این «صیام شهرین متتابین» رم یکره سپس روزه بگیرد و هرگاهافطار 
کرد یک مد طعام به فقیر بدهد و هر رورا که رو الب گذارد تا عدد یکسال 
را تمام کند . 

۰.1 4۳۲۲- محمد بن اسماعیل بن بزیع گوید: به امام محمد تق عليه التلام 
عرضکردم: مردی از دنیا رفته و بر ذقۀ او زوزه بوده آیا کسی رابه‌نیابت او گمارند تا 
برای او روزه بگیرد یا برایش تصتق بدهند (یعنی فدیه)؟ فرمود: فدیه دهنده آن پر 








ندارد مگر اینکه بگوئم مراد از روزه که متوفا بر 
ده به قرینۀ جواب که فرمود: تصتق دهند شاي 
۴ علی بن مهزیار گوید به امام جواد عليه التلام عرض کردم: گفتار 
خداوند متعال در این آیات «واللیلٍ اذا یش والتهار إذا تجلی» و گفتار دیگرش 
«والئجم إذا هوی» سوگند به شب هنگامی که می‌پوشاند و به روز هنگامی که 
روشن می‌ناید, و سوگند به ستاره هنگامی که فرود آید. این سوگندها چیست» فرمود: 


شرح: «خبر با باب منا 


ذقه داشته روز كفا است», 











a‏ ج 4 عهد ونذروسوگند و کقاره 









۶ - و وی مد ال 
في اقلا بل وَيَجورني اهارو 


1 سا إشحاق 





به راستی که خداوند عزوجل به هرچه بخواهد از آنچه خلق فرموده سوگند یاد می‌کند 
انش موش رگند یاد ی‌کنندمگربه و عزوجل, 
کک 

--٤‏ عتد بن عل حلبی گوید: امام صادق عليه اللام فرمود: در کار 
قتل خطا کافی نیست مگر یک مرد از قید بن د گی آزاد کنند و در کفارۂ ظھار یا 
سوگند, کو دک پسر کفایت می‌کند. 

شرح: «مشهور در هیچ یک از این سهء کودک را کانی نمی دائند». 

۲۵- اسحاق بن عتار از حضرت کاظم عليه التلام پرسید که بفقراء و 
کین غیرشیعه می توانم (کفاره) بدهم؟ فرمود: آری و اما بشیعه بدهی نزد من 
عبوب است ‏ سل مت داد 









E ET 
سوگند خوردن به بیزاری از ام هدی علیم‌التلام است که شخص به آن قسم‎ 








عهد وتذروسوگند و کقّاره ۷ 
وهُا اليك ني توا رالیکُتَة. 

۷ - وروی حفعل بن عر عن آي عیانه عليه الكلام فاك: «مُيْل 
رمو الله صلی اش عليه وله ما 
نت 


َو لد دك علداش 














لا تنشگي». 
۹4-رو قال الضاوق علیه اللام: « 
الاغولنٍ». 








می خورد» خدا می فرماید این سوا 
نوادرالحكة است. 

شرح: «نوادر الحكة کتابیسڭ مشتمل بر بسب و دو کتاب که 
آبواب فته و احکام است تألیف حاب نت اشعری قی است که مردی 
جلیل القدر و کلیرالزویه می باشد لد آنه کتای از جاعتی/ضعفا نقل کرده و از این 
جهت صدوق و استادش محمدبن الحسن‌بن اللیدعلّءآی را نامبردهاند و روایات آنا را 








ار رو آن 
اسلشناء‌شدگان. نیست ول دزبارة او اختلاف است پاره‌ای او را ضعیف و نقل 


روایات او را جایز فی دانند و پاره‌ای او را توثیق کرده‌اند». 
× 4۳۲۷- حفص بن عمر گوید: امام صادق عليه اللام فرمود: از رسول خدا 

صلی الله علیه وآله پرسیدند کفارة غیبت کردن چیست؟ فرمود: آنکه طلب آمرزش 
نای برای آن کس که غیبتش را کرده‌ای, همچنانکه بدش را گفته ای. 

شرح: «یعنی بگوی: «الَلهمٌ افر ه» خواه زن 
٩‏ ۳۸ و ما صادق عليه التلام فرمود: کار خندة با صدای بلند آنست 
که بگوی: «اللهم لا تتي» (خداوندا برمن خشم مگیر). 

۹ - و امام صادق عليه التلام فرمود: کار کارمندی دولت انجام کار 








باشد خواه نباشد». 











a4‏ چ 4-حهد وتذروسوگند و کار 
۰- و کب مین الْحتن الصَقار رضي الله عة إلى آي 
رجن حلفت باب 





کفارات. وزوي عم جر 


هر رَتضان 


برادر دینی است. 

ار -سوضی ان عنه- به امام عسکری 
عله‌اللام نوشت: مردی به بیزاری از خداوند عزوجل یا به بیزاری از رسول خدا 
صلی اله علیوآله سوگند یاد کرده و آن را شکسته است توبا او چگونه است؟ و 
کقاره آن چیست؟ امام عليه التلام در پاسخ نامه مرقوم فرمودند: به ده مسکین طمام 
هد هر مسکینی یک مڌ (۷۵۰ گرم) آرد یا گم یا نان و از خداوندنیزطلب آمرزش 
کند. 


۰ و تقد ینس 


۱ - عبدالتلام بن صالح هروی گوید: به حضرت رضا عليه التلام 
عرض کردم: یاابن رسول الله از پدرانت روایت کرد‌اند که هر کس در روز ماه 
رنضان همبستری کند یا اقطار غاید» سه کقاره دارد» و نیز روایت شده از ایشان 
علیمالتلام که یک کقاره درد بکدام یک از این دو خبرعمل کنم؟ فرمود: به هر دو 
با هې» هرگاه کسی در ماه رمضان مجامعت به حرام (یعنی زنا) کند یا با چیزحرامی 
افطار کند پس بر او سه کقاره است» عتق‌رقبه» و روزۀ دو ماه پی در پی» و إطعام 














ج 6-عهد ونذروسوگند 
وتشاء فيك ال وان کا 





ع تا يتك ۵ رور عقن ر يذ يي مات تا 
الغا تبث الی آي نداش علیواشلام 
وتا بالدیتة تا إا إن کات حات نکر قلا 





9 
ك وإ 





شصت مسکین» و قضاء کردن روزه "3 گر جاممت با حلال خود کرده یا با 
زمباحافطار فوده پس یک روت وقنضای رو آن رون و چنانچه آن را 








از روی فراموشی بای آورده بود چیزی بر آو نیست (کقاره ندارد). 

۲ - و امیر مژمنان علیهانتلام فرمود: هر کس سوگند یاد کرده و بگوید: 
نه به صاحب قرآن (و آن را بشکند) بر اوست که یک کفارة سوگند بدهد, 

۳- حنان بن سدیر گوید: امام باقر علهالتلامفرمود: هر گناهی کشته 
آن پرداخحت کردن آنست 








شدن در راه دا کقارة آنست جز بدهکاری بردم که کفارة 





یا راضی کرد صاحیش, یا اینکه صاحب حق» خود ببخشد, 

۱ 6 - جیل بن صالح گوید: کنیزی در مدینه داشتم یک وقت از حیضص 
رفت من برای خداوندعروجل نذری کردم که باز شود و حائض گردده بعد متوته 
شدم که قبل از اینکه من نذر کنم او حائض شده بوده است به امام صادق 
عليه التلام نوشتم» و خود در مدینه بودم س امام در پاسخ نوشت» چنانچه قبل از اینکه 
تونذر کرده باشی حائض شده چیزی برتونباشد و اگر پس از آن خانض شده باید نذر 








وک 








۳۵ و قال القادق عَلَْو الشلام: «کَفارا التجایس أن توك 
یمن تلم علی لین 





را انجام دهی . 
شرح: «اين خبر با اینکه سندش-قاپل اعتماد نیست فقهاء بر آن اعتماد 
کرده‌اند و به مضمونش فتوا داده‌اند و در حقیقت فیعف سند 






است», 

۵- و حضرت صادق عليه اتلام فرمود: کفارهٌ با ی 
که چون برخیزی بگونی: «سبحان رب رب لیر تا يَصِمُودً. و لام عل الرسلین. 
والحمادش رب المالین» (منّه است پرورد گار تو که خدانی مقتدر و بی همتا است اهر 





چه او را جاهلان وصف کنند, و درود و تحیّت خداوند بر رسولان او باد» و ستایش 
خصوص خداوند مبود است که آفرینندۂ جهانیان است.س آیات آخر سور صافات). 


بحمدانهتعلی ترجه جلد چهارم این کتاب به پایان رسید وبه خواست ویاری 
CS O‏ تسس مد تلم فرع 
خواهد شد و کان ذلك ف یوم رم الأربعاء مان حون ین ارم من شور سق 
۸ وأا الال على اکر الغقاری غفی عنه. 














من ری علمهعن هوى“ و 









ه رکس محافظت کرد علم خود را از هوی و هوس 
وعلم را آلت عوام فریبی نگردانید و بغریب شیطان 
وخطوات و خطرات اوفریفته نشد» ومحافظ ت کرد دين 
خودرا از بدعت یعنی دینی ازپیش‌خود ؛ هرای ۳ 
قلوب و اغراض فاسده اختراع نکرد ونیزمال خودرا از 
اختلاط بجرام نگاه داشت ازجملۂ صالحان باشد؛ دران 
دنیا؛ ود رقيامت‌باایشان محشورخوا هدشد . 
شرح مصیاح الشرهعه 


: فهرست مجلد چهارم‎ arr 


فهرست مجلّد چهارم 
کا 
(هن لابحضره الفقیم. 
من 
کتاب قضاء 


ابواب داوریها وحکمهای مربوط به آن 

شرائط داور و داوری 

اقسام قاضیان و حکمها 

خودداری از حکمیّت و داوری 

نایسندی همنشینی با قاضیان در مجالس قضاء 
ناروائی در حکم 

خطا در داوری 

دیه و جریمۀ خطای دورن 

درصورتیکه طرفین دعوا دو تن را حا کم قرار دهند 

راه ورسم داوری 

در مورد که باید بظاهر حکم کرد 

چاره‌جنی درفھم حکم 

من شدن از مال و ورشکستگی 

شفاعت درا احکام 

مواردیکه حکم مجرم زندان می شود 

باب صلح 

باب عدالت 

آنکه شهادتش رد و آنکه شهادتش پذیرفته شود 

جائیکه حکم به شهادت یک شاهد وسوگند متعی ثابت می شود 
ئیکه شهادت دو زن و قسم مدعی می توان حکم کرد 








فهرست مجلد چهارم 


ا 
حکم شهادت دادن کسی که آگاهی به موضوع دارد ولی شاهد 
گرفته نشده است 
خودداری از دادن شهادت و آنچه راجع به اقامت و کتمانٍ 
آن آمده است 
شهادت دادن به دروغ و آنچه در این‌باره آمده است 
باطل شدن حق غتعی اگرتقاضای قسم کند از متعی عليه 
حکم رة قسم و بطلان حق بانکول آن 
جایی که باید بعد از اقامة مدعی را قسم هم داد 
حکم دومخاصم که هر دو اقامة یه عليه دیگری می‌کنند 





حکم مشترک در همه دعاوی 

شهادت له و علیه زن 

بطلان شهادت در مورد جور و ربا و خلاضدشیع. 
شهادت بر شهادت 


احتیاط در اقامة شهادت 

شهادت وصی به نفع وصیّت کننده یا عليه او به ین 
نهی از طلب حق از راه شهادت دروغ 

روایات طرفه و غریب در باب شهادت 

باب شفعه 


باب 


باب کفالت «ضمانت تن» 





باب حواله 

حکم سیل وادی مهزور 

آغل و سایبان حشم که ميان دو خانه است ازآن کیست 
حکم رها کردن گوسفند در مزرعه برای چرا در شب 


1۲ 
1۹ 
۱۳۰ 
r 
۱۷۵ 
۱۳ 
۱۳۷ 





art 
وضع‎ 

حکم حریم‌ها 

ناگزیربودن مرد به نفقه و مخارج خویشانش 




















دعاوی که بدون بیّنهپذیرفته می شود 

پاپ نادر 

باب آزاد کردن بنده واحکام آن 

باب آزاد بودن 

افراد بی پدر و ناپاک‌زاده وگود کان ب ی آمو ی 
فراری 

باب ارتداد 

نوادرعتق 

کتاب العيشة 

باب شغلها, کسب ها درآمدها وصنعتها 

پدر می تواند از مال فرزندش برگیرد 


باب احکام دن و قرض 

تجارت و آداب آن و اهمیّت و احکامش 
وفا و کم فروشی 

بیعانه 

باب بازار و محل کسب و کار 
ثواب و آجردعا در بازار 
دعائی که هنگام خرید مال ات 
دعا هنگام خریدن حیوان 








فهرست مجلد چهارم 

ضع 

مخاملة حیوان و شرط و اخیار در آن 

جدا گشتنی که موجب سقوط خیار است با بدن است يا به 
تیم سند وقباله‌ای که درییع و شرط نوشته میشود 

باب خرید و فروش 

خرید و فروش بردگان و احکام آن 








فروش اجناس ‏ پیمانه ای بدون پیمانه و وزن 
معاملۀ چراگاه و کشت و درختان وزمینهای مزروعی و قنوات و 





سهم آب ومزرعه و باغها 

احیاء زمینهای بایر و موات 

باب مزارعه و اجاره 

آنجا که سازندگان و اصلاح کاران که برای كارشا اجرت 
دریافت می‌کنند ضامن هستند 

ضامن بودن باربری که اڌعا می‌کند مال تلف شده 

پیش خرید گندم و جو و حیون و براقا گر 


باب حکم احتکار ارزاق وقیمت گذاری آن 

باب حکم خریدار و فروشنده‌ای که بر سر قیمت اختلاف کرد انذ 
وجوب فسخ به خیار رژیت 

بر قیمت افزودن مشتری در مزایده هنگام ندا 

معامله در تاریکی 

فروختن شیر مخلوط با آب 

مغبون کردن آن کسی که به انسان اعتماد کرده است 
احسان کردن و دغلی نداشتن در معامله 

باب پیشواز متاع رفتن 

پاب ربا 

باب مبادله و عینه 


ar 
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 مراهچ فهرست محلد‎ a 


موضوع 
باب تبدیل درم بهدیتاریا مسکوکات با یکدیگر 
باب لقطه و ضاله 

پاپ آنچه درحکم لقطه است 

باب هدیّه وپیشکشی 


باب عاریه 





باب ودیعه 

باب رهن «گرو» 

باب صید و شکار وسربریدن حیوانات 

حبوان را چگونه ذبح شرعی می‌کننها 

مذبوحی که رو به قبله نبوده ای ذابح بسا نگفته است 





ره ويا بزغاله که شیر خوک یا شیر زنی را بُخوّد 

حیوانات حلال گوشت و حبوانات حرام گوشت 

طعام شخص کتابی و همخوراگی ہاو 

جواز استعمال موی خوک 

نگهداری گوسفند و ما کیان در خانه 

کراهت برهنه کردن استخوان 

باب خوردن و آشامیدن در کاسة طلا و نقره وغیر آن از آداب طعام 
تقهدات به سوگند ونذر و کقاره 

سوگند و نذر 

کقارات 


AY 


۳ 
2۹ 








مه 
با کته ش دگات. از فرزندان ابو سا 2 تألیف ابرالفرج اسنهانی 
ترجمةً جناب آقای سید هاشم رسولی اتی یر ریخ شهدا و کنته شدکان 
از فرزندات ابوطالب 2:8 است ڪه در طول خارف بنی امه و بنی بای 
غتل رسید اند , 





ابراهیم عاملی ( موق ) رحمة الله علبه 
دوش مۇلف : 
ابتدا چند آیه دا به ترتیب عنوان کرده دسپس لفات مشکل 
داکه نیاز به توضیح دارد واغتلاف قرائات دا ذکر کرده رېد 
آیات داترجمه میکند. درترجمة آیات چنانچه آیه‌شان نژول‌داشت 
اشاده کرده ذتمامی مفاهیم آیه دا عیاً به ثرجمه متقل‌می کند. 
درقست‌دو) مز ان تحت عنوان سخن‌مفسرین؛ اقوالمطتلف 
دا با نا مض‌دتضیر یگق از دیگری‌بطوداعم ازخاص( نی 
وعامه(سنی) پدون هیچگونه سملي نقل کرده وچکیدة افوالمختاف 
یگ ارد. جنانچه بضی از عرفا و شعرا با 
مشر بهای مختلش. دز توکمیا آبهسمطلب) فا بل توجهی داشته باشند. 
با ذکرمرجم میآورد درسومین‌فسمت تحت عنوان (سخن‌ما) آیات 
دا مورد بردسی قراد داده و گر چیزی دا مفسرین نگفنه باشند 
ذکر کرده ونتیجه‌های مختلف دا اعم از اخلاقی-تربینی - اجتماعی 
وغیره دا از آیات گرفته وعرضه می‌دارد. 
منابع وماخذ: نسخ وشوخ این‌حز؛ اباب الثزدل‌سیوطی 





را در اختیار وا 


سیر مجمع الییان تفسیر بیان‌السعادة گنا بادی ‏ تفسیر المنار محمدعیده 

و ابرالفتوح‌دازی 0 « ابىالىمود 

« صانی 0 « نیشابودی 

« برهان 2 د طتاوی 

« نقحةالرحمان نهاوندى و « تنویرالمقیاس ابن عباس 
« کثف‌الاسراد ۳ د فی‌ظلالالقر آن سید قطب 





تیبان شیخ طوسی « دوح‌الییانآلوسی 





